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  راهنمای تدوین مقالات                                                
 مقالات باید علمی ـ پژوهشی، مستند و دارای نوآوری باشند. ـ
 چینی شده باشد. وفکلمۀ حر  9000تا  6000مقالۀ ارسالی بین  ـ
 ، و... مشخص شود.2ـ2، 1ـ2، ...، و 2ـ1، 1ـ1ها با  و زیرمجموعۀ آنو...  3، 2، 1های  تیترهای اصلی با شماره ـ
نما و فشردۀ بحث است، به سه زبـان فارسـی، عربـی و انگلیسـی، حـداک ر در ده سـمر ضـمیمه باشـد و  چکیدۀ مقاله که آیینۀ تمام ـ

 هفت واژه( به دنبال هر چکیده بیاید. واژگان کلیدی مقاله )سه تا
 شمارۀ صفحه یا شمارۀ جلد/صفحه( نوشته شود.ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به صورت )نام خانوادگی، سال انتشار:  ـ
اگر ارجاع بعدی بلافاصله به همان مأخذ باشد از )همان یا همان: شمارۀ جلد/صفحه( و اگـر بـه مأخـذ دیگـری از همـان نویسـنده  ـ

 باشد )همو، سال انتشار: صفحه( استفاده شود.
منابع لاتین، به صورت لاتین و از سمت چپ در بین پرانتـز )صـفحه/جلد: سـال انتشـار، نـام خـانوادگی( و در ارجـاع بعـدی اگـر  ـ

 نوشته شود. (.Ibid)بلافاصله باشد 
  ترتیب منابع:  ـ

نام مترجم، محقق یا مصـح،، نوبـت چـاد )در صـورتی کـه چـاد ، نام کتابکتاب: نام خانوادگی، نام )نویسنده/ نویسندگان(، 
  نخست باشد نیاز نیست(، محل نشر، نام ناشر، تاریخ انتشار.

یه، «عنوان مقاله داخل گیومه»مقاله: نام خانوادگی، نام )نویسنده/ نویسندگان(،   ، دوره/ سال، شمارۀ جلد، تاریخ انتشار.نام نشر
هی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀ متبوع وی به دو زبان فارسی و انگلیسی قید شود و همـراه بـا نشـانی نام کامل نویسنده، رتبۀ دانشگا ـ

 پستی، شمارۀ تلفن و نشانی الکترونیکی ارسال گردد.
 مجله در ویرایش مقالات آزاد است. ـ
 گیرد. نجام میا <www.razavi.ac.ir>ارسال و دریافت مقالات صرفاً از طریق سامانۀ مدیریت نشریات به نشانی  ـ
  پذیر است. امکان <razaviunis@gmail.com>ارتباط با مدیریت مجله از طریق رایانامۀ  ـ

 اصول اخلاقی مجله  
ها در تدوین مقاله است و لذا تعیین نام مسئول مقاله و نیز رعایت عدم وجود اسـامی  همکاری آن دهندۀ فهرست نام نویسندگان نشان ـ

 غیر مرتبط ضروری است.
گونه ایـراد قـانونی و  عهده دارد و نیز مسئولیت هر رسهم عمده را ب ،سازی و... مقاله مسئول فردی است که در تهیه، آماده ۀدنویسن ـ

  باشد. وی می ۀرعایت ضوابط بر عهد
 حقوق نویسندگان و داوران  
 شود. محافظت می مجله محرمانه بوده و از آن ۀاطلاعات شخصی نویسندگان برای عوامل اجرایی و اعضای تحریری ـ
 .گردد داوری مقالات توسط داوران، بدون اطلاع از نام نویسندگان انجام می ـ
  شود. نام داوران مقاله، محفوظ است و به هیچ عنوان در اختیار نویسندگان قرار داده نمی ـ

 رایت قانون کپی  
 در نشریۀ دیگری چاد شده یا برای نشریۀ دیگر به طور آثار باشد و قبلاً  ۀشده یا ترجم برداری از آثار چاد مقالات ارسالی نباید کپی ـ

 همزمان ارسال شده باشد.
ییدشـده در وزارت علـوم، أاز فصـل دوم قـانون حمایـت از حقـوی پدیدآورنـده )ت 3 ۀدر صورت تخلف نویسندگان، ممـابق بـا مـاد ـ

 تحقیقات و فناوری( رفتار خواهد شد.
 .گردد رایت می درصد قابل قبول است و بیشتر از آن شامل قانون کپی 10دگان تا نویسنده یا نویسن ۀشد همپوشانی مقالات چاد ـ
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1401،بهاروتابستان11،شمارۀششم،سالهایحدیثیآموزه
(23-3)یجیترو-ینوعمقاله:علم

 
 
 
 
 
 

 طلب باران یۀادع یاعتبارسنج
  )1مهدی مردانی)گلستانی 

 چکیده
یکی از مسائل مهم در مطالعات حدیثی است که پیش از  سنجش و ارزیابی اعتبار احادیث

 سخن گیرد و از راستی و درستی احادیث معصومان الحدیثی مد نظر قرار می های فقه بررسی
آن دربارۀ کنون نیز چنین فعالیتی که نیازمند اعتبارسنجی است و تا گوید. یکی از متونی می
ایمانی از اهمیت و جامعۀ یل شرایط زمانی و نیاز طلب باران است که به دل ۀنداده است، ادعی رخ

سند و  مصدر، ۀسه مؤلفحاضر کوشیده است تا بر اساس  ۀرو، مقال اولویت برخوردار است. ازاین
بررسی یاد شده  ۀبه اعتبارسنجی این احادیث بپردازد و صدور و اصالت آنها را بسنجد. نتیجمتن 

یه منقول در مصادر شیعه، پنج متن از اعتبار بیشتری دهد که در میان شمار فراوان ادع نشان می
گردد. قدمت و شهرت  محسوب می معتبر و اصیل اهل بیت ۀبرخوردار است و جزو ادعی

 گذاری است. ترین قراین این ارزش مصادر ادعیه و نیز اصالت و سلامت تاریخی متن آنها از مهم
 .ءاستسقا نماز اران،ب طلب یدعا مأثور، یدعاها ،یابیارز : یدیکل واژگان

                                              

  1401/ 22/09: رشیپذ خیتار  -16/11/1400: افتیدر  خیتار.   
 ،یو آســـتان قـــد  رضـــ یاســـلام یهـــا پـــژوهش ادیـــبن ،یرضـــو  یعلـــوم اســـلام ۀپژوهشـــکد اریاســـتاد . 1

mahdi_mardani@islamic-rf.ir. 
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 مقدمه
و خزینـۀ ملکـوت دو سراسـت کـه در اختیـار  یتعـال یباردعا، کلید گنجینۀ عظیم 

بندگان قـرار گرفتـه تـا هـر زمـان کـه بخواهنـد درهـای رحمـت خـدا را بـا خواسـتن و 
 .(31ۀنام:1414،یرضدیس)کردن به روی خود بگشایند  طلب

و هر کـ  از هـر قـوم و نـژاد، بـا هـر  دعا و درخواست از خدا، حد و مرزی ندارد
تر آن  های خود را با خدای خود واگویه کند؛ اما خوش تواند خواسته گویش و زبان، می

بـا الفـاظ و ادبیـاتی صـورت گیـرد کـه از سـوی  کردن طلـباست که ایـن خواسـتن و 
صورت،  . در اینباشدانشاء شده  ،صادر شده و واژگان آن توسط انسان کامل معصوم

شود  محسوب می گذارد، سخن معصوم تی که انسان با خدای خود در میان میجملا
 1گردد. و از شرافت و اهمیت دو چندان برخوردار می

در  ،یبشر اتیح یدر تعال تأثیرو  یدر کنار کارکرد معنو ثور أم ۀی، ادعاسا  نیا بر
ای  فهیصح عنوان بهو  کنند یم فاینقش ا زین یممالعات اسلام قیو تعم ینیمعارف د  نییتب

  2.شوند یم شناخته صاعد قرآن و یاله
 دانـش در آن لیتفصـ کـه ددار  یبه دعا، اقتضـااات و ملازمـات ی یداشتن نگاه حد

ــا از یکــی .(1394،یعیشاا ومعااار ) اســت شــده نیــیتب و طــرح ثیحــد  ملاحظــات، نی
 متـون اصـالت و صـدور سـنجش چـه، ؛اسـت معصـوم به منسوب متون یاعتبارسنج

                                              

 ییمقامی از مقامات انشا کیهر  ،[]معصومین هیادع: »نویسد باره می نیدرا یزاده آمل علامه حسنکه  . چنان1
وجـود  اتیـانـد، در روا نهفتـه هیشوقی و عرفانی و مقامات ذوقی و شهودی که در ادع فیاست. لما نیو علمی اامه د 

 ادراک و فهـم و عقل فراخور به و داشتند محاورت آنان با و اند مردم مخاطب اتیروا در رایز  ؛شوند نمی دهیندارند و د 
 کنـه بـه هـا مناجـات و هیـادع در اما... خودشان عقل کنه به نه گفتند می سخن و کردند می تکلم آنان با آنان معرفت و

 .(31: 1390 ،یآمل زاده حسن) «داشتند دعا و مناجات خودشان عقل

بـه نقـل از  شـانیانـد. ا کـار برده به نسبت به ادعیه معصومین ینیاست که امام خم یریتعب« رآن صاعدق». 2
قرآن نازل است، آمده است به  ،قرآن»فرمودند:  یما م خیاز مشا یبعض» :اند گفته یالله شاه آباد تیآ ش،یاستاد خو 

 (.31/ 13: 1378خمینی، ) «تقرآن صاعد اس نیا رود، یبه بالا م نییو دعا از پا ،نییطرف پا
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 قرآنم

 هماهنگ و ها تیاولو  با متناسب ستیبا یم که است یپژوهش یازهاین از یکی ،ی یحد
 لازم مقـدمات از یکـی ی یحد متون یاعتبارسنج واقع، به. شود انجام روز یها دانش با

 از و ردیـگ یمـ صـورت ی یالحد فقه یها یبررس از شیپ که است یاسلام ممالعات در
 ممالعـات و ملاتأت چراکه. دیگو  یم سخن ممعصو  به آنها انتساب یناراست ای یراست

 یسـو  از آنهـا صـدور کـه بود خواهد ارزشمند یزمان ،ی یحد متون ۀدربار  گرفته انجام
 . شود اثبات منسوب متون بودن  معصومانه و گردد احراز تیب اهل
 اسـت بـاران ادعیۀ طلـب است، ی یحد  یابیارز  و یبررس ازمندین که یمتون از یکی

 برخـوردار پـژوهش در تیاولو  و تیاهم از ،یمانیا ۀجام ازین و یزمان طیشرا لیدل به که
 امسـاک بـا کـهای  زمانه در امروز مخاطب قرارگرفتن و امیا گردش چراکه؛ است گشته

 یبـیغ یامدادها از تا داشته نیا بر را او ،(18-1394:1دوستان،)است شده رو به رو آسمان
 درخواسـت او ضیفـ پـر درگـاه از و کنـد دراز خداوند درگاه به ازین دست و ردیگ مدد
نسبت به  1جیتخر  و رجال دانش دو از یریگ بهره با تا است ستهیشا رو نیا از. دینما باران

اقدام نماییم و صدور و اصالت آنها را سنجیده، بررسی  ،اعتبارسنجی این دست از متون
تنها مصادر شیعی بوده است و  بررسی در این تحقیق،دامنۀ نماییم. شایان ذکر است که 

 منقول در مصادر اهل سنت به تحقیقی دیگر وانهاده شده است.ادعیۀ ارزیابی 

 مفاهیم تحقیق
منظور از اعتبارسنجی در این تحقیق، بررسی دو ویژگی مهـم حـدی ی اسـت؛ یکـی 

و دیگری احراز اصالت آن. در حقیقـت ایـن عنـوان، در  اثبات صدور دعا از معصوم
آیـا و  ، حدیث است؟داریمدر دست  ی کهآیا متنسخ به دو پرسش مهم است: صدد پا

یافتن پاسخ پرسش نخست، موجب اطمینان نسبی به  ؟استمتن حدیث، همین عبارت 
حاصل از تصحیف  به پاسخ دوم، ما را از کژفهمی و نافهمی   یابیدستشود و  حدیث می

اسـت  حّت نقل از معصـوممنظور از صدور، راستی و ص دارد. و تحریف، مصون می
                                              

 بـه یی راهنمـا زیـو ن  ی یحـد کتـب  در  ثیحـد  آوردن ی معنا  بـهاست که   ثیحد  علم در  یاصملاح« تخریج. »1
 (.344/ 6: 1393)معارف،   ی آمده استمصادر اصل در  ثیحد  موضع 
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کند و مقصود از اصالت، درسـتی و سـلامت  را بررسی می که انتساب دعا به معصوم
سنجد. در این خصوص، از دو  متون ادعیه است که کاستی یا فزونی احتمالی آنها را می

و از روش متنی برای احراز اصـالت آن  ،روش سندی و مصدری برای اثبات صدور دعا
 است. بهره برده شده

 تحقیق  ۀپیشین
دلیـل برخـی  بـه اک ـراً شـده اسـت کـه  تـألیفباران آثاری چنـد  ادعیۀ طلب ۀدربار 

های پژوهشی نیازمند ترمیم و بـازنگری اسـت. فقـدان جامعیـت، نقـل  ها و رخنه آسیب
 ترین آنهاست.  مضمون و عدم اعتبارسنجی از مهم متون نامربوط، تداخل برخی متون هم

شـهری اسـت کـه در  محمد محمدی ری تألیف کنز الدعاءکتاب  یکی از این آثار،
بـاران  ادعیـۀ طلـب، بـابی را بـه «دعوات لحوااج خاصـه»فصل هشتم و در ذیل عنوان 

اختصاص داده است. این مجموعه اگرچه به جهت انضباط در نقل و توجه بـه مصـادر 
های یادشـده از  تیدلیل وجود برخـی از کاسـ اما به ؛کهن از امتیاز نسبی برخوردار است

دعای طلب بـاران  عنوان بهمند نیست. علاوه بر آنکه برخی از متونی که  اتقان لازم بهره
:1434شاهری،)محمادیریارتباطی بـه موضـوع طلـب بـاران نـدارد  نقل شده است اساساً 

به  منقول نیز فاقد متن دعاست و تنها به گزارش رفتار پیامبر ۀو برخی از ادعی ،(1/460
 .(448)همان،گام دعا یا اقامه نماز استسقاء پرداخته است هن

 ادیبن توسط که است یاصفهان یومیق جواد نگاشته موسوعة الأدعیهکتاب  ،اثر دیگر
 .است شده منتشر جلد شش در یاسلام یها پژوهش

 شـده میتقس فهیصح چهارده به نیمعصوم از منقول ۀیادع اسا  بر که کتاب نیا
 بخـش ۀممالعـ. اسـت پرداخته باران طلب یبرا نیمعصوم یدعاها یبرخ نقل به است،

 شش که است شده نقل حضرت از دعا 14 جمعاً  که دهد یم نشان نیچن امبریپ ۀیادع
 نیـا در. است مشترک یشهر یر یمحمد محمد تألیف ءالددعا کنز کتاب با آن یدعا

شـود  می محسوب مردم یدعا و نبوده امبریپ یدعا اساساً  د،یجد متون از یبرخ انیم
 ه،یـادع کتـب و متـون یبرخـ یاعتبارسـنج ۀدربـار  البتـه ،(1386:1/201)قیومیاص هانی،

 اند نداشـته یتیعنـا بـاران ادعیـۀ طلـب به کدام چیه که است شده نگاشته چند یمقالات
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فاا وو؛67-1400:50نااداد،ی؛غ ااور107-1399:85وخنشااا،ین؛بسااتا52-1400:33،یموسااو)
 .(108-1399:80گران،ید

 تحقیق مراحل
و سه مرحله داشته است. آنچه پیش از  ازین شیپباران، یک  ادعیۀ طلباعتبارسنجی 

باران مورد توجه بوده است، تهیه متـون منتخـب بـرای ارزیـابی  ادعیۀ طلباعتبارسنجی 
منبع پایه  عنوان به ،(1434،یشهریریمحمد) الدعاء  کنزمنظور ابتدا کتاب  است. برای این

افزارهـای اسـلامی تخـریج و  مرتبط با طلب باران، به کمک نرم ۀانتخاب گردید و ادعی
مورد  ۀمتون مختلف، ادعی ۀمصدریابی شد. آنگاه با شناسایی مصادر متقدم و نیز مقایس

 متون اولیه انتخاب گردید.  عنوان بهپنج متن کهن  و در نهایت شدهگذاری  نظر تاریخ
گری سه فعالیتی بوده است کـه پـیش از  گذاری و غربال به واقع، مصدریابی، تاریخ

باران صورت گرفت. اما آنچه حین اعتبارسـنجی ادعیـه، مـورد  ادعیۀ طلباعتبارسنجی 
 بع طراحی گردید وسند، متن و من ۀای است که بر پای گانه های سه توجه بوده است روش

 . کار گرفته شد در ارزیابی متون دعا به

  یاعتبارسنجهای  روش-1
گردیده است و بر  یزیر  یپ حدیث اجزای ۀاسا  هندسبر  ادعیه اعتبارسنجی ۀساز 

هـای  بسـیاری از آسـیب ۀچه، ریشـ بنا نهاده شده است.سند و متن  ،منبع ۀسه مؤلف ۀپای
های اعتبارسنجی بر مبنای این  گردد و عمده روش یباز ماصلی  عنصربه این سه  حدی ی

 .است طراحی شده رکنسه 

 روش ناظر بر سند-1-1
یـک مـتن را سـنجید، و راسـتی کمک آن، اعتبـار  توان به هایی که می یکی از روش

بر مبنـای وثاقـت راویـان ادعیه روش سند محور است. بر اسا  این روش، اعتبار متون 
یـا انقمـاع تأمل در احوال سلسـله راویـان و بررسـی اتصـال  شود و از طریق سنجیده می

تنها، خبـر ثقـه حجّـت که معتقدند  روش این داران طرفگردد.  سند ارزیابی می ۀزنجیر 
ثقـه بایـد راهکـار رجـالی و سندشناسـی در پـیش  ثقه از غیر  خبر است و برای شناخت 
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 حل تعارض روایات گیری از صفات راوی برای به بهره گرفت. همچنین دستور اامه
،یغ معلا) اسـتمراجعه به دانش رجال بر لزوم ، از دیگر دلایل آنان (1407:1/68،ینیکل)

1395:38-68). 

 روش ناظر بر منبع-2-1
های ممـرح در اعتبارسـنجی متـون، روشـی اسـت کـه بـر منـابع  یکی دیگر از روش

بـرد. چـه،  ر حـدیث مـیگذاری آنها پی به اعتبـا مکتوب حدی ی تمرکز دارد و با ارزش
 بـود گزارش حدیث در میـان اصـحاب اامـه ۀترین شیو  تدوین و کتابت حدیث رایج

یکی از معیارهای اعتبارسـنجی روایـات  عنوان بهو پیوسته  ،(220و1411:219،طااوو ابن)
روش، اعتبـار احادیـث بـر  این اسا بر  ،(1407:1/53،ینیکل)گرفت مورد استناد قرار می

 قـدمت و شـهرت مـلاکدو شـود و بـر اسـا   عتبار منـابع حـدی ی سـنجیده مـیا ۀپای
کهـن  ۀمنظور از قدمت، دیرینگی و سابق .(1390:263،ییطباطبا)گردد  گذاری می ارزش

گردد و منظور از شـهرت،  هجری قمری محاسبه می 460تا سال  منابع است که معمولاً 
از سـه منبـع قـدیمی ارزیـابی  شیوع و معروفیت آنهاست کـه بـا نقـل حـدیث در بـیش

 شود. می

 روش ناظر بر متن-3-1
محور است کـه  های شناخته شده در اعتبارسنجی احادیث، روش متن از دیگر روش

هـای  روش بـر ویژگـی پـردازد. در ایـن ارزیـابی متـون مـی بـه لفظ و معنادر دو ساحت  
حـدیث  اصـالت وثاقـت وهـای  شـود و نشـانه حدیث تمرکز میمتنی  و برون یمتن درون

 ۀهـای اعتبارسـنجی گسـتر  نسـبت بـه دیگـر روشـ که  روش ایندر گردد.  استخراج می
ـ بیشـتر، ارزیـابی اصـالت و  گیـرد بـر مـی رد و بسیاری از متون روایی را درتری دا وسیع

انسـجام ماننـد بررسـی هایی  سلامت متون حدی ی مد نظر بوده است که بر اسا  مؤلفه
 .(1391:31،یپاکتچ)صورت گرفته است  ،آن و نقصان دتایز و سنجش  متن یدرون
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 باران ادعیۀ طلباعتبارسنجی -2
 دعای یکم -1-2
ه  » ن دُعاا  : اللّ  م  سقاء  بَعدَ الجَدب  ست  ندَ الا  نَا هُم  ع  نـا رَحمَتَـَ  ی، وَانشُر عَلَ  ثَ یالغَ  اسق 

غَ  ی  یب  َ  المُغد  نَبات  أرض      حاب  المُنسای  ل  نَ الس  ق  ف، م  . وَامنُن عَلی  ع  الآفای  یجَم یَ  المون 
كَ  باد  إ   ع  مَرَة   ناع  یب  لادَكَ  یوأَح ، ال   بُلوغ   ب  هَرَة   ب  د ، الز  کَتََ   وأَشه  ـرامَ  مَلاا  ـفَرَةَ  الک  سَـ الس   یقب 

ع   نَ  ناف  م  غُزرُهُ  م  رَرُهُ  ، دَاا  ع  د  ل  سَر  ، واس  ل  ی، واب  ه  ما قَد یی، تُح ع  عاج  ه  ما قَد  ماتَ  ب  ، وتَرُدُّ ب 
ه  ما هُوَ آت   فاتَ  جُ ب  ـ ، وتُخر  ـه  ف  عُ ب  قـوات   ی، وتُوَسِّ

َ
مـاً هَن الأ ئـاً طَبَقـاً یئـاً مَر ی، سَـحاباً مُتَراک 

ثٍّ وَدقُهُ یمُجَلجَلًا، غَ  ب  بَرقُهُ  رَ مُل  نا هُم  . اللّ  ، ولا خُل  عاً  عاً یمَر   اً یمُغ  اً یغَ  اسق  عاً و  ضاً یعَر  مُمر   اس 
ه   تَرُدُّ  راً،یغَز  ه ب  ه   وتَجبُرُ ،  ضَ یالن  نا هُم  اللّ  . ضَ یالمَه ب  نهُ  لُ یتُس ایسُق اسق  رابَ  م  نـهُ  وتَملَُ  ، الظِّ  م 

بابَ  رُ  ، الج  ه   وتُفَجِّ سعارَ ف ب 
َ
ه  الأ صُ ب  شجَارَ، وتُرخ 

َ
ه  الأ تُ ب  نهارَ، وتُنب 

َ
، یـجَم یالأ مصـار 

َ
ع  الأ ه  البَ  مَ وَالخَلقَ وتَنعَشُ ب  ه  طَ  هاا  لُ لَنا ب  زی  ی، وتُکم  رعَ  بـات  الـرِّ ـه  الـز  ـتُ لَنـا ب  ـه   ، وتُنب  رُّ ب  ، وتُـد 

رعَ  ةً إلی ی، وتَز  الض  ه  قُو  نادُنا ب  ت  هُ  تَجعَل لا هُم  لّ ال. قُو  ل   نـایعَلَ  بَـردَهُ  تَجعَل ولا سَموماً، نایعَلَ  ظ 
 عَلـی صَـلِّ  اللّهُـم  . اجاجـاً  نـایعَلَ  مـاءَهُ  تَجعَل ولا رُجوماً، انیعَلَ  صَوبَهُ  تَجعَل ولا حُسوماً،

د   ، وآل   مُحَم  د  ن وَارزُقنا مُحَم  ماوات   بَرَکات   م  رض   الس 
َ
َ  عَلی إ ، وَالأ  «ر  یقَـد ء  یشَـ کُـلِّ ن 

 .(19)دعای
دهد که متن یاد شده در شش مصدر مهم  بررسی مصادر دعای فوی چنین نشان می

زارش شده است که دو مصدر از قرن چهارم هجری، دو مصدر از قرن پـنجم، شیعی گ
 یک مصدر از قرن ششم و یک مصدر نیز از قرن دهم هجری بوده است. 

نگاشته محمد بن اشعث کـوفی )زنـده در  اتیالجعفرترین مصدر دعا، کتاب  کهن
)ابان اسـتوایت کرده دعای صحیفه را ر  ( است که با دو واسمه از امام کاظمی313
بـه  مد  ییضردرا الفهیدهی( در کتـاب 381مپ  از وی شیخ صـدوی ) ،(49:تابیاشعث،

که شیخ  ،(1413:1/527)شیخصدوق،هایی از دعای یاد شده پرداخته است  گزارش بخش
مصباح المتهجدد  و تهذیب ایحکامی( نیز همان گزارش را در دو کتاب 460مطوسی )

فضــل اللــه راونــدی  ،(1411:2/527همااو،؛1407:3/151،)شاایخطوسااینقــل کــرده اســت 
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نیز به نقـل  المصباحی( در کتاب  905مو ابراهیم کفعمی ) النوادری( در کتاب 570م)
(.1405:417؛ک عمی،162:تابی)راوندی،اند هپرداخت دعای امام

صدضیفه جهـت تـاریخی پـ  از منبـع مـادر یعنـی کتـاب  مصادر یاد شده اگرچه به
اند، اما قدمت و شهرت آنها نشان از اعتبـار دعـای یـاد شـده دارد؛  قرار گرفته ،ادیهسج

علامـۀ گوی تاریخی ادامه پیدا کرده و این دعا بعـدها توسـط و  که این گفتآن خصوصاً 
 مسدتدر  الوسدا  در  ،ی(1320مو محدث نـوری ) بضاراینواردر  ،ی(1110ممجلسی )

رغم  البته علی .(1408:6/179؛محدثنوری،1403:88/294)مجلسی،نیز گزارش شده است 
جهت انتسـاب محـل اخـتلاف بـوده اسـت و  دعا به وثاقت صدوری دعای صحیفه، این

آن را بــه  تهددذیب ایحکددامو ییضرددرا الفهیدده  م ، الجعفریدداتبرخــی از مصــادر ماننــد 
  1اند. نسبت داده امیرالمؤمنین

 ۀگرفـت: یکـی اَسـناد صـحیف ن پـیتـوا بررسی سندی دعای یکم را از دو طریق می
نظر. طریق اول، اگرچـه مـورد اهتمـام اندیشـمندان  سجادیه و دیگری اَسناد دعای مورد

، (1403:110/61،یمجلسا)انـد  شیعه بوده و حتی برخی از بزرگان نیز آن را متواتر خوانده
اول به یک پـدر و  ۀطبقات و انحصار راویان طبق ۀدلیل عدم فراوانی راویان در هم اما به

:1392،یغ معلا)معتبر شـناخته نشـده اسـت  ،پسر )متوکل بن هارون و عمیر بن متوکل(
دلیل سند عالی برخی از مصـادر و نیـز وثاقـت راویـان آنهـا، قابـل  اما طریق دوم به .(32

که محمد بن اشعث )صاحب کتاب الجعفریات( بـه سـند  شود؛ چنان اعتماد شمرده می
موسـی بـن  ،اسماعیل، او از پدرش اسماعیل بن موسی و او از پدرش خود از موسی بن

به نقل دعای یاد شده پرداخته اسـت کـه همگـی توسـط بزرگـان شـیعه توثیـق  جعفر
از اصحاب معـروف امامیـه بـوده و توسـط « محمد بن محمد بن اشعث»اند. چه،  شده

اگرچـه « ماعیلموسـی بـن اسـ» .(1416:379)نجاشای،رجالیون شیعه توثیق شـده اسـت 
کـه در موضـوعاتی نظیـر نمـاز، روزه و تفسـیر دلیـل آن طور خاص توثیق نشده، اما بـه به

                                              

کـه منبـع  اند لکن بـا توجـه بـه آن دادههم نسبت  البته برخی از مصادر )النوادر راوندی(، این دعا را به پیامبر .1
نسبت داده است، احتمـال انتسـاب آن  اشعث آن را به امیرالمؤمنین راوندی در این دعا کتاب الجعفریات بوده و ابن

 گردد.  تضعیف می به پیامبر
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و از مشایخ ابـن قولویـه  ،(1420:455؛شیخطوسی،1416:410)نجاشی،صاحب کتاب بوده
موجّـه و مـورد اعتمـاد دانسـته شـده ای  رود، چهره شمار می به اراتیدالز کام در کتاب 

 .(1436:2/1120،ینجانزیعباس) است
)نجاشای،خاص توثیق نشـده  صورت بهنیز  فرزند امام کاظم« اسماعیل بن موسی»
دلیـل برخـی قـراین، صـاحب فضـل و جلالـت  امـا بـه ،(1420:26؛شیخطوسی،1416:26

؛ قراینی ماننـد: وکالـت از (1363:2/120بحرالعلوم،؛12/439:تابی،نیام)معرفی شده است 
بـوده  که متولی وقف، اموال و امور بردگان و کودکان امام کـاظم ام کاظمسوی ام

را  فرزندان امام کاظم ۀو نیز توثیق عام شیخ مفید که هم ،(1407:1/316)کلینی،است 
گفتنی است دیگر اَسـناد  ،(1413:2/303)شیخم ید، صاحب فضل و منقبت دانسته است

، مرسل و ضعیف ارزیابی شده تهذیب ایحکامو  یهییضررا الفه م های  دعا در کتاب
 است.
دهد که روایت صحیفه دارای سـه  دست می رسی تمبیقی متن دعای یکم چنین بهبر 

 گزارش مختلف است که هر کدام در شماری از مصادر شیعی نقل شده است. 
 متفاوت دارد و هر کـدام از آنهـا از یـک منبـع ۀبه بیان دیگر، دعای یادشده سه لای

اول، مربوط به قرن نخست هجری است  ۀاصلی و یک منبع پشتیبان برخوردار است: لای
 المصدباح کفعمد  ،ی( و منبـع پشـتیبان آن95) امـام سـجاد ۀصدضیفکه منبع اصلی آن 

 ،دوم، مربوط بـه قـرن چهـارم هجـری اسـت کـه منبـع اصـلی آن ۀی( است؛ لای905م)
ی( 597مالنـوادر راونـدی ) ،پشتیبان آن و منبع ،ی(313ابن اشعث )زنده در  الجعفریات
ییضردرا  م  ،سوم، مربوط به قرن چهارم و پنجم است که منبع اصـلی آن ۀاست؛ و لای

شــیخ طوســی  تهددذیب ایحکددام ،آن و منبــع پشــتیبان ،ی(381مشــیخ صــدوی ) الفهیدده
 ی( است.460)م

چنـین  های متنـی قـراین مصـدری، سـندی و نیـز تحلیـل مؤلفـه به توجه بابنابراین، 
توان آن را جزو  توان گفت که معصومانه بودن متن دعای یکم قابل اثبات است و می می

بـوده  که دعای نوزدهم انشای امام سجاد ۀ اینشمار آورد؛ هرچند دربار  ۀ مأثور بهادعی
تـوان  نمـی ند،ا هاقتبا  نمود امیرالمؤمنینجد خویش  ۀکه ایشان از ادعی است و یا این

 آوری داشت. داوری اطمینان
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 دعای دوم -2-2
، عَنْ أَب  یوَهْبُ بْنُ وَهْب  الْقُرَش   یأَبُوالْبَخْتَر  » ندَ ی، عَنْ جَعْفَر  ه  قَالَ: اجتَمَعَ ع  ، عَنْ جَدِّ ه 

ب   یبن  أب یعَل   ، وقالوا: ی، فَشَکَوا إلَ  قَوم   طال  ةَ المَمَر  ل  ـدَعَوات   ا أبَا الحَسَـن  یه  ق  ، ادعُ لَنـا ب 
سقاء   یف   ست  ـ . قالَ  الا  لحَسَـن  نَ یالحَسَـنَ وَالحُسَـ  ی: فَدَعا عَل  : ادعُ لَنـا  ، ثُـم  قـالَ ل 

دَعَوات  ف   سقاء   یب  ست  ـحابَ  لَنَا جیهَ  هُم  : اللّ . فَقالَ الحَسَنُ  الا  بـواب   الس 
َ
فَـت،  الأ مـاء   ، ب  ، ب 

کاب    ، ورَباب   عُباب   باب  وَانس  انص  قَـةً  ، وَهّابُ  ای،  ب  قَةً مون  قَةً مُمب  نا مُغد  ، إغلاقَهـا،  اسق  ، فَـتِّ
ل س  یو  ل إطلاقَها، وعَجِّ ر إطباقَها، وسَهِّ ند  یسِّ

َ
الأ ود   یة  فیاقَها ب 

َ
صَوب  یبُمون  الأ ا یـ،  المـاء    ة  ب 

عَمّاً، دَهماً بُه فَعّالُ  قاً طَبَقاً، عامّاً م  ، مُمب  لّاً نا مَمَراً قَمرا طَلّاً مُم  شّـاً، ، اسق  مـاً رُحمـاً، رَشّـاً مُر 
عاً کاف   لًا طَ یواس  حاً یباً مَر یاً، عاج  حاً بُلاط  َ، یئاً مُبارَکاً، سُلاط  باط 

َ
ُ، الأ قـاً  ناط  قاً مُمبَوب  ، مُغدَود 

قاً، اسق  سَهلَنا وجَبَلَنا، وبَدوَنا وحَضَرَنا، حَتّی  صَ مُغرَور  ـه   تُـرَخِّ كَ  أسـعارَنا، ب   یفـ لَنـا وتُبـار 
ن نا، اصاع  نَا ومُدِّ زیَ  أر  لحُسَ  قالَ  ثُم  .  نَ یالعالَم رَب   نَ یآم مَفقوداً، وَالغَلاءَ  مَوجوداً  الرِّ : ن  یل 

ها، یالخَ  یا مُعم  ی اللّهُم  :  نُ یالحُسَ  فَقالَ .  ادعُ  ن  ن مَعاد  حَمات  م  لَ الر  ها، ومُنز  ل  ن مَناه  رات  م 
ا،البَرَکات  عَلی  یومُجر   ه  نـَ   أهل   ونَحـنُ  ، المُسـتَغاثُ  اثُ یـالغ   وأَنـتَ  ، ثُ یـالمُغ ثُ یـالغَ  م 

ئونَ  نوب   وأَهلُ  الخاط  ل   هُم  لّ ال.  أنتَ  إلاّ  إله لا الغَفّارُ، المُستَغفَرُ  وأَنتَ  ، الذُّ ماءَ  أرس   نایعَلَ  الس 
ح هایل  دراراً، ن  نَا م  فاً  ثَ یالغَ  وَاسق  غزاراً، واک  عاً   اً،یمُغ  اً یغَ  م  س   واس  لاً  عاً،مُت  عـاً، ئـاً یمَر  مُهم   مُمر 

قاً  غَدَقاً  لاً  عُباباً، مُغد  لًا مُسسَحّا  مُجَلج  مفاحـاً، یسَحساحاً، ثَجّاً ثَجّاجاً، ساا  لًا، عامّاً ودَقاً م 
فاعاً، و ی الوَدی  د  نهُ قَمـراً، غَ یدفَعُ الوَدیَ ب  ـب  بَرقُـهُ یـتلُو القَمرُ م  ب  وَعـدُهُ  رَ خُل  ،  ، ولا مُکَـذ 
عتُ  ه  الض  شُ ب  كَ ینع  باد  ن ع  ه  المَ  یی، وتُح فَ م  كَ یب  لاد  ن ب  کـام   تَ م  ـه  ذُرَی الآ ـقُ ب  ـن   ، وتون  م 

كَ  لاد  ه  عَلَ  ب  َ  ی، وتَسخو ب  نَن  ن م  ما حَتّـی  نَ ینَ رَب  العالَمی، آم نا م  ه  ن دُعاا   صَـب  . فَما فَرَغا م 
مُ یعَلَ  وتَعالی تَبارَكَ  اللّهُ  ماءَ  ه  سَـلمانَ  لَ یـفَق:  قالَ . صَبّاً  الس  مـا ، اللّـه   عَبـد   أبـا ایـ ، ل   هـذَا أعُلِّ

عاءَ؟ :  قـولُ ی ثُ یحَ  آله و هیعل الله صلی ه  ول  اللّ رَس ث  یحَد عَن أنتُم نَ یأ! حَکُمیوَ :  قالَ  الدُّ
کمَة   َ، یمَصاب یتیبَ  أهل   ألسُن   عَلی أجری قَد اللّهَ  إن    .(1413:157)حمیری، «؟ الح 

جستجوی دعای دوم در منابع مختلف اسلامی حکایت از آن دارد که این دعا جزو 
 ضردرایی مد  کتـابی( و 304حمیری ) ایسناد قربمیراث حدی ی شیعه است. چه، 
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ترین مصادری هستند که  کهن (1413:1/535)شیخصدوق،ی(  381مشیخ صدوی ) هیالفه
  اند. به نقل کامل دعا پرداخته

و سـید هاشـم  المعجدزات ونیدعدر  ی( 448بن عبدالوهاب )بعد  نیسحبعد از آن، 
 انـد قراتـی از دعـای مـذکور پرداختهنیـز بـه نقـل ف المعاجز نةیمدی( در  1107بحرانی )

 سورة شرح  ف  الفت  یز کتاب ان،یم نیا در ،(1413:3/472؛بحرانی،64:تابی)عبدالوهاب،
 ،(1418:2/189)عاصامی، ی( 425)بعـد  یمالعاصـ یحمد بن محمد بن علـا اثر  أت ه 

 بـا توجـه بـهرو  ایـن از تنها اثر غیر شیعی است که دعای یاد شده را گزارش کرده است.
توان دعای دوم را به جهـت مصـدر  کهن آنها، می اعتبار مصادر یاد شده و قدمت نسبتاً 

 شناسی قابل استناد دانست.
 هـم آن کـه دارد واحـد سـند کیـ تنها دوم یدعا شده، ییشناسا مصادر با توجه به

 ،یطوس خیش و ینجاش که چنان. است شده شمرده فیضع ان،یراو  یبرخ وجود لیدل به
؛شایخطوسای،1416:430)نجاشای، انـد کرده فیتضـع را یقرش وهب بن وهب یابوالبختر

 هدانست اعتماد قابل ریغ را صادی امام به یو طری تمام زین یحل ۀعلام و ،(1420:448
 امـام بـه یریـحم سـند یمجلسـ یمحمـدتق همـه نیـا بـا .(1417:262،یحلاع مه) است

 .(1414:5/328،یمجلس)است خوانده موثق را صادی

 به مصادر یبرخ در شده ادی یدعا که دهد یم نشان نیچن زین دوم یدعا متن یبررس
 آنکـه بـه توجـها بـ لکـن. است شده نقل دهیگز  شکل به گرید  یبرخ در و کامل شکل
 آن یاسـتوار و اصالت از توان یم است شده نقل یجد راتییتغ بدون دعا یاصل بخش
هت سندی قابل استناد نیست ج دومین دعای طلب باران اگر چه به بنابراین، .نمود دفاع
جهت متنی نیز متن  ماد است و بهجهت مصدری دارای منابع نسبتا کهن و قابل اعت اما به
م نسبت داد توان دعای یاد شده را به معصو  رو، می دارد. ازاینی ا پارچه دست و یک یک

 شمار آورد. مأثور به ۀو جزو ادعی

 دعای سوم -3-2
قَامَة  یاعْلَمْ » لَا أَذَان  وَ لَا إ  سْقَاء  رَکْعَتَان  ب  سْت  هُ أَن  صَلَاةَ الا  مَـامُ یرْحَمَُ  الل  بْـرُزُ یخْرُجُ الْْ 

مَاء   لَی تَحْت  الس  نُونَ أَمَامَـهُ فَ یوَ  إ  نْبَرُ وَ الْمُؤَذِّ ـا   رَکْعَتَـ یصَـلِّ یخْرَجُ الْم  الن  مُ وَ ین  ثُـم  یب  سَـلِّ
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نْبَرَ فَ ی ذ  یصْعَدُ الْم 
دَاءَهُ ال  بُ ر  ه  عَلَی یم  یعَلَی  یقْل  ذ  ین 

ه  وَ ال  ه  عَلَی یعَلَی  یسَار  ةً یم  یسَار  ه  مَر  ن 
دَةً ثُم   لُ یوَاح  بْلَة  فَ حَوِّ لَی الْق  ااَةَ تَکْب  یوَجْهَهُ إ  هَ م  رُ الل  هَـا صَـوْتَهُ ثُـم  یرَة  یکَبِّ ـتُ عَـنْ یرْفَعُ ب  لْتَف 

ه  فَ یم  ی ة  ین  ااَةَ مَر  ُ، م  هَا صَوْتَهُ ثُم  یسَبِّ تُ عَنْ یرْفَعُ ب  ه  فَ یلْتَف  عـاً صَـوْتَهُ یسَار  ة  رَاف  ااَةَ مَر  هَ م  لُ الل  هَلِّ
ه  فَ ی ثُم   وَجْه  اَ  ب  لُ الن  عاً صَوْتَهُ ثُم  یسْتَقْب  ة  رَاف  ااَةَ مَر  هَ م  مَاء  فَ یدَ یرْفَعُ یحْمَدُ الل  لَی الس  دْعُو یـه  إ 

هَ  نَا غَ یوَ  الل  هُم  اسْق  د  الل  د  وَ عَلَی آل  مُحَم  هُم  صَلِّ عَلَی مُحَم  ـلًا طَ ی اً مُغ  یقُولُ الل  بَقـاً  ـاً مُجَلِّ
قاً رَاج   قاً جَلَلًا مُون  قاً طَ یمُمْب  لًا رَغَـداً هَن  یاً غَدَقاً مُغْد  لًا مُتَهَاط  لًا مُنْهَم  ئـاً یئـاً مَر  یباً مُبَارَکاً هَاط 

ماً رَو   لًا یاً سَر  یدَاا  عاً غَ  عاً عَامّاً مُسْب  ـه   ییرَ ضَارٍّ تُحْ ینَاف  ـتُ ب  لَادَ وَ تُنْب  بَـادَ وَ الْـب  ه  الْع  رْعَ وَ  ب  الـز 
بَاتَ وَ تَجْعَلُ ف   لْ عَلَ یالن  هُم  أَنْـز  ا وَ الْبَاد  الل  ن  ر  م  لْحَاض  َ  مَـاءً یه  بَلَاغاً ل  ـنْ بَرَکَـات  سَـمَاا  نَـا م 

َ  نَبَاتاً مَسْق   نْ بَرَکَات  أَرْض  تْ لَنَا م  ا خَلَقْتَ أَنْعاماً وَ یاً وَ تَسْق  یطَهُوراً وَ أَنْب  م  ـه  م  راً یـکَ    یأَناس 
مَشَا هُم  ارْحَمْنَا ب  بْ یالل  ع  وَ ص 

ع  یخَ رُک 
ان  خُض  ع  وَ شُب 

مَ رُت  ع  وَ بَهَاا 
: 1406)ابن بابویه،  «ان  رُض 

153).  
دهد که دعای سوم در برخی از مصادر  منابع مختلف اسلامی چنین نشان می ۀممالع

 ی( 360م) یطبرانـ ایوسد  المعجد ها آن نیتر  یمیقداهل سنت گزارش شده است که 
(،1424:1/156)آبای،ی(421م) ین الآبـیمنصور بن حس الددر نثر، (1415:7/320)طبرانی،

 583مزمخشـری ) الفدا  و ،(2000:2/429)ابانعبادالبار،ق(463)ابن عبد البر ایستذکار
 است.  (1417:1/296)زمخشری،ی(

روایـت  1چند این دعا در یـک کتـاب فقهـی شـیعهگر آن است که هر  این نکته بیان
ست و جزو میراث حدی ی اهل سـنت ا منابع عامهشده است، اما خاستگاه مصدری آن 

 رود.  شمار می به
انـد. وی  ی( بوده کـه اسـناد دعـا را نیـز ذکـر کرده360م) در این میان، تنها طبرانی
به یـک سـند  ،الطوال ثیالأحادو  الدعاء، الأوس  المعج دعای سوم را در سه کتاب 

                                              

 رضـااختلاف نظر وجـود دارد و برخـی آن را بـه امـام  شایان ذکر است که دربارۀ مؤلف کتاب فقه الرضا .1
اند. در حالی که طبق تحقیق، این کتاب اثر علی بن موسی بن بابویه قمی )پدر شیخ صدوی( است کـه  منسوب دانسته

: 1380ی، چهارسـوق؛ 160-154: 1380کند )نک: اسـتادی،  جهت مضمون و محتوا با کتاب الشرایع وی برابری می به
455-504.) 
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ثَنَا أَبُـو »نقل کرده است: « ان  بن مالک»واحد از  سْـحَایَ بْـن  یحد  ـدُ بْـنُ إ  عْلَـی مُحَم 
بْرَاه   ثَن  یإ  و، ثنا ابْنُ لَه  یأَب   یمَ شَاذَانُ، حَد  عُ بْنُ عَمْر  ، عَـن  یعَةَ، ثنا عُقَ ی، ثنا مُجَاش  ـد  لُ بْنُ خَال 

، عَنْ أَنَـ هَاب  ، قَـالَ...ابْن  ش  ـ   ؛هماو؛1415:7/320؛هماو،1412:69)طبرانای، «   بْـن  مَال 
دلیل ضعف برخی راویان واقع در طریق حدیث، این سند از اعتبـار  لکن به .(1413:596

« محمـد بـن اسـحای»کـه  لازم برخوردار نبوده و ضعیف ارزیـابی شـده اسـت؛ چنـان
م به وضـع شـده اسـت )ابـن حبـان، مته« مشاجع بن عمرو»مجهول الحال بوده است، 

  .(203: 1406ضعیف خوانده شده است )نساای، « ابن لهیعه»و  ،(3/18: 1396
دهد که این دعـا  دست می سوم در مصادر موجود نیز چنین به بررسی تمبیقی دعای

جهت متن و لفظ از اصـالت نسـبی برخـوردار اسـت و اک ـر اجـزاء و کلمـات آن بـا  به
هـای موجـود، تفـاوت  شده است. تنها تفـاوت جـدی بـین گزارشتغییرات اندکی نقل 

گزارش ابن بابویه و طبرانی است که در برخی از جملات دعا رخ داده اسـت و چنـین 
)ابنبابویاه،نبوده است  تأثیر بی نماید که خاستگاه مذهبی دو مصدر، در این اختلاف می

1406:153).
آید که دعای سـوم از اعتبـار  دست می هاز مجموع شواهد ذکر شده چنین ب بنابراین،

سـو، و  توان با تکیه بـر تعـدد و قـدمت مصـدری آن از یـک نسبی برخوردار است و می
کـه آن اصالت و استواری متنی آن از سوی دیگر، به اعتبار و وثاقت آن پی برد. خصوصاً 

 علمـی هـر دو فرقـه ۀاز پشـتواناین دعا در دو مصادر شیعه و سـنی ذکـر شـده اسـت و 
 مند است. بهره

 دعای چهارم -4-2
ن  یوَ خَمَبَ أَم  » ج  الْهَـمِّ وَ  یف   نَ یرُ الْمُؤْم 

عَم  وَ مُفَرِّ غ  النِّ ه  سَاب 
ل  سْقَاء  فَقَالَ الْحَمْدُ ل  سْت  الا 

ذ  
سَم  ال  ئ  الن  کُرْس   یبَار  مَاوَات  ل  رْض  أَوْتَادیجَعَلَ الس  لَْ بَالَ ل  مَاداً وَ الْج  بَاد  ه  ع  لْع  رْضَ ل 

َ
اً وَ الْأ

کَتَهُ عَلی هَاداً وَ مَلَاا  ـه  أَرْکَـانَ الْعَـرْش  وَ   م  ت  ز  ع  هَا وَ أَقَـامَ ب  ها وَ حَمَلَةَ الْعَرْش  عَلَی أَمْمَاا  أَرْجاا 
ه  ظُلْمَةَ الْغَمْش   شُعَاع  مْ   وَ أَجْبَأَ ب  ه  شُعَاعَ الش  ضَوْا  رْ  أَشْرَیَ ب 

َ
رَ الْأ وناً وَ الْقَمَرَ نُوراً یضَ عُ وَ فَج 

نَ وَ خَلَقَ فَأَتْقَنَ وَ أَقَامَ فَتَهَ  جُومَ بُهُوراً ثُم  عَلَا فَتَمَک  ـر  وَ یوَ النُّ مَنَ فَخَضَعَتْ لَهُ نَخْوَةُ الْمُتَکَبِّ
لَ  ف  یطَلَبَتْ إ  َ  الر  دَرَجَت  هُم  فَب  ن  الل  ةُ الْمُتَمَسْک  َ  الْمَن  عَة  وَ مَحَل  یه  خَل  غ  وَ یت  ـاب  َ  الس  عَة  وَ فَضْـل 
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ع  أَسْأَلَُ  أَنْ تُصَلِّ یسَب   َ  الْوَاس  َ   یل  بَادَت  لَی ع  د  کَمَا دَانَ لََ  وَ دَعَا إ  د  وَ آل  مُحَم  عَلَی مُحَم 
كَ وَ نَب   بَعَ أَعْلَامََ  عَبْد  كَ وَ أَنْفَذَ أَحْکَامََ  وَ ات  عَهْد  لَـی یأَم   َ  وَ یوَ وَفَی ب  كَ إ  َ  عَلَـی عَهْـد  ن 

م   كَ الْقَاا  بَاد  َ  وَ مُؤَ   ع  أَحْکَام  داً یب  هُم  فَاجْعَلْ مُحَم  ع  عُذْر  مَنْ عَصَاكَ الل  د  مَنْ أَطَاعََ  وَ قَاط 
جَال  یأَجْزَلَ مَنْ جَعَلْتَ لَهُ نَص   س  َ  وَ أَنْضَرَ مَنْ أَشْرَیَ وَجْهُهُ ب  نْ رَحْمَت  ـَ  وَ أَقْـرَبَ یعَم  باً م  ت 

نْب  
َ
ـیوْمَ الْق  یاء  زُلْفَةً یالْأ ـة  ف  کَْ ـرَهُمْ صُـفُوفَ أُم  َ  وَ أَ ضْـوَان  نْ ر  نْدَكَ وَ أَوْفَرَهُمْ حَظّاً م   یامَة  ع 

َ  کَمَا لَمْ  نَان  حْجَار  وَ لَمْ یج  لَْ شْجَار  وَ لَمْ یسْجُدْ ل  لَْ فْ ل  بَاءَ وَ یعْتَک  ل  السِّ شْـرَب  یلَـمْ سْتَح 
لَ  هُم  خَرَجْنَا إ  مَاءَ الل  ـرَةُ وَ ینَ أَجَاءَتْنَـا الْمَضَـایَ  ح  یالدِّ ُ  الْعَس  قُ الْـوَعْرَةُ وَ أَلْجَأَتْنَـا الْمَحَـاب 

قُ الش   عْبَةُ عَلَاا  تْنَا الص  لَتْ عَلَ یعَض  قُ الْمَ ین  وَ تَأَث  ن  ینَا حَدَاب  ین  وَ اعْتَکَرَتْ عَلَ ینَا لَوَاح  نَ وَ یرُ السِّ
صَوَار خ  الْعَوْد  فَکُنْتَ رَجَاءَ الْمُبْتَئ    یأَخْلَفَتْنَا مَخَا لْمُلْـتَم     لُ الْجَوْد  وَ اسْتَظْمَأْنَا ل  قَـةَ ل  وَ ال ِّ

وَامُ ینَدْعُوكَ ح   عَ الْغَمَامُ وَ هَلََ  الس  نَامُ وَ مُن 
َ
جُوم  وَ ومُ عَدَدَ الش  یا قَ ی یا حَ ینَ قَنَطَ الْأ جَر  وَ النُّ

ب   نَـا خَـاا  ـفُوف  وَ الْعَنَـان  الْمَکْفُـوف  أَنْ لَا تَرُد  کَة  الصُّ نَـا وَ لَا یالْمَلَاا  أَعْمَال  ـذَنَا ب  نَ وَ لَا تُؤَاخ 
نَا وَ انْشُرْ عَلَ  ذُنُوب  نَا ب 

ـحَاب  یتُحَاص  الس  ـق  وَ   نَا رَحْمَتَـَ  ب  بَـات  الْمُون  ـق  وَ الن  امْـنُنْ عَلَـی  الْمُتْئ 
تَنْو   كَ ب  بَاد  مَرَة  وَ أَحْ یع  ـفَرَةَ سُـقْ  یع  ال   ـرَامَ الس  کَتَـَ  الْک  دْ مَلَاا  هَرَة  وَ أَشْه  بُلُوغ  الز  لَادَكَ ب  ا یب 

لًا سَر   هَا سَحَاباً وَاب  عاً دَرُّ مَةً غُزْرُهَا وَاس  عَةً دَاا  نَْ  نَاف  لًا تُحْ یم  ه  مَا قَـ ییعاً عَاج  دْ مَـاتَ وَ تَـرُدُّ ب 
نَا غَ  هُم  اسْق  ه  مَا هُوَ آت  الل  جُ ب  ه  مَا قَدْ فَاتَ وَ تُخْر  عـاً ی اً مُغ  یب  ـلًا مُتَتَاب  عـاً طَبَقـاً مُجَلْج   ـاً مُمْر 

سَةً هُمُوعُهُ وَ سَ  سَةً بُرُوقُهُ مُرْتَج  رٌّ لَا یخُفُوقُهُ مُنْبَج  رٌّ وَ صَوْبُهُ مُسْبَم  ـهُ بُهُ مُسْتَد  ل  نَـا یعَلَ   تَجْعَلْ ظ 
هُـم  ینَا حُسُوماً وَ ضَوْءَهُ عَلَ یسَمُوماً وَ بَرْدَهُ عَلَ  داً الل  مْد  نَا رُجُوماً وَ مَاءَهُ أُجَاجاً وَ نَبَاتَهُ رَمَاداً ر 

رْك  وَ هَوَاد   نَ الشِّ َ  م  ا نَعُوذُ ب  ن  لْم  وَ دَوَاه  یإ  نْ یالْخَ  یا مُعْم  یه  یع  ه  وَ الْفَقْر  وَ دَوَایه  وَ الظُّ رَات  م 
نَْ  الْغَ  هَا م  ن  نْ مَعَاد  لَ الْبَرَکَات  م  هَا وَ مُرْس  ن  اثُ الْمُسْـتَغَاثُ وَ یـثُ وَ أَنْـتَ الْغ  یـثُ الْمُغ  یـأَمَاک 

ـارُ  نُوب  وَ أَنْتَ الْمُسْتَغْفَرُ الْغَف  ئُونَ وَ أَهْلُ الذُّ لْجَ  نَحْنُ الْخَاط  رُكَ ل  نَـا وَ نَسْـتَغْف  ـنْ ذُنُوب  ـات  م  م 
لَ  نْ عَوَامِّ خَمَاینَتُوبُ إ  لْ عَلَ یَ  م  هُم  فَأَرْس  نَا الْغَ ینَا د  یانَا الل  دْرَاراً وَ اسْق  غْـزَاراً یـمَةً م  فـاً م  ثَ وَاک 

عَةً یغَ  ل  نَاف  نَ الْوَاب  عاً وَ بَرَکَةً م  الْوَدْی  وَ ی اً وَاس  نْهُ الْقَمْرَ غَ تْلُو الْ یدَافَعُ الْوَدْیُ ب  ـب  یـقَمْرُ م  رَ خُل 
بُهُ بَلْ ر   فَة  جَنَاا  ب  رَعْدُهُ وَ لَا عَاص  الرِّ یاً یبَرْقُهُ وَ لَا مُکَذ  ـه   یغَصُّ ب  رَبَابُهُ وَ فَـاضَ فَانْصَـاعَ ب 

ه  جَنَابَهُ سُقْ یسَحَابُهُ وَ جَرَی آثَارُ هَ  نَْ  مُحْ یدَب  لَةً مُ یةً مُرْو  ییا م  لَةً زَاک  ةً مُحَف  اً یـنَام   اً نَبْتُهَـایـفَض 
عَةً آثَارُهَا جَار   راً عُودُهَا مُمْر  الْخَ یزَرْعُهَا نَاض  ع  یةً ب  هَا الض  هَا تَنْعَشُ ب  صْب  عَلَی أَهْل  فَ یر  وَ الْخ 

كَ وَ تُحْ  بَاد  نْ ع  هَا الْمَ  ییم  ـنْ ر  یب  هَـا الْمَبْسُـوطَ م  مُ ب  كَ وَ تُنْع  لَاد  نْ ب  هَـا تَ م  جُ ب  ـَ  وَ تُخْـر  زْق 
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ی  َ  حَت  نْ خَلْق  هَا مَنْ نَأَی م  َ  وَ تَعُمُّ ب  نْ رَحْمَت  بُونَ وَ یالْمَخْزُونَ م  هَا الْمُجْـد  مْرَاع  بَ لْ   خْص 
الْق  یحْ ی تُونَ وَ تَتْرَعَ ب  هَا الْمُسْن  بَرَکَت  کْمَـام  زَهَرَاتُ یا ب 

َ
یَ ذُرَی الْأ دْهَام  یـهَـا وَ عَان  غُـدْرَانُهَا وَ تُـور 

ق  عَلَ  ذُرَی الآْکَام  شَجَرُهَا وَ تَسْتَح  ـنْ ینَا بَعْدَ الْ یب  عْمَـةً م  لَـةً وَ ن  ـَ  مُجَل  نَن  نْ م  ةً م  ن  أْ   شُکْراً م 
َ  مُفْضَلَةً عَلَی بَر   عَم  َ  الْمُعْمَلَة  وَ وَ ین  م  بَة  وَ بَهَاا  كَ الْمُغْر  لَاد  لَة  وَ ب  َ  الْمُرْم  َ  الْمُهْمَلَة  ت  حْش 

لَ  جَاؤُنَا وَ إ  نَْ  ارْت  هُم  م  سْهُ یالل  مـا فَعَـلَ   َ  مَآبُنَا فَلَا تَحْب  ـذْنَا ب  رَنَا وَ لَا تُؤَاخ  ـَ  سَـرَاا  ن  تَبَمُّ ـا ل  عَن 
لُ الْغَ  َ  تُنْز  ن  ا فَإ  ن  فَهاءُ م  نْ بَعْد  ما قَنَمُوا وَ تَنْشُرُ رَحْمَتََ  وَ أَ یالسُّ دُ ثُـم  یـالْحَم   ینْتَ الْـوَل  ثَ م 

ـا أَوْ مَـنْ  ید  یبَکَی وَ قَالَ سَ  ن  اُ  م  نَا وَ قَنَطَ الن  تْ أَرْضُنَا وَ هَامَتْ دَوَابُّ بَالُنَا وَ اغْبَر  سَاخَتْ ج 
مُ وَ تَحَ  نْهُمْ وَ تَاهَت  الْبَهَاا  تْ عَج   یرَتْ ف  یقَنَطَ م  هَا وَ عَج  ع  کَالَی یمَرَات  هَـا وَ جَ ال   عَلَـی أَوْلَاد 

وَرَانَ ف   ت  الد  هَا ح   یمَل  ع  َ  عَظْمُهَـا وَ ذَهَـبَ یمَرَات  ـذَل  ـمَاء  فَـدَی  ل  نَ حَبَسْتَ عَنْهَـا قَمْـرَ الس 
هُم  ارْحَمْ أَن   هَا الل  ة  وَ حَن  یلَحْمُهَا وَ ذَابَ شَحْمُهَا وَ انْقَمَعَ دَرُّ ة  ارْحَـمْ ینَ الآنْ  رَهَـا یتَحَ  نَ الْحَان 

هَا وَ أَن   یف   ع  هَا ینَهَا ف  یمَرَات  ض   .(1413:1/527صدوق،خیش) «مَرَاب 
دهد که دعای چهارم جـزو میـراث  دست می ع در منابع مختلف اسلامی چنین بهتتب

کــه  حــدی ی شــیعه اســت کــه در شــماری از مصــادر فــریقین نقــل شــده اســت. چنــان
حـاجظ  البیدان و التبدی م هجـری و کتـاب قـرن سـو  ۀترین گزارش دعا بـه نیمـ قدیمی

پ  .(1926:517)جااح،،رسد که بخش کوتاهی از دعا را نقل کرده است  ی( می255م)
، ســید رضــی (49:تااابی)ابااناشااعث، الجعفریدداتی( در کتــاب 313ماز آن، ابــن اشــعث )

ــی )،(115ۀ:خطباا1414)ساایدرضاای،البلاغدده نهجی( در 406م) ــیخ طوس ی( در 460مو ش
بیشــتری از دعــا هــای  بــه روایــت بخش ،(1407:3/151)شاایخطوساای، ذیب ایحکددامتهدد

 اند.  پرداخته
اند، فاقد سند بوده و یا شرط اتصال  عمده مصادری که به نقل دعای چهارم پرداخته

اند. تنها سند متصل دعا، طریق محمد بن اشعث )صاحب کتاب الجعفریات(  را نداشته
موسـی  ،ل، او از پدرش اسماعیل بن موسی و او از پدرشاست که از موسی بن اسماعی

ثَن  »به نقل دعای یاد شده پرداخته است:  بن جعفر د  حَد  ثَنَا  یأَخْبَرَنَا مُحَم  مُوسَـی حَـد 
د  عَنْ أَب  یعَنْ أَب   یأَب   ه  جَعْفَر  بْن  مُحَم  گـزارش  ۀمقایسـ 1.(49:تاابی)اباناشاعث،«  هیه  عَنْ جَدِّ

                                              

 اول، از تکرار مجدد آن پرهیز شده است. دلیل بررسی رجالی این سند در ذیل دعای به .1
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ترین مـتن، از آن  دهـد کـه کامـل دسـت می ، چنین بـهوی با دیگر مصادر دعاشیخ صد
اســت و دیگــر مصــادر، تنهــا بــه نقــل  ایحکددام بیتهددذو  هیددالفه ضرددرایی مد  کتــاب
ذکـر شـده هـای  اند. در این میان، اشتراکات متنی بخش از دعا بسنده کردههایی  بخش

بـا تـاریخی دانسـت. بنـابراین، گوی و  توان آنها را حاصل یک گفت قابل توجه است می
توان دعای چهارم  اسلامی میقدمت مصادر دعا و نیز شهرت آنها در میان منابع  توجه به

که سند قابل قبـول و مـتن اصـیل  معتبر برشمرد. همچنان ،دری گزارشیجهت مص را به
  بیت أثور اهلم ۀدعا نیز گواه دیگری بر ارزش تاریخی آن است و آن را در زمره ادعی

 دهد. قرار می

 دعای پنجم -5-2
ب   یأَبُو الْحَسَن  عَل   یقَالَ أَخْبَرَن  »

لَال  الْمُهَل  عْمَانُ  یبْنُ ب  ثَنَا النُّ ـ  قَالَ حَد   یبْنُ أَحْمَدَ الْقَاض 
م   بْرَاه   یالْوَاس  بَغْدَادَ قَالَ وَ أَخْبَرَنَا إ  حْو  یب  ثَنَا أَحْ  یمُ بْنُ عَرَفَةَ الن  م  یمَدُ بْنُ رُشْد  بْن  خُ َ قَالا حَد 
لَال   ثَنَا عَمِّ  یالْه  م  الْغَلَاب  یدُ بْنُ خُ َ یسَع   یقَالَ حَد  ثَنَا مُسْل  ـ یم  قَالَ حَد  لَـی  یقَـالَ جَـاءَ أَعْرَاب  إ 

ب  
ه   یالن 

ه  لَقَدْ أَتَ یقَالَ فَقَالَ وَ الل 
طُّ وَ یر  ینَاكَ وَ مَا لَنَا بَع  یا رَسُولَ الل  ـطُّ یلَا غَنَم   ئ  فَقَـالَ ... غ 

عْرَاب  
َ
ن  هَذَا الْأ ه  إ  صْحَاب 

َ
ه  ص لأ 

ةَ الْمَمَر  وَ قَحْمـاً شَـد  ی یرَسُولُ الل  ل  جُـرُّ یداً ثُـم  قَـامَ یشْکُو ق 
هَ وَ أَثْنَی عَلَ  دَ الل  نْبَرَ فَحَم  دَ الْم  ی صَع  دَاءَهُ حَت  ـهُ   ه  یر  دَ رَب  ا حَم  م  ـه   وَ کَانَ م  ل  أَنْ قَـالَ الْحَمْـدُ ل 

ذ  
مَاء  فَکَانَ عَال   یعَلَا ف   یال  رْض  قَر   یاً وَ ف  یالس 

َ
لَ یباً دَان  یالْأ نْ حَبْل  الْوَر  یاً أَقْرَبَ إ  د  وَ رَفَعَ ینَا م 

نَا غَ یدَ ی هُم  اسْق  مَاء  وَ قَالَ الل  لَی الس  لًا غَ  عاً غَدَقاً یئاً مَر  ی اً مَر  ی اً مُغ  یه  إ  ث  یطَبَقاً عَاج  عاً  رَ رَاا  نَاف 
رْعَ وَ تُحْ یغَ  ه  الز  تُ ب  رْعَ وَ تُنْب  ه  الض   ب 

ر  تَمْلَُ ها فَمَـا رَد   ییرَ ضَاا  رْضَ بَعْدَ مَوْت 
َ
ه  الْأ لَـی یـدَ یب  ه  إ 

الْمَد   حَابُ ب  ی أَحْدَیَ الس  ه  حَت  کْل  ینَحْر  ـیـنَـة  کَالْْ  هَـا وَ جَـاءَ أَهْـلُ ل  وَ الْتَقَـت  الس  أَرْدَاف  مَاءُ ب 
مَاح   ونَ یالْب  جُّ ـه  یض  ه  الْغَرَیَ الْغَرَیَ فَقَـالَ رَسُـولُ الل 

هُـم  حَوَالَ  ا رَسُولَ الل  نَـا ینَـا وَ لَا عَلَ یالل 
مَاء   حَابُ عَن  الس   .(1413:302شیخم ید،)« فَانْجَابَ الس 

ارد که دعای پنجم در دو گروه از مصادر نقل بررسی منابع اسلامی حکایت از آن د
حمیـری قمـی  ایسدناد قدربشده است. یکی مصادر حدی ی شـیعه اسـت کـه کتـاب 

تـرین آنهاسـت و دیگـری، مصـادر  ی( از کهن460م) شیخ طوسی  ایمالی( و 305م)
 یطبرانـ الطدوال ثیدالأحاد، (230مابـن سـعد ) الطبهداتحدی ی اهل سنت اسـت کـه 
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و ی( 425)بعـد  یعاصـم  الفتد  یز، ی(365م) یجرجان یابن عد  الکام، ی(360م)
 آنهاست.  ۀاز جمل ی(458م) یهقیب النبوة دی  

دهد که خاستگاه  دست می و نیز قدمت تاریخی آنها چنین به بسامد منابع اهل سنت
طریـق وارد کتـب حـدی ی شـیعه  میراث اهل سنت بوده است و از آن دعای یاد شده در

بررسی اسناد موجود در مصادر دعا نیز نشان از طریـق واحـدی دارد کـه گردیده است. 
اهـل و  ،(1414:74؛شایخطوسای،1413:302شایخم یاد،در هر دو گروه از مصادر شیعی )

مـورد اسـتناد قـرار  ،(1405:6/145؛بیهقای،1409:4/469؛ابنعدی،1412:71)طبرانی، تسنن
 گرفته است. 

م ید بن خ یأحمد بن رش»رسد افرادی چون:  می« به مالک ان »در این سند که به 
انـد کـه شخصـیت رجـالی  قـرار گرفته« یمسلم الملاا»و  « مید بن خیسع» ،«یالهلال

که از سوی رجالیون اهل سنت تضعیف  1یملاا یکسانی ندارند. چراکه، به غیر از مسلم
اند. با این همـه،  ق شدهراویان از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و توثی ۀشده است، بقی

انحصار سند دعا در یک طریق متصل و ضعف رجالی آن، وضـعیت سـندی  به توجه با
 شود.  دعا ضعیف ارزیابی می

تمام فقرات دعا را  داستان بوده و تقریباً  اک ر مصادر دعای پنجم در نقل متن دعا هم
ید بـوده و در دیگـر شیخ مف امدال دعا منحصر در  ۀاند. تنها، نخستین فقر  گزارش کرده

شکل محدود روایت شده  است و برخی از جملات دعا نیز به مصادر اسلامی نقل نشده
 توجه بارو،  ازاین .(1418:2/184؛عاصمی،1409:4/469؛ابنعدی،1412:71)طبرانی،است 

توان استواری و اصالت تاریخی دعا را احراز نمـود.  دستی نسبی منابع موجود می یک به
دهد که دعای پنجم  دست می اصالی موجود چنین به نابراین، مجموع قراین صدوری وب

                                              

آمده است ـ مسلم بن کیسان الضبی الملاای « مسلم الغَلابی»صورت  نام این راوی ـ که در امالی شیخ مفید به .1
ملقب به الأعور است که در مکه اقامت داشته و از افرادی چون ان  بن مالک، سعید بـن جبیـر و حبـه عرنـی روایـت 

ضـعیف »، «ذاهـب الحـدیث»سوی اک ر رجالیون اهل سنت تضـعیف شـده و بـا تعـابیری چـون  شنیده است. وی از
 (.530/ 27: 1413)مزی، و... ارزیابی شده است « لی  بشیء»، «الحدیث
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از اعتبار لازم برخوردار است و قدمت و شهرت مصادر آن، و نیز اصالت و درستی متن 
 .دهد آن بر این مدعا گواهی می

 

 یریگ جهینت
حـدی ی  مـتن 20منقول در مصادر شیعه حکایت از آن دارد که بالغ بر  ۀبررسی ادعی

شوند که از این میان، پنج متن از اصالت تاریخی و  می باران شناخته ادعیۀ طلب عنوان به
ی، انجـام شـده در سـه بخـش مصدرشناسـهای  اعتبار رجالی برخوردارند. چه، بررسـی

 ۀصدضیفدر  دهد کـه دعـای امـام سـجاد می دست سندشناسی و متن شناسی چنین به
مد  ییضردرا در  امیرالمـؤمنین، دعـای سدنادقدرب ایدر  ، دعای حسنینسجادیه

شیخ مفید جزو معتبرترین متون حدی ی  امال و  فهه الرضادر  و دعاهای پیامبرالفهیه 
است که در خصوص طلب باران صادر شده است. قدمت و شهرت مصادر ادعیه و نیز 

 باره است. اصالت و سلامت تاریخی آنها از مهمترین قراین موجود دراین

 نامه ابکت
 .هیسجاد ۀفیصض .1

 ، تصحی، صبحی صال،.البلاغه نهج .2

 .تا بی ،ه ینوی الحدیمکتبة النتهران،  ،اتیالجعفرمحمد بن محمد،  ،ابن اشعث .3

 ی.1406، تیالب آل ة، مشهد، مؤسسالرضا فههابن بابویه، علی بن موسی،  .4

الـوعی،  ر، حلـب، دا یوالمتدروک والردعفاء  یالمضدد  مد   یالمجدروحابن حبان، محمـد،  .5
 ی.1396

 ی.1411، دار الذخاار ،قم، العبادات منهج و الدعوات مهجی، بن موس ی، عل طاوو  ابن .6

 م.2000الکتب العلمیه،  بیروت، دار، ایستذکارابن عبد البر، یوسف بن عبدالله،  .7
 ،عیـالتوز  النشـر و للمباعـة و الفکـر دار روت،یب، الرجدال ضعفاء  ف الکام ابن عدی، عبدالله،  .8

 ی. 1409
، 160-154، ص73و  72، شمشـکاة، «تضهید  ییرامدون کتداب فهده الرضدا»استادی، رضا،  .9
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1380. 
 .تا بی ،عیالتوز  النشر و دار الفکر للمباعة و، بیروت، عهیالش انیاعامین، سید محسن،  .10
 ی.1424بیروت، دار الکتب العلمیه، ، المضاضرات  نثر الدر فآبی، منصور بن حسین،  .11
 .1363 الصادی، ةمکتب طهران، ،هیالرجال الفوا دد محمدمهدی، بحرالعلوم، سی .12
، هیالمعـارف الْسـلام ةمؤسسـقـم، ، عشدر  الإ ند الأ مدة معاجز نةیمدبحرانی، سید هاشم،  .13

 ی.1413
گدذار  دعدا  ویة امدر در ادعیده مداا  اعتبارسدنج  و ارز »بستانی قاسم و علیرضا خنشـا،  .14

 .1399، 107-85ص، 13ش ث،یحد فهم ممالعات، «رجب
 الکتـب دار روت،یـب ،هعیدی   النبوة ومعرفة أحوال صداحب الشدر ن،یاحمد بن حس ،یهقیب .15

 ی.1405 ه،یالعلم

 . ،1391دانشگاه امام صادی ،تهران، مت  نهد ،احمد ،یپاکتچ .16

ــک .17 ــران،  ت ــین و دیگ اعتبارسددنج  روایددات کتدداب مصددباح المتهجددد و سددلاح »فلاح راه

 .1399، 108-80، ص12ش ،هیامام نامه پژوهش، «المتعبد
 م.1926التجاریة الکبری،  ةمصر، المکتب،  ییوالتب انیالبعمرو بن بحر، جاحظ،  .18

« حدال کتداب فهده الرضدا  یدتضه  رسدالة فد»، نیالعابـد نیـمحمدهاشم بن ز ی، چهارسوق .19
 .1380، دفتر هفتم، قم، دار الحدیث، عهیش ثیحد راثیم

 .1390، قم، نشر تشیع، مذکور و ذاکر و ذکر در نور  عل نورحسن،  ی،زاده آمل حسن .20

 ی.1413 ، تیمؤسسة آل الب قم، ،الإسناد قربحمیری، عبدالله بن جعفر،  .21
 یهـا پـژوهش ،«قدرن گذشدته  یدر ند رانیدا  ها  بدر ششکسدال  لدیتضل» رضـا، دوستان، .22

 .1394، 18-1ص، 23ش ،یشناس میاقل

 . تا بی قم، دار الکتاب،، النوادرراوندی، فضل الله،  .23
، هیــدارالکتــب العلمبیــروت، ، ثیالضددد بیددغر  فدد الفددا  خشــری، محمــود بــن عمــر، زم .24

 ی.1417

 ی.1413قم، دفتر انتشارات اسلامی، ، هیالفه ضررایی م شیخ صدوی، محمد بن علی،  .25

 ی.1414، هقم، دار ال قاف ، الأمالمحمد بن حسن،  ی،طوس خیش .26

 ی.1407،  هیالْسلامب دار الکتتهران، ، الأحکام بیتهذ، __________________ .27
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 ی. 1420 ، یمکتبة المحقق المباطباا قم، ،عهیالش کتب فهرست، ________________ .28
، هعیمؤسسة فقه الشـبیروت، ، مصباح المتهجد و سلاح المتعبدد، ________________ .29

 ی.1411

، قـم، کنگـره شـیخ معرفة حجج اللده علد  العبداد  الإرشاد فشیخ مفید، محمد بن محمد،  .30
 ی.1413 مفید،

 ی.1413 د،یمف خیش کنگره قم، ، الأمال ،________________ .31
امـام  یو پژوهشـ یآموزشـ ۀمؤسسـ ،قـم ،ثیمنطد  فهد  حدد ،محمدکاظم دیس ،ییطباطبا .32

 .1390 ،ینیخم

 ی.1412، العلمیهبیروت، دار الکتب ، الطوال ثیالأحادطبرانی، سلیمان بن احمد،  .33
 ی.1413، العلمیهلکتب بیروت، دار ا، الدعاء، _______________ .34
 ،عیالتوز  النشر و ن للمباعة ویدار الحرم روت،یب ،الأوس  المعج ، _______________ .35

 ی.1415
شدرح سدورة هد      الفتد  فدیدب زیالعس  المصف  م  تهدذاحمد بن محمد،  ،یعاصم .36

 ی.1418 ،هیاء ال قافة الْسلامیمجمع إح قم،، أت 
 ،هیالعصر للدراسـات الاسـلام یؤسسة ولم قم، ،الرجدال  ف الجامع ،یموس ،یزنجان یعباس .37

 ی.1436

 تا.  ، بی مکتبة الداوری، قم، المعجزات ونیععبد الوهاب، حسین،  .38
 ،هالفقاهـ نشـر قـم، ،الرجدال معرفدة  فد ایقدوال شلاصدةعلامه حلی، حسـن بـن یوسـف،  .39

 ی.1417
ا مد  مدت  کداو ا اعتبارسدنج  و دیلدت ی وهد  روایدات دعدا  ید»غفوری نژاد، محمد،  .40

 .1400، 67-50، ص99، شثیحد علوم، «ارجوا لک  شیر
، 58-32، ص69ش ث،یعلـوم حـد ،«هیالسدجاد ةفیالصدض  اعتبارسدنج» ،احمد ،یغلامعل  .41

1392. 

 ،قــم ،اتیدداسددناد روا  بررسدد وایبددا شدد  رجددال کدداربرد ؛ سندشناسددی، مهــد ،یغلامعلــ .42
 .1395 ث،یدارالحد

 .1386 ،یاسلام یها پژوهش ادیبن ،مشهد ،هیالأدع موسوعةجواد،  ،یاصفهان یومیق .43
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 ی.1405، قم، دار الرضی، (المصباح) هیالواق الأمان جنة م،یابراه ،یکفعم .44

 ی.1407، ، تهران، دار الکتب الاسلامیه کافکلینی، محمد بن یعقوب،  .45
 ی.1403،  یاء التراث العربیدار إح، بیروت، اینوار بضارمجلسی، محمدباقر،  .46
 ی.1414قم، مؤسسه اسماعیلیان، ، صاحبهران  لوامعمجلسی، محمدتقی،  .47

،  تیـالب مؤسسـة آل، قـم،  المسدا   مسدتنب  و الوسدا   مسدتدر  ،محدث نوری، حسـین .48
 ی.1408

 ی.1434 ث،یالحد دار قم، ،الدعاء کنزشهری، محمد،  محمدی ری .49
 ی.1413 ،هالرسال ةمؤسس روت،یب ،الرجال اسماء  ف الکمال بیتهذ وسف،ی ،یمز .50

 تهـران، ،در دوران معاصدر  ثیبدر مطالعدات حدد  درآمدد ،دیسـع ،یعیو شـف دیـمج معارف، .51
 .1394 سمت،

 ،یاسـلام المعـارف رةیـدا ادیـبن تهـران، ،«جیتخـر » اسلام جهان دانشنامه د،یمج معارف، .52
1393. 

، ینـیو نشـر آثـار امـام خم میتنظـ ۀمؤسس، تهران، امام فهیصضموسوی خمینی، روح الله،  .53
1378. 

54.  

، 28ش ث،یحـد و قـرآن ممالعـات ،«لدهیعد  دعدا  اعتبارسدنج»ن، محسـ دیسـ ،یموسو  .55
 .1400، 52-33ص

النشـر الاسـلامی،  ةقـم، مؤسسـ ،هعیالشد  مصدنف اسدماء فهرسدتنجاشی، احمد بن علـی،  .56
 ی.1416

 ،عیالتوز  النشر و دار المعرفة للمباعة و روت،یب ، یالمتدروک و الرعفاءنساای، احمد بن علی،  .57
 ی.1406
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1401تابستانوبهار،11ۀشمارششم،سال،یثیحدیهاآموزه
(52-25)یجیترو-یعلم:مقالهنوع

 
 
 
 
 

نسبت به  زن فیوظاهای  چالش یبررس
 «حولاء» ثیهمسر در حد

 1مجتبی نوروزی  
   2مریم مظاهری 

 چکیده
مراجعه کرده و  نام زنی است که در پی بروز چالشی با همسرش به پیامبر« حولاء»

شوند. این حدیث در رابطه با وظایف زن حضرت طی حدیثی طولانی نکاتی را به او متذکر می آن
سازد. این پژوهش با نسبت به همسرش نکاتی دارد که بررسی سندی و متنی آن را ضروری می

ن یا یو دلال یبه لحاظ سندآیا است که  سؤالن یدنبال پاسخ به ا به یلیو تحل یفیروش توص
ات معتبر هماهنگ است؟ به منظور یات و روایا مضمون آن با آیاعتبار است؟ آ یث دارایحد

مفاد اخبار عرض، بر  با توجه به، مضمون آن یسندهای  یات، افزون بر بررسین روایا یاعتبارسنج
قرار  یهای قرآنی و سنت قطعی مورد بررسعرضه شده تا تطابق آن با آموزه یقرآن و سنت قطع

 یث و ضعف سندین حدیاز آن است که علاوه بر تفرد در نقل ا یپژوهش حاکن یج ایرد. نتایگ
آن، برخی از موضوعات مطرح شده در آن ریشه در قرآن و سنت قطعی نداشته و صدور برخی 

                                              

  :1401/ 22/09تاریخ پذیرش:  -20/04/1401تاریخ دریافت.   
 m.noruzi@quran.ac.ir)نویسنده مسئول(  استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم .1

 maryammazaheri2@gmail.comدانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی مشهد .2

mailto:maryammazaheri2@gmail.com
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که عدم تناسب جرم و مجازات و  سازد. همچنان می روبرو یرا با چالش جد فقرات آن از پیامبر
 یزات دنیوی و اخروی در برخی از فقرات حدیث، ساختگعقوبت و مجا ۀپررنگ بودن مسئل

ز، یث نیگر حدیاز فقرات د  یبرخ ۀکند. گرچه دربار  یت میث را تقو یفقرات حد یبودن برخ
 وجود دارد. یاز قرآن و سنت قطع یداتیؤ م

 سنت با موافقت قرآن، با موافقت زن، فیوظا ،«حولاء» ثیحد: واژگان کلیدی

 مقدمه
و بـا ر ث، به موازات جریان انحرافی جعل و وضع، حرکتی رودر از آغاز کتابت حدی

پی پیشوایان دینی و یاران ایشان تحت عنوان نقـد حـدیث درهای پیآن، حاصل کوشش
نیز به وجود آمد، که حاصل آن ارااه ملاک و معیارهایی برای بازشناسی حدیث صحی، 

ار استناد صحی، حدیث و همواره خواست اهل بیت.(1389:181)مساعودی،و سقیم بود 
تبیین دقیق مفهوم آن بودند و یاران خود را به برخورد فعالانه و نقادانه با حـدیث تشـویق 

 کردند.  می
اُ   هَایأَ »فرمود:  اکرمدر روایتی پیامبر  ابَةُ  یّ عَلَ  کَُ رَتْ  قَدْ  الن   یّ عَلَ  کَذَبَ  فَمَنْ  الْکَذ 

داً  أْ یفَلْ  مُتَعَمِّ نَ  مَقْعَدَهُ  تَبَو  ار م    بندند، کسانی که بر من دروغ می،(1403:2/225)مجلسی، «الن 
 آتـش گـاهشیجا بنـدد، دروغ مـن بر عمد به ک  هر شوند،یم ادتریز  و اندشده ادیز 

نْ  یعَنِّ  جَاءَکُمْ  فَمَا»و فرمود:  خواهد بود تَابَ  وَافَقَ  ث  یحَد   م  ه   ک 
ا وَ  ی   یحَد   فَهُوَ  الل   مَـا أَم 

تَابَ  خَالَفَ  ه   ک 
نْ  َ  یفَلَ  الل  د که بـا کتـاب یدیچه از من شنآن،(2/227)هماان، «ی   یحَد   م 

 .ستیچه با آن مخالف است از من نآن خدا سازگار است، سخن من است و
ها توجّـه بـه نقـد بیرونـی )نقـد سـند و بررسـی وضـعیت راویـان ماحصل این تلاش

ت. این اطمینان از راه سنجش مضمون حدیث( و درونی )نقد محتوای حدیث( بوده اس
ای چون: هماهنگی با مضامین قرآنی و سـنت قمعـی، حدیث با معیارهای پذیرفته شده

اندازه محتوا  مسلمات اعتقادی، تاریخ معتبر، عقل، ح  و علم حاصل خواهد شد. هر
با معیارهای ارااه شده تمابق بیشتری داشته باشـد، حـدیث از قـوّت بیشـتری برخـوردار 

:1389)رک:مساعودی،شود است و هرچه این تمابق کمتر باشد، ضعف حدیث افزون می
.(230و217
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« حـولاء»نیاز از نقد درونی و بیرونی نیست، حدیث مفصّل  یکی از احادی ی که بی
زن عمـر « حـولاء»سفارشات ایشان بـه  ۀبوده و دربردارند است که منتسب به پیامبر

رو   باشد. پژوهش پـیشچگونگی رفتار زن با شوهر میشان در خصوص فروش خاندان
های سندی و متنـی و تمبیـق آن بـا نصـوص قرآنـی و درپی آن است تا از خلال بررسی

صحّت و سقم آن را دریافته و به این سؤالات اساسی پاسخ دهد  -روایات معتبر-روایی 
بـا ایـن  از جهت سندی و دلالی چگونه است؟ آیـا ایـن حـدیث« حولاء»که: حدیث 

گفتـه هـای پـیشصادر گردیده و آیا مضمون این حدیث بـا مـلاک تفصیل از پیامبر
« حولاء»ای که در مورد حدیث  سازگار است؟ لازم به ذکر است که در بررسی گسترده

صورت مستقل و منسجم، تـاکنون هـیچ پـژوهش علمـی صـورت نگرفتـه  ، بهانجام شد
 است.

 « حولاء»معرفی  -1
 پیـامبر خانـدان فـروش عمر زن «حولاء»این حدیث آمده،  ۀمقدم بنابر آنچه در

کـرده و  سـرپیچی شـوهر فرمان از او دهد،فرمانی می او به شوهرش بوده است. روزی
تمام تلاش خود را برای جلب رضـایت شـوهر « حولاء» .گرددخشم وی واقع می مورد

 نالان دهد. پ عتنایی قرار میا و شوهر او را مورد بی گیرددهد، اما نتیجه نمیانجام می
نکاتی را در رابمه بـا  گاه پیامبرجویی کند. آن رود تا چارهمی و هراسان نزد پیامبر

زن در  ۀگـردد. برشـمردن وظـایف عدیـدوظایف و تعامل زن با شوهر به وی یادآور می
، تنهـا در کتـاب «حـولاء»در حـدیث  قبال شوهر با این کیفیـت، بـه نقـل از پیـامبر

ای که حدود شش صفحه از گونهبه ،وجود دارد و متنی طولانی داشته الوسائل مستدرک
به جهت رعایت اختصار از ذکر آن خودداری و  ،کتاب را به خود اختصاص داده است

 .(245-1408:14/238)نوری، شود می

 موضوعات مطرح شده در حدیث -2
ه کلـی تقسـیم کـرد: تـوان بـه چنـد دسـتمرح شده در حـدیث را مـیمموضوعات 

 ها.ها و نکتهها، امرها، نهیها، بشارتمجازات
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ها: مجازات جواب شوهر را دادن و به خشـم آوردن او، تعـدّی و حملـه . مجازات1
به او، مهریه سنگین داشتن و یا نبخشیدن مهریه، رودررویی با نـامحرم، ورود بـه نهـر یـا 

خواندن بیرون از خانه و روزه مسـتحبی حمام، خروج زن از خانه بدون اذن شوهر، نماز 
 زن بدون اذن شوهر.

بندی به خانه، اطاعت از شوهر و مـودّت  ها: نمازگزاردن زن در خانه، پای. بشارت2
 ها به شوهر و تحمّل بدرفتاری او.و شفقت نسبت به او، اختصاص بهترین

سـختی و  های واجب، صبر در ضرر و منفعـت و. امرها: ادای نماز و انجام غسل3
سستی شوهر، تمکین بدون توجه به شرایط، اطاعت مملق از شوهر و بوسیدن و نـوازش 

 پای او و آراستن خود برای او، حفظ اموال شوهر، خیانت نکردن به او و وفای به عهد.
خواهی از شوهر و بار سنگین بر دوش او گذاردن، شکایتش را نزد ها: زیاده. نهی4

 زینت برای غیر شوهر.دیگران بردن، نمایاندن 
ها: شوهر خدای دوم زن است و رضـا و غضـب او رضـا و غضـب الهـی را . نکته5

 اند.که بیشتر اهل دوزخ زنانشوهر است و بالاخره این ،درپی دارد، نعمت زن
گاه روایاتی موافق و یا مخالف بـا طرقـی متفـاوت در  ،در برخی موضوعات حدیث

های سندی  ش یا رد آنها در جای خود نیازمند بررسیشود که پذیر برخی منابع یافت می
 و متنی است.

 « حولاء»بررسی منبع حدیث  -3
مسدتدر  ، جلـد چهـاردهم «حولاء»تر گذشت تنها منبع حدیث طورکه پیش همان

هُ »، باب الشیعهوسا   لْمَرْأَة   جُوزُ ی لَا  أَن  طَ  أَنْ  ل  محدّث نوری اسـت کـه ، «زَوْجَهَا... تُسْخ 
،یعَت   مَجْمُوعَة   یف   وَجَدْتُ »گوید:  در خصوص منبع این حدیث می ایشان خَطِّ  قَة   بَعْض   ب 

نْ  ظْهَرُ ی وَ  الْخُمَب   بَعْضُ  هَایف   وَ  الْعُلَمَاء   ن   بَعْـض   م  ـهُ  الْقَـرَاا  ـنْ  أَخَـذَهُ  أَن  تَـاب   م   الْخُمَـب   ک 
حْمَدَ 

َ
ای قـدیمی کـه بـه مجموعـه (.1408:14/238)ناوری،« یالْجَلُـود   ز  یـالْعَز   عَبْـد   بْن   لأ 

نوی  برخی از علماء بود دست یافتم و از برخی قراان دانستم که این مجموعه از دست
منبـع ایـن حـدیث  ۀعبدالعزیز الجلودی گرفته شده است. دربـار مَب احمدبن کتاب خُ 

 نکاتی چند قابل تأمل است:



 

 

 
 


ش

چال
ی

رس
بر


....
....
....
ن
فز

ظای
و
ی
ها

 

29 

اص
 و ول
ها وهیش
 ی
 تیترب

کودکا
 ن

احــا
دیـــــث 
امامیه و 

شــنا متن
خــــت 

 قرآنم

ست. احتمالًا دست یافته اای قدیمی . محدث نوری تصری، کرده که به مجموعه1
دسـت او رســیده و دیگــر محـدّثان عصــر وی یـا عصــور متقــدم  ایـن مجموعــه تنهـا بــه

حـدی ی  ۀآن دست یابند، چرا که این حدیث در هـیچ کتـاب یـا مجموعـ اند به نتوانسته
 معتبر قبل از آن وجود ندارد. 

یگران هـم که، این مجموعه در دستر  د . فرض دیگری قابل طرح است و آن این2
اما به دلایلی از جمله، عدم اعتماد نویسندگان کتب روایی به این مجموعـه، از آن  ؛بوده

 روایـات من»گوید: الشیعه میوساال ۀکه شیخ حرّعاملی در مقدماند. چناننقل نکرده
 مراجعـه و عمـل آنهـا بـه شـیعه کـه روایـی، مشـهور و معتبر هایاز کتاب کتاب را این
 .(1414:30/159)حرعاملی، «امکرده روایت کند، می

گر این حقیقت است که نویسنده این روایت معلـوم بیان« الْعُلَمَاء   بَعْض  ». عبارت 3
زند که نویسنده یـا نویسـندگان آن را از کتـاب نیست و نوری از برخی قراان حد  می

 گرفته باشند.« عبدالعزیز الجلودیاحمدبن»
گویـد: ، مـی«زوجهـا إذن ریـبغ و هبتهـا، مـرأةال صـدقة حکـم» . نوری در بـاب4

هُ  لًا یطَو   خَبَراً  قَة  یعَت   مَجْمُوعَة   یف   وَجَدْتُ » نْ  مَأْخُوذاً  أَظُنُّ تَاب   م   ز  یـالْعَز   عَبْـد   بْـن   أَحْمَـدَ  ک 
ای قـدیمی خبـری طـولانی یـافتم کـه گمـان در مجموعه ،(14/60)همان، ...«یالْجَلُود  

 تاب جلودی باشد. دو نکته در این مقدمه قابل توجه است:کنم گرفته شده از ک می
راوی کتـاب  الف. نوری این حدیث را به طریق وجاده نقل کرده است. در وجـاده

بـدون ا اگر معاصـر اسـت یکه معاصر او باشد، آنابد و بییمی خیبه خط شرا اتی یا روای
)صدر، ت کندیآن را روا ،نخ بودین به خط شیقیاز روی  ،او را ملاقات کرده باشدکه آن
کند جمعـی اما شرط یقین در این وجاده محقق نیست و نوری تنها گمان می .(468:تابی

بـاز  عبدالعزیز اخذ کرده باشند و در صورت یقین هـماز عالمان آن را از کتاب احمدبن
 اند.ست که نویسندگان این مجموعه معرفی نشدهاین ایراد پابرجا

این مجموعه اسـت، بـا ایـن  ۀگر عدم اطمینان نوری از نویسندبیان« هُ أَظُنُّ » ۀب. واژ 
کتـابش  ۀکند و ایـن بـا ادعـای او در مقدمـوجود نوری از این مجموعه نقل روایت می

.(61-1408:14/60)نوری،مبنی بر اطمینان از اعتبار منابع در اختیارش منافات دارد 
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 ای برگرفته، از کتاب احمدن مجموعه قمعهآید که اینیز برمی «مأْخوذاً » ۀج. از واژ 
که در کتب رجالی نـامی از احمـد نیسـت و در است عبدالعزیز باشد. این در حالی بن

لوم نیسـت ایـن کتب فهارست هم کتابی به او منسوب نگردیده است، از آن گذشته مع
 برگرفته شده، کار خود احمد باشد یا کار فرد دیگری.  قمعۀ

 در سایر منابع« حولاء»بررسی حدیث  -4
چه محدث نـوری ، با مضامینی کوتاه، متفاوت و گاه متضاد با آن«حولاء»حدیث 

گونـه ارتبـاطی بـا آورده، در سایر منابع در ابواب گوناگون گزارش شده است، که هـیچ
 تعیین وظایف زن در قبال همسرش ندارد. 

ته و ایـن روایـت را در مضـعون دانسـبـنرا همسر ع مان« حولاء»برخی منابع شیعی 
:1337؛حاارریطهرانای،313،ص2ج:1423)کاشاانی، اند مااده نقل کرده ۀسور  87 ۀتفسیر آی

گونـه اسـت کـه  اصل داستان در کتب معتبر شـیعه بـدین .(1417:6/113؛طباطبایی،4/73
داد، برخی از  می  گفت و به مردم تذکر قیامت سخن می ای در وصفدر جلسه پیامبر
داشته و گمان کردند بایسـتی بـرای داشـتن  به برداشت نادرستی از سخن پیامبرصحا

آخرت خوب از دنیا و لذایذ آن چشم بپوشند، لذا با یکدیگر هم پیمان شدند کـه زیـن 
در پـی ایـن « مضـعون بنع مان »پ  دنیا و امور آن را رها کرده و به عبادت بپردازند. 

کرده و به این واسمه موجبات نارضایتی همسرش تصمیم از توجّه به همسرش خودداری 
از این امر مملع شدند و اصحاب را جمع کرده و آنان را متوجّه  را فراهم آورد. پیامبر

.(1376:1/369نشهرآشوب،ب)ا این سوء برداشت کردند
ه»در باب  کاف کتاب  در ی  هْبان   نزد پیـامبر« حولاء»آمده که زنی به نام « تَرْک  الْرُّ

او را دلداری داده  توجهی همسرش نسبت به وی آمده و پیامبرمنظور شکایت از بی به
و به وی خاطر نشان کرده است که اگر مرد بداند که در ازای توجه به همسر، در کنف 
حمایت ملااک خدا قرار گرفته و پاداش مجاهد فی سبیل الله نصیبش خواهد گردید و 

:1376)کلینی،توجهی نخواهد کرد  گز نسبت به او بیگناهانش پاک خواهد شد، هر  ۀهم
منابع بعدی این روایـت را بـا همـین سـند در ابـوابی بـا عنـاوین متفـاوت نقـل  .(5/496

 اند.  کرده
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آورده که « حولاء»شیخ صدوی حدی ی کوتاه را با موضوعی متفاوت در خماب به 
درآمد، از تغشـی برحـذر توصیه فرموده که در کسب « حولاء»به  در آن پیامبر اکرم

حـدی ی از  -جواز غیبت-منابعی هم در باب جواز الاغتیاب  .(3/272:تا)صدوق،بیباشد 
 .(18/170:تاا)بحرانای،بی بـوده اسـت« حـولاء»ند کـه مخاطـب آن اذکر کرده پیامبر

 ۀای، از افـراد اسـت کـه در بردارنـددلالت این حدیث جواز بیان خصوصیت و ویژگی
 فی از آنان نیست.من ۀنکت

داستان فوی با اندکی تفاوت  در نقل، در منابع اهل سنت و ابتـدا در تفسـیر طبـری، 
 .(2/308:تاا؛سیوطی،بی2/91تا،؛رازی،بی1415:7/15)طبری،مااده آمده است  87 ۀذیل آی

 اثیـر اولـین منبعـی اسـت کـه دلیـلابـن اسدالغابۀدر قرن هفتم  اهل سنتمنابع  در میان
 .(5/432:تاا)ابناثیر،بیاز امر شوهر دانسته است « حولاء»صدور این حدیث را سرپیچی 

نقـل کـرده اسـت: « حـولاء»در پاسخ به  کوتاه از پیامبر ۀاما این منبع تنها یک جمل
.ی( ایـن حـدیث را 852م) ابـن حجـر«. زوجـ  یعـیوأط یفاسـمع المرأة تهایأ یاذهب»
-1415:8/94)ابانحجار،دانـد مخدوش می ،سند آن ۀسلسلدلیل وجود زیاد ال قفی در  به
95). 

مالـک، آورده اسـت.  بـن .ی( حدیث فوی را به نقل از ان 963م) الکنانی محمد
پرورش : چون در مقام بیان اجر و پاداش زن در برابرکارهایی ،این منبع پ  از ذکر واقعه

.(1399:2/203)کناانی،ت برآمـده اسـ ،دهـدکه در منـزل انجـام مـی فرزند و شوهرداری
حـدیث داشـته و خـود  ، رویکـردی متفـاوت بـه الواف  بالوفیداتی( در 764م) صفدی

دلیل صدور حدیث دانسته  ،داریدلیل زیاده روی در عبادت و شب زنده را به« حولاء»
از وی کـه از مهـاجران قریشـی بـوده و بسـیار عبـادت  است. در این حـدیث پیـامبر

در عبـادت خـود را بـه ت که بیشتر از توانش برخود تحمیل نکند و کرده خواسته اس می
 .(1420:13/133)ص دی، مشقت نیندازد

بـا سـایر احادیـث وارده در منـابع  مسدتدر موجـود در « حـولاء»در تمبیق حدیث 
یابیم که اصل داستان در کتب بوده درمی« حولاء»در آنها  روایی که مخاطب پیامبر

را « حـولاء»چنـین اک ـر تفاسـیر شـیعی دیگری نقل شده است، هم ۀگون معتبر شیعه به
،1337؛حاارریطهرانای،1406،2/313)فای کاشاانی،مضعون معرفی کـرده بن همسر ع مان
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او با شـوهر یـا  ۀو صحبتی از مشاجر  (1415:3/404؛طبرسی،1417:6،113؛طباطبایی،4/73
 اند. به میان نیاورده و مواعظ ایشان نزد پیامبر« حولاء»شکایت 

و روایـت  ،(1376:5/496)کلینای،سـلمه ام ۀبـه خانـ« حـولاء»از رفـتن  کداف روایت 
امـا در حـدیث ؛ گویـد می ،(5/432:تاابی)ابناثیر،عایشه  ۀاز رفتن ایشان به خان اسدالغابه

ام دامـه نـسـلمه رفتـه و در اام ۀبه خانـ« حولاء»ابتدا و در مقدمه  ،مسدتدر موجود در 
بنابراین محتمل است کـه ایـن حـدیث  .(1408:14/244)نوری، عایشه به میان آمده است

 تلفیقی از احادیث موجود در منابع شیعه و اهل سنت باشد. 

 « حولاء»بررسی سند حدیث  -5
ثَنَا»... آمـده اسـت:  وسدا   الشدیعه مستدر با این سند در « حولاء»حدیث   حَـد 

ثَنَا قَالَ  عُمَرَ  بْنُ  ییحْ ی م   بْنُ  عَبُْ   حَد  ثَنَا قَالَ  مُسْل  سْحَایَ  بْنُ  عُمَرُ  حَد  ـ بْن   عبدالله عَنْ  إ   یأَب 
د   عَنْ  بَکْر   م   بْن   مُحَم  هْرَانَ  عَنْ  مُسْل  قَف   م   «قَـالَ... رَجُـل   عَـنْ  مَحْبُوب   بْن   عبدالله عَنْ  یال  

 .(1408:14/238)نوری،
 حـدیث مرسـل حـدی ی اسـت کـه و منقمع است.حدیث از نظر سندی مرسل  این

کـرده و در  از معصوم نقل واسمه با ای واسمه بدون ولی ؛دهینشن معصوم از را آن ،راوی
 کـرده ذکـر ابهـام بـا را واسـمه ایـ و باشد اوردهییا سهواً ن نام واسمه را عمداً  حالت دوم

ممکـن  شـده فحـذ واسـمۀ .«اصـحابنا بعض عَن» ای «رجل   عن» ریتعب :مانند باشد،
در سـند حـدیث « عـن رجـل  »عبـارت  .(192-191:تاا)صدر،بیشتر یب ای باشد کییاست 

کند. سندی که در آن چنـین  ، دارای ابهام بوده و روایت را از اعتبار ساقط می«حولاء»
 عبارتی وجود داشته باشد، منقمع بوده و حدیث منقمع از اقسام حدیث ضـعیف اسـت

 .(192)همان،

 « حولاء»ی راویان حدیث بررس -1-5
 ۀیکی از شرایط پذیرش هر حدیث حال رجـالی و وثاقـت راویـان موجـود در سلسـل

در مراجعه به کتب « حولاء»سند آن است، حال رجالی هر یک از راویان سند حدیث 
 باشد:رجالی به شرح ذیل می
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ت، عمر )عمرو(: این نام در کتب رجالی بین چند عنـوان مشـترک اسـ بن ییحی. 1
 گرچه امکان دارد این عناوین متعلق به یک نفر باشد:

 از اصـحاب امـام رضـا ،در رجـال طوسـی و برقـی :عمر )عمرو( بن ییحی. 1-1
:1364)طوسای،نام وی آمده اسـت  استبصارو  تهذیبدانسته شده و در سند روایاتی در 

 «اتیعمرو الز  بن ییحی»ها از او با عنوان در بعضی نسخه .(1363:1/188؛طوسی،1/265
دانسـته و گفتـه:  1یاد شده اسـت. جـواهری او را مجهـول «اتیالز  خلیفهبنییحی»و یا 

،: عمر بن ییحی»  .(1424:665)جواهری،« نیبیالتهذ یف روی مجهول 

پیشوایان زیدیـه بـوده،  از :دیالشه دیز  بن نیالحس بن ییحی بن عمر بن ییحی. 1-2
  .(1412:8/222،)نمازی ممدوح است

در کتب رجالی نـامی از وی نیسـت. جـواهری او را  :عیکل بن عمر بن ییحی. 1-3
 .(1424:665)جاواهری، نام او آمـده اسـتکاف  روایتی در  مجهول دانسته و گفته در سند

 عمـرو بن ییحی»، «عمربن  ییحی»، «عمروبنییحی» الرجالمعج آیت الله خوای در 
را عناوینی مربـوط بـه یـک نفـر دانسـته کـه از « اتیالز  خلیفه بن  ییحی»و یا  «اتیالز 

« عمر بن موسی»و « داوود الرقی»و « سنان  بن  عبدالله»است و از  اصحاب امام رضا
 از «عمـر بـن ییحی»اما در سند روایت نوری،  .(1413:21/75)خوری، روایت کرده است

ای بر این باشد که وی غیـر تواند قرینهمی روایت کرده است. این امر« مسلمبن  عب »
 است.  باشد که از اصحاب امام رضا« عمریبنییحی»از 

باشـد « عمـریبـنییحی»نظر از گزارش سوم و نظر جواهری، اگر وی همان  صرف
اما ؛ توان وی را موثق و یا دست کم ممدوح دانستکه نامش در کتب رجال آمده، می

گزارشات فوی ممکن نیست به ناچار  به توجه باواقعی وی جا که تشخیص هویت از آن
 سندی که وی در آن قرار دارد خودداری کرد.  ۀبایستی از داوری دربار 

نـام « حولاء»جز در سند حدیث  ،(5/160)همان،« ذکروهی لم»مسلم:  بن . عب 2
 او در جای دیگری نیامده است. بنابراین، این راوی نیز مهمل است.

                                              

 در این تحقیق مهمل و مجهول بر اسا  دیدگاه متأخرین تعریف شده است. .1
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سـار ی بن إسحای بن سار: در کتب رجال شیعه نامی از عمری بن إسحای نب . عمر3
نیست، بنابراین وی مهمل است. گرچه این نام در برخی کتب غیر شیعی و غیر رجالی 

 نمونه:  عنوان بهیافت شده و بین پنج نفر مشترک است. 
در کتب رجال  نام او :بحلب یالقاض حفص بن حماد یأب بن إسحای بن . عمر3-1

از  ،(1414:632)طوسی،، در امالی طوسی یبانیالشالمفضلکه أبوشیعه نیست با وجود این
)عصا ری، نـام وی آمـده اهل سـنت. در منابع (1412:6/78)نمازی،او روایت کرده است 

 او نرسیده است. ۀاما مدح و ذمی دربار  ،(1414:472
اسـت و  پیـامبر دیث ابـوهریره، ازراوی حـ زااـده: مـولی إسحای بن . عمر3-2

امـا روایـات او در نظـر امامیـه  ،(1362:3/182)ذهبای،گرچه ذهبی او را راستگو دانسـته 
پذیرفته نیست، چرا که او راوی روایات ابوهریره است که او نیـز از اسـراایلیات پـردازان 

 حدیث است.

امـا  ؛او روایـت کـرده از یالحنفـ بکـرأبو :یالمخرم ساری بن إسحای بن . عمر3-3
 .)همان( دانددارقمنی او را قوی نمی

 زیـالعز  عبد» :یالمدن یالقرش مخرمة بن  یق مولی ساری بن إسحای بن . عمر3-4
مدح و ذمـی  .(6/140:تا)بخاری،بیاند از او روایت کرده« یالحنف أبوبکر»و « بن محمد

 وی نرسیده، لذا وی مجهول است.  ۀدربار 
: او با واسمه پدر و یالمدن یطلحة الأنصاریأب بن اللهعبد بن إسحای بن عمر .3-5

علـو  ۀکرده اسـت. مـزی گفتـه: حـدیث او از درجـروایت نقل می مادرش از پیامبر
 .(1406:21/272)مزی،برخوردار است 

طلحـة یأبـ بـن اللـهعبـد بـن إسـحای بـن عمـر»از میان این پنج نفـر تنهـا در مـورد 
کـه روایـاتش از علـو درجـه برخـوردار ، مدحی رسیده مبنی بر ایـن«یالمدن یلأنصارا

مزی که عامی مذهب اسـت رسـیده، بـرای مـا  ۀجا که این مدح از ناحیاما از آن ؛است
 پذیرفته نیست، بنابراین اعتبار روایتی که وی در سندش باشد نیز مخدوش است.

 اند:نام در منابع رجالی معرفی شده بکر: دو نفر با اینیأب بن الله. عبد4
او را از  الرجال نهدتفرشی در  :حزم بن عمرو بن محمد بن بکریأب بن الله. عبد4-1

 .(1418:3/80)ت رشای،دانسـته اسـت  صـادیامام و  الحسینبن اصحاب امامان علی
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 امال  روایتی در النبی داشته و در سندةوی از پدر و جدش روایت کرده، کتابی در سیر 
هشام گفته شده که او از بزرگان ابن ۀقرار گرفته است. در سیر  ،(1414:709)طوسی،شیخ 

القضـات مدینـه بـوده و بـه دسـتور وی و قاضـی« زیالعز  عبد  بن عمر»محدّثان و نااب 
 .(1412:4/466)نمازی، را نوشته است پیامبر ۀاحادیث و سیر 

 سـنة نةیبالمد یتوف»: یالمدن یالأنصار حزم بن عمرو بن ربکیأب بن اللهعبد -4-2
 أصـحاب یفـ خ، ذکـرهیالشـ و رجـال ،«نیالحسـبنیعل أصحاب ومااه، من نیعشر 

/1)هماان، لتی بر وثاقت ندارداما صحابی اامه بودن دلا .(1413:11/91)خویی، الصادی
55-57). 

عنوان ممرح شـده اسـت، 14ی با مسلم در کتب رجالبنمسلم: محمد بن . محمد5
گرچه ممکن است برخی عناوین مشترک بین یک نفر باشد. در چنین مواردی شناخت 

 گشا باشد. تواند راهراوی و مروی عنه می
 مهـران»اسـت، از  مسلمی کـه توثیـق دارد و از اصـحاب امـام صـادی بن محمد

مسـلم موثـق باشـد. در رجـال بنتواند محمدروایت نکرده است، بنابراین او نمی« ثقفی
،محمدیالزهرمسلمبنمحمد،یریالحمبنمسلم)محمدداوود از پنج نفر با این نام یاد شده ابن
، که همگی (یالثق اویربنمسلمبن،محمدیالطار هرمزبنمسلمبن،محمدیکوفیالعبدمسلمبن

توثیـق  یال قفـ احیر بن  مسلمبنمحمد بوده و در این میان تنها از اصحاب امام صادی
(.1392:184)حلی، دارد

یک از کتب رجالی نامی به میان نیامده اسـت. . مهران ال قفی: از این فرد در هیچ6
)نماازی،آمـده الشدیعهمسدتدر  وسدا  در کتـاب « حـولاء»نام وی تنها در سند روایت 

 لذا وی نیز فردی مهمل است. .(1412:8/41
محبوب: از او نامی در کتـب رجـالی نیسـت و نـام وی تنهـا در سـند بنلله. عبدا7

لذا این راوی نیز مهمل است. فردی مهمـل  .(5/80)هماان، آمده است« حولاء»حدیث 
 کند. روایت می« مهران ال قفی»از فرد مهملی دیگر « محبوب بن عبدالله»

توثیـق برخـوردار نبـوده و  یک از آنان ازاز بررسی راویان این حدیث معلوم شد هیچ
 باشند.افرادی مجهول یا مهمل می
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 « حولاء»بررسی محتوای حدیث  -6 
 های پیامبرشود و با توصیهآغاز می« حولاء»ای مفصل با معرفی حدیث با مقدمه

بنـدی بـه ایـن  در ارتباط با وظایف زن در قبال شوهر و مجـازات عـدم پـای« حولاء»به 
این حدیث از فقرات متعدّد تشکیل شده و موضوعات متعدّدی را یابد. وظایف پایان می

خماب بـه  یک از منابع متقدم فریقین، حدی ی که از پیامبردر برگرفته است. در هیچ
وای ایـن حـدیث، با این طول و تفصـیل صـادر نشـده اسـت. از بررسـی محتـ« حولاء»

 کند: تقویت می ر اکرمآید که عدم صدور آن را از پیامب دست می شواهد و قراانی به

 ناسازگاری با روح حاکم بر قرآن -6-1

 آور فراوانـی بـرای متخلّفـان بـه چشـمهـای اخـروی رعـبدر این حدیث مجـازات
 کار گرفته شده در قرآن ندارد. خورد که تناسبی با ادبیات به می

رج زنی که بدون اذن شوهر از خانـه خـا ۀای از حدیث دربار نمونه: در فقره عنوان به
 یـا و) عروسی مجل  در و نرود بیرون خانه از همسر اذنبی شود چنین آمده: هیچ زنی

 و چپ از لعنت چهل و راست از لعنت چهل خداوند کهآن مگر نشود، حاضر( مهمانی
 لعنـت در و گیـرد فرا لعنت را وجودش سراپای تا آورد، فرود او بر رویش پیش از لعنتی
بـرایش نوشـته  سـال چهـل تـا گناه چهل دارد می بر که گامی تعداد هر به و شود، غری
 را سـخنش و صـدا کـه افـرادی ۀشـمار  بـه رسـید، سـالگی چهل سن به اگر پ . شود

بـرای  شـوهرش که این مگر نشود اجابت دعایش شود و می نوشته لعنت بر او اند،شنیده
 رحمـت از دوری و لعنـت ایـن نکنـد اسـتغفار او بـرای همسرش اگر و کند استغفار او

 یابـد می ادامـه شـود می برانگیختـه و میرد می که روزی و قیامت روز تا سبحان، خداوند
 .(1408:14/240)نوری،

 غضـب او بـر خداونـد کنـد، غضـب زنی بر شوهر دیگری آمده که هرگاه ۀدر فقر 
 و قرار دهد و مـار وارونه صورت بهقعر دوزخ  قیامت وی را با منافقان در روز در و کرده
 هـر بلیسـند و و برند دهان در و بگزند را گوشتش تا ساخته مسلط او را بر افعی و مکژد
 .(14/242)همان، است بلند و استوار کوهی یا درخت ۀانداز  به بزرگ مار
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 در کـه آن مگـر نگـذارد، نمـاز اشخانه از بیرون دیگری آمده که هیچ زنی ۀدر فقر 
 چون برند و آتش به را او تا کند می امر وکوبد  می صورتش بر را نماز آن خداوند قیامت
 .(14/241)همان، شود پخته آتش در کوبیده گوشت و تکهتکه ماهی

 در عرضه این حدیث بر قرآن نکاتی چند قابل توجه است:
عـذاب  ۀ. در قرآن اوامر و نواهی الهـی بـا خشـم و لعنـت خـدا و ملااکـه و وعـد1

 ح و رستگاری همراه گردیده است.صلا ۀدردناک گره نخورده است. بلکه با وعد
قابـل توجـه دیگـری اسـت و  ۀمسئل شرع و عقل نظر جزاء از و جرم میان . تناسب2

 آیـات اسـت. در ظلـم و عـدالتیبـی مصادیق از جزاء، و جرم میان تناسب عدم هرگونه
. بـود خواهـد عـدل اسـا  بـر همـواره کیفر و مجازات که کندمی بیان خداوند قرآنی

 بـا مناسـب کیفر معنای به که آوردمی میان به سخن ،(26/ء)نبا،وفاقاً  جزاءً  از خداوند
لَ  مَنْ و نیز . است جرم لا جْزَیی فَلا ئَةً یسَ  عَم  ْ لَهَا إ  کیـدبـر ایـن نکتـه ،(40)غاافر/ ،م   تأ

 شود.  نمی داده فریک آن بمانند جز کند، بدی ک  دارد که هر
کیدقرآن  که ثواب، و پاداش خلاف چنین برهم  تضاعف مراعات آنها دارد که در تأ

 و کیفـر ۀمسـئل در شـود، داده پاداش نیک، کار به فضل باب از برابر چند حتی و شود
بر اسا   بلکه شود، داده تناسب جرم با مجازات و کیفر تا کندمی حکم تنها نه عقوبت

ْ لُهَا ئَة  یسَ  ئَة  یسَ  وَجَزَاءُ  ۀآی ـه   عَلَـی فَأَجْرُهُ  وَأَصْلََ،  عَفَا فَمَنْ  م  ـهُ  الل  ن  ـبُّ ی لا إ  م   ح  ـال   ،نَ یالظ 
 اشتباه و خما سهو، جهل، وجود چون شرایمی در که کندمی حکم احسان،(40)شوری/

 و شده داده کاهش خماکار و مجرم مجازات در دهنده، تقلیل احتمالات دیگر حتی یا
 ن به میان آورده است.سخ گذشت و عفو موارد از برخی در تمام اغماض با حتی
در این حدیث، صـدور  با قرآن و کلام معصومان مأنو نا  ۀکار رفت . ادبیات به3

ـا   حُسْـناً دهد. اوامـر قرآنـی: را مورد تردید جدی قرار می آن از پیامبر لنَّ  ،قُولُـوا ل 
 آیـۀ و بگـوی ی سخننرم و با مردم به زبان خوش(28)اسری/، قَوْلًا مَیْسُوراً و  (83)بقره/
 ــا وَ لا ــوا انْظُرْن ــا وَ قُولُ ن ــوا راع  بگوییــد:  بلکــه، «راعناا »نگوییــد: ،(104)بقااره/...تَقُولُ
ولـی  ؛بود« مراعات ما را بکن»در زبان عرب به معنای گرچه  «راعن »چرا که ، «انظرن »
از  مسـلمین را .(1415:1/343)طبرسای، رفـت کـار می ر زبان یهود به معنای استحمار بهد

باشد برحـذر داشـته و کـاربرد دیگران نامناسب ممکن است در نظر که  یتاعبار کاربرد 
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 کنـد.توصـیه مـیآزار و دل شـادکن باشـد را  بـی نـرم و کـه شایسـتهت متعارف و اعبار 
 امةیالق ومی علقت»، «جهنم نار من برماد کحلت»: های اخروی چونتوصیف مجازات

 کمـا فتشـرح»، «نار من ریبمسام هایکف الله سمر» ،«نار من ریبمسام سمرت»، «بلسانها
 کمـا سـاطعاً  موجـا هیف تقوم»، «جهنم نار یف قدد اللحمی کما فتقدد »، «الحوت تشرح

و... با روح حاکم بر قرآن چندان سازگار نیسـت و ایـن « النار یف طرح الحوت إذا قومی
 سازد. می حدیث را با چالش جدی روبرو

کنـد، کـه توسـط مـار، از مجازات زن خاطی رسم می . تصویری که این حدیث4 
چنین تصویری که از قد و قواره شود، همافعی و عقرب، گزیده، لیسیده و یا بلعیده می

یک درخت تنومند یا یک کوه بلنـد  ۀمار و افعی و عقرب ارااه داده که هریک به انداز 
 سازد.تبادر میباشند! شبهه میل راوی به غلو و افسانه سازی را به ذهن ممی

ای از بحث . بحث حرمت مملق خروج زن از خانه بدون اذن شوهر، زیر مجموعه5
فقهی تمکین و نشوز در فقه بوده و متکی به چند روایت است کـه بـه لحـاظ سـندی و 

:1390)رک:علیدوسا،،انـد محتوایی توسط برخی محققین معاصر مورد خدشه واقع شـده
)یازدی،زون بر اینکه برخی محققـان ماننـد آیـت اللـه نـایینی . اف(1391:45؛نج ی،43-73

مملـق  صـورت بهاین حرمت را  ،(1418:20/100)خویی،و آیت الله خویی،(1419:3/436
 اند. از روایات استفاده نکرده

  معتبـره»جا تنها به بررسی مهمترین روایتی که دارای سند معتبری است یعنی در این
 دهیم: را مورد ارزیابی قرار می ته و دلالت محتوای آنپرداخ« لممس بن محمد

رسید و عرض  زنی به محضر پیامبرکند که نقل می امام باقرلم از مسن ب محمد
حق مرد بر گردن زن چیست؟ ایشـان فرمودنـد: بـر اوسـت کـه از  ،پیامبر خداای  :کرد

  اذن او روزهای ندهــد، بــدون  او بــدون اذنــش صــدقه  ۀشــوهرش اطاعــت کنــد، از خانــ
شـتر باشـند و از   را از شوهرش دریغ نکند حتـی اگـر در کجـاوهخود مستحبی نگیرد، 

اذن خارج شود تـا زمـان بازگشـت،  اگر هم بی ،اش بدون اذن شوهرش خارج نشود  خانه
فرشــتگان آســمان و فرشــتگان زمــین و فرشــتگان غضــب و فرشــتگان رحمــت لعنــتش 

 .(1376:5/506)کلینی،کنند می
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که قراین موجود در این روایت نشان اول این ،از جهاتی قابل بررسی استن روایت ای
منظور از خروج از منزل، معنای لغوی آن، یعنی صرف بیرون آمدن الم ل  فیدهد که  می

صدر روایت که سخن از طغیان و نافرمانی  با توجه به؛ بلکه از چهاردیواری منزل نیست
و فرشـتگان زمـین و  هکـاروایـت کـه از نفـرین تمـام ملا ذیل با توجه بهزن است و نیز 
تـرک  شود که احتمالًا منظور از خروج از منـزل دهد، چنین استنباط می آسمان خبر می

ای که مستلزم پایمال کـردن حقـی یـا مسـتلزم عمـل حرامـی  گونه هم به آن ،منزل است
 . باشد

شـوهر نیسـت، پـ   حـقپایمال کردن موجب  مدت الزاماً   از آنجا که خروج کوتاه
ا خـروج یبازگشت  یخروج ب یمعنا د آن را بهیتواند مصدای نشوز باشد و به ناچار با ینم

بنابراین خروجـی حـرام .(1390:53)علیدوس،،دانست که با نشوز تناسب دارد یبلند مدت
نـافی شمرده شده است که بازگشتی در آن نباشد و باعث نشوز شود و یا بـا حـق زوج ت

 .(1418:20/100)رک:خوری، باشدداشته 
دانند و مواردی را . برخی فقیهان نیز مملق خروج زن بدون اذن شوهر را حرام نمی6

الله فاضل لنکرانی نیز هشت گونه از خـروج را آیت نمونه عنوان بهاند.  از آن است نا کرده
. (461-1380،1/460)فاضا موحادیلنارانای،است نا کرده و مشروط بـه اذن ندانسـته اسـت 

الله نیز خـروج زن از منـزل بـدون اذن شـوهر را در الدین و فضلالله جناتی، شم آیت
 .(108 ،1391نج ی،) اند فات نداشته باشد جایز دانستهصورتی که با حق کامجوای مرد منا

الله خوای نیز گرچه از باب احتیاط نظر مشهور را برگزیـده امـا در مقـام فتـوا عـدم آیت
ن از منزل را منوط به منافات داشتن آن با حـق کـامجوای شـوهر دانسـته اسـتخروج ز 
 .(1410:2،289)خویی،
مبـادرت بـه مـوارد فـوی مجـازات  عنوان بـهلعن و نفرین فرشتگان   معتبره. در این 7

معلوم نیست از لعن و نفرین فرشـتگان کراهـت شـدید برداشـت  اما؛ است قلمداد شده
، برای اعمالی ماننـد تنهـا خوابیـدن و  منابعدر ،(1390:52دوس،،)علی شود یا حرمت؟! می

 عنوان به. کار رفته است دانند نیز تعبیر لعنت به شان نمیتنها غذا خوردن که فقیهان حرام
سه گروه از مردم را لعن  که پیامبر: کندروایتی به این مضمون نقل می نمونه صدوی،

کند  که تنها سفر میخوابد و آنکه در خانه تنها میخورد، آنکه تنها میکرده است: آن
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کـار رفتـه  رین فرشتگان که در حدیث حـولاء بـهبنابراین لعن و نف .(2/277:تا)صدوق،بی
شـود و بـرای اثبـات آن نیازمنـد دلایـل دیگـری  نمی از آن حرمت استفاده است، لزوماً 

 است.

 ناسازگاری با روایات -6-2
شـود کـه در تی در مخالفت با برخی فقرات حدیث یافـت مـیروایا ،در منابع روایی

 هایی از آن را طرح و بررسی خواهیم کرد.ادامه نمونه
 سنگین ۀبا مهری که زنی ای از روایت آمده است، هرالف( بخشیدن مهریه: در فقره

 او بـر را جهنمـی آتشـین زنجیرهـای قیامـت روز در خداونـد شود، موجب اذیت شوهر
انـدازد  شـوهرش ۀعهـد بـر قیامـت روز تـا را اشکه مهریه زنی اند و هرگرد می سنگین

در انتظـار اوسـت  آخـرت البته عذاب بزرگتری در و خوار شود دنیا زندگی در )نبخشد(
 .(1408:14/241)نوری،
امـا بـه وجـوب پرداخـت آن  ؛اسـت نشـده تعیین مهریه برای میزانی قرآن، آیات در

 -ک یـر مـال معنـای به- قنمار یک ۀانداز  به حتی مهریه پرداخت ۀتصری، شده و دربار 
نْ است:  رفته سخن بْدَالَ  أَرَدْتُمُ  وَإ  حْدَاهُن   تُمْ یوَآتَ  زَوْج   مَکَانَ  زَوْج   اسْت  نْمَارًا إ   تَأْخُذُوا فَلا ق 

نْهُ  ثْمًا بُهْتَانًا أَتَأْخُذُونَهُ  ئًایشَ  م  مهریه  ۀمسئلای مختلف ه روایات از جنبه ،(20)نساء/ نًایمُب   وَإ 
 اند: را مورد عنایت قرار داده

دارنـد،  اشـاره مهریـه توافق زوجین بـر مقـدار بر روایات از . میزان مهریه: تعدادی1
 رضـایت آن بر نفر دو هر که است چیزی مهریه» :که فرمود امام باقر از روایتی مانند

 .(1376:5/378)کلینی،« زیاد یا باشد کم یابند، می
مـردی کـه »زن فرمود:  ۀنپرداختن مهری ۀدربار  وجوب پرداخت مهریه: پیامبر .2

:1368)صادوق، «ن مهریه به وی باشـد، زناکـار اسـتدر پی ظلم به زن از طریق نپرداخت
283).

:1376)کلینای، انـدزیاد را جایز دانسـته ۀدر روایتی مهری رضا . میزان مهریه: امام3
 از دارم کراهـت مـن»: آن، فرمودنـد نبـودن  کم تذکر با یعل امام از روایتی و .(374
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 نامشـروع و آزاد جنسـی روابـط در هدیـه شـبیه تا باشد، درهم ده از کمتر مهریه کهاین
 .(1386:2/501)صدوق، «نشود
در روایتـی توجـه بـه عـرف را در تعیـین مهریـه لازم  رضـا . توجه به عرف: امام4

 .(1403:100/350)مجلسی، انددانسته
روایتـی وجـود  ،. بخشیدن مهریه: در مورد بخشش مهریه در منـابع روایـی متقـدم5

ا ندارد، تنها شیخ حـر روایتـی را نقـل کـرده کـه در آن بخشـش مهریـه از جانـب زن ر 
:1414)حرعااملی، بادت و اجر هزار شهید دانسته اسـتسال ع مساوی با کسب ثواب یک

21/285).
 تعیـین مهریـه بـرای دقیقی میزان روایات، از یک هیچ در شود، می دیده طورکه همان

 و انتخاب و اختیار توانایی خود زن، که است شده دانسته حقی آن، مقدار و است نشده
 در کـه اسـت کنـد و درسـت می تعیـین خـود را آن بودن زیاد یا کم و دارد را آن تعیین

 یا شده گرفته نظر در زن برای خاصی ثواب مهریه بخشیدن مقابل در روایات از تعدادی
 دارای روایـات گونـه این امـا ؛اسـت شـده توصیف او برای آخرت در مناسب جایگاهی

 دانند.  نمی اشکال دارای را زنان سوی از مهریه گرفتن و نبوده مخالف مفهوم
 ۀمنزل به بخشد می را خویش ۀمهری که زنی از قبر عذاب شدن برداشته نمونه عنوان به
 ۀواسـم هچه رسـد بـه اینکـه زن بـ نیست، مهریه کنندگان دریافت برای قبر عذاب وجود

وجود و یا میزان مهریه مستحق خواری در زندگی دنیا و عذاب بزرگتر در آخرت گردد. 
 شـخص بـه نسـبت خـاص شـرایمی با شخصی از تواند می بخشیدن یا نبخشیدن مهریه،

 در همگـان بـرای واحـد ۀنسخ یک پیچیدن پ  باشد، متغیر متفاوت، وضعیتی با دیگر
 نیست. صحی، زمینه این

کند که  یاد می به خدا سوگند ب( زنان بیشترین اهل دوزخ: در جایی دیگر پیامبر
 زنـان از دوزخ اهـل که بهشت و دوزخ بر او عرضه شده دیده اسـت کـه بیشـترهنگامی
کَْ رُ »هستند:  ار   أَ نْ  الن  در رجوع به منابع روایی بـا  .(1408:14/244)نوری، «ر  یسَع   حَمَب   م 

 گردیم، از جمله: روایاتی متناقض با این روایت مواجه می
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کید . بنابر1 کننـد کـه اتی تحمّـل مـیروایات، زنان در دوران حمل و زایمان مشقّ  تأ
 یفـ و النفسـاء» :فرمـود دهد. پیامبرشهدا قرار می ۀآنان را از گناهان پاک و در زمر 

 این روایت، معارض با روایت مذکور است.  .(1348،6/37،)نسایی «دیشه اللّه لیسب
 سبعون مؤمن لکل»گوید: . فیض کاشانی در وصف حالات مؤمن در بهشت می2
طبـق ایـن قـول، ،(1406:25/674)فای کاشاانی، «نیـیالآدم مـن وأربع نسوة حوراء زوجة

 باشد. تعداد زنان دنیایی در بهشت چهار برابر مردان بهشتی می
عدد هزار زن دنیوی را  الفهیدهبه نقل از  شرح اصول کاف ملاصال، مازندرانی در . 3

روایات فوی این قول را که بیشتر  .(12/23:تا)مازندرانی،بیکند برای هر مرد مؤمن ذکر می
ای سوی دیگر در تاریخ بشر نیز هـیچ دوره کند. ازاعتبار می بی را دناهل دوزخ زنان باش
زنان چندین برابر جمعیت مردان باشد، که با استناد به آن بتوان بیشـتر  نبوده که جمعیت

 اهل بهشت یا دوزخ را زنان فرض کرد.
بـه انـد و در پاسـخ  کرده ینفـ را که اک ر اهل جهنم زنان باشندنیا امام صادی. 4
ـی » امت زنانند. حضرت فرمودنـد:یند اک ر اهل جهنم در روز قیگو  یمردم ماینکه  وَ أَن 

َ  وَ قَدْ ذَ  جُلُ ف  یل  جُ الر  نْ  یتَزَو  سَاء  الدُّ نْ ن  رَة  أَلْفاً م  دَة یا ف  یالْآخ  ة  وَاح  نْ دُر  )صادوق،« قَصْر  م 
ا یـکه یک مرد در آخرت با هزار تن از زنـان دن د درحالین باشیاز کجا چن .(3/468:تابی

 .پارچه است یکازدواج خواهد کرد در قصری که از مروارید 
جا که جلب رضایت شوهر را بر ای از حدیث آنج( کرنش در برابر شوهر: در فقره

 که واجب است زن گوید که: براین جلب رضایت می ۀزن واجب دانسته، در بیان نحو 
 .. و.آورد، دسـت بـه کـرده غضـب او بـر کـه هنگامی را شوهرش خشنودی و رضایت

 نوازش دست پاهایش بر و ببوسد را یشافکنده، پاها شوهر پای بر را شایسته است، خود
)ناوری،هماناخشم خداست  شوهرش بداند که خشم و شود خشنود او از شوهر، تا کشد
1408:15/243). 

هـایی وجـود دارد، امـا بوسـیدن سـر، دسـت و پیشـانی نقـل ۀدر منابع روایی دربـار 
اند. حـدی ی هیک از منابع روایی مجوزی بر بوسیدن و نوازش پای افراد عادی نداد هیچ

:1339)نج ایعراقای، یاء و اوصـیاء را جـایز دانسـته اسـتدر کافی تنها بوسیدن دست انب
 الله رسول[ دی] إلاّ  دهی ولا أحد رأ  قبّلی لا»در حدی ی فرمود:  امام صادی،(386
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مـلا صـال، مازنـدرانی در شـرح ایـن .(1376:2/85)کلینای،« اللـهرسول به دیاُر  من أو
]امامزادگـان[  نزدیکان ایشان و احتمالاً  را اوصیای پیامبر« من ارید»ظور از حدیث من

 .(9/65تا،)مازندرانی،بیدانسته است 
ای از حدیث حمـام را خانـه کفـار و شـیاطین کفار و شیاطین: فقره ۀخان ،د( حمام

امَ  دَخَلْت   امْرَأَة   مَایُّ أَ »دانسته و گفته:  لا   الْحَم  بْ  وَضَعَ  إ  ع   ُ  یل  إ 
هَا عَلَی دَهُ ی نُ یالل  نْ  قُبُل   شَاءَ  فَإ 

هَا أَقْبَلَ  نْ  وَ  ب  هَا أَدْبَرَ  شَاءَ  إ   کـرده نقـل خدا رسول از امامه ابو .(1408:14/243)ناوری، «ب 
 نیزمـ روی بـه را او و شـد از بهشت رانـده مانیش کهآن از بعد: فرمود حضرت آن که

 از و رانـدی خـود درگـاه از ،یفرسـتاد نیزمـ سـوی بـه مـرا پروردگـارا: گفت فرستادند
 تـو ۀخانـ: شد خماب بده، قرار ایخانه من برای پ  ینمود محروم بهشت یها نعمت

منمقـی  ۀدر فرض پذیرش این روایت نتیج.(1406:6/63)فی کاشانی،دادم  قرار حمام را
مان رجـیم منافـات حمام نرفتن است، چرا که رفتن به حمام با استعاذه به خدا از شر شی

 پیدا خواهد کرد.

 او به مانیش شود انیعر  ک  در حمام هر: دیفرماکه می مؤمنان ریاما از کلام ام
- حمام در آید کهچنین برمی.(1392:56)طبرسای،د یببند لنگ پ  دینما طمع و بنگرد

 رپیامب رسد کهاست و به نظر می شتریب مانیش ۀوسوس برای فضا -های عمومیحمام 
نه از مملق ،)همان(فرمودند  حمام نهی به لنگ بدون نیز به این دلیل مسلمانان را از ورود

 حمام رفتن. 
شود. بلکه کفار و شیاطین بخواند یافت نمی ۀدر منابع شیعی روایتی که حمام را خان

کیدبرعک  روایات بسیاری در  امـام  بر حمام کردن و رعایـت نظافـت وجـود دارد. تأ
عْمَ »ود: فرم علی امُ  تُ یالْبَ  ن  رُ ی الْحَم  ارَ  ذَکِّ رَن   ذْهَبُ ی وَ  الن  الد  در  .(2/24:تا)مجلسی،بی «ب 

ـئَْ  »همین روایت از قول عمر نقل شده کـه:  ـامُ  تُ یـالْبَ  ب  ـُ  ی وَ  الْعَـوْرَةَ  یبْـد  ی الْحَم   هْت 
تْرَ   العـورات هیـف شـفت تکیـب شـر»، حمام را روایتی منسوب به پیامبر،)هماان(«. السِّ

ــف وتصــب توصــیف نمــوده اســت. ،(1387،1/207)طوساای،« والنجاســات الغســالات هی
شیمان را تمسک بـه  ۀسرخسی دلیل کراهت برخی از علما از حمام و نامیدن آن به خان

 .(1409:1/115)کاشانی،ظاهر روایت دانسته است 
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همه جا حضور دارد شیمان نیست و بلکه شیمان در  ۀچه گذشت حمام خانبنابر آن
ها دانسـت، امـا بـا ایـن شیمان را بتوان افکار و اذهان انسان ۀو اتفاقاً شاید بزرگترین خان

 اند. شیاطین ۀوجود تاکنون کسی ادعا نکرده که اذهان خان

 مشابهت با برخی متون غیر اسلامی -6-3
ا و بـدون چـون و چـر بالملازمه اطاعت بـی ،از کنار هم نهادن فقراتی از این حدیث

 است، زن بر خدا ۀخلیف و آید. به تصری، حدیث، شوهر جانشین است نای از شوهر برمی
 لــذا خشــنودی و غضــب او همانــا خشــنودی و غضــب خداســت و بــر زن اســت کــه

نسازد و رضـایت  را خشمگین او درخواست شوهر را اجابت کرده، با او مخالفت نکند،
ماً  کَانَ  لَوْ  وَ » او را کسب کند، باشد. نگاه خشمگینانه به وی  ظالم مرد کههرچند « ظَال 

آنهـا  دسـت نـوازش بـر و بوسـیده را افکنده، پاهـایش شوهر پای بر را خود بلکه نکند،
 .(1408:14/243)نوری،شود  خشنود او از شوهر کشد، تا

 و چـوناطاعـت بـی نیز با ادبیاتی مشابه، بـر متون مقد  یهودی و مسیحی موجود،
کید شوهرچرای زن از  .اولقرنتیاان)« هر زن باید از شوهر خود اطاعـت کنـد: »دارند تأ

کنید از شوهرتان نیز اطاعت کنید، چنان که از مسی، اطاعت میای زنان هم»و  ،(11:4
 .(23-5:21.افسسیان) «زیرا شوهر سرپرست زن است

مرد در  شوهر است و زن باید طبق دستور خدا از شوهر اطاعت کند، فرماندهی حقّ 
داری د در خانه نشسته و خانهخانه و کشور فرمانده است و زن بسان میخی است که بای

 ایـن متـون بر اسا  .هاییبرکتابپیدایشمارتینلوتر(،بهنق از:خطابه1384:89)جینهولم، کند
زن که برانگیخته از سوی شیمان است اگر به حال خود باشد، سراسر گناه خواهد بود و 

زن است، باید او را در سـلمه  لذا مرد که ناگزیر از مراوده با ؛راه شیمان خواهد رفت به
 باشد، تا بتواند او را کنترل کند. بر او حاکم ه،آورد و حکومت خود در

یابد. در قـرآن از برخـی قوانین شرع معنا می ۀاما در اسلام اطاعت زن از مرد در دایر 
 عنوان بـهتمجید شده اسـت؛  اند،شان مخالفت کردهنکه با اعمال ناشایست شوهرازنان 

زن در  .(11)تحاریم/دلیل عـدم اطاعـت از او سـتوده اسـت  نمونه قرآن همسر فرعون را به
قبال شوهرش از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار است و لزوماً ممیع مشرب فکری و 
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مخالفـت بـا فرعـون آمـد کـه آسـیه نیـز دسـت از امیال نفسانی او نیست، و الّا لازم می
 برداشته و از یکتا پرستی عدول کند.

 آید، بلکه در قـرآن دست نمی هب شوهر مملق زن از اطاعت یک از آیات قرآنهیچ از
 و بالعک  قـرار زنان به نسبت مردان، برای متعال خداوند که است حقوقی بحث بر سر

برابـر ظلـم و  است. رضایت از غضب، اطاعت محـض و بـدون اسـت نا، تسـلیم در داده
انسـانی،  ۀنیمـی از پیکـر  عنوان بـهگرفتن احساسات و عواطـف زن و جایگـاه زن  نادیده

های قرآنی ندارد، بلکه آیـات شرع مقد  نیست و ریشه در آموزه تأییدمورد که اموری 
 دارند. زیادی از این امور برحذر می

ه نگــاه دانــد کــزنــی مــی مجــازاترا ســرمه دوزخ بخشــی دیگــر از ایــن حــدیث، 
هـا در جهـنم شـدن از زبـان و کـف دسـت ر داشته باشـد و آویختـهشوه خشمگینانه به

های جهنمی را مجازات زنی که جواب شوهر را بدهد یا موی او را کشیده میخ ۀوسیل هب
 آن گـذارد، نمـاز اشخانـه از یا لبا  او را بدرد و یا مجازات زنی که بـی اذن او بیـرون

 بـه را او تـا کنـد می امـر کوبـد و می صورتش بر را نماز آن خداوند قیامت در است که
کـه شـود و نیـز زنـی  پخته آتش در کوبیده، گوشت و تکهتکه ماهی چون برند و آتش

قـرار  وارونـه صـورت بهقعر دوزخ  قیامت با منافقان، در شوهر خود را خشمگین کند در
)نوری، ویده خواهد شدلیسیده، گزیده و ج گوشتش افعی و کژدم و مار گرفته و توسط

1408:14/242).
م ژدُ از مار و کَـ أعمبار ، انواع جانوران زیاننیز در متون دینی زرتشتی عصر ساسانی 
دهنـد و انـدام  زیند و آدمیان را عذاب می چاهی عمیق و تاریک است میکه دوزخ در 

را بـه تصـویر  های دوزخـیناکی از عذابلتصاویر هو  ،نامدهارداویراف جوند. آنان را می
بریدن زبان و دیگـر ، چون میخ بر چشم کردنهم ،ها  کشیده که در آن انواعی از عذاب

انـد شان را از حدقه در آوردهای که چشماعضای بدن آدمی رواج دارد. زنان زبان بریده
و  جونـدشان را مـیگوشت تن ،خورند و یا خودشانو جانوران موذی که مغزشان را می

 .(69/371:هات،ارداویرافنامه) کنند شم زنان فرو میمیخ در دو چ
شـود، عبـارت اسـت از:  هـایی می برخی از اعمال زنـان کـه موجـب چنـین عقوبت

 شکنی با شوهر پیمان ،(26/243)همان،هات: درازی به شوهر و جواب شوهر را دادن زبان
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)هماان، بسـتری بـا شـوهر به هـمندادن  از امر شوهر و تنفرمانی نا ،(85/467:هات)همان،
حجاب کامل سر تـا بـه  ،(4/372:هات)همان، آرایش کردن و خودنمایی ،(63/369:هات

 .(76/373.هات:خاتمه)همان، پا را رعایت نکردن

 برداشت نادرست -6-4
دیگـر حـق او را  ۀاین حدیث شوهر را خدای دوم زن معرفی کـرده اسـت و در فقـر 

روایتـی در کـافی از قـول  خلقـه(. علی الله )کحقته است چون حق خدا بر زن دانسهم
آمده، کـه شـاید در پدیـد « حولاء»با مضمونی مشابه این فقره از حدیث  امام صادی

 کند که کسانی نزد پیامبرگذار بوده است، این روایت بیان میتأثیر آمدن چنین باوری 
کننـد و  را سـجده مـی انـد کـه قـومی دیگـرآمده عرضه داشتند قومی را مشاهده کرده

به ایشان فرمود که: اگر امر به ایـن شـده بـودم کـه اجـازه دهـم یکـی از شـما  پیامبر
:1376)کلینای، کـردم کـه زن بـر همسـرش سـجده کنـددیگری را سجده کند، امر مـی

5/507).
در میان اصحاب نشسته بودند که شتری از مقابل ایشان عبور  در نقلی دیگر پیامبر

که این شتر اش را در مقابل حضرت به زمین زد، اصحاب پرسیدند در حالیکرد و پوزه
در پاسـخ بـه  کند، ما بر سجده کردن بر شما سـزاوارتریم و پیـامبربر شما سجده می

 صـادی چنـین امـامهم ،(1362:16)ص ار، «تنها برای خدا سجده کنید»رمود: ایشان ف
 «لا» :فرمـود غیـر خـدا صـحی، اسـت، فردی که پرسید: آیا سجده بـر سؤالدر پاسخ 
در فـرض -ای نیسـت کـه در روایـت اول گونه مناقشـهجای هیچ .(1381،2/80)طبرسی،
انـد، یعنـی هـیچ کـ  تنها فرضی را که محقق نشده در نظـر گرفتـه پیامبر -صحت

گویای این فـرض  در این عبارت کاملاً « لو»اجازه ندارد دیگری را سجده کند. حرف 
 است. 
:تاا)ابنحنبا ،بیل توجه است که این روایت ابتدا در کتب روایی اهل سنت آمدهقاب

)کلینای،و پ  از آن بـه منـابع شـیعی  ،(1403:2/314؛ترمایی،1/595:تا؛ابنماجه،بی3/159
مجمدع راه یافتـه اسـت. هی مـی در  ،(1414:296؛م یاد،3/439:تاا؛صدوق،بی1376،5/508
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 ان بن داوود الیمانی رد کرده اسـتلیل وجود راوی ضعیفی چون سلیمد  آن را بهالزوا دد 
.(1408:4/307)هیثمی،

 گیری یجهنت
 الشدیعه مسدتدر  وسدا  گونـه کـه در آن منتسب بـه پیـامبر« حولاء». حدیث 1

آمده، منحصر به همین کتاب بوده و در منابع قبل از آن چنـین حـدی ی گـزارش نشـده 
 است.
ای هم، مجموعه عنی تنها یک منبع دارد و منبع آنر نقل دارد، ی. این حدیث تفرد د2

قدیمی از مؤلفینی ناشنا  و برگرفتـه از کتـاب مـؤلفی اسـت کـه نـامی از او در کتـب 
 رجالی نیست.

انـد و خـود سـند حـدیث نیـز . راویان موجود در سند نیز افرادی مجهول و مهمل3
 مرفوع و مُرسل است.

خـوانی آن با روح حاکم بـر قـرآن و روایـات معتبـر هـم . محتوای برخی از فقرات4
 بلکه آیات و روایات معارض داشته و گاه مخالف با حکم عقل است.؛ نداشته
باشـد.  رسد این حدیث شکل گرفته از قمعـاتی از متـون مختلـف مـی. به نظر می5

ل از سانی و شباهت برخی احکام و مواضع آن با قوانین حاکم بر جوامع قبـچنین همهم
 کند.اسلام، شاابه ساختگی بودن آن را تقویت می

، در «حـولاء»سو با برخی موضوعات طـرح شـده در حـدیث . روایاتی کوتاه هم6
شود، که تنها در صـورت منابع متقدم حدی ی با اسناد صحی،، موثق و ضعیف یافت می

 قابل استنادند. اثبات صدور از معصوم
عقوبت و مجـازات دنیـوی و  ۀررنگ بودن مسئل. عدم تناسب جرم و مجازات و پ7

 ظلم و عدالتیبی از مصادیق تأمل برانگیز وای مسئلهاخروی در برخی از فقرات حدیث 
 است.
، صـدور ایـن حـدیث «حـولاء». وجود اشکالات مختلف در سند و متن حدیث 8

ه کند؛ گرچه برخی از فقرات این حدیث ک دچار مشکل می مفصل را از پیامبر اکرم
 در سایر منابع معتبر روایی بدان اشاره شده است، قابل پذیرش است.
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ن، یالمدرسـ التابعـة لجماعـة یالْسلاممؤسسه النشر ، قم،االناضرالضدا  بحرانی، یوسف،  .64

 .تابی
 .تا، بیهیالْسلام المکتبة ربکر،، ترکیه، دیاالکبیر التاریخ، اسماعیلمحمدبنبخاری،  .65
ف، چـاد دوم، ی،: عبـدالوهاب عبـداللمیق و تصـحیـ، تحقسن  ترمدذ ترمذی، محمد،  .66

 .ی1403ع، یو النشر و التوز  للمباعةدارالفکر  بیروت، لبنان،
 اول، قـم، اءالتراث، چادیلْح تیالبآل مؤسسة: قی، تحقالرجدال نهدتفرشی، مصمفی،  .67

 .ی1418ءالتراث، ایلْح تیالب آلةمؤسس
، یالمحلاتـ مکتبـة دوم، قـم، ، چـادثیالضددالمفید مد  معجد  رجدالجواهری، محمد،  .68

 .ی1424
 ،تهران، اول چاد ،یغفاریعل: ترجمه ،جهدان بزرگ انیاد در زن بوکر، جان و هولم نیج .69

 ش.1384 ر،یرکبیام انتشارات به وابسته المللنیب نشر و چاد شرکت
 ریمـد یالآخونـد محمـد خی، الشـ(المفسـر)، الددرر اتیدمهتن ریتفسد ،یعل ،یطهران یحاار .70

 .ش 1337ه، یالْسلام الکتب دار
التـراث،  اءیـلْح تیـالبآل ةمؤسسـ: قیـتحق الشدیعها وسدا  حسن، حرّعاملی، محمدبن .71
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 .ی1414التراث،  اءیلْح تیالب آل همؤسس چاد دوم، قم،
 ،العلـوم، نجـف بحـر آل صادی حمدم: میتقد و قی، تحقداوود رجال ابد ، ابن داود، یحل .72

  ی.1392ه، یدر یالح هممبع منشورات
 هال قافـمرکـز نشـر  ، قـم،الدرواة طبهداتالضددیث و تفصدی   معج  رجالخوای، ابوالقاسم،  .73

 .ی1413العالم، فی هالاسلامی
اللـه ه یـنـه العلـم آینشـر مد چاد بیسـت و هشـتم، ،الصدالضی  منهاج، ____________ .74

 .ی1410، یالخوا دیالعظمی الس
قم، موسسه  حیاه آ اره لا حممه خ حی،هو  ،      ،  الإمام الخو  هموسوع ،____________ .75

 ق.1418
یروت، بل، او  چاد، یالبجاو محمد یعل: قی، تحقایعتدال میزاناحمد،  بن ذهبی، محمد .76

 .1362و النشر،  هللمباع هدارالمعرف لبنان،

 محمـد أسـعد : قتحقیـ ،(حدات  أب  اب  تفسیر) العظی  الهرآن تفسیر حاتم، أبی رازی، ابن .77
 تاوالتوزیع، بی والنشر للمباعة دارالفکر ،لبنان روت،یبالمبیب، 

 ةللمباعـ ةالمعرف دار ،نان، بیروت، لببالمأ ور ریالتفس  ف المنثور الدرالدین، سیوطی، جلال .78
 .تاو النشر، بی

 .تامشعر، بی نشر ،، قمیالغرباو ماجد: قی، تحقهالدرای نهایةصدر، حسن،  .79
 ،، قـمیالمهرانـ ینیق: هاشم الحسی، و تعلیق تصحی، تحقدیالتوحعلی،  بن صدوی، محمد .80

 .تان، بییالمدرس ةلجماع ةالتابع یمؤسسة النشر الْسلام
ــ، تحقایعمددال  ددواب ،_______________ .81 ــدی ــدیق و تق ــد مه ــن یس یم: محم دحس

 .1368، یف الرضیمنشورات الشر  چاد دوم، قم،الخرسان، 
چاد هشتم، تهرانی،  محمدجواد :قیتحق و ، ترجمهالشدرایع عل ، _______________ .82

 .1386ن، یمؤمن انتشاراتقم، 
کبر غفار ی: علقی، وتعلیق و تصحی، تحقالفهیه ییضررا م ، _______________ .83 ، یأ

 .تان، بییالمدرسالتابعة لجماعة  یمؤسسه النشر الْسلام چاد دوم، قم،
 حسـن رزایـم: میتقـد و قیـتعل و ،یتصح و قیتحق ،الددرجات بصا ر حسن،محمدبن صفار، .84

 .1362 ،یالأعلم منشورات ،تهران ،یباغ کوچه

http://lib.eshia.ir/71334/20/100/%D9%81%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%8B
http://lib.eshia.ir/71334/20/100/%D9%81%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%8B
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 ،مصـمفی، بیـروت یوترک ق: أحمد الأرناؤوطی، تحقالوافی بالوفیاتالدین،  صفدی، صلاح .85
 .ی1420اء التراث، یدار إح

دفتـر انتشـارات اسـلامی وابسـته  ، قـم،ر الهدرآنیزان فد  تفسدیالمطباطباای، محمدحسین،  .86
 ی.1417 ،هین حوزه علمیجامعه مدرس

 الکتـب دار، اول چـاد ،یجعفر بهراد: ترجمه و قیتحق ،ایحتجاج ،یعلاحمدبن ،یطبرس .87
  1381 ،هیالاسلام

ن، یای از علما و محققق: کمیتهیق و تعلی، تحقانیالبر مجمعیتفسحسن،  بن ضلطبرسی، ف .88
 .ی1415للممبوعات،  یمؤسسه الأعلمچاد اول، بیروت، لبنان، 

ــم، ، ایشددلا  مکددارم، __________________ .89 ــاد ششــم، ق ــر چ ــورات الش ف یمنش
 .1392، یالرض

 لیـخل خیالشـ: میتقـد ق ویـ، تحقالهدرآن  آ  یتأو ع  انیالبجامعجریر، طبری، محمدبن .90
 و هللمباعـ الفکـر دار ،العمار، بیروت، لبنـان لیجم یصدق: جیتخر  و قیتوث و ضبط/ یالم

 ی1415ع. یالتوز  و النشر
 ،، تهـرانیالکشـف یق: محمد تقـی، و تعلیق و تصحیتحق، المبسوط حسن،محمدبن ،یطوس .91

 .1387، هیالجعفر اء آثار یلْحة یالمرتضو المکتبه 

 یالموسـو  حسـن دیالسـ: قیـو تعل قیـ، تحقایحکدام تهذیب، _________________ .92
 .1364، هیالْسلام الکتب دار ،تهرانسوم،  چادالخرسانی، 

الخرسـان،  یالموسـو  حسن دیالس: قیتعل و قی، تحقایستبصار، _________________ .93
 .ش 1363 ،ةیالْسلام الکتب دار چهارم، طهران، چاد

، هالبع ـ ةمؤسسـ ةیالْسـلام الدراسـات قسـم: قیـ، تحق مالالأ، _________________ .94
 ی1414ع، یو التوز  و النشر للمباعةدارال قافة اول، قم،  چاد

 الفکـر دار ،زکار، بیـروت، لبنـان لیسه: قی، تحقالخلیفه طبهاتاط، یخ بن فهیعصفری، خل .95
 .ی1414ع، یو النشر و التوز  هللمباع

 اذن بددون مندزل از بداز ی وهد  شدروجمنفـرد، محمـد عشـایری  ابوالقاسـم و علیدوست، .96

 .51، ش1390، فصلنامه ممالعات راهبردی زنان، یضرر  قاعدا منظر از شوهر
 .ش1380العلم،  امیر چاد دهم، قم،، المسا   جامعفاضل موحدی لنکرانی، محمد،  .97



 

 

 
 


ش

چال
ی

رس
بر


....
....
....
ن
فز

ظای
و
ی
ها

 

51 

اص
 و ول
ها وهیش
 ی
 تیترب

کودکا
 ن

احــا
دیـــــث 
امامیه و 

شــنا متن
خــــت 

 قرآنم

: یقتصحی، و تعل ق وی، تحقاءیالأح بیتهذ  ف راءیالب ةالمضجفیض کاشانی، ملامحسن،  .98
کبر یعل ، قـم هیـعلم حـوزه نیمدرسـ جامعه به وابسته اسلامی انتشارات دفتر ،، قمیالغفار أ
 تا. بی

 ةمکتبــ چــاد اول، اصــفهان،، یق: اصـفهانیــ، تحقالدواف ، ___________________ .99
 .ی 1406ین علیالمؤمن ریالامام أم

 ی1409، هیبیالحب ةالمکتب چاد اول، پاکستان، ،الصنایع بدایعبکر، کاشانی، ابی .100
مؤسســه  ق: مؤسســه المعــارف، چــاد اول، قــم،یــ، تحقریالتفاسدد زبدددةاللــه، کاشــانی، فــت، .101

 .ی1423ه، یالْسلام المعارف
کبـر غفـاری،: علـیق و تصحیتحق ، کاف عقوب،یمحمدبنی، نیکل .102 الکتـب دار  ،، تهـرانیأ

 1376، هیالْسلام
 ، بیـروت، دارهالموضدوعالشدنیعة  رالمرفوعده عد  اشبداالشریعهتنزیه محمد، بنکنانی، علی .103

 ی.1399الکتب العلمیه، 
و  ضـبط/یشـعران أبوالحسـن: قـاتیتعل ق ویـ، تحقشرح اصول کاف مازندرانی، ملاصال،،  .104

 و النشر للمباعة یالعرب اءالتراثیدار إح ،بیروت، لبناناول،  چادعاشور،  یدعلیس: ،یتصح
 .تاع، بییو التوز 

 اء التـراثیالوفاء دار إحمؤسسة  ،روت، لبنانیبچاد دوم،  ،واراینبضار محمدباقر، ،یمجلس .105
 .ی1403، یالعرب 

 .تااسماعیلیان، قم، بی ،جا، بیلوامع صاحبهران مجلسی، محمدتقی،  .106

چهـارم،  چـادعـواد،  بشـار: قیـو تعل و ضبط قی، تحقالکمال تهذیبالدین،  مزی، جمال .107
 .ی1406، هالرسال مؤسسة ،بیروت، لبنان

سـازمان ممالعـه و تـدوین  ،تهـرانچـاد سـوم، ، رو  فه  حدیثعبدالهادی،  مسعودی، .108
 ش.1386ها )سمت(، کتب علوم انسانی دانشگاه

سازمان ممالعه و تـدوین  ،هرانچاد دوم، ، وضع و نهد حدیث، ________________ .109
ها )سمت(، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی و دانشـکده علـوم کتب علوم انسانی دانشگاه

 .ش1389حدیث،

کبر یق: علی، تحقایشتصاص محمد،محمدبن د،یمف .110 چـاد ، یزرنـدد محمود یس، یغفارأ
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 .ی1414ع، یو النشر و التوز  للمباعةد یالمف دار دوم، بیروت، لبنان،
 .ش1339 جا، بی ،الو ه  العروة شرح  ف الزلف  المعال النبی،  نجفی عراقی، عبد .111

مجلـه فقـه و  زل و اذن شدوهر از منظدر فههدا  امامیدهاشدروج از مندالعابدین، نجفی، زین .112
 .ش1391، 123-103، ص 45،  2مبانی حقوی اسلامی، ش

ع، یو التوز  و النشر للمباعة دارالفکر ،بیروت، لبناناول،  چاد، سن  النسدا  نساای، احمد،  .113
1348. 

 .ی1412المؤلف، ابن اول، چاد ،مستدرکات عل  رجالنمازی، علی،  .114
چـاد اء التراث، یلْح تیالبآل ةق: مؤسسیتحق ،عهیالشدوسا   ستدر م ن،یحس ،ینور .115

 .ی1408اء التراث، یلْح تیالبآل مؤسسه ،بیروت، لبناناول، 
 .تاالفکر، بی دار ،، بیروت، لبنانمسل  حیصضحجاج،  بن نیشابوری، مسلم .116
، هیـالعلمدارالکتـب  ،، بیروت، لبنـانالفوا د الزوا د و منبع مجمعبکر، ابی بن هی می، علی .117

 .ی1408

 ، مجله مهر، سال سوم، ش اول.ارداویرافنامه رشید،،یاسمی .118
 ی.1419قم، دفتر انتشارات اسلامی، ، الو ه  )المضش ( لعروةامحمد کاظم،  دیس ،یزدی .119

 
 
 

http://lib.eshia.ir/10342/3/436/%D8%B9%D8%AF%D9%91%D9%87
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1401تابستانوبهار،11ۀشمارششم،سال،یثیحدیهاآموزه
(80-53)یجیترو-یعلم:مقالهنوع

 
 
 
 
 
 
 

 ضعف مباحث دگاهید یانتقاد لیتحل
 یملاصدرا در شرح اصول کاف یرجال

 1مونا امانی پور 
 2عبدالله میراحمدی 

 چکیدا
دهم است که در آن به اثر ملاصدرا فیلسوف متألهّ شیعه در قرن یاز « شرح اصول کافی»کتاب 

بررسی و تبیین سند و متن روایات اصول کافی پرداخته است. برخی پژوهشگرها معتقدند 
سندی و رجالی تبحر  ۀصدرالمتألهین با وجود برجسته بودن در حیطۀ فلسفه و حکمت، در حیط

ت نظر در شرح ملاصدرا و دق های بررسی سندی احادیث کافی را ندارد، حال آنکه استخراج گونه
دهد.  می نشاندر مباحث سندی و رجالی را  یتبحر و ،را نقد کرده دگاهید ها، این در آن

های سندی ملاصدرا بیشتر ناظر به مباحث علم رجال و تا حدودی مباحث سندی علم درایه  بررسی

                                              

  :14/12/1400تاریخ پذیرش:  - 06/03/1400تاریخ دریافت  . 
ــــــئول( .1 ــــــنده مس ــــــه طباطبایی)نویس ــــــگاه علام ــــــدیث دانش ــــــر آن و ح ــــــوم ق ــــــتادیار عل  اس

mona.amanipour@atu.ac.ir 

 mirahmadi_a@ khu.ac.irاستادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه خوارزمی.  .2

mailto:mirahmadi_a@yahoo.com
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نام  نییتع ،یاقوال رجال ۀاظهار نظر دربار  ،یشناخت احوال راو ،یراو تیهو  ییشناسااست. 
هستند.  ثیاحاد  یسند یصدرا در بررس یها تلاش نیتر  مهم ثینوع حد نییو تع معصوم

های خود  منابع رجالی ملاصدرا، ایشان در بررسی ۀهمچنین خلاف دیدگاه برخی پژوهشگرها دربار 
صورت مستقیم و برخی  به منابع رجالی متقدم و متأخر متعددی استناد کرده، که برخی از آنها را به

 دیده است. را با واسطه
 .یسند یبررس یها گونه سند، یبررس ملاصدرا، ،یکاف اصول شرح: واژگان کلیدی

 مقدمه
دومـین منبـع  بیـت و در راستای آن سنّت اهل پ  از قرآن کریم، سنّت پیامبر

یابی به سـنّت، روایـات  اینکه راه دست به  توجه باشود. اصیل شناخت دین محسوب می
ای  اندیشمندان مسلمان در طول تاریخ اسلام، اهتمام ویژهاست،  منقول از معصومین

 نسبت به روایات داشتند. 
را در کنـار قـرآن، از  یکـی از اندیشـمندان اسـلامی، احادیـث عنوان بهملاصدرا نیز 

های علـم خـویش را  وسـیلۀ آنهـا بـاطن چشـمه داند که خدا بـه سوی خدا می های به راه
افزون  .(1384:1/35،یرازیشنی)صدرالد ایت کرده استواسمۀ آنها هد را بهگشوده و خلق 

هـای مخـتلفش، شـرح او بـر اصـول  بر استنادهای فراوان ملاصدرا به روایات در کتـاب
 آید. شمار می های این عقیده و توجه ایشان به هترین نشان کافی از مهم

ت که صحی، و بدون خماس صورت بهحااز اهمیت دربارۀ روایات، انتقال آنها  ۀنکت
همواره در کنار تعلـیم و انتشـار دقیـق  بیتشان و اهل سبب شده است، رسول اکرم

کیدروایات، بر ثبت و ضبط صحی، آنها  فراوان داشته باشـند. محـدّثان شـیعه نیـز بـا  تأ
کار  ای نسـبت بـه جایگـاه سـند و مـتن احادیـث بـه درک چنین حساسیتی، توجه ویـژه

 اند.  گرفته
ث از آغاز، میان قـدمای شـیعه تـا عصـر سـید بـن طـاوو  قابل ذکر است که حدی

ی(، بـه دو دسـتۀ صـحی، و ضـعیف تقسـیم 726ی( و شاگرد او علامه حلّی )م673)م
های مشخصی داشت. در حقیقت شد و حدیث صحی، و ضعیف، تعریف و ملاکمی

بیشترین اهتمام قدما در صحی، دانستن حدیث، متوجه متن احادیث بوده است تا سند »
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امّا نخستین بار سید بن طاوو ، با تقسیم چهارگانۀ حدیث، ضمن تغییـر در مفهـوم ؛ آن
اصملاحی حدیث صحی، و ضعیف، دو تقسیم دیگر، یعنی حدیث حسن و موثق را نیز 

بنـدی سـید بـن طـاوو ، مـورد پـذیرش به آن افزود و از آن تاریخ تاکنون، ایـن تقسـیم
 محدثان قرار گرفته است.

ام یا عمده توجه، به سند حدیث، معموف شده است. بر این اسا ، این شیوه، تم در
تنها حدی ی که با سلسله سند متصل، توسط راویان امـامی عـادل از معصـوم نقـل شـده 

خواهد بود و با کاستن هر قید، یعنی اتصال سند، امامی یا عادل نبودن « صحی،»باشد، 
 .(1384:2/40ی،نصیر) «به مراتب بعدی، نزول خواهد کرد راوی حدیث،

بنـدی مرحـوم کلینـی بـه شـویم کـه معیـار دسـتهبا دقت در کتاب کافی متوجه می
صحی، و ضعیف، بر اسا  سیرۀ متقدمان است که تا به صـحت یـک روایـت مممـئن 

این مملـب در هرچند کردند. شدند، هرگز به درج آن در جوامع حدی ی اقدام نمینمی
ای بـر قـراان موجـود که احاطه-ا نسبت به متأخران امّ ؛ رسدنظر میجای خود درست به

کند؛ چرا که از نظر آنها توجه بـه سـند در  را حل نمیای مسئله -در عصر کلینی ندارند
 .(1/4تا،عاملی،بی؛1413:19شهیدثانی،)مقایسه با متن در اولویت قرار دارد 

ابق اصول و اصـملاح اند، ممبر این اسا  بزرگانی که به شرح کتاب کافی پرداخته
اند. شرح ملاصدرا بر کار گرفته متأخران به بررسی سند توجه کرده، معیارهای آنان را به

رغم تصور برخی که ملاصدرا را در علم رجال غیرمتبحر و شرح او را اصول کافی نیز به
ای در ایـن  دانند، دربردارنـدۀ نکـات ارزنـدههای سندی و رجالی می نظر خالی از دقت

هـا و شـیوۀ  ینه است. پژوهش حاضر، در صدد است با تبیین این نکات و بیـان تلاشزم
مسـتند، تبحـر وی را در  صـورت بهملاصدرا در بررسی و ارزیابی سند احادیث کـافی، 

 علم رجال ثابت کند.
دهی شده است: بخش  یابی به این هدف، ممالب در چهار بخش سامان برای دست

است. در بخش دوم به دو دیـدگاه رقیـب در  ملاصدرا شرح در سند گاهیجااول بیانگر 
ی اشاره، و نظر برگزیـده تبیـین شـده رجال و یسند یها یبررس در ملاصدرا تبحّرزمینۀ 

اسـت  ملاصدرا شرح در ثیاحاد  یسند یبررس یها گونهاست. بخش سوم دربردارنده 
د. در بخش پایانی صورت مستند، تبحر ایشان در مباحث رجالی و سندی نمایان شو  تا به
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دیـدگاه برخـی پژوهشـگرها   نیز با بررسی منابع رجالی ملاصدرا در شرح اصـول کـافی،
 ملاصدرا نقد شده است. ۀواسم محدود بودن منابع رجالی بی ۀدربار 

 پژوهش ۀپیشین
 های زیر اشاره کرد: توان به نگاشته پیشینۀ پژوهش می ۀدربار 

علـوم ۀ از رضا استادی، مجلـ «ملاصدرا یافشرح اصول ک ۀده نکته دربار ». مقالۀ 1
. از میان ده پرسش مقاله تنها پرسش هشتم ـ میزان تبحر 1378، پاییز 13حدیث، شماره 

نظر بودن وی ـ با پژوهش حاضر ارتباط دارد. افزون بر مختصر بودن  ملاصدرا و صاحب
 شود.  میاین بخش، نگاه سلبی نویسنده قابل نقد است که در ادامه به آن اشاره 

از نادعلی عاشوری تلوکی، « یکافملاصدرا در شرح  ی یحد یها دگاهید ». مقالۀ 2 
های ملاصدرا پیرامون  . این پژوهش به دیدگاه1380، بهار 19علوم حدیث، شماره  ۀمجل

های وارد بـر مـتن و محتـوای  جایگاه حدیث، جدایی ناپذیری قرآن و عتـرت و آسـیب
های آن اختصـاص دارد و بـه  تقمیع، تعارض احادیث و علتروایات مانند نقل به معنا، 

 پردازد. مباحث رجالی و سندی نمی
از علـی نصـیری، مجلـه « یبر اصول کـاف نیبه شرح صدرالمتأله ینگاه». مقالۀ 3

ه شـرح . در ایـن پـژوهش ضـمن نگـاه کلـی بـ1381، تابستان 24علوم حدیث، شماره 
فلسـفی و عرفـانی ایشـان، بررسـی شـده  کرد ویژه روی ملاصدرا، مشرب حدی ی وی به

صورت مختصـر، سـاختار اثـر ماننـد نحـوۀ طـرح  های کتاب به است. در بخش ویژگی
العقول علامه مجلسی و نیـز امتیـازات آن نسـبت بـه  ةمباحث رجالی و تفاوت آن با مرآ

العقول مورد توجه قرار گرفته است. نگارنده تنهـا در حـدود یـک صـفحه بـا ذکـر  ةمرآ
هـا، ارااـه مباحـث مبسـوط و دقیـق رجـالی را از امتیازهـای شـرح ملاصـدرا  م البرخی 

های ممرح شده نیز با مباحث فقه الحدی ی و متن مـرتبط اسـت و  داند. سایر ویژگی می
 در پایان به مبانی فهم حدیث پرداخته است.
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 ملاصدرا شرح در سند گاهیجا ـ1
یابیم که وی روایات اصول کافی با بررسی شرح صدرالمتألهین بر اصول کافی درمی

بینیم پ   که میگذاری کرده است. چنانرا از لحاظ اعتبار، بر مبنای معیار قدما ارزش
از بررسی روایت دوم از کتاب عقل که از لحـاظ سـندی دارای ضـعف اسـت، ممـابق 

از صحی، بودن روایت دفاع کرده و  -یعنی توجه به صحت محتوای حدیث-مبنای قدما 
ر آنکه این قاعده را دربارۀ تمام روایات اصول معـارف و مسـاال توحیـدی تسـرّی ت مهم

 داده است.
اند و در این میان دو  او در شرح این روایت که در سلسلۀ سند آن شش نفر واقع شده

ضعیف هستند و از نگـاه رجالیـان قابـل  -سهل بن زیاد و مفضل بن صال،-نفر از آنان 
ایـن حـدیث، »نویسد:  حتوای روایت حکم کرده، چنین میاعتماد نیستند، بر صحّت م

خاطر وجود ضعفایی چون سهل بن زیاد و مفضل بن صال، و دیگران در سـند اگرچه به
ای آن، دارای ضعف سندی است، با این حال این امر در صحّت مضمون روایت خدشه

بسـیاری از کند؛ زیرا این مضمون متکی به برهان عقلی است. همچنین حکم  وارد نمی
« گونـه اسـتاحادیث وارد در اصول معارف و مساال توحید و مـواردی دیگـر نیـز ایـن

 .(80)همان،
عدم حجّیت اخبار »این سخن ملاصدرا نزد برخی از اندیشمندان شیعه تحت عنوان 

که بزرگـانی ماننـد شـیخ مفیـد، ابوالصـلاح گیری است. چنان قابل پی« آحاد در عقاید
خواجه نصیرالدین طوسی، محقق حلّی، عبیدلی، شهید ثانی، آیت حلبی، شیخ طوسی، 

الله بروجردی، علامه طباطبایی، امام خمینی و آیت الله سبحانی به عـدم حجّیـت خبـر 
 .(1392:72،ییرضاوشیبخشای)گوهرواحد در مساال اعتقادی باور دارند 

هستند  یحجّت شرعمعتبر، گرچه در علم فقه  یآحاد ظن اتیروا»در نظر این افراد 
 یمعنـا بـه تیـفاقـد حجّ  یفقهـ ریـا در علـوم غامّ  رند،یگ یعمل مکلّفان قرار م یو مبنا

« دهنـد یمـ یاریـمخاطبـان را  ۀشـیاند نـان،یظن و اطم هستند و تنها در حدّ  یآور نیقی
 .(1391:270زان،ی)عز
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ن عـدم علامه طباطبایی فقدان اثر شرعی خبر واحد در مساال اعتقـادی را دلیـل ایـ
آن  ،هیـفرع ۀی[ جز در احکام شـرعیخبر واحد ]ظنّ »داند. با این توضی، که حجّیت می

 تیـچراکـه حجّ  ست؛یحجّت ن ،الصدور باشد موثوی یکه با ظن نوع ییهم فقط در جا
 یاست که قابل جعل و اعتبـار شـرع یو تابع وجود اثر شرع ییاز اعتبارات عقلا یشرع

را فاقد اثـر یمعنا ندارد؛ ز  تیجعل حجّ  یو امور اعتقاد یخیتار  یایا در قضاامّ  باشد، یم
را علم قرار داده و مردم را به آن متعبّـد  رعلمیکه شارع غ معناست یب نیاست و ا یشرع
 .(351:تایب،یی)طباطبا« سازد

در حقیقت ملاصدرا ضمن باور به عـدم حجّیـت اخبـار آحـاد در عقایـد، همچـون 
ت کـه بررسـی سـندی حـدیث، تنهـا بخشـی از ارزیـابی محدثان متأخر شیعه معتقد اس

ای بـرای نااسـتواری توانـد قرینـهای که ضعف آن مـی گونه دهد بهحدیث را تشکیل می
تری از نقـد مـتن امّا برای کنار گذاشتن روایت نیازمند دلایل محکم؛ حدیث تلقی شود

را بـه « امةسنة قا»، چهل و هفتم از کتاب فضیلت علمهستیم. وی ضمن شرح روایت 
 کنـد بیـان می به نقل راویان عادل و رجـال مـورد اعتمـاد ،احادیث صحی، ثابتمعنای 
رو ماننـد متـأخران بـه یکـی از معیارهـای ارزیـابی  ایـن از.(1385:2/56،یرازیشانی)صدرالد

صحت و اعتبار حدیث، یعنی بررسی سند پرداخته و میزان وثاقت راویان را در آن نمایان 
شود که برخلاف دیدگاه آقای استادی،  بر اسا  آنچه گذشت آشکار می ساخته است.

بررسی اسناد در شرح ملاصدرا یک کار تفننی نیست. وی با استناد به سخن ملاصـدرا 
ذیل روایت دوم از کتاب عقل که در بالا ذکر شد، معتقـد اسـت بررسـی اسـناد توسـط 

:1378،ی)اساتاد اری تفننـی اسـتد احادیث نبـوده و کـملاصدرا برای اثبات اعتبار اسنا
37). 

ر ـ2  یرجال و یسند یها یبررس در ملاصدرا تبحّ
نظر بـودن ملاصـدرا در مباحـث سـندی و رجـالی وجـود دو دیدگاه دربارۀ صاحب

المتألهین در علم رجال، فوی العـاده  صدر»دارد؛ برخی از پژوهشگرها بر این باورند که 
آیـد کـه در آغـاز، به خط مؤلّـف، بـر مـی« افیک شرح اصول»خمّی  ۀنبوده و از نسخ
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 ۀد، در حاشـیهای مربوط به سـنتصمیم بررسی رجال سند احادیث را نداشته؛ زیرا بحث
 .)همان( «نسخه اضافه شده است

ای از پژوهشگرها معتقدند که ملاصدرا در علم رجال وحیـد و فریـد عصـر  امّا عده
تبحّر ملاصدرا در علم رجـال و بررسـی » و ،(1376:98،ینایقزویعی)رفخویش بوده است 

دهـد کـه  سند حدیث از شهرتش در علوم دیگر کم ندارد و دقت در این شرح نشان می
ملاصدرا نه تنها یک فیلسوف الهی، بلکه چونان یک محدّث اخباری و رجالی متبحّـر 

عتبـار به بیان اسناد حدیث و معرفی جایگاه رجالی ناقلان پرداخته و اعتقادات و درجۀ ا
 .(1378:12/310،ینیناری)غرو«آنها را مشخص کرده است

اند و چنین  المتألهین را ستودنی معرفی کرده های رجالی صدربرخی دیگر نیز دقت
.(1381:68،یری)نصدانند  بینی را از یک شخصیت فلسفی، دور از انتظار میباریک

ی در حاشیۀ نسخۀ خمـی، های سند دربارۀ دلیل گروه اول باید گفت وجود بررسی
تواند دلیلی بر فوی العاده نبودن و عدم تبحّر ملاصدرا در علـم رجـال باشـد؛ بلکـه  نمی

گونه برداشت کرد که بررسی و شرح متن نزد ملاصدرا اهمیت  توان از آن این نهایت می
 گـاهیجا»های سندی داشته است که علت ایـن امـر در بخـش  بیشتری نسبت به بررسی

 .شد داده ،یتوض «ملاصدرا حشر  در سند
توان نتیجـه گرفـت کـه ملاصـدرا در آغـاز، تصـمیم از سوی دیگر، با قاطعیت نمی

ا کـه دغدغـۀ صـدرا همسـو کـردن بررسی رجـال سـند احادیـث را نداشـته اسـت؛ چـر 
ایـن  با توجـه بـههای حکمت متعالیه با عقاید موجود در اصول کافی بوده است.  آموزه

ی از همان ابتدا ضمن تحقق بخشیدن به این دغدغه، در صـدد رود ومملب احتمال می
 بوده است مباحث سندی را در حاشیۀ متن ذکر کند.

خوان بـودن ممالـب مربـوط بـه در حقیقت، در حاشیه آوردن مباحث سندی خوش
های مبسوط و دقیق رجالی که ملاصـدرا متن و سند را در پی دارد. همچنین ارااۀ بحث

)هماان،ابان بـن تغلـب،(252ا1385:250،یرازیشنی)صدرالدارة بن اعین در اثبات وثاقت زر 
، هشـام بـن (325اا322)هماان،، سلیم بن قی  (322)همان،، ابان بن ابی عیاش (299-300

گر این امر است که طور کامل نمایان و سایرین انجام داده است، به(20و19)همان،سالم 
و تحقیق دربارۀ راویان سند احادیث داشته است  وی تصمیم و عزم جدّی جهت بررسی
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انـد: کـه برخـی گفتـهپرداخـت؛ چنـانو گرنه این چنین با ظرافت و دقـت بـه آن نمـی
صدرالمتألهین برخلاف سایر شارحان کافی چون علامه مجلسی که با اختیـار سـبکی »

عبـاراتی  ویژه، پ  از نقل روایت تنها به ذکر درجۀ روایت از نظر مقبولیت و ضـعف بـا
نظیــر صــحی،، صــحی، کالحســن، موثّــق، حســن، ضــعیف و... بســنده کــرده اســت؛ 

:1381،یری)نصا« کنـد یک از راویـان ارااـه می های رجالی مبسوطی را دربارۀ هر بررسی
67). 

کـه در ادامـه  چنان-هـای ملاصـدرا در بررسـی اسـناد  شاز سوی دیگر، شیوه و تلا
اش بـه مباحـث  تبحر او در علم رجال و توجه ویژه ترین دلیل بر اثبات خواهد آمدـ مهم

 سندی و رجالی است. 

 ملاصدرا شرح در ثیاحاد یسند یبررس یها گونه ـ3
بیانگر توجـه   شرح اصول کافی،ملاصدرا در  یسند یها لیتحلها و  بررسی تأمّل در

کامل او به مباحث علم رجال و تا حدودی مباحث سندی علم درایه است. ایـن بخـش 
 پردازد. های صدرالمتألهین در بررسی و تحلیل سندی احادیث می ترین تلاش مهم به

 یراو تیهو  ییشناسا ـ3ـ1
اند. گاهی نـام راوی  های متعددی ذکر شده در سلسله اسناد روایات، راویان به گونه

به تنهایی یا همراه با نام پدر آمده است و گاهی لقب یا کنیه یا نسبت راوی ذکـر شـده 
 است. 

در برخی موارد، عنوان ذکر شده برای راوی، میان چند نفر مشترک است که در این 
ایـن  .صورت شناخت دقیق هویت راوی نیازمند دقت نظر و قراان ممیزۀ بیشتری اسـت

.. .ات وتألیف، تولد و وفات خیوطن، طبقه، تار کنیه، لقب،  نسب، نسبت،تواند  قراان می
تمایز میان کسانی که در عنوان مشـترک هسـتند را در  گیری از این قراان در باشد. بهره
  و مشخصـات بـه یگـاه اشـتراک اسـامگوینـد. البتـه  می« تمییز مشـترکات»اصملاح 

 .ستین ریپذ امکان میان آنها زیاست که تما یا گونه
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که اند  در اسناد مختلف با چند عنوان ذکر شده انیاز راو  یبرخ یدر موارد نیهمچن
از ، شـخص اسـت کیـآنهـا نـام  ۀهمـ نکـهیاز ا نـانیو اطم هـا نوانع این قیشناخت دق

 دیــتوح»در اصــملاح اســت کــه در شناســایی هویــت راوی  یمهــم رجــال یهــا بحث
 .شود یم دهینام« مختلفات

های احتمالی نیـز در  افزون بر این، شناخت ضبط صحی، اسامی و کشف تصحیف
 گذار است.تأثیر شناسایی هویت راوی 
بوط بـه شناسـایی هویـت راوی اصول کافی، سرشار از مباحث مرشرح ملاصدرا بر 

توان آن را یکی از منابع مهم در زمینۀ شناخت راویان اسناد کافی  ای که می گونه است به
دانست. صدرا پ  از نقل عنوان بیان شده برای هر راوی در سـند روایـات، بـه معرفـی 

بـودن او را بـا  نام شناسـایی کـرد یـا یکی پردازد تا بتوان او را از دیگر راویان هم راوی می
ها و اهمیت بیشتر برخی نسبت به  فراوانی مباحث و نمونه با توجه بهدیگر راویان فهمید. 

 برخی دیگر، شناسایی هویت راوی را تحت شش عنوان فرعی پی خواهیم گرفت.

 الف( تمییز مشترکات
جود، با تعبیرهای مختلف قراان مو  درنظرگرفتنملاصدرا در تمییز مشترکات، پ  از 

های متفـاوت او در زمینـۀ  گیری گوید. این امـر بیـانگر نتیجـه از هویت راوی سخن می
شـده بـرای راوی در  شناسایی هویت راوی است. او در بیشتر موارد پـ  از عنـوان بیان

های او را ذکـر  گونه لفظ اضافی، نام کامل راوی و دیگر ویژگی سند روایت، بدون هیچ
دهندۀ  استفاده کرده اسـت کـه هـر دو حالـت نشـان« هو»و گاهی نیز از لفظ  کند می

اطمینان او در شناسایی دقیق هویت راوی است. برای نمونه او در سند روایت اول بـاب 
و هـو ابـن »نویسـد:  می «یعقـوب بـن اسـحای»دربـارۀ  التوحیدداز کتاب  هابمال الرؤی

 .(1385:3/249)همو،« السکیت ابو یوسف
گیرد که بیـانگر ظـنّ قـوی  می  بهره« الظاهر»گاهی در تمییز مشترکات از تعبیر وی 

 العهد  و فردا   العلد که در سند حدیث بیست و دوم از بـاب اول کتـاب  اوست. چنان
د بن الحسن بن الظاهر انه علی بن ابراهیم بن محمّ »گوید:  می« علی بن ابراهیم»دربارۀ 



 

 

 

 

وزه
آم

 
ی / 

دی 
ی ح

ها
ستا

و تاب
هار 

ب
ن 

14
01

 
ارۀ 

شم
 /

11 
ش

ژوه
پ

می
سلا

ی ا
ماع

اجت
ای 

ه
 

ان 
مست

و ز
ییز 

/ پا
14
00

 
مار

/ ش
0

 

ش
ژوه

پ
می

سلا
ی ا

ماع
اجت

ای 
ه

 
ان 

مست
و ز

ییز 
/ پا

14
00

 / 
ارۀ 

شم
124

ش
ژوه

پ
می

سلا
ی ا

ماع
اجت

ای 
ه

 
ان 

مست
و ز

ییز 
/ پا

14
00

 
مار

/ ش
0

 

62 

:1384)هماو، «انیوّ بن علی بن ابی طالب ابو الحسن الجَ د بن عبید اللّه بن الحسین محمّ 
1/533).

نظـر  سـتفاده کـرده اسـت کـه بـها« یحتمـل»یا « کأن»در موارد اندکی نیز از تعبیر 
علـی »دهندۀ ظنّ ضعیف او در شناسایی هویت راوی اسـت. وی دربـارۀ  رسد نشان می

مشـترک » نویسـد: یم هالضجددر سند حدیث چهارم از باب ششم کتاب  «بن إسماعیل
ن المراد به علی بن إسماعیل بن شـعیب بـن میـ م بـن یحیـی أبین عدة من الرجال، و ک
عبداللّـه بـن »و در جای دیگری دربـارۀ (1387:5/182همو،)« التمار ابو الحسن المی می

:1385)هماو،« د اخـو إسـحاییحتمل ان یکون الکـاهلی ابـو محمّـ»گوید:  می «یحیی
2/445). 

کنـد.  در برخی موارد بیش از یک احتمال را در تمییز مشترکات ممرح میهمچنین 
احمد »برابر آورده است. برای نمونه دربارۀ  صورت بهها را  او گاه بدون ترجی،، احتمال

او یـا »گویـد:  می العه  و فرا   العل در حدیث پنجم از باب ششم کتاب  «بن عبداللّه
 أبـو بکـر ورای ... ینلِّ ابن احمد بن جُ .. و یا .یعیسی بن مصقلة بن سعد قمی اشعرابن 

محتمل میان دو نفر »نویسد:  می «ابان»در جای دیگری هم دربارۀ .(189)همان، «است
ابـان بـن  دیگـریابن ع مان الاحمر، و  ...القدر هستند، یکی است که هر دو ثقه جلیل

 .(299ان،)هم «تغلب
کـه در  دهـد. چنان هـا را تـرجی، می الگاهی نیز صری، یا غیرصری،، یکی از احتم
 «د بـن الفضـیلمحمّـ»دربـارۀ  التوحیددحدیث ششم باب العرش و الکرسی از کتـاب 

.. و احتمـال دارد .باشـد احتمال دارد ازدی صیرفی از اصحاب امام رضا»گوید:  می
باشـد و احتمـال برتـر  از اصحاب امام صادی د بن فضیل بن عماء مدنی کوفیمحمّ 

« باشـد صـادیامـام صـحاب از اد بن فضیل بن غزوان ضـبی محمّ که وی این است 
 .(1385:3/662)همو،

ملاصدرا در برخی موارد بر اسا  قراان موجود نتوانسته میان مشترکات تمـایز قااـل 
کنـد تـا  گاه هویت تمـام راویـانی کـه در آن نـام مشـترک هسـتند را ذکـر می لذا ؛شود

کـه در حـدیث  گیری کنـد. چنان اند دربارۀ سند تصمیممخاطب با آنها آشنا شده و بتو 
نویسد:  می« الم نّی الحناط»دربارۀ  العه  و فرا   العل بیست و یکم از باب اول کتاب 
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.. و دیگری .م نّی بن عبدالسلامالاقوال دو نفر به این نام آمده است: یکی  ةدر خلاص»
گوید:  می «سلیمان بن هارون»بارۀ در جای دیگری در .(522)همان،..« .دیم نّی بن الول

هستند: یکی  این اسم میان سه نفر مشترک است که همگی از اصحاب امام صادی»
نیـز هسـت و نفـر سـوم نخعـی  ازدی کوفی و دیگری عجلی که از اصحاب امام باقر

 .(1385:2/520)همو،« ابوداود است
نیسـت؛ بـا  ریپـذ مکاناگاهی نیز که بیان هویت تمام راویان مشـترک در یـک نـام، 

کنـد تـا امکـان داوری دربـارۀ سـند  کلی آنهـا را ممـرح می حال شرحاشاره به این امر، 
در حـدیث « محمّد بن سـلیمان»همچنان برای مخاطب فراهم باشد. برای نمونه دربارۀ 

راویانی که به نام محمد »گوید:  می العه  و فرا   العل بیست و دوم از باب اول کتاب 
هـا قـرار  ها یـا مجهول ضعیف ۀان در این جایگاه محتمل هستند همگی در دستبن سلیم

 .(1384:1/533)همو،« دارند
افزون بر این، ملاصدرا در برخـی مـوارد در تمییـز میـان مشـترکات، اسـتدلال ارااـه 

دهد تا خواننده را با خود در شناسایی هویت راوی همراه کند. برای نمونـه در سـند  می
، ضمن ارااۀ بحث مفصل در تعیین العه  و فرا   العل ز باب دوم کتاب حدیث هشتم ا

د محمّ ه نفر از راویان جز داین اسم میان دواز »نویسد:  می «د بن إسماعیلمحمّ »هویت 
بن إسماعیل بـن میمـون از: محمد  اند عبارتمشترک است و آنها  بن إسماعیل بن بزیع

« ده نفر دیگـرو  هی رازی صاحب صومعد بن إسماعیل بن احمد برمکزعفرانی و محمّ 
دهد که هیچ یک از علمـای رجـال آنهـا را  و دربارۀ ده نفر دیگر توضی، می (37)همان،

ماند. آنگاه پ  از ذکـر  گوید در نهایت، تنها سه احتمال باقی می اند و می توثیق نکرده
، اثبـات احوال سه راوی محتمل، با بیان دلایل متعـددی از جانـب خـود و شـیخ بهـاای

)هماان،ی اسـت د بـن إسـماعیل برمکـمحمّـکند راوی مدنظر در سند این روایـت،  می
 .(44ا37

 ب( توحید مختلفات
 جای بهبرخی راویان به بیش از یک نام شهرت دارند و برخی افزون بر نام و نسب یا 

وهّم ها ممکن است به تـ اند. از آنجا که این تعدد عنوان آن، به کنیه یا لقب شناخته شده



 

 

 

 

وزه
آم

 
ی / 

دی 
ی ح

ها
ستا

و تاب
هار 

ب
ن 

14
01

 
ارۀ 

شم
 /

11 
ش

ژوه
پ

می
سلا

ی ا
ماع

اجت
ای 

ه
 

ان 
مست

و ز
ییز 

/ پا
14
00

 
مار

/ ش
0

 

ش
ژوه

پ
می

سلا
ی ا

ماع
اجت

ای 
ه

 
ان 

مست
و ز

ییز 
/ پا

14
00

 / 
ارۀ 

شم
124

ش
ژوه

پ
می

سلا
ی ا

ماع
اجت

ای 
ه

 
ان 

مست
و ز

ییز 
/ پا

14
00

 
مار

/ ش
0

 

64 

تعدّد راویان منجر شود، لازم است برای شناسایی دقیق هویـت راوی و شـناخت احـوال 
هـا کشـف و یکـی بـودن آنهـا اثبـات گـردد. بـر ایـن اسـا   او، ارتباط میان این عنوان

ملاصدرا در راستای شناسایی هویت راوی، گاهی بـی هـیچ لفـظ اضـافی و گـاهی بـا 
به توحید مختلفات پرداختـه اسـت. « المعروف بـ»یا « هو»یا « اسمه»استفاده از الفاظ 

و  (263)هماان،..« .زیاد بن منذر الهمدانی»گوید:   می «الجارودابو »برای نمونه دربارۀ 
)هماو،..« .ابن مهران مولی بنی کاهل من بنی اسد»نویسد:  می «حسان الجمال»دربارۀ 
اسمه زیـاد بـن »گوید:  می «عبیدة الحذاءو اب»در جای دیگری دربارۀ  .(1385:4/951

ــوفی ــی الک ــارۀ  (1385:2/122)همااو،..« .عیس ــکونی»و درب ــد:  می« الس ــمه »نویس اس
.(1384:1/109)همو،..« .إسماعیل بن ابی زیاد الشعیری

 پ( شناخت طبقه راوی
شناخت طبقه راوی، افزون بر شناسایی دقیـق هویـت راوی، در شـناخت اتصـال یـا 

سـزایی  اهمیـت بهبنـابراین در بررسـی و ارزیـابی سـند از  اسـت؛ مـؤثرانقماع سـند نیـز 
را ملاقـات  همین دلیل ملاصدرا با بیان اینکه راوی، کدام معصـوم برخوردار است. به

کند و همچنین اساتید و شـاگردان او چـه کسـانی هسـتند، طبقـه  کرده و از او نقل می
بـا »نویسـد:  می «احمد بـن محمّـد بـن عیسـی»کند. وی دربارۀ  راوی را مشخص می

)هماو،« ملاقـات کـرده اسـت ابوالحسن الرضا و ابوجعفر ثانی و ابوالحسن العسکری
از اصـحاب امـام »گوید:  می« سعد بن طریف»در جای دیگری دربارۀ  .(1384:1/72

  .(79)همان،« .. از اصبغ بن نباته روایت کرده است.باقر
زارش کرده است. برای م ال دربارۀ راوی را نیز گ ۀملاصدرا وجود اختلاف در طبق

و گفتـه شـده از  روایـت کـرده اسـت صـادیاز امام »گوید:  می« بن سنان عبدالله»
فضـل بـن »دربارۀ  .(113)هماان، «روایت کرده اما اثبات نشده است الحسن موسیو اب

روایـت کـرده اسـت و گفتـه شـده از امـام  جعفر ثـانیو اباز »نویسد:  نیز می «شاذان
 .(1385:2/44)همو،«یز روایت کرده استن رضا
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 ت( شناخت مشخصات راوی
ملاصدرا در شناسایی هویت راوی، مشخصاتی از جمله نسب، کنیه، لقب، مـوطن، 

های رجال آمده است، بیـان کـرده و بـه مـوارد  .. را که در کتاب.حرفه، تاریخ وفات و
ابن عبداللّـه »...  گوید: می «زحری»کند. برای نمونه دربارۀ  اختلافی آنها نیز اشاره می
سـفر و تجـارت بسـیار بـه  ه اسـت کـه بـه دلیـلکوف یلااه ازسجستانی ابومحمد ازدی 

زیـاد بـن »و دربـارۀ  (249)هماان،..« .سجستان، به آن شناخته شد. وی تاجر روغن بود
کنیه او ابوالفضل اسـت و ابوعبداللـه ]نیـز[ گفتـه شـده  »...نویسد:  می «مروان قندی

.(1387:5/309)همو،..« .، ]لقب او[ انباری و از موالی بنی هاشم استاست
لای معرفی راوی به افراد مـرتبط بـا او از جملـه پـدر،  افزون بر این، او گاهی در لابه

نویسـد:  می «أیـوب بـن نـوح»که در معرفی  کند. چنان .. اشاره می.پدربزرگ، برادر و
و  صـحی، الاعتقـاد و در کوفـه قاضـی بـود نوح بن دراج پدرشو .. .بن دراج نخعیا»

بشــر بــن بشــار »و دربــارۀ  (392و1385:3/391)همااو،« اســت جمیــل بــن دراج بــرادرش
.(341)همان، «است عبداللّه شاذانیو اب او عموی» آورده است: «ینیشابور

 ج( شناخت ضبط صحیح اسامی
، اسـامی چـه گذار در شناسایی هویت راوی، شناخت ضبط صحیتأثیر یکی از امور 

ویژه در مواردی که اسامی راویـان از جهـت نوشـتار  در نوشتار و چه در گفتار است. به
یـد و سان و از جهت گفتار متفاوت باشند؛ مانند: جَریـر و جُرَ  دیگر یک با یک یـر؛ حَم 

همین دلیل بیشتر علمای رجال به ضبط صحی، اسامی توجـه داشـتند،  حُمَید و غیره. به
صـورت ویـژه در ایـن  را به الـرواة أسماء یف الاشتباه ضاحیإحلی کتاب  ۀکه علام چنان

وفور ضبط صحی،   کرده است. ملاصدرا نیز در شناسایی هویت راوی به تألیفموضوع 
بالتـاء »چنین نوشـته اسـت: « أبو السّفاتج»کند. برای نمونه او دربارۀ  اسامی را بیان می

و در جای دیگـری دربـارۀ  (74)همان،« م بعدهاالمنقمة فوقها نقمتین بعد الألف و الجی
تحتها، و نباتة بضم النون  بالغین المعجمة بعد الباء الموحّدة»گوید:  می« اصبغ بن نباته»

 .(1384:1/80)همو،« و بعد الألف تاء مفتوحة م ناة فوقها
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ملاصدرا گاهی در بیـان ضـبط اسـامی بـه منـابع لغـوی و غریـب الحـدی ی اسـتناد 
: السـبیع القامو فی »آورد: چنین می« السبیعی ابو اسحای»که در مورد چنان کند؛ می

میر السبیع بن سبیع ابو بمن من همدان، منهم الامام ابو إسحای عمـرو بـن عبداللّـه و أک
: هیـالنهاو قال ابـن الاثیـر فـی  .(1420:3/36،یروزآبادی)فمحله بالکوفة منسوبة إلیهم أیضا

ین و کسر الباء محلة من محال الکوفة منسـوبة الـی قبیلـة و هـم بنـو السبیع هو بفت، الس
.(1385:2/21،یرازیشنیصدرالد)« (1367:2/337،یرجزری)ابناث سبیع من همدان

صدرا در مواردی که ضبط یک اسم به چند وجه صحی، است، بـه ایـن امـر اشـاره 
الهمزة و اسکان الـواو و  ضمب»نوشته است:  «هد بن اورممحمّ »کرده است. وی دربارۀ 

 .(1388:5/250)همو،« فت، الراء و المیم، و قد یتقدم الراء علی الواو
کـه دربـارۀ  کند. چنان او همچنین وجود اختلاف در ضبط اسامی راویان را نقل می

و اسم »آورد: مشهور است، چنین می« أبی الخیر الرازی»که به « صال، بن أبی حماد»
بالزای و الدال المهملة و الباء المنقّمة تحتها نقمة. هکذا فی )صه(. و « زادبه»أبی خیر، 

.(1385:3/437)همو،« فی الایضاح، زاذویه بالزای و الذال المعجمة بعدها واو ثم و یاء

 ها فیتصح کشف( ح
های موجـود  یکی دیگر از مباحث مهم در شناسایی هویت راوی، کشف تصـحیف

ممکن است تصحیف سبب ایجاد توهّم افترای یا اشـتراک در اسامی راویان است. زیرا 
ها، توجـه بـه  هـای کشـف تصـحیف های یاد شده برای راویان شـود. یکـی از راه عنوان

های گوناگون کافی رو ملاصدرا برای نیل به این مهم، نسخه این اختلاف نسخ است. از
و ابـ»پردازد. او دربـارۀ یهای رجالی را مورد ملاحظه قرار داده، به مقابلۀ آنها م و کتاب

مختار »و دربارۀ  (109)همان،« آمده است هیحبَ ابی زُ در یک نسخه » نویسد: می «هریح
در کتاب رجال استرآبادی، مختـار بـن بـلال »گوید:  می« بن محمد بن مختار همدانی

« .. و در یک نسخه ابن بلال ]همدانی[ آمده اسـت.بن مختار بن ابی عبید آمده است
 .(117)همان،

کنـد.  های رجالی نقـل می را از کتاب  صدرا گاهی مقابلۀ نسخ و شناسایی تصحیف
.. شـهید ثـانی .مولی آل بنی السمّاک»نویسد:  گونه میاین« داوود بن فرقد»او دربارۀ 
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گفته است: در کتاب نجاشی بنی السمّال آمـده اسـت و در  ،ایقوال ةشلاصدر حاشیه 
و  ،شلاصده ایقدوالهای کتاب  ابی السمّال و در بیشتر نسخهکتاب شیخ و ابن داود، آل 

 ایقدوال ةشلاصدهای کتـاب  های دیگر، سمّال و در برخی نسـخه های کتاب همه نسخه
 .(224)همان، «،سمّاک آمده است

 یراو احوال شناختـ 2ـ3
رسد. این بخـش  نوبت به شناخت احوال او می ،یراو تیهو دقیق  شناساییپ  از 
مدح و  ف،یو تضع قیشناخت توثشود، به  نامیده میهم  لیکه جرح و تعدال از علم رج

 اتشیـاعتمـاد بـه روا زانیـو م راوی یابیـکـه در ارز  پـردازد ی میگـرید  زیقدح و هر چ
 . دخالت دارد

 حال شـرحرو ملاصدرا در راستای بررسـی و ارزیـابی سـند احادیـث، بـه نقـل  این از
متأخر پرداخته است. البته او دربارۀ همۀ راویان بـه  های رجالی متقدم و راویان از کتاب

بـه گـزینش، هـای رجـال، گـاهی اقـدام  یک شـکل عمـل نکـرده و در نقـل از کتاب
کند. همچنین در مواردی منبع خود را ذکر کـرده و در  معنا می تلخیص، ادغام و نقل به

های رجالی  کتاب راویان در حال شرحجا که  کند. افزون بر این، از آن مواردی ذکر نمی
ای که گاه کوتاه اسـت و گـاه مفصـل، گـاه در  گونه های مختلفی بیان شده، به شیوه به

صری،؛ این اختلاف شیوه در شـرح ملاصـدرا  توثیق و تضعیف صری، است و گاه غیر
در « محمّد بـن عبـدالجبار»شود. برای نمونه صدرا پ  از ذکر مشخصات  نیز دیده می

احمـد بـن محمـد »امّا دربارۀ  .(1384:1/83)همو،« ثقة»است:  او فقط نوشته حال شرح
ضـعیف الحـدیث، .. .آمده اسـت: ایقدوال ةشلاصدر »نویسد:  به تفصیل می« سیاری

، ک یر المراسیل، محمّد بن محبوب در کتـاب نـوادر از او هالروای فاسد المذهب، مجفوّ 
ا؛1384:1/507،یرازیشانی)صادرالد« نقل کرده است که وی قاال به تناسخ بود ،یع ماهحل 

.(321ا1417:320
کنـد. ماننـد   راویان را از چند کتـاب رجـالی نقـل می حال شرحاو در موارد بسیاری 

جلیل القدر و عظیم المنزله در میان مـا و »... گوید:  که می« ابن ابی عمیر» حال شرح
به فقه و علم شهره  ، کشّی گفته است: او از اصحاب اجماع و«صه»نزد مخالفین است 
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ترین، پرهیزگـارترین، زاهـدترین و عابـدترین  است و شیخ طوسی گفته است: او موثـق
در مـواردی نیـز  .(1385:2/45،یرازیشانی)صادرالد..« .مردم نزد امامیه و اهل سنت است

کنـد.  سـان اسـت، بـه ایـن امـر اشـاره می های رجال یـک راوی در کتاب حال شرحکه 
کـان وجهـا بقـم و حدی ـه لـی  »...  نویسد: می «احمد بن ابی زاهر» که دربارۀ چنان

؛1387:5/251،یرازیشانی)صادرالد«« سـت»و  «جش»و  «صه»کذا فی  ...بذلک النقی
.(1417:69،ی؛طوس1416:88،ی؛نجاش1417:321،یع مهحل

ذار گـتأثیر همچنین ازآنجاکه مذهب راویان در ارزیـابی سـند و پـذیرش یـا ردّ خبـر 
راویان، مذهب آنها را نیز نقـل کـرده اسـت. بـرای م ـال  حال شرحاست، ملاصدرا در 

نی)صادرالد« جلیـل مـن أصـحابنا»گویـد:  می« محمّد بن حسین بن ابوالخماب»دربارۀ 
 در خیشـ»نویسـد:  می« وهب بـن وهـب ابـوالبختری»و در مورد  ،(1385:2/13،یرازیش

؛1385:2/60،یرازیشانی)صادرالد« ذهب اسـتعامی مـ و فیضع اوفهرست گفته است: 
.(1417:256،یطوس

کـه در ملاصدرا اختلاف در جرح و تعدیل راویان را نیز گزارش کرده است. چنـان
کـه شـیخ  او اختلاف دارند، چنان ۀعلمای ما دربار »گوید:  می« محمّد بن سنان»مورد 

اند و  ضااری او را تضعیف کردهنجاشی و ابن غاما شیخ طوسی، ؛ داند مفید او را ثقه می
.(1384:1/103،یرازیشنی)صدرالد «او قدح بسیار و ستایش نقل کرده است ۀکشی دربار 

کنـد.  صدرا به مجهـول و مهمـل بـودن راوی نیـز بـا تعبیرهـای مختلـف اشـاره می
و دربـارۀ   (1385:4/695)همو،« مجهول»گوید:  می «یعبدالحمید طاا»که دربارۀ  چنان

 .(952ا951)همان، «مجهول الاسم و الصّفة»نویسد:  می« شم بن ابی عمار جبنیها»
راویان از تکرار پرهیز کرده و گاهی مخاطب را به موضع  حال شرحملاصدرا در نقل 

 حسـناو  اسـم»گوید:  می «علی بن راشدابو »دهد. برای نمونه دربارۀ پیشین ارجاع می
« عبداللـه بـن أبـی یعفـور»و دربـارۀ  (1387:5/150)همو،  «او گذشت حال شرح و است

.(1385:2/590)همو،« او گذشت حال شرحپیش از این، بخشی از »نویسد:  می
سـند،  یبررسـ گونـه چیوجود دارد که ملاصدرا بدون ه زین ییها نمونهافزون بر این، 

 ...(.و1385:3/58هماو،؛1385:2/48هماو،؛1384:1/96هماو،) وارد شرح مـتن شـده اسـت
 آن از شیپـ اسـناد در ها نمونه نیا سند در موجود انیراو  تمام نام که است نیا آن علت
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 از زیـپره یبرا رو نیا از. است گفته سخن آنان ۀهم احوال و تیهو  ۀدربار  صدرا و آمده
 .است کرده رها یبررس بدون را ها نمونه نیا سند تکرار،

   یرجال اقوال ۀدربار  نظر اظهارـ 3ـ3
د خود ملاصدرا یک عالم رجالی نیست و در بحث از شناسایی هویـت راوی هرچن

های رجالی مراجعه و استناد کرده است؛ اما شیوۀ مراجعـه  و شناخت احوال او به کتاب
رف فراتـر بـرده و  -که گذشت آنچنان-و استنادش به منابع رجالی  او را از یک ناقل ص 

 فزون بر این، ملاصدرا در مواردی به اظهارمهارتش را در علم رجال اثبات کرده است. ا
نظر دربارۀ اقوال رجالی پرداخته است که دقت نظر و تبحّر او را در علم رجـال بـیش از 

تعدیل یک راوی است،  و  نظرها که بیشتر در حوزۀ جرح دهد. این اظهار پیش نشان می
 آید. یشمار م های ملاصدرا در بررسی اسناد روایات کافی به از دیگر تلاش
پ  از ذکر اقوال رجالیان و تردید برخی « سلیم بن قی  هلالی» حال شرحصدرا در 

آنچـه بـر حُسـن حـال او، عـدالتش، »گوید:  از آنان در وثاقت او و صحت کتابش می
دلالــت  اش، بزرگــی منــزلتش و مصــاحبتش بــا امیرمؤمنــان صـحّت کتــاب و عقیــده

عتقـادات بن علی بن بابویه در کتـاب الْ مّد کند، همان روایت طولانی است که مح می
کند که محمّـد  و پ  از نقل روایت بیان می (1385:2/324)همو،« از او نقل کرده است

صورت مختصر آورده است. صدرا  بن یعقوب کلینی نیز آن را با سند متصل در کافی به
: آنچه این سخن خروج از انصاف است که گفته شود»گیرد:  در نهایت چنین نتیجه می

در این روایت بر بزرگی و حسن حال سُلیم دلالت کرده، از باب شهادت بر نف  است، 
.(325)همان،« به آن استناد کرد[ اقتشتوان در اثبات وث ]بنابراین نمی

است. کشّی روایت کرده اسـت کـه او اعتقـاد « هشام بن سالم»نمونۀ دیگر دربارۀ 
شـده  دهیـطبـق م ـال پروردگـار خـود آفر  صورت اسـت و آدم عزّوجلّ  خداونددارد 

 است.
کند برخی رجالیان بـرای اثبـات  صدرا پ  از نقل سخنان رجالیان دربارۀ او بیان می

لذا این ؛ اند در سند این روایت، افراد ضعیف و مجهول الحال وجود دارند وثاقتش گفته
هشام نسبت داده در توجیه آنچه به »اما ملاصدرا معتقد است: ؛ روایت قابل اعتنا نیست
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شده است، نیازی به این سخنان نیست؛ زیـرا اعتقـاد بـه اینکـه خداونـد صـورت اسـت 
مستلزم اعتقاد به تجسیم خداوند نیست و نظیر چنین اقوالی از عرفای کامل نیز نقل شده 
است؛ زیرا لفظ صورت نزد علما، بین چند معنا مشترک است که با معنای عرفی شـکل 

 .و خلقت متفاوت است
آنها ]لفظ صورت را[ گاه بر ماهیت شیء و گاه بر وجود عقلی ]یا ذهنی آن[ و گاه 
رف که به جسم و شیء جسـمانی تعلـق نـدارد، ماننـد  بر کمال شیء و گاه بر وجود ص 

ذات بـاری تعـالی، صـورة »گوینـد: کننـد و مـیذات جدا از مواد و اجرام، اطلای می
ر خـدا، نسـبت بـه ذات بـاری تعـالی دارای گـویی غیـ، «الصور و حقیقة الحقااق است

گـری اسـت کـه آن را  ای کـه نیازمنـد صـورت گونـهوجود و حقیقتی ناقص اسـت، بـه
صورت بخشد و از حدّ قوّه و امکان به حدّ فعل و وجود رساند. بنابراین اطـلای ]لفـظ[ 
 صورت بـر خداونـد، مسـتلزم اعتقـاد بـه جسـمانیت نیسـت، خـواه شـرع اجـازه چنـین

 .(20ا19)همان، «ری را داده باشد یا خیرگذا نام
ی پرداختـه به نقد سـخن علامـه حلّـ« جابر بن یزید جعفی» حال شرحملاصدرا در 

جابر بـن یزیـد »گونه آورده است:  است. او ابتدا سخن ابن غضااری را دربارۀ جابر این
ی افـراد اند، ضعیفند. برخـ اما بیشتر کسانی که از او نقل کرده ؛جعفی کوفی، ثقه است

از: عمرو بن شمر جعفـی و مفضـل بـن  اند عبارتاند،  ضعیف که از او زیاد نقل کرده
صال، سکونی و منخل بن جمیل أسدی. نظر من ترک روایاتی است که این افـراد از او 

تـوان از  شاهد می عنوان بهاند و توقف در دیگر روایات اوست مگر روایاتی که  نقل کرده
 .(227مان،)ه «ها استفاده کردآن

تر نزد من، توقف در  دیدگاه[ قوی»]مه حلّی را آورده که گفته است: سپ  نظر علا
« اند، چنانکه شیخ ابن غضااری، گفتـه اسـت کردهروایاتی است که این افراد از او نقل 

ی، خـود نیـز بـر آنگاه پ  از نقل سخن شهید ثانی در نقد دیـدگاه علامـه حلّـ ،)همان(
تی بین سخن ابن غضااری و نظر هیچ شباه»گوید:  کند و می می سخن علامه نقد وارد

زیرا سخن و نظر ابن غضااری دربارۀ جابر این است که آنچـه ؛ وجود ندارد علامه حلّی
اند را باید تـرک کـرد و در بقیـۀ  ..[ از او نقل کرده.این افراد ]عمرو بن شمر الجعفی و

 تیـوامه حلّی[ در آنچه این افـراد از او ر اینکه ]طبق گفتۀ علا  روایات او توقف کرد؛ نه
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که در سخنش آمده است،  آنچنان یلفظ ابن غضاار انیب نیاند، توقف کرد. بنابرا کرده
با واقـع سـخن  ی[ با دقت صورت نگرفته است ]و نقل علامه حلّ ی]از جانب علامه حل

 .(228و227)همان، [«ستیممابق ن یابن غضاار
کـه در مـورد و توجیه اقوال رجالی پرداخته است. چنـان ملاصدرا گاهی نیز به شرح

وی ثقة عـین اسـت، از »ی آورده است: ابتدا به نقل از علامه حلّ « عبدالله بن مُسکان»
روایـت کـرده، امـا  روایت کرده است و گفته شـده از ابوعبداللـه ابوالحسن موسی

لمشعر فقـد ادرک من ادرک ا»ثابت نشده است و روایت شده است که او تنها حدیث 
بـود  شنیده است. وی از برترین راویان اصحاب ابوعبدالله را از امام صادی« الحج

شـد و از  و از تر  آنکـه مبـادا حـق بزرگداشـت امـام را ادا نکنـد، بـر ایشـان وارد نمی
ز ورود بـر ، اشنید و به جهت بزرگداشت امـام ، ]روایات ایشان[ را میاصحاب امام

 .(313)همان، «کرد میایشان خودداری 
شاید عبدالله بن مسکان، با وجـود امتنـاع از »گوید: آنگاه در توجیه این دیدگاه می

وارد شده باشد که در علم و عمـل  ، به این دلیل بر امام کاظمدخول بر امام صادی
شایستگی ورود ]بر آن حضـرت و  تا جایی پیشرفت کرده بود که در زمان امام کاظم

 .)همان( «کرده بود دایپ شان[ راشاگردی ای
براین، ملاصدرا گاهی در حوزۀ شناسایی هویت راوی نیز با ترجی، یک قـول   افزون

کـه  «یبصر بیعباد بن صه» بر دیگری به اظهار نظر پرداخته است. برای نمونه دربارۀ
لقـب شدتباا ایراح الإدر »: گوید می شود، هم خوانده می یربوعی یبیکل یمیبکر تموأب

 رجال در و ایقوال شلاصةهای  صورت کلیبی ضبط شده است ولی در بیشتر نسخه او به
 رداحیا در کـه همچنان اسـت، تر ،یصـح یبیکل و.. .است آمده یکلب صورت به یکش

.(1411:232،ی؛ع مهحل 1385:387،یرازیشنی)صدرالد «است شده ،یتصر  آن به ایشتباا

 معصوم نام نییتعـ 4ـ3
هــای ملاصــدرا در بررســی اســناد روایــات کــافی، تعیــین نــام  گــر از تلاشیکــی دی

آیـد. گـاهی بـه دلایـل مختلفـی از  شمار می است که از مباحث علم درایه به معصوم
در سـند روایـت، ضـمیر، لقـب یـا کنیـه  جای نام معصوم جمله تقیه و بزرگداشت، به
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یـت، در بررسـی سـند از ایشان ذکر شده است و از آنجا که شناخت مصـدر اصـلی روا
جهت اتصال و انقماع و تعیین نوع حدیث اهمیت دارد، شناخت مرجع ضمیر و القـاب 

ویژه در مواردی که یک لقب یا کنیه میان چنـد امـام  ها لازم و ضروری است؛ به و کنیه
اینکه در بیشتر اسناد روایات اصول کافی، مراد از لقب یـا  با توجه بهمشترک باشد. البته 

کار رفته معلوم است، ملاصدرا تنها در موارد بسیار کمی که احتمال اشتباه وجود  ۀ بهکنی
 پرداخته است. دارد، به تعیین نام معصوم

آورده اسـت:  ایقدوال شلاصدةبه نقـل از « فت، بن یزید جرجانی» حال شرحوی در 
ا یـا است و در اینکه مقصود از ابوالحسن، امـام رضـ وی صاحب مساال أبی الحسن»

صـدرا در  ،(1385:3/117،یرازیشانی)صادرالد «انـد است اختلاف کرده ابوالحسن ثالث
در فهرست شیخ طوسی فت، بن یزید جرجـانی از »کند:  ادامه این ابهام را چنین رفع می

است. یک کتاب دارد و مختار بـن هـلال بـن مختـار از او نقـل  اصحاب امام هادی
 .(118)همان، «است کرده

صورت قمعی نظر به احتمال روی آورده و به نیز ملاصدرا در تعیین نام امامگاهی 
  هالضج   از کتاب« فرض طاعة الاامّة»که ذیل حدیث دوازدهم باب نداده است. چنان

 به تقرّبی ما أفضل عن سألته: قال»: است شده نقل نیچن لیفض بن محمّد از آن در که
 گـردد،یمـ بر صادی امام به «سألته» در ریضم»: سدینو یم ،«عزّوجلّ  الله یال العباد

 یموسـ امـام آن از مراد که دارد احتمال و است شانیا اصحاب از لیفض بن محمّد رایز 
 «کردنـدینمـ ،یتصـر  حضرت آن نام به دشمنان تر  از اصحاب چون باشد، کاظم
 .(1387:5/284)همو،

  ثینوع حد نییـ تع5ـ3
ند اتصـال و انقمـاع سـند، تعـداد راویـان هـر طبقـه، بر اسا  معیارهای مختلف مان

شود که نام و حکم هـر  .. حدیث به انواع گوناگونی تقسیم می.گویندۀ اصلی روایت و
یک از آنها در دانش درایه مشخص شده اسـت. ملاصـدرا در بررسـی سـندی روایـات 

تنها  آنکه یجا معمول شارحان عمل نکرده است و به ۀو یش بهکه گذشت،  کافی، چنان
اطلاعـات  یکنـد، برخـ انیـو صحت و سقم آن ب ثینوع حد ۀخود را دربار  یینظر نها
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مخاطب قرار داده است تـا خـود او  اریدر اخت ثیسند و حد یابیلازم را جهت ارز  یۀاول
 کند. یریگ میبر اسا  آنها تصم

 او در قـت،یپرداخته اسـت. در حق زین ثینوع حد نییبه تع یوجود، در موارد نیبا ا
 ۀژ یـخـود را در قالـب اصـملاحات و  یو سـند یرجال ینگرش و بررس ۀجیموارد نت نیا

اندک  اریمبحث در شرح ملاصدرا بس نیا یها منعک  کرده است. البته نمونه یا هیدرا
 ۀنسبت به علم رجال است. او دربار  هیتوجه کمتر او به مباحث علم درا انگریاست که ب

نْ   مَنْ » تیروا ظَ م  نَایاد  أَحَ   حَف  هُ  بَعََ هُ   اً،یحَد   نَ یأَرْبَع      مـاً  امَـة  یالْق   وْمَ ی الل  نای،ی)کل «هـاً یفَق   عَال 
این حدیث میان خاصّه و عامّه )شیعه و سنی( مشـهور »گوید:  چنین می ،(1429:1/122

 را آن[ انیعیشـ]از  ما اصحاب و لندیقا آن تواترو مستفیض است، بلکه برخی از آنان به 
.(1385:2/392،یرازیشنی)صدرالد «اندکرده تیروا لفظ در اختلاف با یاریبس طری به

کـه  هاز کتاب الحجّـ« معرفة الامام و الرّد الیه»همچنین در شرح حدیث پنجم باب 
پـردازد، در بیـان منزلـت امـام  می از امام علی تـا امـام صـادی به معرفی اامۀ اطهار

ناد کرده است که به جابر خبر داد او را خواهی دید است به روایت پیامبر محمّد باقر
لَام»و فرمود:  ی الس  نِّ اْهُ م  ذَا أَدْرَکتَهُ فَأَقْر   نیـیتع در صدرا سپ  .(1395:1/258)صدوق، « فَإ 

 عهیش نزد آن مفاد و معنا و ضیمستف ثیحد نیا طری: »است نوشته تیروا نیا سند نوع
 .(1387:5/205،یازریشنی)صدرالد «است متواتر یسن و

 یملاصدرا در شرح اصول کاف یرجال منابعـ 4
م رجالی نیست و کتاب رجالی نـدارد، هـم  با توجه به اینکه خود ملاصدرا یک عال 

در بحث شناسایی هویت راوی و هم در شـناخت احـوال او بـه کتـب و اقـوال علمـای 
دم و متـأخر متعـددی رجال مراجعه کرده است. وی برای این کار از منابع رجـالی متقـ

گاهی کامل  بـاره اسـت.  این ترین منابع و اقـوال در او از مهمبهره برده است که بیانگر آ
های رجالی و  گیری گستردۀ او از منابع متعدد رجالی بر غنای بررسی افزون بر اینکه بهره

سندی او در شرح اصول کافی افزوده و تا حدّ زیادی مخاطب را از مراجعۀ شخصی بـه 
 نیاز کرده است. نابع رجالی بیم
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های رجالی بـه قـراان صـدور روایـات را ملاصدرا گاه نزدیک بودن صاحبان کتاب
کند. در این میـان بـیش از  مورد توجه قرار داده است و به منابع رجالی متقدّم استناد می

 شانیا یرجال ممالب از یمختلف نیعناو  با و دهدیم قرار مبنا را یطوس خیش اقوال مه،ه
الشیخ فی »؛ (1384:1/502)هماو،« الفهرست یف یالموس خیالش». از جمله: بردیم سود

)همو،« فی رجال الشیخ»(؛ )همانجا« الشیخ فی کتاب الرجال»؛ (500)همان،«الفهرست
:1385)همااو،« الشــیخ الموســی»؛ (1385:4/1009)همااو،« فــی الفهرســت» ؛(1385:2/21

 .(1385:2/213)همو، «ست»و رمز  (1384:1/323)همو،« الشیخ»؛ (2/3
و کشّـی  (1384:1/101)هماو،های رجالی و سندی خود اقوال نجاشـی او در بررسی

نیـز  (103)هماان، یابن غضاار یهاآورد و به جرح و تعدیلرا هم فراوان می (325)همان،
، ابن (271)همان،،برقی(1385:2/82همو،)اعتماد کرده است. سید علی بن احمد عقیقی 

از دیگر متقدّمانی هسـتند کـه صـدرا اقـوال  (574همان،)و شیخ مفید  (226همان،)عقده 
 ایشان را ذکر کرده است. 

جهت وجود قراان جدید بـه اقـوال رجالیـان متـأخر نیـز فـراوان ملاصدرا همچنین به
فی  هالعلام»تعابیر که با  الأقدوال شلاصةویژه اقوال علامه حلّی در استناد کرده است؛ به

« فی خلاصـة الاقـوال»، (568همان،)«فی صه هالعلام»، (1384:1/105همو،)« هالخلاص
و رمـز  (103همان،)« هالعلام»، (1384:1/92همو،)« هفی الخلاص»، (1385:4/1183همو،)
 ایشتباا راحیاقابل مشاهده است. ملاصدرا در مواردی نیز از کتاب  (79همان،)« صه»
 .(1385:2/271،387همو،)لامه حلّی بهره برده است ع

 «نیالمجتهـد نیـز » ،(1384:1/507هماو،)« الشـهید ال ـانی»صدرا با تعابیری مانند 
 «نیالمتـأخر  نیـز » ،(1385:3/287هماو،) «نیالمحقّقـ نیز » ،(501همان،) :1385)هماو،
 «الفقهاء نیز » ،(2/17  و کرده ادی یثان دیشه از (227همان،) «یالمحشّ » و ،(122)همان،

 صـورت به یاسترآباد محمّد رزایم سخنان از نیهمچن. است کرده نقل را او اقوال فراوان
 ،یصـر  ریـغ صـورت به ایـ ،(1384:1/522هماو،) «یالاسترآباد الفاضل» عنوان با ،یصر 
 طـاوو  بـن احمـد دیس اقوال به موارد یبرخ در او. است برده بهره اریبس  و(19)هماان،

 ارجـاع سـنت اهل رجال کتب به مورد کی در و کرده استناد(502همان،) یحلّ  داود ابن
 .(1387:5/206همو،) است داده
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ملاصدرا در موارد زیادی هم، منبع خود را در نقل اقوال رجالی ذکر نکـرده اسـت. 
ده های رجالی دیگری غیـر از منـابع مـذکور نیـز اسـتفاده کـر  لذا احتمال دارد از کتاب

 باشد. 
برده شده، صدرا گاهی از ایـن منـابع یـا غیـر آنهـا  علاوه بر نقل مستقیم از منابع نام

علامه حلّـی و  ایقوال شلاصة ویژه های دیگر به صورت غیر مستقیم و با واسمۀ کتاب به
 1استرآبادی نقل کرده است.  یوس رجال

 شـرحملاصـدرا در بر اسا  آنچه گذشت، سخن آقای استادی دربارۀ منابع رجالی 
های  ملاصدرا در شرح خود از کتابهرچند شود. ایشان معتقدند  ی نقض میکاف اصول
  رجالشیخ طوسی،  فهرستو  رجال

 
 شلاصة،  الطاووس ریالتضر، نجاش  رجال، کش

الاقوال، حاشیۀ شیخ محمّد بر حاشیۀ  ةعلامه حلّی، حاشیۀ شهید ثانی بر خلاص ایقوال
رسـد  نظـر می  استرآبادی نام برده است؛ امّا به  یوس رجالرشی و تف الرجال نهدشهید، 

دو کتـاب اسـتفاده  نیـتوسـط ا هاکتاب یۀبق از و کردهفقط به دو کتاب اخیر رجوع می
ــت ــرده اس ــی ،(1378:37،ی)اسااتاد ک ــود را چن ــای خ ــاهد ادع ــان میوی ش ــد:  ن بی کن

نقـل کـرده کـه در « جالهبعض الفضلاء فی ر »جا مملبی با عنوان  ملاصدرا[ در یک»]
.(147ۀشماری)همان،پاورق« شود تفرشی، همان مملب دیده می الرجال نقد

سخن آقای استادی از چند جهت قابل خدشه است. اول: ملاصدرا در هیچ جـایی 
  یوس رجال تفرشی و الرجال نهداز شرح خود، از حاشیۀ شیخ محمد بر حاشیۀ شهید، 

 ه است. صراحت نام نبرد استرآبادی به

                                              

 ابـن و یقـیعق ،یکشـ هرچنـد از نیاعـ بـن حمران حال شرح رد ،689ـ688ص ،4ج در ملاصدرا نمونه یبرا .1
 در ممالـب نیـا نیعـ کـه اسـت الاقـوال خلاصـة از او ۀاسـتفاد انگریب که برده کار به را «صه» رمز اما برده، نام عقده

 مـتن بـا ملاصـدرا نقـل ۀسـیمقا امّـا. اسـت بـرده نام یالماووس ریالتحر  از زین ادامه در. است موجود آن 64ـ63صفحه
. دارد یشـتریب تمـابق یاسـترآباد طیوسـ رجال متن با که یحال در دارد، اختلاف آن با دهد یم نشان یالماووس ریالتحر 
 بـا را یالماووسـ ریـالتحر  مملب اما ؛نکرده یا اشاره یاسترآباد طیوس رجال به ملاصدرا چه اگر رسد یم نظر به نیبنابرا
 .(45 تا، یب ،یاسترآباد ؛174 :1411 ،یعامل: ک.ر) است کرده نقل آن ۀواسم
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خر مـذکور، بـا منـابع رجـالی متقـدم و متـأ یکاف اصول شرحها در  دوم: تمبیق نقل
در مواردی هرچند  1دهندۀ نقل مستقیم ملاصدرا از آنها در بسیاری از موارد است، نشان
 است.  صورت غیرمستقیم از آنها نقل کرده نیز به

ه آن ارجـاع داده اسـت، شاهد بیان کرده و ب عنوان بهسوم: مملبی که آقای استادی 
 شلاصدةشـود. ملاصـدرا ابتـدا بـه نقـل از  سلیم بن قی  هلالـی دیـده می حال شرحدر 

 ذلک علی و ه،یف ةی.. و الکتاب موضوع لامر .الغضااری: و قال ابن»گوید:  می ایقوال
د بـن ابـی بکـر وعـظ ابـاه عنـد علی ما ذکرناه، منها: ما ذکر ان محمّ  تدلّ  هیف علامات

سـپ  . (1385:2/323،یرازیشانی)صادرالد« .. صـه.منها: ان الاامة ثلاثة عشـر الموت، و
قال الشهید ال انی رحمه اللّه: و انما کان الّذی ذکر أولا من علامات وضعه »نویسد:  می

 فوعظـه اشـهرا، و نیسنت هید بن ابی بکر ولد فی حجة الوداع و کانت خلافة ابلان محمّ 
 هـو انما هایف المذکور نسخة من نایالفضلاء: ان ما وصل إل. و ذکر بعض معقول ریغ اباه

 مـن ء یشـ و ،یالنبـ مع عشر ثلاثة الاامة ان و الموت، عند اباه وعظ عمر بن عبداللّه
 .(324ا323)همان، «موضوعا الکتاب کون یقتضی لا ذلک

بینیم، تفرشی پ  از نقل سـخن ابـن غضـااری، سـخن  می الرجدال نهدبا مراجعه به 
بکر  یوقوله: محمّد بن أب»گونه بیان کرده است:  انی را بدون اشاره به نام او اینث شهید

حجـة الـوداع  یبکر ولد فـ ی.. إنّما کان من علامات وضعه، لأنّ محمّد بن أب.وعظ أباه
امّـا  (1418:2/356،ی)ت رشا «!وعظـه؟ تصـوری فیـفک وأشـهرا، نیسـنت هیوکانت خلافة أب

نیسـت، بلکـه  الرجدال نهدد..( در اصـل مـتن .الفضـلاء: ذکر بعضمملب مورد ادعا )
قال بعض الأفاضل: رأیت فیما وصل إلی »مصح،، آن را در پاورقی چنین آورده است: 

من نسخة هذا الکتاب، إن عبد الله بن عمر وعظ أباه عند موته، وإن الأامّـة ثلاثـة عشـر 
 ن،یأحد هذ یولا محذور فعشر،  یمع الأامّة الأثن هم رسول الله و ل،یمن ولد إسماع

مـن نسـخ هـذا الکتـاب إلا کمـا نقـل هـذا  یما وصل إل عیجم یلم أجد ف یانتهی. وأن
                                              

 رمـز آن از پ  و کرده نقل نوح بن وبیا حال شرح در 392ـ391ص ،3ج در ملاصدرا که یممالب نمونه یبرا .1
 یاسـترآباد طیوسـ رجال متن با اما است، ممابق کامل طور به 12ص الاقوال، خلاصة متن با است، برده کار به را «صه»
 .(259 /1 :1418 ،یتفرش ؛20 :تا یب ،یاسترآباد: ک.ر) ددار  تفاوت یتفرش الرجال نقد و
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هذا الکتاب من أوله إلی آخره، فکـأن مـا نقـل  ثیوجه أحاد  یف نیالفاضل، والصدی مب
کنـد  سپ  مصح، بیان می ،(2ۀشماریپاورق)همان، «محمول علی الاشتباه یابن الغضاار
 .)همان(از شهید ثانی نقل کرده است  الرجال مجمعیی در اپقهرا  این مملب

 خلاصة هیحاشی ملاصدرا نیز این مملب را به نسخۀ خمی کاف اصول شرحمصح، 
 (1ۀشااماریپاااورق،1385:2/324،یرازیشاانی)صاادرالد شــهید ثــانی ارجــاع داده اســت الاقــوال

 اخذ نکرده است.  تفرشی الرجال نهدبنابراین ملاصدرا مملب مذکور را از 
بهـره بـرده اسـت. « بعض الفضـلاء»همچنین ملاصدرا در دو موضع دیگر از تعبیر 

و قـال بعـض الفضـلاء فـی »گفتـه اسـت: « ابو اسـحای سـبیعی» حال شرحبار در  یک
هشام » حال شرحیک بار هم در  .(21)همان،« ههو و ولد له اسمه یون  من العام رجاله:

ل بعض الفضلاء: و ما رواه الکشی من انه یزعم ان اللّه عز و قا»نوشته است: « بن سالم
د بـن موسـی بـن جل صورة و ان آدم مخلوی علی م ال الرب تعالی ففی المریـق محمّـ

 هشـام بـن الملـک عبد و سانییالک عبدک بن بیاسک و فیالهمدانی و هو ضع سییع
 .(20ا19)همان، «ضرحا ذم ایسانیک عبدک ابن کون ان علی الحال مجهولا هما و الحناط

اسـترآبادی   یوسد رجدالهای رجال، عـین هـر دو مملـب را در  با جستجوی کتاب
 الرجدال نهددپ  در این دو موضع نیـز ملاصـدرا از  .(161و105:تایب،ی)استرآبادیابیم می

 تفرشی استفاده نکرده است.
 اصـول شـرح در ملاصـدرا یرجـال منابع از یتفرش الرجال نهدبنابراین طبق شواهد، 

 به ،یتصر  بدون یاسترآباد  یوس رجال از ملاصدرا چه اگر نیهمچن. است نبوده یکاف
 صورت به زین یگرید  یها کتاب به و ستین او یرجال منبع تنها اما کرده، استفاده آن نام

 .شد اشاره آنها به نیا از شیپ که است کرده مراجعه میمستق

 گیرینتیجه
نزد متأخران، علم دارد.  ثیسند در بحث صحت حد هگایو جا تیملاصدرا به اهم

قـدما  اریـمع یرا از لحـاظ اعتبـار بـر مبنـا  اصدول کداف اتیـرو با وجود آنکـه روا نیا از
پرداخته  زیاسناد ن یابیو ارز  یبه بررس عهیا مانند محدثان متأخر شکرده، امّ  گذاری ارزش
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توجه تبحر و  انگریب،  یکاف در شرح اصولروایات سند   یدر بررس شیوۀ ملاصدرااست. 
 است.  هیعلم درا یمباحث سند یکامل او به مباحث علم رجال و تا حدود

 نیـیتع ،یاقوال رجال ۀاظهار نظر دربار  ،یشناخت احوال راو ،یراو تیهو  ییشناسا
 ثیـاحاد  یسند یصدرا در بررس یها تلاش نیتر  مهم ثینوع حد نییو تع نام معصوم

مختلفـات،  دیـمشـترکات، توح زییـبـه تم زین راوی تیهو  ییساهستند. او در بحث شنا
و کشف  یاسام ،یشناخت ضبط صح ،یراو خصاتشناخت مش ،یشناخت طبقه راو

 پرداخته است.  ها فیتصح
متقـدم و  یو شـناخت احـوال او از منـابع رجـال یراو تیهو  ییدر شناسا ملاصدرا
گاه انگریبهره برده است که ب یمتأخر متعدد منـابع و اقـوال  نیتـر  و از مهمکامـل ا یآ

 یبــر غنــا یاو از منــابع متعـدد رجــال ۀگســترد یریــگ بهره نیبــاره اســت. همچنـ نیـدرا
مخاطـب را  یادیـافزوده و تا حد ز  یکافاو در شرح اصول  یو سند یرجال یها یبررس

 کرده است.  ازین یب یبه منابع رجال یشخص ۀاز مراجع
 نیـا دهـد ینشـان مـ شیاز پـ شیعلم رجال ب ر ملاصدرا را دردقت نظر و تبحّ  آنچه

رف ن کیتنها  ،یاز منابع رجال یریگ در بهره یاست که و بلکه اقدام بـه  ست،یناقل ص 
اقـوال  ۀبه اظهار نظـر دربـار  یو در موارد کند یمعنا م ادغام و نقل به ص،یتلخ نش،یگز 

 پرداخته است. زین یرجال

   نامه کتاب
د : محمـود محمّـقی، تحقالأ ر و ثیالضد بیغر  ف ةیالنها، دمبارک بن محمّ  ،یابن اثیر جزر .1

 .ش1367اسماعیلیان،  یسسه ممبوعاتؤ م ،قم ،یطناح

 ،، تحقیـق محمـد صـادی آل بحـر العلـوم، قـمداود ابد  رجالابن داود حلی، حسن بن علی،  .2
 . م1972منشورات رضی، 

  . ی1419،  دار الحدیث ،قم، الرسول بیمکات ،احمدی میانجی، علی .3
شـمارۀ  ث،ینامه علوم حـد، فصل«ملاصدرا  دا نکته دربارا شرح اصول کاف» ،رضا ،یاستاد .4

 ش.1378 زییپا، 13
  یدتضه  فد ایقدوال صیتلخد:  یوسد رجدال  شطد ۀنسدخ ،ید بن علـمحمّ  رزایم ،یاسترآباد .5



 

 

 
 

..
....
....
..
ف

ضع
اه
دگ

دی
ی
قاد

انت
یل
حل
ت

 

79 

اص
 و ول
ها وهیش
 ی
 تیترب

کودکا
 ن

احــا
دیـــــث 
امامیه و 

شــنا متن
خــــت 

 قرآنم

 تا.، بی62728با شماره ثبت اسلامی  ی، کتابخانه مجل  شوراالرجال احوال

 ،لْحیـاء التـراث، قـم آل البیـتمؤسسـة  :، تحقیقالرجال نهدین، تفرشی، مصمفی بن حس .6
 .ی1418لْحیاء التراث،  آل البیتمؤسسة 

 :قیـتحق ،هعیالشدر مسدا    یتضصد  الد هعیالشدوسدا    یتفصد، د بـن حسـنحر عاملی، محمّ  .7
 .ی، 1409تیمؤسسة آل الب ،، قمتیمؤسسة آل الب

 ،تهـران اح،یاحمـد سـ :و مقدمـه ،ی، تصـحتمعرفد بضدر در  غوصابوالحسن،  ،ینیقزو  یعیرف .8
 .ش1376انتشارات اسلام، 

 ،قـم ،بقّال یدعلمحمّ  :قیو تعل قیتحق ،ةیدالدرا عل   ف ةیالرعا ،بن علی نیالد نیز ی، ثان دیشه .9
 ی.1413ی، النجفی المرعش ةاللهیمنشورات مکتبة آ

 دیسـ :قیـو تعل ،یمقدمـه و تصـح ا فلسدف ۀسده رسدال م،یمحمد بن ابراه ،یرازیش نیصدرالد .10
 .ش1378 ،یاسلام غاتیمرکز انتشارات دفتر تبل ،قم ،یانیآشت نیالد جلال

 ،رضا استادی :و مقدمه قیتحقجلد اول، تصحی،،  ، کاف اصول شرحـــــــــــــــــــــــــ،   .11
 ش. 1384، صدرا یحکمت اسلام ادیبن ،تهران ی،امحمّد خامنه دیسالله  آیتشراف ا با

سید مهـدی  :و مقدمه قیتحقجلد دوم، تصحی،،  ، کاف اصول شرحـــــــــــــ، ـــــــــــــ  .12
، صـدرا یحکمـت اسـلام ادیـبن ،تهـران ی،امحمّـد خامنـه دیسـاللـه  آیتشراف ا با ،رجاای
 ش. 1385

 :و مقدمـه قیـتحق، جلد سوم و چهارم، تصـحی،،  کداف اصول شرحــــــــــــــــــــــــ،   .13
حکمـت  ادیـبن ،تهـران ی،امحمّد خامنـه دیسالله  آیتشراف ا با ،محمود فاضل یزدی مملق

 ش. 1385، صدرا یاسلام
سـبحانعلی  :و مقدمـه قیـتحقجلـد پـنجم، تصـحی،، ،  کداف اصول شرحـــــــــــــــــــــــ،   .14

  ش. 1387، صدرا یحکمت اسلام ادیبن ،تهران ی،امحمّد خامنه دیسالله  آیتشراف ا با ،کوشا
 دار ،تهـران ،یغفـار اکبـر یعل :قیتحق ،هالنعم تمام و  یکمال الد ،یبن عل صدوی، محمّد  .15

 .ی1395 ،هیالاسلام الکتب

 تا.انتشارات اسلامی، بی ،قم ،الهرآن ریتفس  ف زانیالمطباطبایی، سید محمّد حسین،   .16
 ی.1417، هالفقاهنشر موسسة  ،جواد قیومی، قم :تحقیق ،الفهرست ،د بن حسنمحمّ  ،یطوس  .17
 کتابخانـه ،قـم ،یجـواهر فاضـل :قیتحق ، الطاووس ریالتضر ،حسن بن زین الدین ی،عامل .18
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 ی.1411 ،ینجف یمرعش الله تیآ

، الضسددان و الصددضاح ثیددالأحاد  فدد الجمددان  منتهدــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،   .19
 تا.، بیهدارالکتاب الاسلامی ،تهران

ت روای»عزیزان، مهدی،   .20 های  نامه پژوهش، فصل«ات آحاد در مسای  اعتهاد بررس  حجی 
 ش.1391، بهار 51فلسفی ـ کلامی، شمارۀ 

مؤسسـة النشـر  ،محمّـد حسـون، قـم :تحقیق ،ایشدتباا راحیاعلامه حلّی، حسن بن یوسف،  .21
 ی.1411الاسلامی، 

 ،قـم ،یومیـجـواد ق :قیـ، تحقالرجدال معرفدة  ف ایقوال شلاصةـــــــــــــــــــــــــــــ،   .22
 ی.1417 ،همؤسسة نشر الفقاه

، مجموعه مقالات همایش ملاصـدرا «الضددیث  و عل یهصدرالمتأل»غروی نااینی، نهله،   .23
 ش.1378بنیاد حکمت اسلامی صدرا،  ،)ملاصدرا تفسیر و حدیث(، تهران

 .ی1420، الفکر دار ،روتیب ، یالمض الهاموس ،عقوبید بن محمّ  نیمجدالد ،یروزآبادیف .24
 ،قم ،ثیالتراث مرکز بحوث دار الحد اءیقسم اح :قیتحق ، کداف ، د بن یعقوبمحمّ  کلینی،  .25

 ی.1429  دار الحدیث،
شـرکت  ،محمّـد بـاقر بهبـودی، تهـران :، ترجمه و تحقیق کاف ۀدیگزـــــــــــــــــــــــ،   .26

 ش.1386انتشارات علمی و فرهنگی، 
، «ج  شبر واحد در عهاید دیند اعتبارسن»گوهری بخشایش، یحیی و رضایی، غلامرضا،   .27

 ش.1392، بهار 85کلام اسلامی، شمارۀ  فصلنامه
 ش.1385انتشارات اسلامی،  ،، قمثیالضد عل چی، کاظم، مدیرشانه .28
 ،قـم ی،زنجانی ریشبی موس دیس :قیتحق ، نجاش رجال ،بن احمد یاحمد بن عل ،ینجاش  .29

 ی.1416ی، مؤسسة النشر الاسلام
 ش.1384انتشارات سنابل،  ،، قم شناس ثیحدنصیری، علی،   .30
نامـه علـوم حـدیث، ، فصـل«نگاه  به شرح صددرالمتألهی  بدر اصدول کداف »ــــــــــــ،  .31

 ش.1381، تابستان 2شمارۀ 
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1401تابستانوبهار،11ۀشمارششم،سال،یثیحدیهاآموزه
(102-81)یجیترو-یعلم:مقالهنوع

 
 
 
 
 
 

 « زناننقصان عقول » تحلیل انتقادی
 اتیعقل در روا ۀواژ  یبر کاربردها یمبتن

 1جواد ایراونی 
 چکیدا
برانگیزی است که خاستگاه شبهاتی  از جمله روایات چالش« نقصان عقول زنان»روایات 

ایی مورد بحث قرار گرفته است. ه همین جهت، در نوشته ون شأن و جایگاه زن شده است و بهپیرام
را با « معادل بودن شهادت دو زن با شهادت یک مرد» ۀمسئل سوی دیگر، روایات مذکور، از

مرتبط در قرآن چنین چیزی  ۀکه در آی پیوند داده است، در حالی« ل زناننقصان عقو »موضوع 
سوی  دو مقوله برقرار است؟ از نماید که چه ارتباطی بین این می این پرسش رخ وجود ندارد و طبعا  

 ۀمسئلرسد؛ از جمله  نظر می نما به یثی نیز از جهاتی متعارضدسوم، روایات باب عقل در متون ح
 امکان یا عدم امکان افزایش و کاهش عقل فرد. 

ای و روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است، بر این فرضیه  کتابخانه ۀشیو  این تحقیق که به
ت زن و نیز شهاد ۀمسئل، پیوند آن با «نقصان عقول زنان»استوار است که تحلیل صحیح روایات 

                                              

  :22/09/1401تاریخ پذیرش:  - 06/08/1400تاریخ دریافت  . 
 irvani_javad@yahoo.com استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی. .1
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کاربردهای »های ظاهری، مبتنی بر تحلیل و تبیین صحیح  ای تعارض مشورت با زن، و رفع پاره
های تحقیق  گونه مستدل ارائه شده است. یافته ر روایات است که در این تحقیق بهد« عقل ۀواژ 

« تجربه عقل اکتسابی و»دهد عقل در روایات سه کاربرد مهم دارد و کاربرد سوم یعنی  نشان می
 گذاری معنا، ارتباطی با ارزش و جایگاه زن و ارزش شد و اینبا مقصود از روایات نقصان عقول می

 زمینه ندارد.  در این
 عقل مفهوم زن، با مشورت زن، شهادت زنان، عقول نقصان: واژگان کلیدی

 مسئلهطرح 
ممـرح « نقصـان عقـول زنـان»، موضوع البلاغه نهجدر برخی روایات و از جمله در 

سَاءَ »شده است:  ن  النِّ صُ الْعُقُول  .إ  .. .راستی زنـان هب ؛(79ۀخطبا:1414سیدرضی،) «.. نَوَاق 
ـنْ  تُ یـرَأَ  مَا: عن النبی» اند در عقل ناقص ص   م  قُلُـوب   أَذْهَـبُ  ... عُقُـول   نَـوَاق   یذَو   ب 

لْبَاب  
َ
نْکُن   اَلْأ هـای خردمنـدان را  کـه قلبهـایی را  ناقص عقل ؛(1348:5/401،ینسار) «م 

  شما هرگز ندیدم.بربایند همچون 
بـودن  دیگـر مـرتبط شـده اسـت: نخسـت: معـادل ۀمسئلدر روایات با دو  مسئلهاین 

ن  فَشَـهَادَةُ امْـرَأَتَ »شهادت دو زن با شهادت یک مـرد:  ه  ـا نُقْصَـانُ عُقُـول  ( یوَ أَم  ـنْهُن  ن  )م 
ــد جُــل  الْوَاح  و نقصــان عقــل آنــان ]از آنجــا  ؛(79ۀخطباا:1414ساایدرضاای،)«کَشَــهَادَة  الر 
ا» ت دو زن مانند شهادت یک مرد استمشخص است که[ شهاد کُن   نُقْصَانُ  وأَم   عُقُـول 

مَا فَشَهَادَتُکُن   ن  صْفُ  اَلْمَرْأَة   شَهَادَةُ  إ  هـای  اما نقصان عقل ؛(1348:5/401،ینسار) «شَهَادَة   ن 
 رود. شـمار مـی هشما است که شهادت یک زن نصف شـهادت بشما از جهت شهادت 

سَـاء  یـإ  »دوم: پرهیز دادن از مشـورت بـا زن:  ن  رَأْ .اكَ وَ مُشَـاوَرَةَ النِّ لَـی یهُـن  ی.. فَـإ  جُـرُّ إ 
فْن  

َ
که نظـر آنـان، بـه  .. چرا.از مشورت با زنان بپرهیز ؛(1403:100/253،یمجلس) «...الْأ

ویژه در عصـر  هایی را ممرح کـرده و بـه اال ابهامات و پرسشاین مس کشاند. سستی می
هـای معـارف دینـی بـا  های فمینیسـتی در جهـان، جـزء چالش حاضر با فعالیت جنبش

 جایگاه و حقوی زن تلقی شده است.
ای از روایات در باب عقل وجـود دارد کـه در آغـاز کتـاب  سوی دیگر، مجموعه از
ی برخی از منابع حدی ی گردآوری شده و محتوا و دیگر« کتاب العقل و الجهل» کاف 
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 اصول
 و
 یهاا  وهیش

 تیااااترب
 کودکان

احادیث 
امامیـــــه و 

شناخت  متن
 قرآنم

رسـد؛ بـرای نمونـه، در  نظر می دیگر ناسازگار و متعارض به ها در نگاه نخست، با یکآن
که برخی از روایات از عدم امکان کم و زیاد شـدن عقـل انسـان سـخن بـه میـان  حالی
یات در ادامـه اند، در برخی دیگر بر امکان آن تصری، شده است. تفصیل این روا آورده

 خواهد آمد.
در روایات مورد بحث، در چـه معنـایی « عقل» ۀپرسش این تحقیق آن است که واژ 

تحقیق نیز این است که با تبیین معانی یا موارد کاربرد عقـل در  ۀکار رفته است؟ فرضی به
ا بحث شهادت زن روایات، تحلیلی قابل قبول از روایات نقصان عقول زنان و ارتباط آن ب

های ظاهری بین روایـات عقـل را نیـز  آید و برخی از تعارض دست می مشورت با او بهو 
وجود مملـب  با توجه بهسازد. این پژوهش مباحث سندی را مد نظر ندارد و  برطرف می

و نیز روایات معتبر باب عقل در کتب اربعه، بحث را با فرض  البلاغه نهجمورد بحث در 
 کند.  می گیری صدور روایات از معصوم پی

 بحث ۀپیشین
شهادت زن و مشورت با او، تحقیقـاتی  ۀمسئلروایات نقصان عقول زنان و نیز  ۀدربار 

بـا دفـاع از « 2ثیدفاع از حدد» ۀدر مقال ،(1376ی )قم انینیحسوجود دارد؛ از جمله: 
 ه اسـتنتیجـه گرفتـباره،  ها دراین احادیث نقصان عقول زنان و پاسخ به برخی از تحلیل

نی عقل در مردان، در کنار فزونی عاطفه در زنان، بسیار واض، اسـت. حکمـت که فزو 
 تأییـد، مـورد معنا این تفاوت وجود داشته باشد و اینکند  خداوند در آفرینش ایجاب می

لی در احاد» ۀدر مقالـ ،(1376مهریـزی ) روایات و گفتار عالمان دینی اسـت،  ثیدتدممل
و مروری بر روایات و آراء اندیشمندان  جگانهپ  از ذکر مقدّمات پن« نقصان عقل زنان

کـه صـرف نظـر از بحـث  چنین نتیجه گرفته اسـت -گفته پیش ۀدر نقد مقال -اسلامی
دلالـت  کـهچرااعتبار سند این احادیث، تسرّع در پـذیرش دلالـت آنهـا وجهـی نـدارد؛ 

در  سوی دیگر، عقـل پذیرفته است که قمعی باشد، و از حدیث در امور تکوینی، زمانی
احتمـالات « نقصـان عقـل»گون آمده و عالمان دینی در معنـای  معنای گونه احادیث به

 .اند متعدّدی را ممرح کرده



 

 

 

 

وزه
آم

 
ی / 

دی 
ی ح

ها
ستا

و تاب
هار 

ب
ن 

14
01

 
ارۀ 

شم
 /

11 
ش

ژوه
پ

می
سلا

ی ا
ماع

اجت
ای 

ه
 

ان 
مست

و ز
ییز 

/ پا
14
00

 
مار

/ ش
0

 

ش
ژوه

پ
می

سلا
ی ا

ماع
اجت

ای 
ه

 
ان 

مست
و ز

ییز 
/ پا

14
00

 / 
ارۀ 

شم
124

ش
ژوه

پ
می

سلا
ی ا

ماع
اجت

ای 
ه

 
ان 

مست
و ز

ییز 
/ پا

14
00

 
مار

/ ش
0

 

84 

گذارد، بلکـه  نمی نه تنها ظهوری برای این احادیثْ باقی این تعدد معانی و تفسیرها،
 تیمحددود یمبندا» ۀدر مقالـ ،(1386ی )کلهـرود ینیحسـ، کند می آنها را مجمل نیز

به اثبات این مملب پرداختـه اسـت کـه  ،«یو فقه یکلام دگاهیشهادت زنان از د رشیپذ
زنـان  ۀت از حقـوی حقـیساختن شهادت زنان به شهادت مردان، نه تنها محروم همیضم

مصـدی صـدقی  ،تبعات شهادت اسـت یشان در راستایت از ایحما یبلکه نوع ؛ستین
در پـی « آن ۀر فقده امامهده و فلسدفتفاوت حکم شهادت زن و مرد د» ۀدر مقال ،(1387)

باب شهادت ارتباطی با عقل و معقـولات نـدارد، بلکـه استدلال بر این مملب است که 
 .باشد می آنچه در این باب ممرح است ح  و محسوسات

هـا؛ نابرابری ارزش شهادت زن و مرد نه دلیلـی بـر نـابرابری تـوان ادراک آن ،بنابراین
برای کم کردن احتمال خما و اشتباه در اموری که بـه  سوی شارع بلکه تدبیری است از

در  ،(1393، پور مولا و افسـر دیـر )جان، حی یت و موقعیت اجتماعی افراد بستگی دارد
انـد کـه  هچنـین دریافت« معناشناسی عقل در روایات ان النسدا  ندواقا العقدول» ۀمقالـ

 حافظه است.معنای  به« عقل»معنای ضعیف شدن و  در این روایات به« نقص»
 تیدبدا روا قهدنقصدان عقدل زندان و ت ب اتیروا یبررس» ۀدر مقال ،(1394قمشیان )

، ضـمن تشـکیک در انتسـاب احادیـث «تهمعنا در بستر م العدات ننسد نیمتخالف ا
نقصان عقول زنان به معصومان براسا  بررسی سندی و محتوایی، به این نتیجـه رسـیده 

تقبیحـی متوجـه زنـان نیسـت، چراکـه نـوع  یـز،که حتی به فرض صحت این احادیث ن
یک از تحقیقات موجود، تحلیـل  ولی در هیچ؛ متفاوت از مردان است ،ورزی زنانه عقل

مبتنی بر متن احادیـث، و رفـع برخـی  ،«موارد کاربرد عقل در روایات»جامعی پیرامون 
 ممالب موهم تناقض در روایات، ممرح نشده است.

هـا برد عقل و مشخص کردن هر یـک از آنرد کاردر این پژوهش، ضمن بررسی موا
شـهادت  بـاشهادت دو زن در روایات محل بحث با ارااه دلایل و شواهد، مبحث موازنه 

منع مشـورت بـا زن بـا نقصـان  ۀو نیز رابم« نقصان عقول زنان»مرد و ارتباط آن با  کی
 عقل در روایات، به تحقیق نهاده شده است.
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 وایات در ر « عقل» ۀکاربردهای واژ 
 کار رفته است: در روایات به چند معنا به« عقل»

؛ نیرویی در وجود هر انسـان کـه او را «عقل طبیعی: قوه تشخیص و ادراک. »یک
سازد. این نیرو، خدادادی است و دست خلقت در هر انسانی بـه  از حیوانات متمایز می

ه ترتیـب از شـدت بـه معنا در خود انسان، بـ ۀ مقابل عقل به اینودیعت نهاده است. نقم
نیز نمایانده « جهل»، که این دومی با تعبیر «سفاهت»و « جنون»از:  اند عبارتضعف 

معنا همچنین از شرایط  نه جهل در برابر علم(. عقل بدین و 1شود )جهل در برابر عقل می
د تکلیفی ندارد و فر  اصولاً « جنون»رو، فرد مبتلا به  رود و ازاین شمار می عامه تکلیف به

 گردد.  گیری در آن معاف می نیز در همان حد، از تکلیف و سخت« سفاهت»مبتلا به 
 اند بنگرید: کار برده معنا به ای از روایاتی که عقل را به این نمونه

هُ الْعَقْلَ » ا خَلَقَ الل  ت  .لَم  ز  لَ  یوَ جَلَال   ی.. قَالَ وَ ع  نَْ  وَ  یمَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إ  لَا  م 
 ف  

لا  کْمَلْتَُ  إ  نِّ یأَ بُّ أَمَا إ  بُ وَ إ  یاكَ أَنْهَی وَ إ  یاكَ آمُرُ وَ إ  یإ   یمَنْ أُح  ،ینیکل)«بُ یاكَ أُث  یاكَ أُعَاق 
ای  که خداوند عقل را آفرید فرمود: به عزت و جلالم سوگند که آفریده : هنگامی(1/10

کـه دوسـتش دارم کامـل نکـنم، بـه تر از تو خلق نکردم و تو را جز برای کسی  محبوب
کنم و  را عقـاب مـی کنم و تو دهم و تنها تو را نهی می طور قمع من تنها به تو فرمان می

 کـه باشـد مملـب نیا بر یروشن شاهد تواند یم «خَلْقاً  خَلَقْتُ » عبارت دهم. پاداش می
 رهـ در خلقـت دسـت که است یعیطب عقل آن، مشابه و تیروا نیا در عقل از مقصود

 . است داده قرار یانسان
ـه  » ـعَ الْقَلَـمُ  قَالَ رَسُولُ الل  ـی .رُف  :1383،یمغربایمایتم)«قَ یـف  ی.. عَـن  الْمَجْنُـون  حَت 

رداشته شد تا زمـانی کـه عاقـل فرمود: قلم ]تکلیف[ از مجنون ب رسول خدا ؛(1/194
 شود.

                                              

و در آن، روایـاتی را « هـلکتـاب العقـل و الج»بابی را گشوده است با عنوان « کافی»کلینی در ابتدای کتاب  .1
 (29-1/10ی، نیکل عقوبیمحمد بن نقل کرده که جهل در نقمۀ مقابل عقل قرار دارد )نک: 
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ـ» طـور طبیعـی و خـدادادی شـدت و ضـعف دارد: معنـا، بـه عقل بـه ایـن  یعَـنْ أَب 
ه   عبدالله

مَ رَسُولُ الل  ـه   قَالَ: مَا کَل  ه  قَـطُّ وَ قَـالَ قَـالَ رَسُـولُ الل  کُنْه  عَقْل  بَادَ ب  ـا  الْع  ن  إ 
نْب  

َ
ــرَ الْأ مْ یــمَعَاش  ه  ــاَ  عَلَــی قَــدْر  عُقُــول  ــمَ الن  رْنَــا أَنْ نُکَلِّ امــام  ؛(1367:1/23،یناایکل)«اء  أُم 

هرگـز بـا نهایـت عقـل خـود بـا مـردم سـخن نگفـت،  رسول خـدافرمود:  صادی
مـردم بـه مقـدار عقلشـان سـخن حضرت خود فرمـود: مـا پیـامبران مـأموریم کـه بـا  آن

هُ نَب  »، «بگوییم
ی یلَا بَعَثَ الل  لَ الْعَقْـلَ وَ یاً وَ لَا رَسُولًا حَت  ـنْ یسْتَکْم  کُـونَ عَقْلُـهُ أَفْضَـلَ م 

ه  ع  عُقُول  أُم  یجَم   ر و رسولی را خداوند هیچ پیامب ؛(1367:1/13،ینی؛کل1/193:تابی،یبرق)«ت 
ۀ افراد امتش برتر که عقل را به کمال رسانید و عقل او از عقول هممبعوث نکرد مگر این

  بود.
ولی از آنجا که عقل طبیعی ریشه در خلقت دارد، توسط خود فرد قابل کـم و زیـاد 

نْ »شدن نیست:  ا ع  ضَاکُن  دَبَ فَقَالَ  دَ الرِّ
َ
نَ یفَتَذَاکَرْنَا الْعَقْلَ وَ الْأ بَاء  م  م  الْعَقْلُ ح  ا أَبَا هَاش 

دَبَ قَدَرَ عَلَ 
َ
فَ الْأ دَبُ کُلْفَة  فَمَنْ تَکَل 

َ
ه  وَ الْأ

فَ الْعَقْـلَ لَـمْ یالل  لا  یـه  وَ مَنْ تَکَل  َ  إ  ـذَل  زْدَدْ ب 
گـو و  عقل و ادب گفـت ۀدربار  در حضور حضرت رضا ؛(1367:1/23،ینایکل) «جَهْلًا 

ست ولی ادب، بـا ]تـلاش و[ زحمـت سوی خدا کردیم. امام فرمود: عقل عمایی از می
 ؛آید، پ  کسی که به زحمت خود را با ادب نشان دهد، به آن دسـت یابـد دست می به

همین  بهوه دهد جز بر جهالت خود نیفزاید. و ولی کسی که به زحمت خود را عاقل جل
رسـی افـراد در قیامـت، بـه میـزان قـدرت و  گیری در حسـاب جهت نیز مداقه و سخت

مَـا  جَعْفَـر یعَنْ أَب  »ی آنان است: دضعف عقل خدادا ن  ـیـقَـالَ: إ  بَـادَ ف  ـهُ الْع   یدَایُّ الل 
سَاب   نَ الْعُقُول  ف  یوْمَ الْق  یالْح  نْ  یامَة  عَلَی قَدْر  مَا آتَاهُمْ م  ،ینای؛کل1/195:تاابای،یبرقا) «ایالدُّ

رسـی بنـدگان در روز قیامـت  فرمود: همانا خداوند در حساب امام باقر ؛(1367:1/11
 کند. به مقدار عقلی که در دنیا به آنان داده است مداقه می

کاربرد متداولی از «. تشخیص حق و بصیرت ۀعقل رها یافته از نفسانیات: قو . »دو
ر نفسـانی رهـا که ذهـن فـرد را از قیـد و بنـد و آلـودگی امـو در روایات « عقل»مفهوم 

سازد تا سعادت ابـدی خـود را در  نگر می معنی واقعی، وارسته و آینده سازد و او را به می
 حیات جاودانه اخروی، فدای منافع مادی و دنیوی نسازد: 
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حْمَنُ وَ اکْتُس  » ه  الر  دَ ب  ـذ  قُلْتُ لَهُ مَا الْعَقْلُ قَالَ مَا عُب  نَانُ قَالَ قُلْـتُ فَال  ه  الْج  کَـانَ  یبَ ب 
لَْ  الش  یمُعَاو   یف   کْرَاءُ ت  لَْ  الن  الْعَقْـل  وَ لَ یشَب   یمَنَةُ وَ ه  یةَ فَقَالَ ت   ب 

الْعَقْـل  یهَة  ،یبرقا) «سَـتْ ب 
عرض کردم: عقـل چیسـت؟ فرمـود:  به امام صادی ؛(1367:1/11،ینی؛کل1/195:تابی

دسـت آیـد.  وسـیله آن بـه که خدای رحمان با آن عبادت شود و بهشت بـهچیزی است 
گفتم: پ  آنچه در معاویه بود چیست؟ فرمود: آن، شیمنت اسـت کـه شـبیه بـه عقـل 

  ولی عقل نیست. ؛باشد می
در اینجا، با مقصود از آن در مـورد پیشـین متفـاوت « عقل»بدیهی است مقصود از 

افرادی که در مسیر عبودیت الهـی نیسـتند نیـز دارا چه، عقل به مفهوم نخست را ؛ است
چرا که شرط تکلیف است. این روایت به صراحت، شیمنت و زیرکـی افـراد ؛ باشند می
های خـود  تقوا را که نیروی ادراک خود را در مسیر ارضای تمایلات نفسانی و هو  بی

عقل را در این  کند و همین جدایی، مقصود از جدا می« عقل»دهند، از نیروی  قرار می
 سازد.  گونه روایات مشخص می

فهم بهتر این قبیل روایات در گرو توجه به محتوای آیـاتی همچـون ایـن آیـه اسـت: 
 َهُ عَلیأ هُ الل  لهَهُ هَواهُ وَأَضَل  خَذَ إ  لْم  وَخَتَمَ عَلـی  فَرَأَیْتَ مَن  ات  ـه  وَجَعَـلَ عَلـی  ع  ه  وَقَلْب    سَـمْع 

شاوَةً  ه  غ  رُونَ  بَصَر  ـه  أَ فَـلا تَـذَک  نْ بَعْد  الل  کـ  را کـه  ا آنیـآ» ؛(23/جاثیاه)فَمَنْ یَهْدیه  م 
هوسش را چون خدای خود گرفت و خدا از روی علـم گمـراهش کـرد و بـر گـوش و 

ت نکند چه کسـی او یای؟ اگر خدا هدا دهیدگانش پرده افکند، د یدلش مُهر نهاد و بر د 
ص و یسلب ح  تشخ براسا  این آیه، ،«د؟یر یگ پند نمیت خواهد کرد؟ چرا یرا هدا

هـای سـرکش  هـو از روی یـمعلـول پ آیـهن یـکار افتادن ابزار شناخت در آدمی در ا از
ه حق را نشنود و آن است ک« مهر نهادن بر گوش و قلب»معرفی شده است. مقصود از 

.(1373:1/83،گرانیدویرازیشماارم؛1417:18/173،ییطباطبا) در آن تعقل نکند
، نـوعی بصـیرت و ادراک و تشـخیص درسـت از «عقل»این مفهوم یا کاربرد برای 

گیرد؛ نفسانیاتی  حق و حقیقت است که در تقابل کامل با هواپرستی و نفسانیات قرار می
گاه می صورت بهکه حتی  تواند در قدرت تشـخیص فـرد اخـلال ایجـاد کنـد و  ناخودآ

ها  هـا و تعصـب است به هر مقدار که آدمی خـود را از هو  باطل را حق ببیند و بدیهی
 تاریک آن را از نور عقل خود بیشتر کنار زده است: ۀبرهاند، پرد
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مَوْع  هَوًی»  ب 
ـ * إنَارَةُ الْعَقْل  مَکْسُوف  )ابانهشاام «راً یزْدَادُ تَنْـو  یـالْهَـوَی  یوَعَقْلُ عَاص 

اطاعت از هوا و هـو  پنهـان اسـت؛ و  ۀردنورافشانی عقل، در پ؛ (1404:2/512انصاری،
 ی کند، بر نورافشانی خود بیفزاید.عقلی که از هو  نافرمان

ـةُ الْعَقْـل  ینَ الْْ  یَ  بَ یقَالَ: لَ  عبدالله یعَنْ أَب  » ل   ق 
لا  ن  الْعَبْـدَ .مَان  وَ الْکُفْر  إ  رْفَـعُ ی.. إ 

لَی مَخْلُوی  فَلَوْ أَخْلَصَ ن   ذ  تَ یرَغْبَتَهُ إ 
تَاهُ ال 

َ
ه  لَأ

ل  َ   یدُ ف  یر  ی یهُ ل  نْ ذَل  :1367،ینایکل) «أَسْرَعَ م 
بین ایمان و کفر چیزی جز کم عقلی نیست؛ بنده، رغبت  :فرمود امام صادی ؛(1/28

کرد،  رای خدا خالص میکه اگر نیت خود را ب برد در حالی ازش را پیش مخلوی میو نی
 رسید. تر به او می عبود خیلی سریدنبالش  چیزی که به

نوعی پختگی و درایـت و تـدبیر کـه در اثـر «. عقل اکتسابی: تجربه زندگی. »سه
آیـد و ضـریب  دسـت می ۀ اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی بـهتجربیات زندگی در عرص

، بـر خـلاف کـاربرد «عقل» ۀدهد. این کاربرد برای واژ  خما و اشتباه فرد را کاهش می
عقـل »دور باشـد،  عمل بـهای که فرد از میدان  ست و به هر اندازهپیشین، قابل افزایش ا

 شود.  او نیز کمتر می« اکتسابی
جَارَةُ تَز   عبدالله یعَنْ أَب  »برای نمونه:  ؛1367:5/148،ینایکل) «الْعَقْل   یدُ ف  یقَالَ: التِّ

 افزاید. فرمود: تجارت به عقل می امام صادی ؛(1404:3/192صدوق،
یُ قَالَ »  اد  لْعَقْل   الص  جَارَة  مَذْهَبَة  ل  برنده عقـل  ترک تجارت از بین ؛(همان) «تَرْكُ التِّ

 است.
جَـارَة   عبدالله یعَنْ أَب  » : تـرک (1367:5/148)کلینای، «نْقُصُ الْعَقْـلَ یـقَالَ: تَرْكُ التِّ

 تجارت موجب نقصان عقل است.
دْتُ مُعَاذَ بْنَ کَ   »  یشَه 

َ
نِّ  عبدالله یب  ر  وَ قَالَ لأ  ـَ  یقَدْ أَ  یإ  ن  جَارَةَ فَقَالَ إ  سَرْتُ فَأَدَعُ التِّ

نْ فَعَلْتَ قَل  عَقْلَُ    معاذ بن ک یر را دیدم که بـه امـام صـادی ؛(1367:5/148،ینیکل) «إ 
ار را انجام دهی ک ها کردم. امام فرمود: اگر تو اینگفت: من توانگر شدم و تجارت را ر 

 شود. عقلت کم می
العقل عقلان: عقل المبع وعقل التجربة؛ وکلاهما یؤدّی »در روایتی نیز آمده است: 

عقل دو گونه است: عقل طبیعی و عقل تجربی؛ و  ؛(1403:75/6)مجلسی،« هالمنفعإلی 
در مقـام بیـان حصـر  روشن اسـت کـه روایـت شود. ر دو منتهی به کسب منفعت میه



 

 

 
 

ی
قاد

انت
یل
حل
ت

«
ان
زن
ول

عق
ن
صا

نق
...
....
...
»

 

89 

 اصول
 و
 یهاا  وهیش

 تیااااترب
 کودکان

احادیث 
امامیـــــه و 

شناخت  متن
 قرآنم

عقل که در ایـن نوشـتار آمـده منافـاتی  ۀواژ « گانه سه کاربردهای»رو، با  این نیست و از
 ندارد.

عقل، یکی از موارد موهم تعارض بین روایات باب  ۀتمایز بین کاربرد اول و سوم واژ 
دهد روایاتی که عقل را قابل کم  سازد و نشان می عقل را که پیشتر بیان گردید روشن می

عقـل »کنند تعارضی ندارنـد؛  ی اعلام میدانند با روایاتی که آن را منتف و زیاد شدن می
قابـل افـزایش و « عقل تجربـه»و خدادادی فرد، غیر قابل افزایش و کاهش، و « طبیعی

 کاهش است.

 «نقصان عقول زنان»در روایات « عقل»مقصود از 
را به زنان « نقصان عقل»در روایت محل بحث که « عقل»حال باید دید مقصود از 

 نسبت داده چیست؟
که « عقل»باشد؛ یعنی آن معنا از  نیست که کاربرد دوم یادشده مقصود نمی تردیدی

دهد، هم در مردان و هم در زنـان وجـود دارد و  آدمی را در مسیر عبودیت الهی قرار می
دیگر  کارگیرد. به ا بهای از تعقل و خرد انسانی است که خود فرد باید آن ر  در واقع، جنبه
های نفسانی، در اختیار خود فرد اسـت و از ایـن  شاابه تعقل از ۀکردن قو  سخن، خالص

باشد. وجود زنانی بزرگ با جایگاهی بسیار فرازمنـد  جهت، تفاوت جنسیتی ممرح نمی
کـه در  و فاطمـه زهـرا همچون: مریم مقد ، آسیه همسر فرعون، خدیجه کبـری

 است.قرآن و روایات از آنان به عظمت یادشده است، گواه روشنی بر این مدعا 
ــز بی ــت نی ــاربرد نخس ــورد ک ــودن  در م ــل دارا ب ــرد در اص ــد زن و م ــل»تردی « عق

را واجـد ایـن نیـرو « انسان»اند و روایات یادشده نیز بدون تمایز بین مرد و زن،  سان یک
طور طبیعی و خدادای قوت و ضـعف  اینکه عقل بدین معنا، به با توجه بهاند. اما  دانسته

« کمال عقل»ان و هم در بین زنان، افرادی وجود دارند که از هم در بین مرد دارد، طبعاً 
برخوردارند؛ تصری، روایات به کامل بودن عقل پیامبران، و نیز تصری، برخی روایات بر 

بت بکمال عقـل»کمال عقل برخی از زنان:  گـواه  ،(1403:100/253،یمجلسا)« من جُرِّ
، «غالب زنان»در « طف و احساساتقدرت و غلیان عوا» با توجه بهاین مدعا است. اما 

قـرار  تـأثیرآید و آن را تحـت  احساسات گاه بر نیروی عقل فااق می ۀتوان گفت غلب می
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را بدین معنا  البلاغه نهجدر سخن مذکور در « نقصان عقل»توان  دهد. در نتیجه، می می
ان، ، نیـروی احساسـات در آنـحمل کرد که زنان در عین برابری با مرد در نیروی عقـل

 گیرد.  مانعی در برابر حکم عقل قرار میهمچون 
در اینجا بیشتر کاربرد سوم را مـد نظـر دارد؛ « عقل»نماید که  با این حال، چنین می
دلیـل دوری نسـبی از میـدان  ویژه در صدر اسلام به جوامع و بهیعنی زنان در بسیاری از 

تری نسبت بـه مـردان سیاست و تجارت، تجربه کم ۀمعاملات و مخاصمات، و از صحن
بـا مـردان کمتـر اسـت.  همین نسبت در مقایسـه عقل اکتسابی آنان به»رو،  دارند، ازاین

های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، امـری مملـوب اسـت یـا  که دوری زنان از عرصهاین
های بشری و فرهنـگ و رسـوم مـردم، یـا  نامملوب، و ناشی از طبیعت زن است یا نظام

دست آمـده یعنـی نقصـان  اما در نتیجۀ به؛ اینهاست، مبح ی دیگر است ۀای از هم آمیزه
 کند. عقل تجربی زنان تفاوتی ایجاد نمی

عبـارت  ۀیـک احتمـال ]دربـار »گویـد:  بـاره می یکی از اندیشمندان معاصر درایـن
بـه  ناظر بلکه ست،یزن ن عتیبه طب نیرالمؤمنینظر ام این است که«[ نواقص العقول»
اسـت؛  نـاقص بـار آمـده ،خیآلود تمام طـول تـار  فرهنگ ستم تأثیرت است که تح یزن

ــان، هم فرهنگــی ــه زن ــوده شــهیکــه نســبت ب ــم و ســتم ب ــا ظل ــوأم ب ــان اســت ت . در زم
هـا، مظلـوم بـود. نـه  عرب انیـنـه فقـط در م ،یجوامع بشـر ۀزن در هم نیرالمؤمنیام
 یاسـیدر مسـاال سدر اجتمـاع وارد بشـود و  گذاشتند یدر  بخواند، نه م گذاشتند یم

درجلسهپرسشوپاسخدرمسجداباوذرتهاران،اناتی(،بی)مقاممعظمرهبریاخامنه)« کند دایتبحر پ
6/4/1360).

مقصود از عقـل و نقصـان آن، دربارۀ رسد اظهار نظرهای متعدد و متشتت  نظر می به
د آن در و کاربردهـای متعـد« عقـل»توجهی بـه اصـملاح  بیش از هر چیز، ناشی از بی

 ها در این مجال نیست. ست؛ نظراتی که نیازی به بررسی آنروایات ا
تـر بـدان  بحـث بـا تفصـیلی فزونادامـۀ دو شاهد بـر ایـن مـدعا وجـود دارد کـه در 

در »به برابری شهادت دو زن با شهادت یک مـرد  پردازیم: نخست: استشهاد امام می
« اسـتدلال ۀقـو »مرتبط است و نه « هنقصان تجرب»و مانند آن، که با « مساال اقتصادی
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کـه یـک « امـور خـاص زنـان»عقل طبیعی، و دوم: پذیرفته شدن شهادت یک زن در 
 گونه امور است: بالای زن در این ۀجهت آن، ممارست و تجرب

 «نقصان عقول زنان»شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد و ارتباط آن با 
معـادل شـهادت یـک مـرد قـرار داده قرآن کریم شهادت دو زن را در دعاوی مالی 

ذیا أَ یاست:  ذا تَدایهَا ال  ـدَ ینَ آمَنُوا إ  لـیینْتُمْ ب  ی فَـاکْتُبُوهُ   ن  إ  دُوا .. .أَجَـل  مُسَـم  وَ اسْتَشْـه 
نْ لَمْ یدَ یشَه کُمْ فَإ  نْ ر جال  ـهَداء  یکُونا رَجُلَ ین  م  ـنَ الشُّ نْ تَرْضَوْنَ م  م  أَنْ  ن  فَرَجُل  وَ امْرَأَتان  م 

خْری
ُ
حْداهُمَا الْأ رَ إ 

حْداهُما فَتُذَکِّ  إ 
ل  مان! چنانچه وامـی بـه یای اهل ا» ؛(282/بقاره) تَض 

و دو شاهد از مردانتـان را  ...د.یسید، لازم است آن را بنو ینی داد یگر تا سر آمد معید   ی
شـاهدانی  انیـمـرد و دو زن را از م کید، و اگر دو مرد نبود، یر ی[ شاهد بگ ن حقی]بر ا

ت را[ فرامـوش کـرد، آن یـدو زن ]واقع کـی از آنید، تا اگر یر ید شاهد بگیپسند که می
 .«ادآوری کندیگری او را ید 

هــا و شــبهاتی را پیرامــون تنقــیص جایگــاه زن و تبعــیض  ســازی، چالش ایــن معادل
سـوی دیگـر،  تر شهادت زن موجب شده اسـت. از ینجنسیتی در قرآن و علت ارزش پای

بـاره، نقصـان  ایـن در و روایات اهل سنت از پیـامبر البلاغه نهجگفته از  پیش ۀدر خمب
 عقول زنان به بحث شهادت زن مرتبط شده است. 

کـه بـه  اسـت؟ در حـالی« استدلال ۀقو »در اینجا، همان « عقل»حال آیا مقصود از 
اطی اسـتدلال[ ارتبـ ۀبرخی از محققان: باب شهادت اصولا به عقل ]به معنـی قـو  ۀگفت

طور کلـی در  ست و اعتباری هم ندارد. شهادت بهزیرا شهادت به معقول جایز نی؛ ندارد
که استنباط ده یا شنیده است بازگو کند نه آنباب محسوسات است؛ یعنی آنچه را فرد دی

یمرتضادیجامعاستادشاهگاهیپا،یمطهر)و نظر خود را مبتنی بر استدلال و برهان بیان نماید! 
.(زنانیمسار اجتماعرامونیپیازاستادمطهرافتهیحثانتشارنمبا،یمطهر

انـد کـه بـه اختصـار  این حکم، مفسران نکاتی را بیـان کرده ۀدر مورد علت و فلسف
 1:چنین است

                                              

 مـورد در مفسـران یها دگاهیـد  بـه ینگـاه» ،یخـان حسـن احمدرضا: نک موضوع نیا در مفسران آراء ۀدربار  .1
 .229-206ص ش،1389 بهار ،61 مارهش شانزدهم، سال ،یقرآن یها پژوهش ،«قرآن در زنان( شهادت) یگواه
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. فلسفه و حکمت این حکم بر ما پوشیده است و رسیدن به ایـن حقیقـت، نـه یک
.(1424:1/447ه،یمغن؛1/254:تایب،یعربابن:نک)ماست و نه در توان ما!  ۀوظیف

شـأن زن، اشـتغال بـه  . غالب زنان از مساال اجتماعی و مالی دور بوده و اصـولاً دو
تر از مـرد  ضعیفگونه امور  زن در این ۀرو، حافظ معاملات مالی و مانند آن نیست، ازاین

 -رد. طبع بشرتری دا قوی ۀمانند مساال خانواده، حافظ یکه در امور باشد، در حالی می
کـه بـدان اشـتغال و در آن تمرکـز دارد،  نیز چنین است کـه در امـوری -ا مردخواه زن ی

قدرت یادآوری بیشتری داشته باشد. اشتغال برخی از زنان به مسـاال اجتمـاعی و مـالی 
های اخیر نیز منافاتی با مملب یادشده ندارد، چه، قوانین اجتماعی نـاظر  ویژه در سده به

.(بهنق ازمحمدعبده:1414)نک:رشیدرضا،شود  افراد وضع می به اک ریت
پذیری بیشـتر او تأثیر  ۀاحساسات و عواطف در زن، و طبیعت نرم او، زمین ۀ. غلبسه

آورد و این، با خشکی و قاطعیت لازم بـرای شـهادت در بـاب معـاملات و  را فراهم می
ویرازی؛مااارمشا1419:5/170لاه،؛فضا ال1412:1/336ناک:قطا ،)عقود ناسـازگار اسـت 

 .(1373:2/387گران،ید
 گوید: باره می استاد ممهری دراین

احساسات قرار گیرد. چه،  تأثیرتواند به شدت تحت  ، می«قضاوت»بسان « شهادت» 
صدور حکم قضایی را به نفع کسی و علیه دیگری فراهم  ۀانسان با شهادت دادن، زمین

وجود ندارد که زن نسبت به مرد، هم عواطف و احساسات  کند. از طرفی، تردیدی می
است و احساسات درونی خود را به سرعت و « سریع التأثر»تری دارد و هم  بسیار قوی

دهـد. حـال ممکـن اسـت هنگـام شـهادت دادن، خـواهش و  شدت بیشتری بروز می
دهـد و  قـرار تـأثیراش، زن را تحـت  التما  یا گریه و اضمراب فرد مقصر یا خـانواده

طور کامـل در شـهادت خـود بیـان  ای که حقیقت را به گونه روح او را منقلب سازد به
نکند. این نه مربوط به ضعف عقل است و نه مربوط به ضعف ایمان و عدالت، بلکـه 

رو، به احتمال بسیار قوی علت عدم  مربوط به همین حالت احساسی بودن است. ازاین
،یمطهار)شـود  ن است که زن بیشتر از مـرد متـأثر میبرابری گواهی زن و مرد برای ای

راماونیپیازاساتادمطهارافتاهیمباحاثانتشاارن،یمطهاریمرتضادیجامعاستادشهگاهیپا
.(زنانیمسار اجتماع
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بت به مرد، نکته دیگری اسـت کـه ضبط زن نس ۀ. ضعف نسبی حافظه و قو چهار
.(1372:2/683)طبرسی،باره گفته شده است  این در

 تحلیل و بررسی
 ها، چند نکته یادکردنی است: در تحلیل این موضوع و دیدگاه

منفـرد در برخـی از موضـوعات  صـورت به. در فقه اسلامی، شهادت زن حتی یک
قابل قبول است. از جمله: شهادت بـر ولادت فرزنـد و رضـاع، و عیـوب بـاطنی زن در 

و1367:29/344،ی؛نج اااا1409:4/126،ی؛محقاااا حلاااا392-1367:7/390،یناااایکل)ازدواج 
امور مالی( نیز براسا  فقـه شـیعه و برخـی دیگـر از  ر محل بحث )که د چنان .(41/170

 .(1424:1/446ه،یامغن)فری اسلامی، شهادت دو زن با ضمیمه سوگند، قابل قبول اسـت 
جهت که زن اسـت، مـدخلیتی در پـذیرش یـا  این نابراین، چنین نیست که جن  زن ازب

مـورد  ۀرو، برخی از اظهار نظرها در تفسیر آیـ پذیرش شهادت او داشته باشد. ازاینعدم 
 مردود است.  -همچون ادعای نقصان ذاتی زن -بحث

 «معافیت از تکلیف» در حقیقت مستقل، صورت بهعدم پذیرش شهادت زنان . دو
ضـمیمه سـاختن شـهادت زنـان بـه  بـه دیگـر سـخن، «!از حـق محرومیت» نه باشد می
دت مردان، نه تنها محرومیت از حقوی زنان نیست، بلکه نوعی حمایت از ایشان در شها

،یمحادودیمبنا»،یکلهرودینیساداتحسبارهنک:معصومهنیدرا)ت راستای تبعات شهادت اس
ش،1385،زمستان82شمارهها،یفصلنامهمقالاتوبررس،«یوفقهیک مدگاهیشهادتزنانازدرشیپی

را تداعی کند، نـوعی « تبعیض علیه زنان»به شکلی که نوعی  مسئلهو بیان  ،(62-49ص
 !.مغالمه است

ـل  شریفه خود علت لـزوم شـهادت دو زن را بیـان فرمـوده اسـت:  ۀ. آیسه أَنْ تَض 
خْری

ُ
حْداهُمَا الْأ رَ إ 

حْداهُما فَتُذَکِّ از »معنـای  در اصل بـه« ضل»ۀ از ریش (تضَِل  ) ۀ. واژ إ 
معنی حـل شـدن و از بـین رفـتن  به« ضَل  اللّبَنُ فی الماء»است. « ن و گم شدنبین رفت

/1404:3،ابنفاار )شود  گفته می« ضالّه»، «حیوان گمشده»شیر داخل آب است و به 
 .(1407:5/1748،ی؛جوهر356
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ای است کـه هـر گونـه عـدول از مسـیر درسـت را  واژه به اندازه ۀ مفهومی اینگستر 
رو، از مراتـب شـدیدی  ایـنشد یا سهوی، کم باشد یا زیاد، از ردد؛ عمدی باگ شامل می

راغا )همچون شرک و الحاد کافران، تا مراتب خفیفی همچون اشـتباه سـهوی پیـامبران 
رْض   یضَلَلْنا ف   .(510-1404:509،یاص هان

َ
نیز به معنی پنهـان شـدن در  ،(10)سجده/ الْأ

 .(1407:5/1748،یجوهر)باشد  زمین می
ل  »محل بحث  ۀبراسا  این مفهوم لغوی، در آی رَ » به قرینه« تَض  معنـا  ، بـدین«فَتُذَکِّ

هنگام شهادت، اگر جزایات واقعه از ذهن یکی از دو زن رفته بود، نفـر دوم  است که به
بـه آن را یادآوری نماید. از بین رفتن جزایات یا حتی اصل واقعه از ذهن، ممکن اسـت 

ی بـه موضـوع یـا عـدم منـد که به سبب عـدم علاقه باشد یا بدین جهتسبب فراموشی 
خـاطر سـپردن آن در  از ابتـدا توجـه و تمرکـز لازم و بـهکار داشتن بـا آن،  و اشتغال و سر

 حافظه وجود نداشته است. 
د؛ نمایـ گفته، منمقی و قابل توجـه می این مملب، تحلیل دوم و سوم پیش به توجه با

گردد: نخست دور بودن غالب زنان  دو علت اصلی برمی ان زن، بهیعنی لزوم تعدد شاهد
مجادلات مردم از مساال مالی و اقتصادی در جامعه و کم رغبتی غالبی به مخاصمات و 

خـاطر نسـپردن جزایـات وقـایع را  ۀ فراموشی و بـهطور طبیعی، زمین در این عرصه، که به
لغزش را  ۀزن که ممکن است زمینعواطف و احساسات در  ۀآورد، و دوم: غلب فراهم می

گاه فرد  کـه بخواهـد، صـحنه را گذارد و فرد بـدون اینتأثیر فراهم آورد و حتی در ناخودآ
تردیدی نیست که این هردو، در  .کند او حکم می« احساسات»گونه ترسیم کند که  آن

ضـای زنان عمومیت ندارد و در مقابل، در برخی مردان نیز وجود دارد، اما قـانون بـه اقت
حق النا  دارد و رعایـت  ۀویژه در باب شهادت که جنب شود، به اک ریت افراد وضع می

 یابد. در عدالت اولویت می« احتیاط»
ـل  »رسد ظاهر آیه نیز با هر دو تحلیل سازگار است؛ گزینش عبـارت  نظر می به « تَض 

ممکـن اسـت بـرای منحصـر نکـردن بـه عامـل « تنسـی»هایی همچـون  جای عبارت هب
احساسات باشد؛ عواملی که همگی  ۀو دربرگرفتن سایر عوامل همچون غلب« فراموشی»

 یعنی گم شدن و از بین رفتن داخل است.« ضلّ »مفهوم لغوی  ۀدر گستر 
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با این حال، در خصوص تحلیل دوم، این پرسش قابل طرح است کـه دوری غالـب 
ــان از فعالیــت ــه زن ها و  پیچیــدگی هــای اجتمــاعی و اقتصــادی و کــم رغبتــی غــالبی ب

؟ گردد آیا به ذات زن برمی -دلیل قوای روحی، عقلی و فمری زن هب -مخاصمات مالی،
زن را از تحـولات و  هـای اجتمـاعی در طـول تـاریخ اسـت کـه غالبـاً  یا محصـول نظـام

« موجـود ناظر به وضعیت»داشته و قرآن نیز این احکام را  تعاملات اجتماعی به دور نگه
که این وضعیت، مخصوص زنان عصر نزول قرآن بوده اسـت تـا یا اینبیان فرموده است؟ 

ممـرح را « مقتضـیات زمـان»ایـن حکـم و تبعیـت آن از « موقتی بـودن»بتوان احتمال 
که ظاهر آیه، بیانگر حکمی دلایلی باطل است؛ از جمله آن ساخت؟ احتمال اخیر البته به

دن یا تبعیـت آن از مقتضـای بو  همیشگی و داامی است و هیچ دلیل و مدرکی بر موقتی
ثبـات و داامـی »شرایط زمانی و مکانی وجود ندارد و در صورت شک نیـز، اصـل بـر 

 است. « بودن
لَـی »مانند  یاتیروا به  توجه با ژهیو  به د  حَلَال  أَبَـداً إ  امَـة  وَ حَرَامُـهُ یوْم  الْق  یـحَلَالُ مُحَم 

لَی  ـیرُهُ وَ لَا یکُونُ غَ ی امَة  لَا یوْم  الْق  یحَرَام  أَبَداً إ  حـلال  ؛(1367:1/58،ینای)کل« رُهُ یـءُ غَ  یج 
 امتیتا روز ق شهیهم یبرا زیحلال است و حرام او ن امتیتا روز ق شهیمه یبرا محمد

های بعـدی نیـز کـه  بـه عـلاوه، در سـده .«و جز آن نخواهد آمـد ستیحرام، جز آن ن
در قرن دوم و سـوم  -خنان معصومانتحولات اجتماعی قابل توجهی روی داد، نه در س

سخنی از تغییر این حکم وجود دارد و نـه در سـخنان فقیهـان در طـول تـاریخ  -هجری
 اسلامی. 

بـه میـان آمـده و نـه « فراموشی و یـادآوری». اگر چه در خود آیه، سخن از چهار
، کـه گذشـت و منابع حدی ی دیگـر چنان البلاغه نهجو مانند آن، اما در « نقصان عقل»

سَـاءَ »اند:  مـرتبط شـده« نقصـان عقـل»با « تعدد شاهدان زن» ۀمسئل ن  النِّ صُ .إ  .. نَـوَاق 
ن  فَشَهَادَةُ امْرَأَتَ .الْعُقُول   ه  ا نُقْصَانُ عُقُول  ـد  ی.. وَ أَم  جُـل  الْوَاح  ( کَشَـهَادَة  الر  ـنْهُن  ساید) «ن  )م 
.. و نقصـان عقـل آنـان ]از .انـد قص.. در عقـل نا.راستی زنان هب ؛(79ۀخطب:1414رضی،

  ت دو زن مانند شهادت یک مرد است.آنجا مشخص است که[ شهاد
معنـا کـه  ی بر تحلیل سوم یادشـده تلقـی شـود؛ بـدینتأییداین سخن، ممکن است 

قرار دهیم، در مـورد زنـان، کفـه تـرازو بـه سـمت « احسا »را در برابر « عقل»هرگاه 
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د، و در مـورد مـردان بـه سـمت عقـل و نقصـان کنـ عواطف و احساسات سـنگینی می
 ۀزمینـ -کـه بیـان گردیـد چنان -احساسات. همین غلیان عواطف و احساسی بودن نیـز

رو، باید با شهادت زن دیگـر  اینکند و از  ت بیشتر میاشتباه و لغزش زن را در باب شهاد
های  عرصـهتکمیل گردد. اما علت اصلی را باید در دوری نسبی زنان از میدان عمل در 

آنـان را « نقصـان عقـل تجربـی»کمتر زنـان و  ۀاقتصادی و مالی جستجو کرد که تجرب
 موجب گشته است و توضیحی برای آن پیشتر ممرح گردید.

ا عقل طبیعی نیز مرتبط سازیم، را ب« نقصان عقول زنان»ناگفته پیدا است حتی اگر 
تعقل است که عبـارت اسـت  رسد مقصود از آن، وجود مانعی بر سر راه قوت نظر می به

است و نـه « توصیف»زنان نیز،  ۀدربار  از: غلیان احساسات، و این سخن امیرمؤمنان
انسـان دارد و فعـل « خلقـت»چه، نقصان و کمال عقـل، ریشـه در «! توهین و تحقیر»

کننـد!  خداوند است و بدیهی است مخلوی را به سبب فعل خالق، تحقیر و تـوهین نمی
نْسانَ  آفریده شده است:« بهترین ساختار»در  -چه مردچه زن و  -آدمی لَقَدْ خَلَقْنَا الْْ 

ن نظـم و اعتـدال یکـوتر یبـه طـور قمـع مـا انسـان را در ن» ؛(4/نیتا) م  یأَحْسَن  تَقْـو   یف
هُ أَحْسَنُ  هنگام خلقت او، به خود آفرین گفته است: و خداوند به ،«میدیآفر  فَتَبارَكَ الل 

ق ن یکـوتر یشـه سـودمند و بابرکـت اسـت خـدا کـه نیپـ  هم» ؛(14/مؤمنون)  نیالْخال 
 .«نندگان استیآفر 

مرد، هر دو جزای از نظام احسن « نقصان عواطف»زن و « نقصان عقل»در نتیجه، 
اعضــای بــدن در لمافــت و  ، بســان تفــاوت«تفــاوت»در آفــرینش انســان اســت و ایــن 

کند؛ زن باید در جایگاه  م ایفا میسبب نقش و کارکردی است که هر کدا ضخامت، به
مادری و همسری، کانون عواطف و احساسات لمیف باشد و مرد باید در انجام وظایف 

تر  ای خشـن ها، برخوردار از روحیه ویژه در مخاصمات و مجادلات و نزاع اجتماعی و به
 قرار ندهد. تأثیرو احساساتی کمتر تا حکم عقل را تحت 

 ها بررسی سایر تحلیل
ویژه به نسل حاضر باشد که پیوسته به  ای به کننده تواند پاسخ قانع حلیل نخست نمیت

بـرخلاف اشـاعره کـه از هستند!   احکام اسلامی ۀدنبال کشف و فهم راز و رمز و فلسف



 

 

 
 

ی
قاد

انت
یل
حل
ت

«
ان
زن
ول

عق
ن
صا

نق
...
....
...
»

 

97 

 اصول
 و
 یهاا  وهیش

 تیااااترب
 کودکان

احادیث 
امامیـــــه و 

شناخت  متن
 قرآنم

کیدبودن احکام شرعی « غیر معلّل»گذشته، بر  داشته مجموعه احکام را غیـر مبتنـی  تأ
از نگاه عالمان شیعه، احکام تابع مصال، و مفاسد هستند  اند، بر مصال، و مفاسد دانسته

انـد  تـلاش کرده ،)شیخ صدوی( عل  الشرایعهایی همچون  رو، با نگارش کتاب و ازاین
ها را تبیـین نماینـد. دینی یا با تفکر و استدلال، به آنها دست یابند و آنهای  از متن آموزه

 ،(91/؛ماراده219/بقاره) فرمـوده اسـتۀ احکـام اشـاره قرآن کریم در مواردی، به فلسـف
که نتوانیم  ۀ آن نیست و در صورتیبدیهی است عمل به حکم شرعی، منوط به فهم فلسف

عمل بدان هستیم که  مأمور به« تعبد»در روی  حکمی دست یابیم، صرفاً  ۀعلل و فلسف به
 کند نه در احکام اجتماعی. تحقق پیدا می« عبادات»طور غالب در  این، به

چه گـاه بـه تحقیقـات علمـی نیـز اگر  ،ضعف نسبی حافظه زنان( ارم: )تحلیل چه 
 آور باشد. ولی در حدی نیست که اطمینان 1،شود مستند می

 ، برابـریشـهادت دو زن بـا یـ  مـردیادکردنی است این احتمال که علـت برابـری 
باشـد و  دو زن با عـدالت یـ  مـرد «عدالت»معادل بودن  یا ی دو زن با ی  مرد«تقوا»

استحکام بیشتر عدالت مرد را نسبت به زن نشان دهد، هـیچ پایـه و اساسـی نـدارد و بـا 
خْـری»ناسازگار با متن آیه است. چه، عبـارت 

ُ
حْـداهُمَا الْأ رَ إ 

بـه روشـنی نشـان  «فَتُـذَکِّ
نقمـه مقابـل « ذکـر»دهد بحث بر سر قوت ضبط و حافظه است نـه عـدالت؛ زیـرا  می

 است. ،(2/683،ینحسنطبرسنک:فض ب)«نسیان»

 منع مشورت با زن با نقصان عقل در روایات ۀرابط
ای مشـورت بـا زن را نـامملوب بیـان  نیک روشن است که قرآن کریم در هـیچ آیـه

کیدنکرده و از آن نهی نفرموده است. بلکه در دو آیه، تصری، و  فرمـوده اسـت کـه  تأ

                                              

دهد زنان در حافظۀ فوری و کوتاه مدت از مردان برترنـد و مـردان در حافظـۀ غیـر  . برخی از تحقیقات نشان می1
؛ بـه 376فوری برتری دارند )نک: جودیت هوپر و دیک ترسی، جهان شگفت انگیز مغز، ترجمه ابـراهیم یـزدی، ص 

فصـلنامه فقـه و مبـانی « ت حکم شهادت زن و مـرد در فقـه امامیـه و فلسـفه آنتفاو »نقل از: صدیقه مصدی صدقی، 
 .  89و  87، ص 12حقوی، سال چهارم، ش
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خـاص، مسـاال مربـوط بـه کودکشـان طـور  همسر خود در امور خـانوادگی و بـه مرد با
 دیگر انجام دهند: مشورت کند و کارها را با مشورت یک

 ُدات عْنَ أَوْلادَهُن  حَوْلَ یوَ الْوال  لَ یرْض  مَنْ أَرادَ أَنْ ین  کام  ضاعَةَ وَ عَلَی الْمَوْلُود  ین  ل  م  الر  ت 
الْمَعْرُوف   سْوَتُهُن  ب  زْقُهُن  وَ ک  نْ  ...لَهُ ر  نْهُما وَ تَشاوُر  فَـلا جُنـاحَ  فَإ  صالًا عَنْ تَراض  م  أَرادا ف 

مایعَلَ  [  ن حکـمی]ا ر دهندید فرزندانشان را دو سال کامل شیو مادران با» ؛(233/بقره) ه 
ن یتـأم ،ل کنـدیـ[ را تکم رخوارگی ]کـودكیخواهـد دوران شـ برای کسی است که مـی

پـدر فرزنـد  ۀته و متعـارف بـر عهـدسـیطـور شا ردهنده بـهیخوراك و پوشـاك مـادران شـ
.. و اگر پدر و مادر بر اسا  توافق و مشورتشان بخواهنـد کـودك را ]قبـل از دو .است.

 .«ستیرند، گناهی بر آنان نیر بگی[ از ش سال
 َرُوا ب نْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُن  أُجُورَهُن  وَ أْتَم  مَعْرُوفیفَإ  نْ تَعاسَرْتُمْ  نَکُمْ ب  عُ لَهُ وَ إ  فَسَتُرْض 

د، یـر دادند اجرتشان را بدهی[ کودك شما را ش ییاگر ]پ  از جدا» ؛(6/ط ق) أُخْری
د ]تا به توافقی عادلانـه یستگی مشورت کنیکی و شایفرزند[ به ن ۀان خود ]دربار یو در م

[  نـهیزم نیانی نرسد[ و اگر ]کارتان در ایجه به حقّ زن و شوهر و فرزند ز ید و در نتیبرس
 ۀنـیرا ]بـا هز  کگر کـود ید[ زنی د یدیتاً به توافق نرسید ]و نهایسختی کش گر بهید  کیبا 

 .«ر دهدیپدر[ ش
رُوا بَ »نخست و  ۀدر آی« تَشاوُر  » کم مملوبیـت  دوم، لـزوم یـا دسـت ۀدر آی« نَکُمْ یأْتَم 

 دهد. مشورت مرد با زن را نشان می
های جامعه ایمانی  و انفای، از نشانه که قرآن کریم مشورت را در کنار نمازضمن این

توان برداشت کرد همچنان که نماز و انفـای، اختصـاص بـه مـردان  برشمرده است و می
ذآنان نیست:  ۀندارد، مشورت نیز ویژ  ـلاةَ وَ أَمْـرُهُمْ یوَ ال  مْ وَ أَقامُوا الص  ه 

رَبِّ نَ اسْتَجابُوا ل 
ا رَزَقْناهُمْ یبَ   شُوری م  قُـونَ ینَهُمْ وَ م  کـه دعـوت پروردگارشـان را  و آنـان» ؛(38/شاورا) نْف 

مشورت اسـت و  ۀیان خودشان بر پایاجابت کردند و نماز را برپا داشتند و کارشان در م
 .«کنند م، انفای مییا از آنچه روزی آنان کرده

سَاء  جُمُعَ یلَ »اما در برخی روایات، از مشورت با زنان نهی شده است:  ة  وَ َ  عَلَی النِّ
بــر زنــان نمــاز جمعــه و جمــاعتی  ؛(1404:4/364صاادوق،)«.. وَ لَا تُسْتَشَــارُ .لَا جَمَاعَــة  

توان دلیـل  باره وجود دارد که می اینروایت دیگری در  نان مشورت نشود... و با آ.نیست
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ن  یقَالَ أَم  »این نهی را فهم کرد:  سَاء  إ  یإ   نَ یرُ الْمُؤْم  کَمَـال  اكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّ بْتَ ب  لا  مَنْ جَر 
ن  رَأْ  لَـی وَهْـن  یهُن  یعَقْل  فَإ  فْـن  وَ عَـزْمَهُن  إ 

َ
لَـی الْأ امیـر  ؛(1403:100/253،یمجلسا)«جُرُّ إ 

به کمال عقل تجربه شده است.  که از مشورت با زنان بپرهیز مگر زنیفرمود:  مؤمنان
  .«آنان به ضعفکشاند و تصمیم  تی میسس که نظر آنان، بهچرا

بـودن عقـل و  سبب دارا هایی از زنان به از افراد و گروهکه در روایاتی دیگر نیز  چنان
و1367:5/323)ناک:محمادبانیعقاوبکلینای، آمیزی یادشـده اسـت شکل ستایش خرد، به

514).
سو نهی از مشورت با زنـان بـدان  توان چنین تحلیل کرد که از یک اسا ، می این بر

دور  ی اجتمـاعی و سیاسـی بـهها از میـدان عمـل در عرصـه ت که آنـان غالبـاً جهت اس
، «طـور غالـب بـه»ر ایـن امـور دارنـد و از طرفـی، کمتـری د« تجربـه» اند و طبعـاً  بوده

عواطف و احساسات آنان غلبه دارد و همین امر ممکن است انتخـاب مسـیر درسـت و 
اند،  کمـال عقـل تجربـه شـده بـه قرار دهـد. ولـی زنـانی کـه تأثیرتصمیم قاطع را تحت 

مسـاال  وی دیگر، مورد نهی نیز اختصاص بـهس ف مشورت قرار گیرند، و ازتوانند طر  می
بایـد متـأثر از خاصی دارد که نیازمند تصـمیماتی سـخت و قـاطع اسـت؛ مسـاالی کـه ن

ن  رَأْ »گفته آمده اسـت:  روایت پیش ۀکه در اداماحساسات باشد، چرا لَـی جُـرُّ یهُـن  یفَـإ  إ 
لَی وَهْن   فْن  وَ عَزْمَهُن  إ 

َ
کشـاند و تصـمیم آنـان بـه  ی میسسـت ؛ چرا که نظر آنـان، بـه«الْأ

کنـد و آن را  می« تضـییق»ده را مشورت نهی شـ ۀبدیهی است این تعلیل، دامن ضعف.
زنانی  ۀکه همین تعلیل، گستر  سازد، چنان مساال نیازمند عزم جدی و قاطع منحصر می به

سـازد. امـا در امـور  ید در این امور طـرف مشـورت قـرار گیرنـد، مشـخص میرا که نبا
گـاهی حتـی بیشـتری برخوردارنـد، طبعـاً   خانوادگی و مساالی که زنان از اطلاعات و آ

گونـه موضـوعات در  ایـن ۀکه نمون مشورت با آنان سودمند و مملوب خواهد بود، چنان
  آیات یادشده تصری، شده است.

 گیری یجهنت
ۀ عقـل طبیعـی: قـو »کار رفته اسـت: یکـی  در روایات به چند معنا به« قلع»یک. 

طور طبیعی و خدادادی شدت و ضـعف دارد،  معنا، به ، عقل به این«تشخیص و ادراک
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 ۀعقل رهایافته از نفسانیات: قو »ولی توسط خود فرد قابل کم و زیاد شدن نیست. دوم: 
ایـن کـاربرد بـرای «. زندگی ۀبعقل اکتسابی: تجر»، و سوم: «تشخیص حق و بصیرت

دور باشـد،  ای که فرد از میـدان عمـل بـه ندازه، قابل افزایش است و به هر ا«عقل» ۀواژ 
 شود. او نیز کمتر می« عقل اکتسابی»

را به زنـان نسـبت « نقصان عقل»در روایات محل بحث که « عقل»دو. مقصود از 
ویژه  زنان در بسیاری از جوامع و بـهداده است، بیشتر کاربرد سوم را مد نظر دارد؛ یعنی 

ه سیاسـت و اقتصـاد و اجتمـاع، تجربـ ۀدلیـل دوری نسـبی از صـحن اسـلام بـهدر صدر 
همین نسبت در مقایسه بـا  رو، عقل اکتسابی آنان به اینکمتری نسبت به مردان دارند، از 

 مردان کمتر است.
به برابری شـهادت  سه. دو شاهد بر این مدعا وجود دارد: نخست: استشهاد امام 

« نقصـان تجربـه»و مانند آن، کـه بـا « در مساال اقتصادی»دو زن با شهادت یک مرد 
شدن شهادت یـک زن در  عقل طبیعی، و دوم: پذیرفته« استدلال ۀقو »مرتبط است و نه 

گونـه امـور  بـالای زن در ایـن ۀکه یک جهت آن، ممارست و تجرب« امور خاص زنان»
 است.

از میـدان  سـو آنـان غالبـاً  ت با زنان بدان جهت است که از یکچهار. نهی از مشور 
ر ایـن کمتـری د« تجربه» اند و طبعاً  دور بوده های اجتماعی و سیاسی به در عرصه عمل

، عواطف و احساسات آنان غلبه دارد و همین امر «طور غالب به»امور دارند و از طرفی، 
کـه  قرار دهد. ولی زنانی تأثیرت ممکن است انتخاب مسیر درست و تصمیم قاطع را تح

وی دیگر، مورد س انند طرف مشورت قرار گیرند، و ازتو  اند، می به کمال عقل تجربه شده
 مساال خاصی دارد که نیازمند تصمیماتی سخت و قاطع است. نهی نیز اختصاص به

 نامه کتاب
 : حسین انصاریان.ترجمه ،قرآن کریم .1
 .تا بی، جا ، بیالهرآناحکام عربی، محمد بن عبدالله، ابن  .2
عبد السلام محمد هارون، قـم، دفتـر  :قی، تحقس اللغهییمعج  مها فار ، احمد بن فار ، ابن  .3

 ی. 1404، یغات اسلامیتبل
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 .تا بی دار الکتاب العربی بیروت، ،المغن ابن قدامه، عبد الله،  .4
 ،یالنجفـ یمرعشـة اللـه العظمـی الیـنشـورات مکتبـة آم، قـم، مغن  اللبیبابن هشام انصاری،  .5

 ی.1404
، دار الکتـب ینین حسـید جـلال الـدیسـ :قی، تحقالمضاسد  احمد بن محمد بن خالد،، یبرق .6

 تا. ی، بهیالاسلام

اصـغر  یآصـف بـن علـ :قیـ، تحقدعدا   ایسدلامفه نعمان بن محمد، یحن یمغربی، اب یمیتم .7
 ی.1383، دارالمعارف، یضیف

شناسد  عهد  در روایدات ان النسداء معنا»، هاشـم و افسـر دیـر، حسـین محمـد پور مولا، سید .8

علوی، پژوهشگاه علـوم انسـانی و ممالعـات فرهنگـی، سـال  نامه پژوهش، «نواقص العهدول
  ش.1393پنجم، شماره دوم، پاییز و زمستان 

چـاد چهـارم، احمـدبن عبـد الغفـور عمـار،  :قیـ، تحقالصضاح ل بن حماد،ی، اسماعیجوهر .9
 ی.1407ن للعلم، ییالملا داربیروت، 

و فلسفه  هیتفاوت حک  شهادت زن و مرد در فهه امام» سادات،حسینی کلهرودی، معصومه  .10

 ش.1386، 82ها، ش ، مقالات و بررسی«آن
 ش. 1376، 3، علوم حدیث، شماره 2دفاع از حدیثحسینیان قمی، مهدی،  .11
 ی. 1404، نشر الکتاب، مفردات الفاظ الهرآن ن بن محمد،ی، حسیراغب اصفهان .12
، هدارالمعرفـروت، یـ، بر المنداریر بتفسدی  الشدهیر الهدرآن الضکدیتفسد ، محمـد،د رضـایرش .13

 ی. 1414
 فیض الاسلام. ینق ید علیس :، ترجمه و شرحالبلاغه نهجن، ی، محمد بن حسیف الرضیشر  .14
، تحقیق: علی اکبر غفاری، چاد دوم، م  ییضررا الفهیهصدوی، محمد بن علی بن بابویه،  .15

 ی1404مدرسین، قم، جامعۀ 
علمـی ة الأ سسـؤ مچـاد اول، بیـروت، ، المیزان ف  تفسیر الهرآنطباطبایی، محمد حسین،  .16

 .ی1417للممبوعات، 
، تهـران، انتشـارات ناصـر خسـرو، ر الهدرآنیتفس  ان فیمجمع الب ، فضل بن حسن،یطبرس .17

 ش. 1372
ر، و النش ةللمباعالملاك  دارچاد دوم، بیروت، ، نم  وح  الهرآفضل الله، محمد حسین،  .18
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 .ی1419
 .ی1412روت، دارالشروی، ی، بظلال الهرآن  ف ،ابراهیم حسیندیقمب، س .19
معندا در   یدمتخدال  ا تیبا روا  ینهصان عه  زنان و تطب اتیروا  بررس» قمشیان، مهدی، .20

 .70 شماره 1394زنان سال هجدهم زمستان  یممالعات راهبرد، «تیبستر مطالعات جنس
الکتـب  دارچاد سوم، تهـران، علی اکبر غفاری،  :حی،، تصکاف کلینی، محمد بن یعقوب،  .21

 .ش1367، هالاسلامی
چاد سـوم، بیـروت، ، بضاراینوار الجامعه لدرر اشبار ای مه ایطهارمجلسی، محمد باقر،  .22

 ی.1403الوفاء، سسة ؤ م
چـاد دوم، سـید صـادی شـیرازی،  :، تحقیـقشرایع ایسلاممحقق حلی، جعفر بن حسن،  .23

 ی1409تقلال، استهران، انتشارات 
، «آن ۀتفداوت حکد  شدهادت زن و مدرد در فهده امامیده و فلسدف»مصدی صدقی، صدیقه،  .24

 ش.1387، 12فقه و حقوی اسلامی، شهای  پژوهش
 ی.1424 ،یالکتاب الاسلام دارچاد اول، تهران، ، ر الکاش یالتفس ه، محمدجواد،یمغن .25

، هیالاسلامالکتب  دارتهران،  چاد شانزدهم،، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر و دیگران،  .26
 .ش1373

ل  در احادمهریزی، مهدی،  .27  ش. 1376، 4، علوم حدیث، شماره نهصان عه  زنان ثیتأم 
، یعبـا  قوچـان :قیـ، تحقع ایسدلام شدرح شدرا  جواهر الکدلام فد ،، محمدحسنینجف .28

 ش.  1367، هیدار الکتب الاسلامتهران، ، چاد سوم
 .ی1348دارالفکر، چاد اول، بیروت، ،  سن  النسا ب، ی، احمد بن شعینساا .29
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1401تابستانوبهار،11ۀشمارششم،سال،یثیحدیهاآموزه
(131-103)یجیترو-یعلم:مقالهنوع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتیمتعلق روا بودن یا هینو بر تق یافتیره
 صعب مستصعب

 1عارف حمداللهی 
 دهیچک

گویند که تحمل آن برای شنونده بسیار سخت و  خن میبرخی روایات از وجود احادیثی س
این روایات ۀ رابطشوند.  شناخته می« صعب مستصعب»دشوار است. این احادیث با عنوان روایات 

در از دسترس عموم مردم و  ،ای و رعایت ظرفیت مردم یا از ترس کفر آنان جهت ماهیت تقیه به
 ،«علم»، «حدیث»تعلق روایات صعب مستصعب شود. م ی حتی از شیعیان نیز پوشیده میموارد

قرار گرفته است. نویسنده در این  و منزلت امام معصوم بیت اهل «میثاق»، «اسرار»، «امر»
که احادیث  پژوهش با دقت در این روایات و بررسی مفهوم و متعلق آن به این نتیجه رسیده است

، احادیث بیت ث مختص اهلکلی، احادی م مخاطب به سه دستۀصعب مستصعب از جهت فه

                                              

  :1401/ 22/09تاریخ پذیرش:  -28/06/1400تاریخ دریافت  . 
 a.hamdollahi26@gmail.comدانشجوی دکتری و استاد همکار جامعه المصمفی العالمیه  .1
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از  بیتبر اساس آن اهل شود که  و احادیث مختص شیعیان تقسیم می مختص اصحاب ائمه
کردند. بنابراین متعلق روایات  غیر اهلش تقیه نموده و پرهیز می بیان برخی از اسرار و مفاهیم به

روش  تون روایی بهین جستار با بررسی مای برخوردارند. ا صعب مستصعب از جهت صدور تقیه
 پردازد. میای آن  توصیفی و تحلیلی، به بیان مصادیق روایات صعب مستصعب و تبیین جهت تقیه

 مستصعب صعب اتیروا متعلق ه،یتق مستصعب، صعب ات،یروا: واژگان کلیدی
 

 مقدمه
خورد که دارای مفاهیمی است که تحمل  یمدر منابع روایی امامیه احادی ی به چشم 

تحمـل  دشـوار و گـاهی غیرقابل و برخی برای غیر اصحاب اامـه ر امامآن برای غی
شیعیان نیـز دشـوار بـوده و  . همچنین فهم و تحمل برخی از این احادیث برای غیراست

شیعیان گردیده است. ایـن احادیـث بـا عنـوان روایـات  توصیه به تقیه و حفظ آن از غیر
صعب در جوامع حدی ی بـالغ شوند. روایات صعب مست شناخته می« صعب مستصعب»

 روایت 43 سندیاز بررسی  نظر  صرفمورد است که با حذف موارد تکراری و  150بر 
روایـات بـین فقهـا و عالمـان  ر مورد معنا و مفهـوم و متعلـق ایـنباره وجود دارد. د دراین

 اختلاف نظر وجود دارد. 
در ، (1406:13/224مجلسای،) از میان قـدما، فـیض کاشـانی و مجلسـی پـدر و پسـر

شکل پراکنده به این موضوع، اشاره داشته و گاه دیدگاه خود را  روایی خود، بههای  شرح
 جـوادی ، آیـة اللّـههالویی ۀرسالاند. از میان معاصران نیز، علّامه طباطبایی در  ابراز داشته

 بضدار مشدرعة کتاب دوم جزء در محسنی آصف اللّه تو آی ،همین رساله شرح در آملی
 اند. معناشناسی این احادیث، یا نقد آنها پرداخته به ،نوارالأ

در بیـان  بیـت اینکه تقیه جزء ضـروریات مـذهب شـمرده شـده و اهل با توجه به
 بـه توجـه بـاغیر اهلـش  برخی از مفاهیم خاصه اعتقادات تقیه نمـوده و از بیـان آنهـا بـه

روایـات و تقیـه چـه  اساسی این است که بـین ایـن سؤالکردند  مصالحی خودداری می
ارتباطی وجود دارد که باعث شده متعلق این روایات یک نـوع تقیـه کلامـی محسـوب 

این نوع تقیه را رعایت نموده و هم صحابه و شیعیان را بـه  بیت شود که هم خود اهل
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مستقل در موضوع تقیـه های  کردند. بر اسا  تتبع نویسنده گرچه پژوهش می آن توصیه
کـدام از ایـن دیـدگاه بـه روایـات صـعب  تعب انجام شده امـا هـیچو روایات صعب مس

 اند. مستصعب نظر نداشته
و وجه فری آنها با  محتوا  به رشته تحریر در آمده است که بهزمینه مقالات زیر  این در

 گردد. میپژوهش حاضر اشاره 

مهـدی -سـید محمـد مرتضـوی) تحلیل معنایی حدیث امرنا صـعب مستصـعب -1
 .9، شماره 1394، بهار البلاغه نهج نامه پژوهشحسن زاده(، 

روایـات متعـدد  ۀاین مقاله پ  از بیان معانی مختلف صـعب مستصـعب بـه مقایسـ
مراد جدی روایت از امر صعب مستصـعب را ولایـت  دارای این عبارت پرداخته و نهایتاً 

اما پژوهش حاضر با بررسی مصـادیق متعـدد امـر و صـعب مستصـعب ؛ داند می اامه
 کند. می روایات را با تقیه بررسی ۀ اینرابم

 اندیشـه، و حدیث ۀمجل فر( معناشناسی روایات صعب مستصعب )محسن خوش -2
 .9 و 8 شماره، 1389 تابستان و بهار و 1388 زمستان و پاییز

رابمه بـا  سه نظریه در «صعب مستصعب»این مقاله پ  از بیان موارد متعدد روایات 
 این روایات را شامل فضایل و کمالات اامه ت ممرح نموده و نهایتاً معناشناسی این روایا

پـرداختن بـه معناشناسـی ایـن روایـات  که مراد پژوهش حاضـر صـرفاً  در حالی داند. می
 پردازد. می به این روایاتای  نیست و از منظر تقیه

الهـه شـاه -سهیلا پیروز فـر) احادیث صعب مستصعب و چگونگی تعامل با آنها-3
 .44قرآن و حدیث ،شماره های  (، مجله پژوهشپسند

مقاله نیز با کاوش در متن روایات صعب مستصعب این روایات را شامل فضـایل  این
 نماید.  می داند و روش تعامل با این روایات را عدم انکار بیان می و کرامات اهل بیت

، 1394بهار ، علوم حدیثۀ مجل ،(یمسعود یعبدالهاد) مستصعب صعب ثیاحاد  -4

 .75شماره 
یـات را کمـالات حدی ی این روایات مقصود از ایـن روا ۀاین مقاله با تشکیل خانواد 

امـا در پـژوهش حاضـر  داند که بایـد از بیـان آن خـودداری کـرد. می بیت وجودی اهل
موضوعات مختلف و متفـاوت دیگـر نیـز مـورد  بر فضایل و کرامات اهل بیت علاوه

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/12/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/61276
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/61276
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متعلق این روایات مورد نظـر قـرار گرفتـه ای  طور کلی جهت تقیه بررسی قرار گرفته و به
 است.

و  ،تقیـه کلامـی، صـعب مستصـعب ،رنده نخسـت مفـاهیم تقیـهدر این جستار نگا
فـوی، بـه متعلـق روایـات  سـؤالبحث قرار داده و در ادامه در پاسـخ بـه  موردرا تحمل 

 پرداخته است.  صعب مستصعب

 مفهوم تقیه  -1
 شناسـان لغتگرفتـه شـده از نظـر غالـب « هوقایـ ،یقـی ،وقی»از ماده  در لغتتقیه 

،؛زبیادی1410:6/526جاوهری،) یری از ضرر دانسـته شـده اسـتظ و جلوگمعنای تحفّ  به
(.1414:20/404ابنمنظور،؛1414:20/304

 آن بـه اعتقـاد نمودن کتمان و حق پوشاندن: معنای اصملاحی تقیه عبارت است از
 یا و دین در آسیب که است چیزهایی به تظاهر از دوری و مخالفان با یکار پنهان است؛

 کـردن بـازگو تقیـه: . ابن شهرآشـوب معتقداسـت(1/137:تابی)م ید، دارند پی در را دنیا
 البتـه است، گفته خود، جان بر تر  روی از و دارد دل در آدمی که است آنچه خلاف

:1369،ابانشهرآشاوب) بـود خواهـد عمـل نفـای این باشد، باطل اگر ولی باشد، حق اگر
 از خـود حفاظـت: از اسـت عبارت تقیه از مقصود: گوید می نیز انصاری شیخ،(2/187

ایـن تعریـف نیـز  .حـق مخـالف کـردار و گفتار در او با کردن همراهی با دیگری ضرر
 .(1414:71انصاری،) شود مداراتی نمیتقیۀ شامل 

 تقیـه تعریف شیخ مفید شامل. تعاریف یاد شده از جامعیت کافی برخوردار نیستند 
مخـالفین بـرای حفـظ وحـدت کلمـه و پرهیـز از  به معنای جلب محبت که - مداراتی

یف ابن شهرآشوب نیز همین شود. بر تعر  نمی (1425:21/130)مازنادرانی، -اختلاف است
در رفتار  است و ممکن نیست گفتار در فقط تقیه است اشکال وارد است چراکه روشن

رسد  یمنظر  بهشود.  یة مداراتی نمیتقتعریف شیخ انصاری نیز شامل . پیدا کند نمود نیز
 بـه عنـی؛ یتقیـة ،(2/155:تاابی،عااملی) ین تعریف را شهید اول بیان کرده اسـت:تر  کامل
 چـه آن تـرک و شناسـند  مـی چـه آنآوردن  جا بـه یلهوسـ به مـردم با کردن معاشرت نیکی
 .است آنانو فساد  توزی ینهک از کردن دوریخاطر  به شناسند،  نمی
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 اقسام تقیه  -2
 گردد. فقهی و کلامی تقسیم می، سیاسی ۀیتقموضوع، به  تقیه از جهت

 بر حاکم و قدرت دولت با در تعامل کهای  تقیههرگونه  از است عبارت ؛سیاسی ۀیتق
سیاسـی سـخن  ۀیـتقبه بیان دیگـر در . باشد حکومت آسیب از حفظمنظور  بهو  جامعه

ین ؛ بنـابرادهد رخ می آمیز با حاکم وقت جهت تعامل تقیه سیاست و بهۀ عرصای در  تقیه
بسـا ایـن حکـم دارای   در این عرصه اگر حکم فقهـی هـم متعلـق امـر قـرار گیـرد چـه

مصلحت سیاسی و بر اسا  ویژگی سیاسی برخـورد بـا حـاکم باشـد. ازجملـه احکـام 
بـن   گیرد حکم وضوی ممابق با عامه بـرای علـی ای قرار می شرعی که متعلق چنین تقیه

 .(1409:1/444ی،)حرعامل زربی است  بن   و داود،(1406:6/494ی،مجلس)یقمین 
فقـه علـم بـه »: در تعریف فقه آمده است یة فقهی قسم دیگر از اقسام تقیه است.تق

ی)« آید می دست بهاستدلال یلۀ وس ی که از دلایل تفصیلی بهفرعیۀ شرعاحکام  :1387،حل 
ه و متعلق آن احکام شـرعی عنوان جن  تعریف بیان شد . در این تعریف علم به(2/262

شـود. موضـوع تقیـة فقهـی  ین احکام غیرشرعی و اعتقادی از آن خـارج می؛ بنابرااست
 یعنـی فقهـی؛ ۀتقیـ»در تعریف آن بایـد گفـت: است و عبارت از احکام شرعی فرعی 

 .دشمن ضرر ازماندن   امان در برای واقع خلاف اظهار فتوای
علم بـه قواعـد و که  کلامتعریف  با توجه به. کلامی قسم دیگری از تقیه است ۀتقی
و برهـان و  یـلو دفع شبهات با دل ینبر اثبات اصول د  ییتوانا اش یجهاست که نت یمساال

ای گفتـه  کلامی به هـر نـوع تقیـهتقیۀ  .(1374:7یی،ص ا) است یّهآنها با قواعد عقل یقتمب
مـت، توحیـد و برخـی اما :شود که موضوع آن مباحث کلامی باشد. مباح ی ماننـد می

 مباحث پیرامون آن، نبوت و برخی مباحث مرتبط با آن، حدوث و خلق قرآن و...
و تفاوت شیعیان  و امامتامر ولایت  خصوص بهاختلاف مردم در فهم معارف دینی  

 ۀیـدعقدر مواردی امام ناچار به کتمـان  در استحکام ایمان و قوت رازداری سبب شد تا
بـر ایـن اسـا   ل مربوط به امامت یا مباحث کلامی دیگر شـوند.با مساا رابمه خود در

تقیه در آن مباحث کلامی همچون توحید،  ۀشود که جنب ای گفته می کلامی به تقیه ۀتقی
 ها چون علم امام، عصمت امام و... باشد. امت، نبوت و شئونات مربوط به آنام
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متفاوت از تقسـیمات  ۀنبجقابل ارزیابی در دو یا سه  برخی مساال مربوط به اامه
جهت کـه حـق خلافـت و جانشـینی  ینازاامامت ۀ لأمس م ال عنوان بهتقیه است  ۀگذشت

حکومت مربوط است سیاسی و از جهت مباح ی همچون  ۀمسئلو به  در برداردپیامبر را 
همین جهت بسته به اینکه تقیه در یک روایت  ای کلامی است. به م و عصمت مسئلهعل

 گیرد.  جنبه باشد در فصل مربوط به آن مورد بررسی قرار می ناظر به کدام
ممکن  نیز است حکومتی و سیاسی مساال به مربوط که فتوایی لازم به توضی، است

 سیاسی یا کلامی باشد. دیگر جهت و از فقهی جهت یک است از

 مستصعب صعب اتیروا -3
:1414؛ابانمنظاور،1404:3/286،)ابانفاار  ی مخـالف آسـانیمعنا بهصعب در لغت 

آمـده  ،(1410:1/163جاوهری،) دهد رکبی است که رام نیست و سواری نمیو مَ  ،(1/523
:1414ابانمنظاور،) همـین معناسـت نیز در معنای دشواری و نزدیک بـه است. مستصعب

معنـا در  بسـیار دشـوار اسـت. ایـن ی سـخت ومعنا بهبنابراین صعب مستصعب  ،(1/523
ـذ  »چنین آمده است:  اقرروایتی از امام ب ـعْبُ فَهُـوَ ال  ا الص  ـا وَ  بَعْـدُ  رْکَـبْ یلَـمْ  یأَم   أَم 

ذ   فَهُوَ  الْمُسْتَصْعَبُ 
نْهُ  هْرُبُ ی یال  ذَا م  کسی سواری  صعب یعنی مرکبی که هنوز به ؛«یرَأَ  إ 

:1404)ص ار، گریزد می نداده است و مستصعب؛ یعنی مرکبی که چون کسی آن را ببیند
1/24). 

 همچـوناین روایت، صعب، حدی ی اسـت کـه فهـم آن سـخت باشـد و  با توجه به
یرش نباشـد و مستصـعب حـدی ی پـذ قابلی راحت بـهرکبی که هنوز سواری نداده است مَ 

کند؛ لذا  فهم است که گویا انسان از فهم و پذیرش آن فرار می یرقابلغ چنان آناست که 
بیت اهل همین خاطر هم و ایمان مردم بیان شود بهم، فاحادیث باید بر اسا  س گونه این
 امـام  چنانچـهانـد     سه گروه خاص را برای فهم و تحمـل ایـن احادیـث اسـت نا کرده

د   آل   ثَ یحَد   ن  إ  »چنین نقل کرده که فرمود:  از رسول اکرم صادی  صَعْب   مُحَم 
نُ ی لَا  مُسْتَصْعَب   ه   ؤْم  لا   ب  ، مَلَک إ  ب  ، ینَب   أَوْ  مُقَر  هُ  امْتَحَنَ  عَبْد   أَوْ  مُرْسَل  لْ   قَلْبَهُ  الل  ؛ «مَـانیل 

مقرب ۀ فرشتآورد به آن مگر  سخت و دشوار است ایمان نمی آل محمدهمانا حدیث 
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احــــادی
ث امامیه و 

شــــناخ متن
 ت قرآنم

 باشـدمؤمنی که خدا قلـبش را بـرای ایمـان خـالص گردانیـده  یا پیامبر فرستاده شده یا
.(1407:2/331لینی،ک)

 شود: می عنوان نمونه با بررسی سند آورده وایات حدیث زیر است که بهر  این یکی از
دُ » یمَ بن   عن مُحَم  بْرَاه  ی قَالَ:کنْتُ بَـینَ بن   الْحُسَین  عَنْ إ  یرَف  یر  الص  لَاد  عَنْ سَد  ی الْب  أَب 

ی  یهَـا أَصْـحَابُنَا إ   عبداللهیدَی أَب  لَ قَدْ أَعْمَان  ضُ عَلَیه  مَسَاا  ـی مَسْـأَلَة  أَعْر  قَلْب  ذَا خَمَـرَتْ ب 
دَاک مَسْأَلَة  خَمَرَتْ  لْتُ ف  ی  فَقُلْتُ جُع  قَلْب  ل  قُلْتُ لَا قَـالَ وَ   ب  ی الْمَسَاا  اعَةَ قَالَ أَ لَیسَتْ ف  الس 

لا   فُهُ إ  ن  أَمْرَنَا صَعْب  مُسْتَصْعَب  لَا یعْر  ینَ إ  ن  الْمُؤْم  یر  ی قُلْتُ قَوْلُ أَم  ـی  مَا ه  ب  أَوْ نَب  مَلَک مُقَر 
ینَ وَ غَیرَ مُ  ب  کة  مُقَر  نَ الْمَلَاا  ن  م  یمَان  فَقَالَ نَعَمْ إ  لْ  هُ قَلْبَهُ ل  ینَ وَ مُرْسَل  أَوْ عَبْد  امْتَحَنَ الل  ب  قَـر 

ینَ  ینَ مُمْتَحَن  ن  نَ الْمُؤْم  ینَ وَ م  ینَ وَ غَیرَ مُرْسَل  یاء  مُرْسَل  نْب 
َ
نَ الْأ ن  أَمْـرَکمْ م  ـینَ وَ إ  وَ غَیرَ مُمْتَحَن 

ـه  إ   ـر  ب  یـاء  فَلَـمْ یق  نْب 
َ
ضَ عَلَـی الْأ بُونَ وَ عُر  لا  الْمُقَر  ه  إ  ر  ب  کة  فَلَمْ یق  ضَ عَلَی الْمَلَاا  لا  هَذَا عُر 

لا  الممتحنین ] ه  إ  ر  ب  ینَ فَلَمْ یق  ن  ضَ عَلَی الْمُؤْم  بـن   محمـد؛ «[ الْمُمْتَحَنُـونَ الْمُرْسَلُونَ وَ عُر 
 صـادی امـام نزد :گفت که کرده روایت صیرفی سدیر از ابوبلادبن   ابراهیم از حسین

 کـه کـردممـی عرضـه ایشـان بودند، بـه گفته من به شیعیان برخی که را مساالی و بودم
 من قلب به ایمسئله اکنون! شوم فدایت :کردم عرض. گذشت ذهنم از چیزی باره یک
. آری :کـردم عـرض کـردی؟ ممـرح که مساالی این جز چیزی :فرمودند. کرد ورخم

 اسـت دشوار ما امر» :کهامیرالمؤمنین فرمایش :کردم عرض ای؟مسئله چه :فرمودند
 را قلـبش خداوند که ایبنده یا مرسل نبی و مقرب ملک جز و آیدمی دست به سخت و

 میـان در ،بلـه :فرمودنـد صـادی امامـ شناسـد.نمـی را کـرده، آن امتحان ایمان برای
 میـان در و غیرمرسـل و انبیـا، مرسـل میان در و دارد وجود مقرب غیر و ملااکه، مقرب

 از مقربین جز و شد عرضه ملااکه بر شما امر این و نشدهامتحان و شدهمؤمنین، امتحان
 آن گان، بـهشـد فرسـتاده جـزبـه و شـد عرضه انبیا بر چنین هم نکردند؛ اقرار آن آنان، به
 اقـرار آن شـدگان، بـهامتحـان جـز و شد عرضه هم مؤمنین بر و ننمودند اقرار و اعتراف
 .(1403:407بابویه،)ابن «نکردند

الخمـاب از اصـحاب امـام هـادی و  ین ابیمحمد بن حسسند این روایت مشتمل بر 
 بلاد یبن اب میابراه ،(1410:15/292خوری،) القدر، ثقه، امامی عظیم ،امام حسن عسکری

است و در کتـب رجـالی بـا عنـوان امـامی، ثقـه و  از اصحاب امام باقر و امام صادی
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حلای،ع مه؛1407:446؛1381:352شیخطوسی،) المذهب ظاهراً شناخته شده است صحی،
حلای،)حکـیم صـیرفیبـن   و سـدیر،(1410:1/198یخور؛1428:18حلی،؛حسینی1411:57
از اصـحاب  ،(1422:128شاهرودی،نمازی؛1410:8/34؛خوری،2/8:تابی،مقانی؛ما1383:166

روایت بـا نـام  68، ثقه، امامی و ممدوح است که امام سجاد، امام باقر و امام صادی
وی در کتب رجالی از وی آمده است. بنابراین حدیث مذکور دارای سند صحی، است 

 حدی ی دهد.  ۀشکیل خانوادتواند با احادیث دیگر این باب ت و می

 «مستصعب صعب» متعلق -4

از مساال مهمی که لازم است در مورد متعلق صعب مستصـعب بیـان شـود روایـاتی 
که برخی  یطور بهکند.  می است که هر کدام عنوان خاصی را برصعب مستصعب تمبیق

و برخی  بیت اهل ، برخی علمبیت اهل احادیث متعلق صعب مستصعب را حدیث
 داند. می بیت اهل رام

توان بـه  اند می    هم تمبیق داده شده دام از این سه گروه در روایات بههرک که آنجا از 
این نتیجه رسید که متعلق صعب مستصعب هـر حـدیث یـا خبـری اسـت کـه در مـورد 

بیت بوده یا از ایشان باشد که با وجود مصادیق روایی موجود در غالب موارد شـامل  اهل
ملاصـال، مازنـدرانی مـراد از ایـن روایـات را  که چنانشود.  اخبار کلامی می روایات و

داند که دارای شرافت ذاتی و نورانیت و بلند مرتبگی است کـه تنهـا عقـول  احادی ی می
فهمد و امور غیبی و اسرار الهی و اخبار ملکـوتی کـه کسـی جـز ایشـان  خود ایشان می

معنـا بـه  بـرای فهـم بیشـتر ایـن .(1382:7/2انی،مازنادر) قدرت فهم و پذیرش آن را نـدارد
« صـعب مستصـعب»شود. روایاتی که در آن عبـارت  بررسی روایات وارده پرداخته می

 ی شامل موارد زیر است: کل طور بهکار رفته  به

  بیت اهل حدیث -4-1

شـود کـه  از امور سخت و دشواری معرفی می بیت اهل در برخی روایات حدیث
مؤمنی کـه خداونـد قلـبش را بـرای ایمـان ۀ بندرب یا نبی فرستاده شده یا مق ۀفرشتجز 

 کند. امتحان کرده آن را درک نمی
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ن  حَـد  »روایـت فرمـود:  از حضـرت رسـول اکـرم امام باقر ـد   ثَ یإ   آل  مُحَم 
نُ یصَعْب  مُسْتَصْعَب  لَا  ـ ؤْم  ب  أَوْ نَب  لا  مَلَـک مُقَـر  ه  إ  ـهُ قَلْبَـهُ مُرْسَـل  أَوْ عَ  یب  بْـد  امْـتَحَنَ الل 

لْ   نْ حَد   کمْ یعَلَ  وَرَدَ  فَمَا مَان  یل  د   ث  یم  وَ   فَلَانَتْ لَهُ قُلُوبُکمْ وَ عَرَفْتُمُوهُ فَـاقْبَلُوهُ  آل  مُحَم 
لَ  وهُ إ  نْهُ قُلُوبُکمْ وَ أَنْکرْتُمُوهُ فَرُدُّ تْ م  لَـ یمَا اشْمَأَز  ـه  وَ إ  سُـول  وَ  یالل  لَـالر  ـنْ آل   یإ  م  م  الْعَـال 

د  ؛«مُحَم 
آورد به آن مگر ملک مقـرب یـا  همانا حدیث ما صعب مستصعب است ایمان نمی»

ای که خدا قلب او را با ایمان امتحان کرده است پ  آنچه قلوب شما  نبی مرسل یا بنده
بـر  عـالم آل محمـد چه انکار کرد علمش را به خدا و رسول و شناخت بگیرید و آن

 .(1407:1/401کلینی،) «گردانید
 شـده شـمرده مستصعب صعب قیمصاد  از تیب اهل سخن فیشر  تیروا نیا در
 یقلبـ مـانیا اسـا  بر افراد که گردد یم روشن یقلب رشیپذ به اشاره با توجه به و است

 لیـدل بـه و اسـا   نیبـرا. کنند یم دایپ شناخت و رشیپذ تیب اهل ثیاحاد  به نسبت
 کـه شده اشاره ،ندارند یقلب رشیپذ اتیروا یبرخ در که یکسان به انیعیش مانیا تفاوت
 .ندینما واگذار اامه معصومین و رسول و خدا به را آن علم و نکرده انکار

 بیت علم اهل -4-2
فرمود:  با علم علما آمده است. امام صادی  رابمه در برخی روایات همین معنا در

لْمَ الْعُلَمَاء  » ن  ع  ی مُرْسَل  إ   نَب 
لا  لُهُ إ  ن    صَعْب  مُسْتَصْعَب  لَا یحْتَم  ب  أَوْ عَبْد  مُؤْم  أَوْ مَلَک مُقَر 

یمَان لْ  هُ قَلْبَهُ ل  کند آن را  همانا علم علما سخت و دشوار است و تحمل نمی ؛«امْتَحَنَ الل 
 است. ای که خدا او را امتحان کرده  مگر نبی مرسل یا ملک مقرب، یا بنده

در روایت فوی نیـز یکـی دیگـر از مصـادیق صـعب مستصـعب علـم علماسـت کـه 
 بیت ی طاقت تحمل آن را ندارد. البته شایان توجه است که مقصود از علما اهلهرکس

مَا وَ »فرماید:  می هستند چرا که امام در ادامه ن  نَ  سَلْمَانُ  صَارَ  إ  هُ  الْعُلَمَاء   م  ن 
َ
ا امْرُؤ   لأ  ن   لَ أَهْ  م 

ذَل ک ت  یالْبَ  لَ  نَسَبْتُهُ  فَل  بیـت  اهل همانا سلمان از علما شد زیـرا فـردی از مـا ؛«الْعُلَمَاء   یإ 
بنـابراین . (1407:1/401کلینای،) سبب او را نیز بـه علمـا نسـبت دادمهمین  است. پ  به

و تحمل نیست علومی که شـیعیان  درک  قابلی هرکسیت برای ب اهلگونه که علم  همان
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 تحمـل قابلکننـد نیـز بـرای دیگـران  دریافت می بیت هلانزدیکی با  ۀواسم بهاص خ
 نیست.

 بیت اهل اسرار -4-3

نْ »نقل کرده که فرمود:  یر از امام صادیابو بص رّاً م  ه  س 
نْدَنَا وَ الل  ن  ع  د  إ  یا أَبَا مُحَم 

ه  مَ 
ه  وَ الل 

لْم  الل  نْ ع  لْماً م  ه  وَ ع 
رِّ الل  ن  س  ـی مُرْسَـل  وَ لَا مُـؤْم  ب  وَ لَا نَب  لُهُ مَلَـک مُقَـر  ا یحْتَم 

یمَان لْ  هُ قَلْبَهُ ل  ی از اسرار خدا و علمی از ابا بصیر به خدا قسم نزد ما سرّ ای   ؛«امْتَحَنَ الل 
علوم خداست. به خدا قسم آن را نه ملک مقرب و نه نبی مرسل و نه مـؤمنی کـه خـدا 

 .(402)همان، کنند نمی کرده تحمل قلبش را امتحان
شود که از اسرار است و حتی برای ملک  در این حدیث شریف به علومی اشاره می

مقرب و نبی مرسل و مؤمنین امتحان شده هم سخت و سنگین است. روشن است اامه 
در مورد می م تمـار بـه آن  که چنانکنند.  گونه امور را حتی به خواص خود بیان نمی این
 ره خواهد شد. اشا

 بیت امر اهل -4-4

 است: بیت در برخی روایات آنچه سخت و دشوار دانسته شده امر اهل

نْ قَوْل   عبداللهسَأَلْتُ أَبَا »چنین نقل کرده است:  صادی از امامسدیر صیرفی  م 
ینَ  ن  یر  الْمُؤْم  لا   أَم  ه  إ  رُّ ب  ن  أَمْرَنَا صَعْب  مُسْتَصْعَب  لَا یق  ی مُرْسَل  أَوْ عَبْد   إ  ب  أَوْ نَب  مَلَک مُقَر 

نْب  
َ
نَ الْأ ینَ وَ م  ب  ینَ وَ غَیرَ مُقَر  ب  کة  مُقَر  نَ الْمَلَاا  ن  م  یمَان  فَقَالَ إ  لْ  هُ قَلْبَهُ ل  ینَ امْتَحَنَ الل  یاء  مُرْسَل 

ینَ وَ غَیرَ  ینَ مُمْتَحَن  ن  نَ الْمُؤْم  ینَ وَ م  کة   وَ غَیرَ مُرْسَل  ینَ فَعَرَضَ أَمْرَکمْ هَذَا عَلَی الْمَلَاا  مُمْتَحَن 
لا  الْمُرْسَـلُونَ وَ عَـرَضَ عَ  ـه  إ  ـر  ب  یـاء  فَلَـمْ یق  نْب 

َ
بُونَ وَ عَرَضَ عَلَی الْأ لا  الْمُقَر  ه  إ  ر  ب  لَـی فَلَمْ یق 
لا  الْمُمْتَحَنُونَ قَالَ ثُ  ه  إ  ر  ب  ینَ فَلَمْ یق  ن  کالْمُؤْم  ی   ی حَد  ی مُر  ف  در  از امام صادی ؛«م  قَالَ ل 

 فرماید: امـر مـا سـخت و دشـوار اسـت و کسـی می پرسیدم که مورد این سخن علی
تواند به آن اقرار کند مگر ملک مقرب یا نبی مرسل یا عبدی که خداوند قلب او را  نمی

ی مقـرب و برخـی فرمود: از ملااکه برخ برای ایمان خالص کرده است. امام صادی
هسـتند و از مـؤمنین  مرسـل یـرغهستند و از انبیا برخی مرسل و برخی دیگر  مقرب یرغ

برخی خالص شده و برخی خالص نشده هستند. این امر شما بر ملااکه عرض شد اقرار 
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و عرضه شد بر انبیا اقرار نکرد به آن مگر مرسلین و عرضـه شـد  مقرباننکرد به آن مگر 
)ابن . آنگاه فرمود: به سخنت ادامه بدهشدگان خالصار نکرد به آن مگر بر مؤمنین و اقر 

 .(1362:2/624بابویه،
شود که خود این روایت؛ یعنـی  می روشن« مر فی حدی ک»ذیل حدیث  با توجه به

سدیر را  ز احادیث سخت و دشوار است که امامبررسی معنای صعب مستصعب نیز ا
 . از جستجوی بیشتر در آن نهی کرد

سـت. ا بیـت اهل علامه مجلسی معتقد است اقرار، شـامل شـناخت کامـل مقـام
شاید مراد اقرار تام باشد که از »نویسد:  همین خاطر در توضی، اقرار در این روایت می به

گونـه عـدم اقـرار  یناشود پ   ناشی می شگفت اامه مرتبةشناخت کامل علو قدر و 
 .(1404:4/319ی،)مجلس «فات نداردبا طهارت و عصمت ملااکه و انبیا منا

چیـزی  بلکه مراد از اقـرار نااـل شـدن بـه»گوید:  باره می این ایشان در جای دیگر در
است که عبـارت اسـت از حقیقـت دیـن و کمـال توحیـد کـه  است که در نزد اامه

رسـد مگـر  نمی کامل آن مرتبةعبارت است از ولایت که دارای مراتب است و کسی به 
:1403مجلسای،) «آیـد بلکه از روایات برتر و بـالاتر از ایـن برمی؛ اند   ذکر شدهکه  کسانی

2/185).
شود که علوم  بیت این مسئله روشن می اهل« امر»از طرفی با تمبیق حدیث و علم بر 

ی را یارای تحمل هرکسشود که  می و احادیث سخت و دشوار شامل مقام ولایت اامه
 آن نیست. 

یـا »به حذیفه چنین سفارش شده است:  در روایتی از امیرالمؤمنینعنوان نمونه  به
ث   اَ    حُذَیفَةُ لَا تُحَدِّ لُـهُ   الن  یداً مَحْم  لْم  صَعْباً شَد  نَ الْع  ن  م  مَا لَا یعْلَمُونَ فَیمْغَوْا وَ یکفُرُوا إ  ب 

لْمَنَا أَ  ن  ع  ه  إ  بَالَ عَجَزَتْ عَنْ حَمْل  لْتَهُ الْج  ؛ «هْلَ الْبَیت  سَینْکرُ وَ یبْمَلُ وَ تُقْتَـلُ رُوَاتُـهُ لَوْ حَم 
کنند و  دانند حدیث مگوی که در نتیجه طغیان می ای حذیفه با مردم در مورد آنچه نمی

شوند. همانا تحمل برخی علوم بسیار سـخت اسـت اگـر بـر کـوه بـار شـود از  کافر می
ابمـال واقـع خواهـد شـد و  بیـت مـورد انکـار و حملش عاجز است. همانا علم مـا اهل

 .(1397:142)نعمانی، شوند راویانش کشته می
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بیـت نهـی  چنانچه پیداست در این روایت از بیان حدیث در مورد برخـی علـوم اهل
شده است. ویژگی خاص این احادیث چنین است که به سبب ضعف ایمان مخاطـب، 

ده و بـه کفـر کشـیده فهمـی شـ قابلیت فهم آن نیست و در نتیجه افراد عادی دچار کج
 شوند.  می

یَ نَا »کنـد:  چنـین روایـت می ثمالی از امام بـاقر ۀدر روایت دیگر ابوحمز  ن  حَـد  إ 
ن  امْـتَحَنَ  ب  أَوْ عَبْـد  مُـؤْم  ی مُرْسَل  أَوْ مَلَک مُقَر   نَب 

لا  ثَلَاث  لُهُ إ  صَعْب  مُسْتَصْعَب  لَا یحْتَم 
یمَان  ثُ  لْ  هُ قَلْبَهُ ل  نَ الل  ینَ وَ م  ب  کة  الْمُقَر  نَ الْمَلَاا  نَا م  مْر 

َ
هُ اخْتَارَ لأ  م  قَالَ یا أَبَا حَمْزَةَ أَ لَا تَرَی أَن 

ینَ  ینَ الْمُمْتَحَن  ن  نَ الْمُؤْم  ینَ وَ م  یینَ الْمُرْسَل  ب 
همانا حدیث ما سـخت و دشـوار اسـت.  ؛«الن 

هایی کـه  مقـرب یـا بنـده ۀل یـا فرشـتکند آن را مگر سه گروه: پیـامبر مرسـ تحمل نمی
ابـوحمزه آیـا ای   را از جهت ایمان امتحان کرده اسـت. سـپ  فرمـود: انخداوند قلبش

بینی که خداوند برای امر ما از فرشتگان فقط مقـربین و از انبیـا فقـط رسـولان و از  نمی
 .(1403:407بابویه،؛ابن1404:1/25)ص ار، ؟     قط امتحان شدگان را برگزیدمؤمنین ف

، روایات قبل که حدیث صعب مستصعب را فقط بـرای سـه گـروه مرسـلینینۀ قر به 
شود که در این  یمگونه دریافت  داند این یم تحمل قابلین خالص مؤمنو  مقربانۀ ملااک

جهت شرایط  که به بیت نیز از مصدای همان حدیث سخت و دشواراست اهل روایت امر 
 کنند.  ، فقط سه گروه خاص آن را تحمل میفکری و اعتقادی عامه مردم

احـادی ی اسـت کـه مربـوط بـه  ،توان گفت مقصود از امر در این روایـت بنابراین می
علامه مجلسی نیز پـ  از بیـان  که چنانبیت است.  اهل بیت و امور مربوط به اهل علوم

و هـا   ویژگی ۀدربـار بیشـتر ایـن احادیـث »نویسد:  روایات حدیث صعب مستصعب می
ین از ابرخی و  خصوصیات شگفت ایشان و حالات خاص و معجزات نادر ایشان است

و مانند اینهاسـت کـه تحمـل  قدر و و قضا و معادمبدأ  ۀیچیدپاحادیث در مورد مساال 
 .(1404:4/313مجلسی،) «بشری از ادراکشان ناتوان است

ر این نکته است علاوه بر این تتبع در مصادیق بیان شده برای صعب مستصعب بیانگ
توحید، امامـت و ولایـت  ۀمسئلدر مورد  بیت اهل که این احادیث شامل علوم خاص

در مواردی صـریحاً علـم خـود را در مقایسـه بـا فضـایل خـود کوچـک  که چناناست 
اگر بـه مـا اجـازه داده »روایت شده که فرمود:  رابمه از امام صادی  یندراشمرند.  می
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گاه میشد که مردم را از حا می کردیـد.  کـردیم تحمـل نمی ل و منزلتمان نزد خداوند آ
تـر از ایـن اسـت. امـام  ؟ حضرت فرمود: علم آسـان     راوی پرسید: مقصود علم شماست

:1403مجلسای،) «خواهـد خواهـد نمی می چـه خـداچیزی جز آن است یاله ۀاراد ۀیانآش
2/385).

نیست بیان مقاماتی  تحمل قابل چه جزء اسرار است و برای هرک ین روایت آنبنابرا 
معنـا  گنجد. این نمی بیت است که شنیدن آن در فهم و درک و ایمان افراد عادی اهل از

شود. از مصادیق مهـم امـر در  می با جستجو در مصادیق امر که در روایات آمده تقویت
 زیر اشاره کرد: ۀدو نمون بهتوان  روایات می

 بیت اهل ولایت :اول ۀنمون

بـاره  این بیت و شناخت حجت است. در اهل یات، ولایتدر رواز مصادیق امر یکی ا
 شناسـاای به جز نکند پیدا تحقّق کسی بر هجرت» در روایتی فرمودند: امیرالمؤمنین

کرد،  اعتراف و اقرار او به و شناخت را خدا حجّت هرک  زمین، بلکه روی در حجّت
 آن و شنیده را نامش گوشش و رسیده او به( خدا) حجّت خبر که کسیو  است مهاجر

.(1403:2/385مجلسی،)« نامید ناتوانش و ضعفا از داشته، نباید نگه دل در را
ن  » فرماید: ی پذیرش حجت میدشوار بهبا اشاره  سپ  امیرالمؤمنین  صَعْب   أَمْرَنَا إ 

لُهُ  لَا  مُسْتَصْعَب   لا   یحْم  ن   عَبْد   إ  هُ  امْتَحَنَ  مُؤْم  یمَان   قَلْبَهُ  الل  لْ  ـی لَا  وَ  ل  یَ نَا یع  لا   حَـد   صُـدُور   إ 
ینَة   ینَ  أَحْلَام   وَ  أَم   نیسـت آن پـذیرای سخت و دشوار کـه بسیار است امر ما، کاری ؛«هرَز 
 نیسـت مـا احادیـث ۀدارنـد نگه و. باشد آزموده ایمان به را دلش خداوند که مؤمنی جز

 .)همان( پابرجایند و ذیرپ امانت که خردهایی وها   سینه مگر
پیداست حضرت در ابتدا سخن از شناخت حجت الهی کرده و نگهـداری  چنانچه

داند و در ادامه از امـری سـخت سـخن  و حفظ آن را ویژگی افراد قوی و اهل ایمان می
گوید که هر ک  قدرت تحمل آن را ندارد. پیداست که این امـر سـخت و دشـوار  می

گونه موارد باید از کسانی کـه  تواند باشد. این ولایت نمیچیزی جز فهم حجت و درک 
 توزی و نفرت ایشان نشود.  تحمل پذیرش آن را ندارد، پوشیده بماند تا سبب کینه
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گـردد  بـرای شـیعیان روشـن می بیت اهل یتولا روایت دیگری که از آن فهم معنای 
ـیعَتُنَا مْسَـتْ أَ  لَقَدْ  الْفَضْل   أَبَا یا»است که فرمود:  حدیث امام باقر  عَلَـی أَصْـبَحَتْ  أَوْ  ش 

نَا ه   أَقَر   مَا أَمْر  لا   ب  ب   مَلَک إ  ی أَوْ  مُقَر  ن   عَبْـد   أَوْ  مُرْسَل   نَب  ـهُ  امْـتَحَنَ  مُـؤْم  یمَـان   قَلْبَـهُ  الل  لْ  ؛ «ل 
کنـد بـر آن  ( کـه اقـرار نمی )امری که امر ماکنند با  کنند و صب، می ما شب مییان یعش

 .ۀ خالص شده برای خدابندملک مقرب یا نبی مرسل یا  مگر
بیـت  آن از بـارزترین مختصـات امـر اهل مراتب بهبنابراین روایت مقام ولایت و اقرار 

علامـه مجلسـی گفتـه  کـه چنانکنـد و  است که شیعه هر صب، و شام با آن زندگی می
 است اقرار تام و کامل به آن مخصوص سه گروه خاص است. 

 قیام امام زمان -مدو  ۀنمون
سـت. در ا از مصادیق دیگر امر که در روایات به آن اشاره شده ظهـور امـام زمـان

، صَعْب   ُ نَایحَد  » نقل شده است که فرمود: روایتی از امام باقر ،زمینه این  لَا  مُسْتَصْعَب 
لُهُ ی لا   حْتَم  ، مَلَک إ  ب  ، ینَب   أَوْ  مُقَر  ن   أَوْ  مُرْسَل  ،مُمْـ مُؤْم  ـ نَـة  یمَد   أَوْ  تَحَن  ،یحَص  ذَا نَة    وَقَـعَ  فَـإ 

جُلُ  کانَ  نَایمَهْد   جَاءَ  وَ  أَمْرُنَا نْ  یأَجْرَ   الر  حدیث ما سخت و دشوار است تحمل  ؛«ث  یلَ  م 
یـا شـهری یا مؤمن امتحان شده مقرب یا پیامبر فرستاده شده  ۀکند آن را مگر فرشت نمی

و مهدی ما بیاید، هر یـک از شـیعیان مـا،  واقع شودامر ما  که حصار دارد؛ هنگامی که
در « مدینـة حصـینة»در مورد معنـای. »تر از شمشیر خواهند شد تر از شیر و برنده کاری

قلبی است کـه  ؛القلب المجتمع یه»سؤال شد امام فرمود:  از امام صادی روایتی که
 .(1421:332)حلی، «.آشفته و پراکنده نباشد

هـای یـاران حضـرت بـه امـر مهـم  اشاره به قیام امام زمان و ویژگی در این روایت با
که وابسته به مقام ولایت و ظهور اینیل دل بهظهور ایشان اشاره شده است. این روایت نیز 

 ۀمسـئلبیـت شـامل  اهل در عالم است بیانگر این نکته است کـه امـر بیت اهل ولایت
 یشان مربوط است. ی با امامت اا گونه بهولایت و اموری است که 

مَاک»فرمود:  با اشاره به قیام امام زمان در جای دیگر امام صادی  هَـذَا تَقَـارَبَ  ل 
مْرُ 

َ
یة   أَشَد   انَ کَ  الْأ ق  لت  )برقای،. شود تر می شویم تقیه شدید می تر هرچه به این امر نزدیک ؛«ل 

1371:1/259) 
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 بیت میثاق بر ولایت اهل -4-5

ایتی می ای گرفته شده از شیعیان را از احادیث سـخت و دشـوار در رو  امام صادی
یمَة  أَوْ »داند:  می یـرَة  أَوْ قُلُـوب  سَـل  لا  صُـدُور  مُن  لُـهُ إ  یَ نَا صَعْب  مُسْتَصْعَب  لَا یحْتَم  ن  حَد  إ 

نْ  هَ أَخَذَ م  ن  الل   إ 
یَ ایَ   أَخْلَای  حَسَنَة  نَا الْم  یعَت  ی آدَمَ کمَا أَخَذَ عَ   ش  کمْ   لَی بَن  ـرَبِّ فَمَـنْ   أَ لَسْتُ ب 

ـداً مُخَ  ـار  خَال  ـی الن  نَـا فَف  لَینَـا حَق  ة  وَ مَنْ أَبْغَضَنَا وَ لَمْ یؤَدِّ إ  الْجَن  هُ لَهُ ب  ـداً وَفَی لَنَا وَفَی الل  ؛ «ل 
هـای  های نورانی یـا قلب کند جز سینه حدیث ما سخت و دشوار است آن را تحمل نمی

( پیمـان گرفـت. چنانکـه از  های نیکو. خداوند از شیعیان ما )بـر ولایـت م و یا خلقسلی
پـ  هـرک  بـه  ؟     آدم پیمان گرفت و فرمود: آیا من پروردگـار شـما نیسـتم فرزندان بنی

کند و هر ک  ما را دشمن  بهشت برای او وفا میوعدۀ پیمانش با ما وفا کند خداوند به 
 .(1407:1/401)کلینی، ند درآتش جاویدان خواهد بوددا نکبدارد و حق ما را ا

شود که  ذیل روایت که فرمود هر ک  به می اقش برای ما وفا کند روشن میینۀ قر به 
بیت گرفتـه  اهل علاوه بر می اقی که بر ربوبیت خداوند گرفته شده عهدی نیز بر ولایت

 کنند.  شده که تنها شیعیان به آن وفا می

 معصوم منزلت امام -4-6

شد که  اگر به ما اجازه داده می» ؛ چنین نقل شده است که فرمود: از امام صادی
گـاه کنـیم تحمـل نمی کردیـد. راوی پرسـید:  مردم را از مقام و منزلتمان نزد خداوند آ

 ۀیانآشـتـر از ایـن اسـت. امـام  ؟ حضرت فرمود: علم آسان     مقصود مقام علمی شماست
(.1403:25/385مجلسی،) «خواهد خواهد، نمی خدا می الهی است جز آنچه ۀاراد

دانـد و  تحمـل می این روایت بیان مرتبه و مقام امام نزد خداونـد را از اخبـار غیرقابل
در معنای تحمل خواهد آمد ممکن است برخی با شنیدن این اخبـار بـه غلـو و  که چنان

 کشیده شوند. 
علـوم و امـور مربـوط بـه  حادیـث،گردد که برخـی ا با وجود روایات فوی روشن می

ازآنجاکـه اسـا   ینبراامامت از اسراری است که هرکسی توانـایی تحمـل آن را نـدارد. 
کنند که در سم، فهم  ای بیان می گونه عالم به غیب هستند سخن خود را به بیت اهل

اینـد. نم مردم باشد و بیش از آن مقدار را از ایشان منع کرده و نسبت به بیان آن تقیـه می
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چنین روایت کـرد:  از مهزم از حضرت امام صادی ابن سنانعنوان نمونه در روایتی  به
 از کسـانی انـد کرده اختلاف آن در که آنچه از ده خبر مرا: فرمودند صادی حضرت

 و جبر باب در کردم عرض:دیگو  یم راوی! یا گذاشته سر پشت را آنها تو که ما انیموال
 بـر را بنـدگان خـدا: کردم عرض بپر ؟ من از: فرمودند. ددارن اختلاف باهم ضیتفو 

 راوی. اسـت نیـا از تـر مسـلّط و قـاهرتر شانیا بر خدا:فرمودند ساخته؟ مجبور گناهان
( کرده؟ واگذار خودشان به را کارشان) نموده؟ ضیتفو  شانیا به کردم عرض: دیگو  یم

 را تـو خـدا: کـردم عـرض: دیـگو  یم راوی. است قادرتر آن از شانیا بر خدا: فرمودند
 را دسـتش بـار سـه ایـ بـار دو حضرت: دیگو  یم راوی! است؟ زیچ چه نیا دارد راست
بابو « شـوی یمـ کـافر حتمـاً  دهـم جواب تو به باره نیا در اگر :فرمود و دیگردان یاه،)ابان
1398:363).

که امام از پاسخ تفصیلی به این شخص امتنـاع کـرد دلیـل بـر عـدم ظرفیـت وی این
. چرا که در روایات دیگر این مسئله را برای شیعیان روشـن کـرده و آن را توضـی، است

ین اسا  روایات زیادی در باب جبر بر همداده است تا افراد مستعد به گمراهی نیافتند 
بـاره  ایـن در توان به روایتی از امام صادی شده است که از آن جمله می واردو تفویض 

ن  » فرمود:اشاره کرد که  اَ   إ  هَ  أَن   زْعُمُ ی رَجُل   أَوْجُه   ثَلَاثَة   یعَلَ  الْقَدَر   یف   الن   جَـل   وَ  عَز   الل 
اَ   أَجْبَرَ  هَ  ظَلَمَ  قَدْ  فَهَذَا یالْمَعَاص   یعَلَ  الن  ه   یف   الل  ر   فَهُوَ  حُکم  مْـرَ  أَن   زْعُمُ یـ رَجُل   وَ  کاف 

َ
 الْأ

ض   لَ  مُفَو  مْ یإ  هَ   نَ أَوْهَ  قَدْ  فَهَذَا ه  ه   یف   الل  ر   فَهُوَ  سُلْمَان  هَ  أَن   زْعُمُ ی رَجُل   وَ  کاف  فَ  الل  بَادَ  کل   مَا الْع 
فْهُمْ ی لَمْ  وَ  قُونَ یم  ی ذَا وَ  قُونَ یم  ی لَا  مَا کلِّ دَ  أَحْسَنَ  إ  ـهَ  حَم  ذَا وَ  الل  ـهَ  اسْـتَغْفَرَ  أَسَـاءَ  إ   فَهَـذَا الل 

م   غ   مُسْل   مردم خداوند که کند می گمان که کسی:اند دسته سه قدر موضوع در مردم ؛«بَال 
 است، و کافر و کرده ظلم حاکمیتش در را خدا کسی کرده، چنین مجبور گناهان بر را

 را خـدا سـلمنت کسـی شـده، چنـین واگـذار مـردم به کار که کند می گمان که کسی
 آنچـه بـه را بنـدگانش خداونـد :گویـد می که کسی است، و کافر نیز او و کرده سست
 کـار اسـت، هرگـاه نکـرده تکلیـف ندارنـد طاقـت آنچه کرده، به تکلیف دارند طاقت
طلبـد،  می آمـرزش خدا از کند می بدی کار هرگاه و کند می ستایش را خدا کند خوبی
 .است درستی مسلمان کسی چنین
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که سم، عقول مردم در درک معارف متفاوت است معارفی را برای  آنجا ازبنابراین 
تـری بیـان  کردنـد و بـر برخـی دیگـر پوشـیده داشـته یـا در سـم، پـایین ی بیان میبرخ
 کردند.  می

 صعب مستصعب  ثیانواع احاد -5
آید که احادیث صعب مستصعب از جهت  دست می ، این نتیجه بهدر روایات بادقت

 شوند: کلی تقسیم می ۀدستفهم مخاطب به سه 
 بیت اول: احادیث مختص اهل ۀدست

بیت است و حتی خـواص شـیعه نیـز توانـایی  اهل از احادیث فقط مختص این دسته
 فهم آن را ندارند. 

ـنْ »فرماید:  ضمن حدی ی مفصل می باره امام صادی دراین ـرّاً م  ـه  س  نْدَنَا وَ الل  ن  ع  إ 
ب  وَ  لُهُ مَلَـک مُقَـر  ه  مَا یحْتَم 

ه  وَ الل 
لْم  الل  نْ ع  لْماً م  ه  وَ ع 

رِّ الل  ن   س  ـی مُرْسَـل  وَ لَا مُـؤْم  لَا نَب 
هُ ذَل ک أَحَداً غَیرَنَا فَ الل  ه  مَا کل 

یمَان  وَ الل  لْ  هُ قَلْبَهُ ل  قسم همانا نزد مـا  به خدا ؛«امْتَحَنَ الل 
سری از اسرار خدا و علمی از علوم خداوند است. به خدا قسم آن را نـه ملـک مقـرب 

 به خـدانه مؤمنی که خداوند او را خالص کرده است.  کند و نه نبی مرسل و می تحمل
:1407کلینای،) ایـن علـوم تکلیـف نکـرده اسـت ک  را به جز ما بـه یچهخداوند  ،قسم
1/402).

چنین روایت کـرده اسـت کـه  یت دیگر ابو صامت از امام صادیدر رواهمچنین 
ن  »امام فرمود:  نْ  إ  نَایحَد   م  لُهُ ی لَا  مَا    ب   مَلَک حْتَم  ن   عَبْد   لَا  وَ  مُرْسَل   ینَب   لَا  وَ  مُقَر   ؛«مُـؤْم 

مقـرب و نـه نبـی  ۀکند آن را نـه فرشـت دیث ما احادی ی است که تحمل نمیاحاهمانا از 
فمـن »صـامت حلـوانی از ایشـان پرسـید: ن هنگـام ابـو در ایـ .ۀ مـؤمنبنـدمرسل و نه 

لُهُ  نَحْنُ »؟ حضرت فرمود:      یحتمله ؛1404:1/23)صا ار، کنیم مـی آن را تحمـل ما ؛ «نَحْتَم 
.(1403:2/193مجلسی،

دانند  می بیت اهل ین روایات سخن از علومی است که فقطدر اکه پیداست  چنان
هایی      یات نمونـهدر رواپذیرش آن نیست. چنانچه و ک  جز ایشان را توان تحمل  یچهو 

ؤید وجود چنین علـوم و اسـراری بیت با اصحاب خاص وجود دارد که م اهل از برخورد
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مـار اشـاره کـرد. میـ م با می م ت امیرالمؤمنین توان به برخورد نمونه می عنوان بهاست. 
بـود بـاز هـم تـوان تحمـل برخـی اسـرار  امیرالمـؤمنین کـه از اصـحاب سـرّ تمار با این

د از ایشان را به بیرون شـهر بـرده و بعـ را نداشت. روزی امیرالمؤمنین امیرالمؤمنین
جا حضرت خط قرمزی کشـید و بـه  نماز و دعا در مسجد به طرف صحرا رفتند. در آن

وقتی می م دید حضرت به تاریکی صحرا رفـت از «. از این خط جلوتر نیا»می م فرمود: 
دنبال حضرت رفت و دید حضرت سر در چاه فرو کرده و حدیث  تعرض دشمنان به بیم
 گوید.  می

گـاه شـد فرمـود: که حضرت از حضـو پ  از این ؟ میـ م      چیـزی شـنیدی»ر میـ م آ
و فی الصدر لبانات إذا ضای » حضرت فرمود:« مولای من چیزی نشنیدمای   گفت: نه

فمهمـا تنبـت الارض فـذاک /  وأبـدیت لهـا سـری نکت الارض بالکف/  لها صدری
 شـود تنگ می آنها جهت به من ۀسین چون کهاست اسراری  سینه ؛ در«النبت من بذری

 هر پ . کنم آشکار می زمین را برای راز آن و منَ کَ  می و کاوم می را زمین خود دست با
 مـن که است اسراری کشت آن از دانه بروید، آن دانه آن از شود، و سبز زمین که وقت

.(200و1403:40/199؛مجلسی،1410:275اول(،شهید)عاملی)! ام نموده زمین در
اند. از    ک بیان نمودهکندن زمین و سپردن اسرار به خا برخی احتمالاتی برای عبارت

 بـوده ایـن حضـرتارادۀ  عبارات کنایه از نداشتن همراز اسـت یـا واقعـاً  که اینجمله این
 زمـین ملکـوت و روح و خـاک درون در را اسـرار آن خـود ۀقدسـی نفـ  بـا کـه است

 حضـرت سـرّ  صـاحب که اخد اولیای چون نباتی اسرار زمین آن از بعداً  آنکه بسپارد، تا
اند کـه     زمـین دانسـته ادراک و گونه احادیـث را بیـانگر شـعور گردد و این پدیدار باشند
.(240-7/245طهرانی،حسینی) دکنن می ضبط را حضرت آن سرّ  و امانت

نیـز از بیـان برخـی از اسـرار تقیـه  بیـت اهل این روایت بیانگر این نکته است که
 کردند.  ینموده و آن را بیان نم

 نقد و نظر:
تـوان احتمـالات زیـر را بیـان  ای بر این روایات مترتـب اسـت می که چه فایدهدر این

 نمود. 
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بیـت هسـتند و همـان  این علوم مانند اسرار باطنی و تأویلات قرآنی مخـتص اهل -1
وجـود دارد در روایـات نیـز  بیـت های باطنی قـرآن بـرای اهل ای که بر فهم لایه فایده

 تـو بـر را( آسـمانی) کتاب این که است کسی او»فرماید:  می نانکه قرآن کریمهست چ
 ایـن اسـا  کـه است؛[  روشن و صری، ] «محکم» آن، آیات از قسمتی کرد، که نازل

 اینهـا، برطـرف بـه مراجعـه دیگـر، بـا آیـات در پیچیـدگی گونـه هر و) باشد؛ می کتاب
 و مملـب سـم، بودن بالا خاطر به که آیاتی ،است «متشابه»آن،  از قسمتی و( گردد می

 آیـات بـا توجـه بـه ولـی رود؛ مـی آن در مختلفی اول، احتمالات نگاه دیگر، در جهات
 دنبـال اسـت، بـه انحـراف قلوبشـان در کـه هاآن اما .گردد می آشکار هاآن محکم، تفسیر
 آن بـرای ،(نادرستی) تفسیر و ،(سازند گمراه را مردم و) کنند انگیزی فتنه متشابهاتند، تا

 بـه که آنها) دانند علم، نمی در راسخان و خدا را، جز هاآن تفسیر که حالی در طلبند؛ می
 بـه ما» :گویند می ،(الهی دانش و علم پرتو در قرآن آیات ۀهم اسرار   درک   و فهم دنبال

 عقـل، متـذکر صـاحبان جـزو  ماسـت پروردگـار   طـرف از همـه آوردیم؛ ایمان آنۀ هم
 .(7آلعمران/) «کنند نمی درک را حقیقت ینا و شوند نمی

باشند تأویل آیات  بیت گونه که فقط راسخون در علم که اهل با این احتمال همان
گاه  متشابه را می دانند؛ متشابهاتی از علوم و اسرار الهی وجود دارد که تنها ایشان بدان آ

یعیان و حتی خـواص بیـان بوده و غیر ایشان را توان تحمل آن نیست و لذا آن را برای ش
 کنند.  نمی

عنوان میـراث و اسـرار امامـت بـرای امـام بعـدی بیـان  این علوم را به بیت اهل -2
 برند.  کسان دیگر از بیان این احادیث بهره نمی کنند و به جز اامه می

شـود ایشـان در روایتـی  می تأییـددو احتمـال فـوی  روایتی امام صـادی با توجه به
قـرب و نـه م ۀکند فرشت نا از احادیث ما احادی ی است که آن را تحمل نمیهما»فرمود: 

هنگامی که راوی پرسید: پ  چه کسـی آن را تحمـل «. مؤمنی پیامبر مرسل و نه بندۀ
لُهُ  نَحْنُ »حضرت فرمود:  کند می .(1404:1/23ص ار،) «کنیم می ما آن را تحمل»؛«نَحْتَم 

کند چنانکه امـام  مخصوص افرادی خاص بیان میروایات را  در روایت دیگر نیز این
ســخت و دشــوار اســت، والاگهــر و  ،ایگــاه )مقــام و موقعیــت مــا(ج»فرمــود:  بــاقر

کند و  بزرگمنش، نورانی و درخشان و بلند مقام، است. نه ملک مقرّب آن را تحمّل می



 

 

 

 

وزه
آم

 
ی / 

دی 
ی ح

ها
ستا

و تاب
هار 

ب
ن 

14
01

 
ارۀ 

شم
 /

11 
ش

ژوه
پ

می
سلا

ی ا
ماع

اجت
ای 

ه
 

ان 
مست

و ز
ییز 

/ پا
14
00

 
مار

/ ش
0

 

ش
ژوه

پ
می

سلا
ی ا

ماع
اجت

ای 
ه

 
ان 

مست
و ز

ییز 
/ پا

14
00

 / 
ارۀ 

شم
124

ش
ژوه

پ
می

سلا
ی ا

ماع
اجت

ای 
ه

 
ان 

مست
و ز

ییز 
/ پا

14
00

 
مار

/ ش
0

 

122 

یت کند فدا پ  چه کسی آن را تحمل می نه نبیّ مرسل و نه مؤمن خالص شده. گفتم:
کـه  فکر کردم گوید: ک  که ما بخواهیم. ابوصامت می اَباصامت هرای  شوم؟ گفت:

ایـن سـه )افضـل از ملـک مقـرّب، نبـیّ مرسـل و مـؤمن  خداوند بندگانی دارد افضل از
 .(1/22،همان) «ممتحن

بسا مـراد امـام بعـدی  چه»گوید:  علامه مجلسی این افراد را امام بعدی دانسته و می
آن را است تنا کرده است روشـن  برتر از سه گروه است و اینکه پیامبر ما باشد چرا که 

تحمــل  بیــت ای اسـت کــه آن را جـز اهل اسـت و مــراد از ایـن حــدیث امـور غریبــه
 .(1403:2/192مجلسی،) «کند نمی

این علوم شامل اخبار و وقـایع گذشـته و آینـده باشـد کـه بـر اسـا  آن برخـی  -3
برای خواص، شیعیان و اصـحاب قابـل فهـم نبـود. چنانکـه  تصمیمات و اعمال اامه

 را از سفر به کربلا منع نمودند.  محمد حنفیه و برخی اصحاب، امام حسین

سه گروه ذکر شده وجـود نـدارد چنانکـه  از تحمل مملق این احادیث برای هر یک
مـورد  ای بـه ایشـان در در نامـه هنگامی که یکـی از اصـحاب امـام حسـن عسـکری

 بـاطن در فرشـته کـه است این آن معنای همانا»روایات سؤال کرد چنین پاسخ آمد:  ینا
 تحمّـل را آن پیغمبـر کند، و عرضه خود مانند ای فرشته به تا دارد نمی نگه را آن خویش

 بـه تـا سـازد نمی اندوخته را آن مؤمنی رساند، و خود مانند دیگری پیغمبر به تا کند نمی
 دارد، نگـه سـینه در کـه را آنچـه شیرینی قلبش هد؛ یعنی درد خود مانند دیگری مؤمن
 .(1403:188بابویه،ابن) «برساند خود غیر به تا دارد نمی

 احادیث مختص اصحاب ائمه :دوم ۀدست
تـوان  -شیعیان  ۀنه هم و - روایاتی است که تنها خواص اصحاب اامه دسته نیا 

 تحمل آن را داشتند. 
عنوان نمونـه  کردنـد. بـه بیان آن برای دیگران باید تقیه می همین جهت نسبت به و به

هفتـاد هـزار  اسـت و امام باقر و امام صـادی یزید جعفی که از اصحاب سرّ بن   جابر
 گوید: می وی .(441-1404:2/442کشی،) در سینه داشت حدیث سری از امام باقر

 بزرگی و سنگین بسیار بار  یک شما! شوم فدایت :کردم عرض امام باقر حضرت به 
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! کـنم بازگو کسی به توانم نمی من که شما اسرار بیان ۀواسم نمودید، به حمل من بر را
 بازگو است، از جنون حالت شبیه کهشود  می پیدا من سینه در هاآن حرکتی از بسا چه و

 تـو بـرای حـالی چنـین چون! جابرای   :فرمودند حضرت. هاآن نمودن پنهان و نکردن
 در را خـود سر و کن حفر زمین در را گودالی و برو صحرا سوی به منزلت از آید پیش

گـاه مـرا سـخنانی چنان و چنین به علیبن   محمد :بگو سپ  و چاه کن آن  کـرده آ
 .(1404:2/442کشی،) است

 امام حضرت نزد در روزی»چنین روایت شده که فرمود:  صادی همچنین از امام
 قلب در چهآن ابوذر اگر قسم خدا به :فرمود حضرت آمد میان به تقیه از سخن سجاد
دو  آن بـین خـدا رسـول کـه حالی در کشـت می را او آینه هر دانست می را بود سلمان

 همانـا. کنید می گمان چه مردم ۀبقی مورد در پ  بود کرده ایجاد برادری و اخوت عقد
 ملـک و مرسل نبی رمگ کند نمی تحمل را آن که است دشوار بسیار و سخت علما علم

اسـت همانـا سـلمان از  کرده امتحان ایمان برای را او قلب خداوند کهای  بنده و مقرب
صا ار،) «همین خاطر به مـا نسـبت داده شـد هبیت بود ب علما بود چرا که فردی از ما اهل

1404:1/25). 
ب شیعه برای بررسی سند این روایت باید به این نکته التفات شود که اولین اثر مکتو 

فـی فضـاال آل  بصدا رالدرجاتکه این روایـت و روایـات مشـابه را بیـان کـرده کتـاب 
نگاشته شده است و پ  از « فروخ صفاربن   محمدبن حسن»است که توسط  محمد

قسام،:1404کشای،) رجدال کشد چنین  و هم ،(1407:1/401کلینای،) آن در کتاب کافی
و کتـب دیگـر بـه  ایشتصاص، الواف ، اینواربضارآن در  بیان شده است و پ  از ،(17

 نگارش درآمد. 
منسوب به اوست از اصحاب امـام حسـن  بصا رالدرجاتحسن صفار که بن   محمد
جمـع  صورت مکتـوب از امـام حسـن عسـکری است که سؤالاتش را به عسکری

شایخطوسای،) کرده است. شیخ طوسی سه طریق برای روایـت از وی نقـل کـرده اسـت
عظیم الشـأن یـاد کـرده و دو طریـق  ۀچنین نجاشی از وی با عنوان ثق هم .(1381:1/408

ــرای کتــب وی ذکــر کــرده اســت کــه فقــط ــن ب ــاب  یکــی از ای ــق شــامل کت دو طری
 .(1407:1/354نجاشی،)شود  می بصا رالدرجات
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 :از جهت سندی مشتمل بر افراد زیر است الدرجات بصا راین روایت در کتاب 
،(1411:125؛ع مهحلی،1407:291نجاشی،) امامی و ثقه ،وسی زیتونیمبن   عمران -1
هـا و شخصـیتی مـورد   بـزرگ قمی ،اشـعری قمـی  محبـوب بـن   محمدبن علـی -2

.(349همان،) المذهب معرفی شده است و صحی، اطمینان، بلندمرتبه و دانشمند
ثقـه و  کریمسلم سعدان از اصحاب امام هادی و امام حسـن عسـبن   هارون -3

بـن   و مسـعدة،(1411:180؛ع ماهحلای،1407:438نجاشای،) امامی و قابـل اعتمـاد اسـت
اسـت. در کتـب رجـال در  صدقه که از اصحاب امام باقر، امام صادی و امام کاظم

و کشـی او را  ،(1381:146)شیخطوسای،مورد او اختلاف است شیخ طوسی وی را عامی 
همـان  هصـدقبـن   نظر برخی از آنجـا کـه مسـعدة بنابر.(1404:390کشی،) داند می بتری

زیاد در کتاب نجاشی بـرای اعتبـار روایـات وی بن   زیاد است توثیق مسعدةبن   مسعدة
 .(3/212:تابیمامقانی،چنینرک:؛هم1428:369مظاهری،؛1426:2/435)بسام، کافی است

است که سند آن ماننـد  کاف ده مصدر حدی ی دیگری که این روایت در آن ذکر ش
بن ادری  قمی کـه کتـب رجـال وی را بـا عنـوان  احمد ۀبصاارالدرجات است با اضاف

:1411؛ع ماهحلای،1420:64؛شیخطوسای،1407:92نجاشی،) شناسند امامی، ثقة جلیل می
16). 

ه با توجـنیز  الدرجات بصا رصحی، است و در کتاب  کاف در نتیجه روایت با طریق 
توان اطمینـان بـه صـحت صـدور مضـمون از  طور کلی می روایت هارون از مسعده به به

 معصوم پیدا کرد. 
که هر یک از خواص نیز دارای منزلتـی مربـوط بـه خـود در نـزد اامـه این با توجه به

در بیان و آموزش معارف نسبت به هر مرتبـه از خـواص نیـز تقیـه  بیت اهل لذا ؛است
به  شریف حدیث این کردند. در تر بیان نمی فرو ۀبالاتر را برای مرتب ۀکرده و معارف مرتب

دانسته شده است. چرا کـه  ای علم سلمان از ابوذر تقیه فضای صدور، پنهان بودن ۀقرین
بـا چنین  شود. هم در صورت فاش شدن آن موجب انکار سلمان و حکم به کفر وی می

ال سیاسـی و فقهـی سیاسـی در مـورد وی مقام والای ابوذر قمعاً در مورد مسـا توجه به
 جایگاه تقیه وجود ندارد. 
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دانـد کـه  می علم سلمان را علمی در روایت دیگری با همین مضمون امام صادی
 .شد می دانست کافر می اگر ابوذر

ای اباذر اگر سلمان  »رمودند: به ابوذر ف در روایت دیگر نیز حضرت امیرالمؤمنین
:1403مجلسی،) «بگوید خواهی گفت: خدا قاتل سلمان را بیامرزدداند به تو  چه را میآن
22/374). 

 بـه کـه اسـت شخصـی اعتقادی هلاکت و گمراهی بیانگر روشنی به نیز روایت این
 است. شده گفته ظرفیتش فوی حدی ی وی

 سوم: روایاتی مختص شیعیان  ۀدست
کردند و بلکـه بـه  می هشیعه تقی گونه روایات برای غیر نسبت به بیان این بیت اهل 

تـوان بـه روایـت  می عنوان نمونه کردند که آن را برای عوام نقل نکنند. به شیعیان امر می
جهت عدم تقیه نسـبت بـه مخـالفین مؤاخـذه  فیان بجلی را بهزیر اشاره کرد که امام، س

 ۀعــرض کــردم، نظــر شــما دربــار  بــه امــام صــادی»فرمــود: ســفیان بجلــی گویــد: 
مگـر شـما »ست؟ آن بزرگوار مانند شخصی هراسناک به من فرمـود: چی« مستضعفین»

شـما را دوشـیزگان  ۀمستضعفی باقی گذاردید؟ کجایند مستضعفان؟ به خدا قسم عقیـد
 ۀعقیـد ۀاند، و زنان آبکـش و سـقّا در راه مدینـه )دربـار  دیگر رسانده پشت پرده به یک

 .(1403:201بابویه،ابن) «کنند گو میو  شما( گفت

  هیصعب مستصعب و تق ثیاحاد ۀرابط -6
ایـن ۀ دیگری که در گفتار نهایی این جستار باید مورد بحث قـرار گیـرد رابمـ ۀنکت 

 باشد. می روایات و تقیه
کلامـی اسـت کـه در مسـاال مربـوط بـه تقیـۀ چنانچه بیان شد یکی از اقسام تقیه، 

 یابد. می اعتقادات جریان
جهت مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت. در تحمل از دو  ،در روایات صعب مستصعب

ـهُ لَـ»به هردو جهت معنایی تحمل، اشاره شـده اسـت:  روایت امام صادی ن  ـن   َ  یإ   م 
مَال   نَا احْت  صْد   أَمْر  ن   فَقَطْ  الْقَبُولُ  وَ  لَهُ  قُ یالت  مَال   م  نَـا احْت  ـ وَ  سَـتْرُهُ  أَمْر  ـنْ  انَتُهُ یص  ـه   ر  یـغَ  م   أَهْل 
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اْهُمُ  لَامَ ال فَأَقْر  مَ  لَهُمْ  قُلْ  وَ  س  هُ  رَح  ةَ  اجْتَر   عَبْداً  الل  ا    مَوَد  لَ  الن  ه   یإ  ثُوهُمْ   نَفْس  مَا حَدِّ فُـونَ ی ب   عْر 
 جملـه نیسـت، از آن پذیرفتن و به تصدیق تنها ما امر ؛ تحمل«نْکرُونی مَا عَنْهُمْ  اسْتُرُوا وَ 

به  و برسان سلام ما به شیعیان. باشد لشنااه از آن داشتن نگه و پنهان داری ما امر تحمل
 خـود سـوی به را ،(مـا مخالفین) مردم دوستی که را یا بنده کند رحمت خدا :بگو هاآن

)کلینای،«بپوشـید هـاآن از پذیرند نمی را آنچه و بگویید هابه آن فهمند می را کشاند، آنچه
1407:2/222). 

 ورد نظر قرار گرفته است. روایت شریف، دو جهت برای تحمل حدیث م  این  در
 جهت اول تصدیق و پذیرفتن است و جهت دوم نگهداری از نااهلان است. 

ای بیان کنند که بـه کفـر و ضـلالت  گونه موظفند معارف را به از جهت اول اامه
ــایی  ــراد در توان مخاطــب کشــیده نشــود و در جهــت دوم موظفنــد رعایــت ظرفیــت اف

 داری را بکنند.  امانت

 بیت اهل تصدیق معارف جهت اول:

فی با شنیدن برخی گاهی ممکن است افرادی بر اثر ضعف ایمان و عدم شناخت کا
بـه  امـامتقیـۀ گونه موارد  ها شده و به وادی کفر کشیده شوند. در اینمعارف منکر آن

این شکل است که برای هرک  به فراخور فهم خود معارف را بیان کـرده و بلکـه اگـر 
کـه وقتـی  کردنـد. چنـان وی را از پاسخ منع می کرد امام تقاضا میکسی بیش از آن 

رسید و پ  از مدتی از ایشان طلب علم نافع کرد  شخصی از اهل شام به خدمت امام
ن  حَد  »وی چنین نوشت:  بهحضرت  ا بَعْدُ فَإ  نْ  ذَعُور   وب  یهَ  ث  یحَد   َ نَایأَم   یتَـرَ  کنْـتَ  فَـإ 

لُهُ  أَن ک لَ  تُبْ فَاک تَحْتَم  لَامُ  وَ  نَایإ  اما بعد همانـا حـدیث مـا بـا هیبـت و سـخت  ؛«؛...الس 
:1404صا ار،) «ی بـرای مـا بنـوی  و السـلام بینـی تحمـل آن را دار پ  اگر می ؛است

1/23).
طلبـد بـه  با اشاره به اینکه علم ایشان تـوان و ظرفیتـی ویـژه می در این روایت امام

 که توان تحمل پاسخ را دارد سؤال کند.  یدهد که در صورت می ساال هشدار
انـد     آوردهاز اسـراء و معـراج  ای را برخی در توجیه روایت پیـامبر چنین تقیه ۀنمون

بـه جهـت رعایـت ایمـان افـراد ابتـدا سـیر از مسـجدالحرام  بـه شکل کـه پیـامبر بدین
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وقـایع ، رداختها پ الاقصی را اظهار نمود و سپ  به بیان معراج و سیر در آسمان مسجد
طور تدریجی  ل بیان کرد و سپ  برای دیگران بهآن را ابتدا برای افراد دارای فهم و تحم

چنانچـه  ،(1426:3/20عااملی،) گیری کند بیان کرد تا از ارتداد برخی تازه مسلمانان پیش
اسراء به ذکر سـیر زمینـی از مسجدالاقصـی بـه  ۀاول سور  ۀدر قرآن کریم نیز ابتدا در آی

ذ  فرماید:  سجدالحرام پرداخته و میم
ه  لَ  یأَسْرَ  یسُبْحَانَ ال  عَبْد  نَ  لًا یب  د   م   الْحَـرَام   الْمَسْج 

لَ  د   یإ  قْصَ  الْمَسْج 
َ
ذ   یالْأ

نُر   حَوْلَهُ  بَارَکنَا یال  نْ  هُ یل  نَایآ م  هُ  ات  ن  م   هُوَ  إ  ـ عُ یالس   ؛(1)اساراء/ رُ یالْبَص 
ــزه» ــت من ــدایی] آن اس ــه[ خ ــدهب ک ــبانگاهی را اش  ن ــجدالحرام از ش ــه مس  ســوی ب

 او بـه خـودهـای   نشـانه از تـا داد سـیر ایـم  داده برکـت را آن پیرامـون که مسجدالاقصی
 «بیناست شنوای همان او که بنمایانیم

مَـهُ شَـد  فرمایـد:  نجم به سیر آسمانی حضرت پرداختـه و میسورۀ سپ  در   دُ یعَل 
ة   ذُو ،یالْقُوَ  ر  الأفُق   وَهُوَ  ،یتَوَ فَاسْ  م   ،یأَدْنَـ أَوْ  ن  یْ قَوْسَـ قَابَ  فَکَانَ  ،یفَتَدَل   دَنَا ثُم   ،یالأعْلَ  ب 

لَ  یفَأَوْحَ  ه   یإ   نَزْلَةً  رَآهُ  وَلَقَدْ  ،یرَ یَ  مَا یعَلَ  أَفَتُمَارُونَهُ  ،یرَأَ  مَا الْفُؤَادُ  کَذَبَ  مَا ،یأَوْحَ  مَا عَبْد 
نْدَ  ،یأُخْرَ  دْرَة   ع  ـةُ الْمَـأْوَ  ینْتَهَـالْمُ  س  نْـدَهَا جَن   قـدرت کـه کـ  آن»؛ (18-5)نجام/یع 

 العـاده فوی توانـایی کـه کـ  همان است؛ داده تعلیم را او[  امین جبرایل] دارد عظیمی
 تر نزدیک و تر نزدیک سپ ! داشت قرار اعلی افق در که حالی در، یافت سلمه او دارد؛

 خداوند اینجا در بود؛ کمتر یا کمان دو ۀفاصل ۀانداز  به( پیامبر با) او ۀفاصل آنکه شد، تا
 هرگـز دیـد آنچـه در( او پـاک) قلـب. نمـود وحی اش بنده به بود کردنی وحی را آنچه
 نیز دیگر بار و !کنید؟ می مجادله دیده( خود چشم با) آنچه ۀدربار  او با آیا. نگفت دروغ

 «.!آنجاست در «أویالم جنت» ، که«المنتهی سدرة» کرد، نزد مشاهده را او

 جهت دوم: ظرفیت نگهداری و رازداری 
ممکن است برخی معارف برای افراد قابل قبـول باشـد و بـه وادی کفـر و ضـلالت 

ولی تاب تحمل و نگهداری آن معارف را نداشته باشند و بـرای دیگـران  ؛کشیده نشوند
 از بسـیاری و کـرده تقیـه نیـز خود خواص از گاهی بیت اهل جهت این فاش کنند در

 ،کردند. بر این اسا  عـلاوه بـر پـذیرش و تصـدیق معـارف نمی بازگو برایشان را اسرار
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الایمان از مصادیق تحمل است که باید در بیان  النف  و ضعیف حفظ آن از افراد ضعیف
 آن تقیه شود. 

یشـان اسـت بایـد بیـت و احادیـث و اسـرار ا اهل بنابراین مساالی که در مورد ولایت
جا که برخی قلوب، توان تحمـل و راز داری نسـبت بـه ایـن امـور را  بماند و ازآنمخفی 
نسبت به این موارد سکوت کرده و یا اصحاب خـویش را توصـیه بـه  بیت اهل ندارند

ن  أَمْرَنَـا »کردند. چنانکه در روایت شریف زیر بـه آن اشـاره شـده اسـت:  سکوت می إ 
لُهُ یصَعْب  مُسْتَصْعَب  لَا  ن   عَبْد   لا  إ   حْم  هُ  امْتَحَنَ  مُؤْم  لْ   قَلْبَهُ  الل  ـی لَا  وَ  مَـان  یل  لا   َ نَایحَـد   یع   إ 

 کـه مـؤمنی ۀبنـد جـز کـه امر ما سـخت و دشـوار اسـت ؛«نَةیرَز   أَحْلَام   وَ  نَة  یأَم   صُدُور  
 هـای سـینه جـز را مـا احادیـث حمـل نکنـد، و را آزمـوده، آن ایمان با را قلبش خداوند

 .(189،الب غهنهج) باشند نگاهبان توانند نمی سالم های عقل و دار تامان
آن را  ای است که امام صـادی داری نسبت به این معارف به اندازه دقت در امانت

ن  »فرماید:  رازی پنهانی و پیچیده شده در راز دیگر دانسته و می رٌّ  أَمْرَنَا إ  رٍّ  یف   س  رٌّ  وَ  س   س 
رٌّ  رٌّ  وَ  مُسْتَس  لا  [  هُ ]دُ یف  ی لَا  س  رٌّ  إ  رٌّ  وَ  س  رٍّ  یعَلَ  س  رٌّ  وَ  س  ع   س  رّ  مُقَن  س  است  ی در سرّ امر ما سرّ  ؛«ب 

ی پوشـیده شـده ست و سرّ رساند و راز بر راز ا که جز راز را نمیو رازی مخفی و رازی 
 .(1404:1/28)ص ار، «ی استبا سرّ 

 یریگ جهینت
باشد. به  یشود که موضوع آن مباحث کلام ته میگف یا هیبه هر نوع تق یکلام ۀتقی

عـدم ابـراز ناچار به  امها ی، در مواردبیت در تحمل امر اهلجهت اختلاف مردم 
کلامـی روایـات صـعب تقیـۀ ی ها نمونـهاز . شـدند یمـ معارف ای دهیکتمان عق ،اسرار

ایـن بیـان فرمودنـد. متعلـق  در برخورد با صحابه و شـیعیان مستصعب است که اامه
و منزلــت امــام  بیـت اهل «می ــای»، «اسـرار»، «امــر»، «علـم»، «حــدیث»روایـات 
احادیـث ) ،کلـی ۀدسـتروایات از جهت فهم مخاطب به سـه  بوده است. این معصوم

 (و احادیـث مخـتص شـیعیان ، احادیث مخـتص اصـحاب اامـهبیت مختص اهل
حاضر را که رهیافت نو دستاورد روشن پژوهش  گانه سهشود. بررسی احادیث  تقسیم می

دهـد کـه بـین  یمنشـان  به جهت صدور روایات صعب مستصعب است بیـان نمـوده و
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از بیان برخی از اسـرار  بیت کلامی رابمه وجود داشته و اهلتقیۀ روایات و  صدور این
کردنـد و ایـن تقیـه را هـم بـه  غیر اهلش پرهیـز می یان آنها بهاز بو مفاهیم تقیه نموده و 

 کردند. شیعیان خودشان توصیه میاصحاب و 

 نامه کتاب

 انتشـارات ، چاد اول، قم، دفتـرالأشبار معان  محمد بن علی، ،قمی)شیخ صدوی( ابن بابویه  .1
 ی.1403قم،  علمیه ۀحوز  مدرسین جامعه به وابسته اسلامی

 ش.1362، قم، جامعه مدرسین، الخصال، __________________  .2
، قم، دفتر تبلیغـات اسـلامی حـوزه علمیـه قـم، هعج  مها یس اللغمزکریا،  ، احمدبن  فار بن ا  .3

 ی.  ه 1404

 و للمباعـة الفکر چاد سوم، بیروت، دار، العدربلسانمکرم، بن   ابن منظور، ابوالفضل محمد  .4
 ی.   ه 1414 صادر، دار - التوزیع و النشر

 ی. 1371، دوم، قم، دارالکتب الاسلامیه، المضاس برقی، احمد بن محمد،   .5

 .ی1426، ءالبیضا المحجة ، بیروت، دارالرجالمعج  م  المهال زبدةبسام، مرتضی،   .6

 ، چـاد اول، بیـروت، دارهالعربید صدضاح و اللغدة تاج - الصضاححماد، بن   جوهری، اسماعیل  .7
 ی.   ه 1410للملایین،  العلم

 علمی قم، مؤسسۀ ،الرجالشلاصة ف  الأقوال زبدةابرز،  الدین کمالبن   حلی، حسین حسینی  .8
 .ی1428الحدیث، دار  فرهنگی

 قـم،اول،  ،هعیالشدر مسدا    یتضصد  الد عةیالشد وسدا    یتفصد حسن، محمدبن ،یعامل حر  .9
 .ی، 1409تیالب آل ۀموسس

، چـاد اول، تهـران، هالرجعد علد  بالبرهان الهجعة م  الإیهاظحسن، بن   عاملی، محمد حر .10
 .ش 1362نوید، 

موسسـۀ  ، قم،تفصی  وسا   الشیعه ال  تضصی  مسا   الشریعه، ________________   .11
  ی.1409قم، ،البیت آل

  ی.1383، تهران ، تهران، دانشگاهدوداو اب  رجال، بن داوود علیبن   حلی، حسن  .12

الْسلامی،  النشر ، چاد اول، قم، مؤسسةالبصا ر مختصرمحمد، بن   سلیمانبن   حلی، حسن .13
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 . ی 1421

 اول، قـم، ،إیراح الفوا د ف  شرح مشکلات الهواعدد ین،، جعفربن حسحلّی، فخرالمحققین .14
 ش.1387اسماعیلیان،

شـیعه،  آثـار نشـر ، مرکـزالدرواة طبهدات تفصدی  و الضددیث رجدال معجد خوای، ابوالقاسـم،  .15
  ی.1410

، قم، (الأوّل للشهید)، هالأ م و النب  زیارات کیفیة ف  المزارمکی، بن   شهید اول، محمد .16
 .ی  ،1410مهدی امام مدرسه

 ی.1381، نجف، انتشارات حیدریه، الطوس الشیخرجالحسن، بن   شیخ طوسی، محمد .17

فی  أسددماء و أصددوله  و الشددیعة کتددب فهرسددت، __________________  .18  و المصددن 

 .ی 1420قم، ستاره،  (للطوس ) الأصول أصضاب

دد)آل فرا   ف  الدرجات بصا رحسن، بن   صفار، محمد  .19  دوم، قـم، مکتبـة ، چـادمضم 
 . ی 1404النجفی،  المرعشی الله آیة

 .1426،  قم، دارالحدیث،  الأعظ  النب  سیرة م  الصضیح، جعفر، عاملی  .20

 دار الـذخاار، قـم،، الرجدال احوال معرفة ف  ایقوال شلاصةیوسف، بن   علامه حلی، حسن  .21
 ی.1411

 ۀچـاد اول، قـم، موسسـ ،الرجدال معرفدة اریدإشت -  الکشد رجدالعمر، بن   محمد ،یکش .22
 ی. 1404 التراث، اءیلْح تیالب آل

 هالمکتب تهران، اول، چاد ، هروض و صولا -  کاف شرح احمد،بن   صال، محمد ،یمازندران .23
  .ی1382 ،هیالْسلام

 تا.نا، بیجا، بی، بیالرجال عل  ف  المهال تنهیحمامقانی، عبدالله،  .24

 ، چـاد دوم، تهـران، دارالرسدولآل أشبار شرح ف  العهول مرآةمجلسی، محمد باقر،  .25
  .ی1404، الْسلامیه الکتب

ــاد دوم، الأطهددار الأ مددة أشبددار لدددرر الجامعددة بضددارالأنوار، ____________ .26 ، چ
 .ی1403العربی،  التراث إحیاء بیروت، دار

 ۀ، دوم، قــم، مؤسســالفهیدده ییضرددرا مدد  شدرح فدد  المتهددی  روضدة،   مجلســی، محمــدتقی .27
 .ی1406کوشانپور،  میاسلا فرهنگی
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 ال قافیـة الزهـراء ، قـم، موسسـةالأشبدارا اول رواة مد  الأشیار الثهاتمظاهری، حسین،  .28
 ی.1428، هالدراسی

 .ی1407مدرسین،  جامعه ، قم، انتشاراتالنجاش  رجال، علیبن   احمد،  نجاشی .29

 ی. 1397، تهران، نشر صدوی، هالغیبنعمانی، محمد بن ابراهیم،  .30
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1401تابستانوبهار،11ۀشمارششم،سال،یثیحدیاهآموزه
(158-133)یجیترو-یعلم:مقالهنوع

 
 
 
 
 
 
 
 

 یصدور در حل تعارض بدو  ینقش فضا
 البلاغه نهج ثیاز احاد یبعض

 1نیا محمد سبحانی 
 چکیدا

مندترین میراث فرهنگی اسلام است. تفاوت کلام  ، ارزشالبلاغه نهجپس از قرآن کریم، 
رو بوده  ههای متفاوتی روباز موارد، همواره با دیدگاهای  و وجود تعارض ظاهری در پاره یعل

صحت انتساب بعضی از سخنان به  طوری که بعضی از بزرگان شیعه و اهل سنت، است. به
ز خطا، ا عصمت امام علی با توجه بهاند.  حضرت را مورد تشکیک قرار داده یا انکار کرده آن

ید با ممکن است؛ لذا باید کوش اد و تعارض در میان سخنان حضرت، غیرفرض وقوع تض
را آشکار ها گونه احادیث را توجیه و عدم تعارض واقعی آن این های مقبول و متعارف، روش

تحلیلی، از طریق بررسی  -گیری از روش توصیفی ساخت. این جستار درصدد است با بهره

                                              

  :1401/ 22/09تاریخ پذیرش:  -15/03/1400تاریخ دریافت  . 
 sobhaninia41@yahoo.com. دانشگاه کاشان یعلم ئتیه عضو -1



 

 

 

 

وزه
آم

 
ی / 

دی 
ی ح

ها
ستا

و تاب
هار 

ب
ن 

14
01

 
ارۀ 

شم
 /

11 
ش

ژوه
پ

می
سلا

ی ا
ماع

اجت
ای 

ه
 

ان 
مست

و ز
ییز 

/ پا
14
00

 
مار

/ ش
0

 

ش
ژوه

پ
می

سلا
ی ا

ماع
اجت

ای 
ه

 
ان 

مست
و ز

ییز 
/ پا

14
00

 / 
ارۀ 

شم
124

ش
ژوه

پ
می

سلا
ی ا

ماع
اجت

ای 
ه

 
ان 

مست
و ز

ییز 
/ پا

14
00

 
مار

/ ش
0

 

134 

کیدجغرافیای سخن و فضای صدور، ضمن  اصالت احادیث، این حقیقت را روشن نماید که  بر تأ
ری است که با شناخت فضای صدور کتاب شریف، از نوع اختلاف ظاه روایات ایناختلاف میان 

چون؛ مدح و ذمّ دنیا، مدح و ذمّ  البلاغه نهجها، قابل رفع خواهد بود. بررسی مواردی از کلام آن
سوم، عصمت امام و اعتراف  ۀم مشروعیّت خلیفدوم، مشروعیّت و عد ۀکوفیان، مدح و ذمّ خلیف

توجهی به جغرافیای کلام  ان، ناشی از بییگونه ب دو نیا یبه خطا، نشان از آن دارد که تعارض ظاهر
 مورد نظر است.های  و نامهها   و عدم دقت در شرایط اجتماعی و مقتضیات زمان صدور خطبه

  صدوریفضا ،البلاغه نهج ثیاحاد  اختلاف کلام، یایجغراف: واژگان کلیدی

 .مقدمه1
یک اصل عقلایی پذیرفته شده در گفتمان متعارف بشری، آن است که در تحلیل، 

رافیـای غاندیشمند، فضای کلی و ج تفسیر و معناشناسی یک متن، نوشتار یا گفتار یک 
 .سخن وی را باید مورد توجه قرار داد
ایـن قاعـده مسـت نا   نیـز، از ینو اامه معصوم روایات صادر شده از پیامبر اکرم

 نیست؛ فهم درست و صحی، آن سخنان گهربار، منـوط بـه شـناخت و معرفـت فضـای
سـخنان ۀ کـه مجموعـ البلاغه نهجکتابی چون  این امر در فهم .صدور آن روایات است

اسـت، نقـش حیـاتی و مختلـف، ایـراد شـدههای  در شرایط و زمان واست  امام علی
 کند.ا میای را ایفبرجسته

هایی مرتبط بـا وقـایع  ها و رشته کلی حدیث مانند دیگر اسناد تاریخی، حاشیه طور به
گـرو  که چه بسا همراه متن آن به مـا نرسـیده باشـد. فهـم درسـت در معاصر خود دارد

زمینـۀ های موجـود در  قرینـه شناسایی و بازسازی فضـا و بافـت جـانبی حـدیث اسـت.
و ابتدایی آن حدیث، کنـار رود و حکمـی مقیـد  شود حکم عمومی سخن، موجب می

گاه  شوند. نمی جانشین آن شود، در حالی که در منموی کلام، قیدهای آن حکم، دیده
کـرده  جغرافیای سخن، معنایی خاص را از کلام حضرت به ذهن مخاطـب، منتقـل می

هری است. شناخت فضای صدور، عـلاوه بـر فهـم بهتـر، مـا را در رفـع تضـادهای ظـا
مند فضـای صـدور  کوشد به این کارکرد ارزش می مقاله کند. اینیات نیز، کمک میروا

  بپردازد.
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 اصول
 و
 یها هویش

 تیااااترب
 کودکان

احــــادی
ث امامیه و 

شــــناخ متن
 ت قرآنم

 مسئلهبیان  -1-1
طور طبیعی، ایـن پرسـش  به ،البلاغه نهجتفاوت تعبیر در بعضی از روایات  با توجه به

گیـرد کـه چـه عامـل یـا عـواملی موجـب  مـی فرا روی هر محقّق و حدیث پژوهی قرار
 کلام معصوم روایات شده است؟ آیا این اختلاف وتفاوت تعبیر، مولود اختلافات این

 البلاغه ماننـد است یا متأثّر از عوامل بیرونی است؟ بدیهی است، روایات موجود در نهج
کتب معتبر شیعی، ضرورت دارد از جهت سـند و دلالـت، مـورد بررسـی  روایات دیگر

عصمت امام  با توجه بهعمل آید.  رایی بهص مراد واقعی امام، متن گقرارگیرد و در تشخی
از خما، فرض وقوع تضاد و تناقض در میان سخنان حضرت، محال و غیرممکن  علی

را، توجیه و عدم  گونه احادیث های مقبول و متعارف، اینبا روش لذا باید کوشید است؛
و  طریـق، میـان روایـات متعـارض، جمـع تعارض واقعی آنها را آشکار ساخت و از ایـن

 سازش برقرار نمود و توهّم اختلاف و تعارض را، برطرف ساخت.
ث است کـه نقـش یفقه الحدهای  از شاخه یکی سبب صدور مسئلۀ فضای صدور و

توانـد فهـم نـاقص یدارد و عـدم توجـه بـه آن مـ معصومجدی در فهم مراد  ییسزابه
اسـت، یخیکـه تـار  یخصـوص در متـون ن موضـوع بـهیـداشته باشـد. ا یت را درپیروا

شـدت  شـود، بـه ین متون از اشـخاص صـادر مـیکه در ا یرا؛ سخنانیتراست، ز حسا 
ز یـن البلاغـه نهجشود.کتاب یاست که در آن فضا سخن گفته میوابسته به زمان و مکان

رو ممکـن اسـت در  نیـا اسـت و ازیخیاسـت کـه صـبغۀ غالـب آن تـار یاز جمله متون
رت، صادر شـده باشـد. بسـیاری از کلمـات سخنان متفاوتی از حض وضعیت متفاوت،

حضرت در پاسخ به نیاز یا پرسشـی خصوصـی یـا عمـومی و در فضـایی در بـر دارنـدۀ 
ن مقالـه یطور مشخص ا که به یسؤالاند. های گوناگون حالی و مقالی، صادر شده قرینه

ن است که شناخت فضا و سبب صـدور چـه یآن است عبارت از ا ییگو  خدر صدد پاس
 دارد؟ البلاغه نهجحل تعارض ظاهری احادیث   در ینقش

 پیشینۀ پژوهش -2-1
البلاغه، سـند و فضـای صـدور را ذکـر  های نهج تر خمبهسید رضی در بیشهرچند 

اند  ذکر تاریخ و سند و فضای صدور خمبه پرداخته اما برخی از شارحان به ؛است  نکرده
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طور مفصـل بـه  هـا بـهط تعدادی از آنالبلاغه، فق ر نهجها شرح نوشته شده ب و از میان ده
ابد   البلاغـه، سـه شـرح؛  های نگاشـته شـده بـر نهج در میان شـرح اند. موضوع پرداخته

تـا حـدودی بـه بررسـی فضـای صـدور  ،ییام امدامو  ،البلاغه یرتو  از نهج، الضدید اب 
 توان به موارد زیر اشاره کرد:اند. علاوه بر موارد مذکور، می ها پرداخته خمبه
پـ  از  ،البلاغده المدش  الد  علدوم نهج مند . محسن باقر موسوی در کتاب ارزش1

اوضـاع زمـانی و  البلاغه و بررسی اسـناد روایـت آن، مدارک نهج ۀشرحی مفصل دربار 
 .است البلاغه را بیان کرده مکانی صدور هر یک از ممالب نهج

های  عی صدور خمبهفضای فرهنگی ـ اجتما» ۀچلقاای در مقال  آقای احد داوری .2
 .(1389داوریچلقانی:)به موارد کاربرد فضای صدور پرداخته است« البلاغه نهج

نقش فضای صدور در » ۀآقایان: باقر ریاحی مهر وسیدعیسی مسترحمی در مقال .3
 .(1394ریاحیمهر:)اندد شناخت فضای صدور سخن گفتهیاز فوا ،«البلاغه نهجفهم 

نقش فضای صدور در حل تعـارض  مقاله یا کتابی که مستقلاً  این پیشینه، با توجه به
 است. را تبیین و بررسی کرده باشد، نگاشته نشده البلاغه نهجظاهری احادیث 

 اهمیت و ضرورت پژوهش -3-1
اری یات، ما را در فهم مقصود خداوند یگونه که شناخت اسباب و شأن نزول آ همان

مـؤثر  آن،نـدۀ یگو در فهم مقصـود  ز،یث نیدصدور ح یدهد، توجه به بافت و فضا یم
گیرد که آن جغرافیا بر تعیـین معنـای  آن  است. هر متنی در جغرافیای  خاصی شکل می

فضای خود،تفسیر شـود، تفسـیر ارااـه شـده،  اگر متنی بدون توجه به متن اثرگذار است.
 گوید: می علامه طباطبایی نافص خواهد بود.

دانستن شأن نزول آیـات قـرآن بب ورود حدیث، همانند عالمان در اهمیت  دانستن س»
تـر از دانسـتن شـأن و در نگاه برخی حدیث پژوهـان، ارزش آن بـیش سخن هستند هم

،(1390:294طباطبایی،) «نزول قرآن است

گـر اسـناد یست بلکـه ماننـد د یمستقل از قراان بیرونی ن ۀک مجموعیث، یمتن حد 
ع معاصر خود داشته که ممکن است همراه یبط با وقامرت ییها ها و رشته هی، حاشیخیتار 
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 یفضـا و بافـت جـانببازسازی و  ییازمند شناسایرو ن نیده باشد و از ایمتن آن به ما نرس
 گوید: می م. یکی از محققان،در مورد اهمیت توجه به شأن صدور روایاتیث هستیحد

متقابـل و  ۀن رابمـگیرند. انسان بـا زمـا می تمام حوادث در بستر تاریخی خود شکل»
و تأثر دارد. در طول تاریخ انسان متأثر از شرایط محیط و فرهنگ خود بوده است  تأثیر

 .(1370:64)عاملی، «داشته است تأثیرو نیز بر آن 

 نویسد:ات مجرد نداریم، میتأییدایشان با اشاره به این نکته که ما گفتار، رفتار و 
گاهی کامل از زمان، مکـان و شـرایمی درک درست بسیاری از نصوص نیازمند » آ

العمل آن در مقابل نصوص صادره را  شده است. محیط و عک  ه در آن صادراست ک
قیود و درک اشارات و لمایف آن  ،باید بشناسیم. شناخت این موارد ما را در فهم حدود

 .(69)همان:« کند می یاری
ای  دهـد و بـه شناسـنامه تاریخ هر حادثه و پدیده از چگـونگی وقـوع آن، خبـر مـی

سـازد. حـدیث و روایـت،  ماند که آیندگان را از هویت و چند و چون آن با خبـر می می
هر حدیث، از پ   نیازی و در پاسخ پرسشی  است.« بردار تاریخ»و « دار زمان»حقیقتی 

دارد کـه « ن نزولـیشـأ»است و بـه تعبیـر دیگـر، در گشتهصا و در مقام تبیین حقیقتی،
تعبیر یکی از محققان، حـدیث از  د خواهد بود. بهدر فهم بهتر حدیث،سودمن دانستنش،

 (.1380:40)حن ی،تر است قرآن تاریخی
که فهم قرآن منوط  چنان  ، همالبلاغه المدش  ال  علوم نهجۀ نویسندۀ کتاب به عقید

گاهی از علوم قرآنی ماننـد لغـت و ادب، شـأن نـزول، ناسـخ و منسـوخ، محکـم و  به آ
ها و  البلاغه نیز لازم است محقق از اسباب صدور خمبه به است، برای شناخت نهجمتشا

گـاه شـود  ارسال نامه ایـن موضـوع در  .(1423:6)موساوی،ها و بیان کلمات قصـار آن، آ
در رأ  حکومـت  جهت حـااز اهمیـت اسـت کـه امـام علـی این از البلاغه مورد نهج

از حضرت صـادر  حاکم اسلامی  عنوان به شک دستورهایی که اسلامی قرار داشته و بی
امـام، ملاحظـه و تفسـیر ویـژۀ هـای  شرایط و موقعیت گرفتن نظر دراست، باید با  شده 

رفــع  گـذار شــناخت فضـای صــدور حـدیث،تأثیر گـردد. یکــی از کارکردهـای مهــم و 
 تضادهای ظاهری و بدوی روایات است.
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 بحث -2
 واژه شناسی صدور -2-1

 .(1414:1/175فیومی،) معنای برگشتن معنا شده است و به« دَرَ صَ »ۀ صدور مصدر واژ 
 که موجـب شـده اسـت معصـومای  زمینه»اند: در تعریف اسباب ورود حدیث نوشته

کند و یا حتی کـاری را  ای را طرح یا رد و انکارمسئلهسخن بگوید و حکمی را بیان و 
 (.1396:128مسعودی،) «انجام دهد

.. است که به اقتضـای آن کلامـی .واقعه، رویداد، پرسش و مراد از صدور روایات،
ث دو رکن مستقل از معصوم صادرشده است. هرچند فضای صدور و سبب صدور حدی

رود. شاید بتوان تفاوت در شأن نزول و سبب نزول آیـات را  می شمار برای فهم حدیث به
صدور حدیث کلی  شأن نزول همانند سبب فضای اند،اینجا نیز، ممرح کرد که گفته در

)رجبی،شود می همان مورد نزول آیات که موجب اختصاص آیه بهاست، بر خلاف سبب 
. اما در این پژوهش، مراد مـا از فضـای صـدور، اعـم از سـبب و شـأن (1394:115-110

 صدور است.

  معنای تعارض .2-1-2
و  معنای اظهار است که هم به« عرض»و مشتق از « لتفاع»،مصدر باب «تعارض»

معنـا در  دو هـر .(1409:1/271فراهیادی،) معنای پهنـا در مقابـل طـول ابراز است و هم به
شـود و هر یک از دو خبـر در مقابـل هـم ظـاهر مـی کند؛ زیرا؛محل بحث، صدی می

هـا خـود را در مقابـل توان گفت: هـر یـک از آنطور که می کند؛ همانعرض اندام می
 داند. عرض و هم ارزش می دیگری از نظر حجیّت و اعتبار، هم

 انواع تعارض -2-1-3
فـاد روایـات، م مـل درأگاهی تعارض، بدوی و ابتدایی و غیر مستقر اسـت کـه بـا ت

توان هریک از دو روایت را بر معنایی حمل کرد که با معنا که می شود به اینبرطرف می
تـوان بـا کـاربرد است کـه نمـی ایگونه اما گاهی تعارض به؛ دیگری تنافی نداشته باشد

گونـه تعـارض، تعـارض  صـورت بـه ایـن ایـن قواعد جمع دلالی، آن را برطرف کرد. در
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مسـتقرّ، مقابـل تعـارض بـدوی و شـود. تعـارض  ستقرّ گفتـه مـیم غیرظاهری یا تعارض  
دو دلیلی است که جمع عرفی بین آنها ممکن نبـوده و تنـافی میـان معنای تنافی میان  به

.(1417:7/219صدر،) نماید یل حجیت، بازگشت مینافی دلدو به ت آن
 دانسـته و های مسلم امامعلم را، از ویژگی جا که شیعیان همواره عصمت و از آن

تـوان  شمارند؛ نمـیدو ویژگی، ناسازگار می د واقعی در کلام معصوم را با اینوجود تضا
مواجهه  پژوهان، دردیثاین اسا ، ح مستقرّ، سراغ گرفت. بر تعارض   از کلام آنان، در

ها، توجیه ترین آنآورند که مهمایی روی میهجویی متعارض، به چاره ظاهر با احادیث به
 و تصرف در ظاهر احادیث است. تأویل و 

و نقـش  البلاغـه نهجبررسی مواردی از تعـارض ظـاهری احادیـث  -2-2
 هافضای صدور درحلّ آن

 دوم ۀمدح و ذمّ خلیف -2-2-1
دنبـال داشـته و اخیـرا از  نظران فریقین را بـهلی که ستیز علمی صاحب یکی از مساا

تعظـیم و  (،10تاا:،بایدرویش) سوی برخی از عالمان اهل سنّت بدان دامن زده شده اسـت
 ۀنسبت به خلیف ،البلاغه نهجهای در یکی از خمبه حسب ظاهر داشتی است که به بزرگ

 دوم صورت گرفته است.
ه  »اند: ودهخمبه فرم حضرت در این

ل  ـلَادُ ] بَـلَاءُ  ل  ،[ ب  مَ  فَلَقَـدْ  فُـلَان  وَدَ  قَـو 
َ
 دَاوَی وَ  الْأ

ةَ  أَقَامَ  وَ  الْعَمَدَ  ن  فَ  وَ  السُّ تْنَةَ؛ خَل  ، ینَق   ذَهَبَ  الْف  وْب  ؛یالْعَ  لَ یقَل   ال    سَـبَقَ  وَ  رَهَـایخَ  أَصَابَ  ب 
هَا؛ ی شَر  لَی أَد  ه   إ 

قَ  وَ  طَاعَتَهُ  الل  ؛ اهُ ات  ه  حَقِّ بَة   طُـرُی   یف   تَرَکَهُمْ  وَ  رَحَلَ  ب  هَـا یهْتَـد  ی لَا  مُتَشَـعِّ  ب 
الُّ  نُ یسْتَ ی لَا  وَ  الض  ر دهـد کـه یـش کـرد پـاداش خیخدا او را در آنچه آزما ؛«یالْمُهْتَد   ق 

را پشـت ها   داشت و فتنه پا را به امبریرا درمان و سنّت پها   مارییرا راست و ب ها یکج
ده و از یا رسـیـدنهـای  کییبـی انـدك، درگذشـت، بـه نیگذاشت، با دامن پاك، و ع سر

افت، وظااف خود نسبت بـه پروردگـارش را انجـام داد، و چنانکـه یی یآن رهاهای  بدی
جـای گذاشـت، کـه نـه  د. خود رفت و مـردم را پراکنـده بـریترس می فر الهیید از کیبا

ۀخطبا:1414سایدرضای،) دین رسـیقـیبـه ت شـده یش شناخت، و نه هدایگمراه، راه خو 
228). 
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ابنمیثم،) م بت استخراج کرده است خمبه، ده ویژگی ابن می م در شرح خود، از این
1365:12/3ابنابیالحدیاد،) بسیاری از اهل سنت مانند؛ ابن ابی الحدید .(1404:4/180

ۀ اند و کلمـ به امام را پذیرفتهاصل انتساب خمبه  ،(2/249:تابیعبده،) و محمد عبده ،(4-
از علمای برجسـته  یعامل ید جعفر مرتضیس اند. دوم منمبق دانسته ۀرا بر خلیف« فلان»

1430:14،یعاااملیمرتضاا) استن را منسـوب بـه عمـر دانستهشیعی نیز خمبه را ذکـر و آ
/166-174.)

دوم در ایـن  ۀشود که چگونه ذکر ایـن ده فضـیلت بـرای خلیفـ می ممرح سؤالاین 
دوم نقل  ۀنسبت به خلیف های شیعه و سنی از حضرت امیر چه که در کتابخمبه با آن

شـدّت  ۀ دوم بـهشقشـقیه از خلیفـ حضرت در خمب   شده است، قابل جمع است؟ م لاً 
ه   بَعْدَ  لآ خَرَ  عَقَدَهَا»د: یفرماینکوهش کرده م رَا مَا لَشَد   وَفَات  ـ هَارَ یفَصَـ هَایضَـرْعَ  تَشَـم   یف 

هَا خْشُنُ ی وَ  کَلْمُهَا غْلُظُ ی خَشْنَاءَ  حَوْزَة   َ ـارُ  کُْ رُ ی وَ  مَسُّ ـذَارُ  وَ  هَـایف   الْع  عْت  نْهَـا الا  بُهَا م   فَصَـاح 
ب   عْبَة   کَرَاک  نْ  الص  نْ  وَ  خَرَمَ  لَهَا أَشْنَقَ  إ  مَ  لَهَا أَسْلََ   إ  اُ   یفَمُن   تَقَح  ـه   لَعَمْـرُ  الن  خَـبْط   الل   وَ  ب 
مَا    ن   وَ  ش  رَاض   وَ  تَلَوُّ حکومت را به راهی  سرانجام اوّلی ،(3ۀخطبا:1414سیدرضی،) «اعْت 

ری، اشتباه یگ ای از خشونت، سخت دست کسی )عمر( سپرد که مجموعه در آورد، و به
دار مانند کسی که بر شـتری سـرکش سـوار اسـت، اگـر عنـان  و پوزش طلبی بود. زمام

 شود، و اگر آزادش گذارد، در پرتگاه سقوط می وان پارهینی حیهای ب محکم کشد، پرده
کند. سوگند به خدا مردم در حکومت دومی، در ناراحتی و رنج مهمّی گرفتار آمده  می

 شدند. ها   و اعتراضها   ییبودند، و دچار دو رو 
 های مختلفی ممرح شده است:در پاسخ به این پرسش، راه حل

 راه حل اول
، جعفـر سـبحانی، لبیـب شوشـتریمحمـد تقـی  علی اکبرقرشی، ،مهریمرتضی م 

:1377؛قرشای،1389:165 مطهاری) انـد اصل انتساب خمبه به امام را نفـی کـرده .بیضون
. در واقع این بزرگـان (1375:441؛بیضون،1381:70؛سبحانی،1376:9/481؛شوشتری،1/100

را بعید شـمرده و آن را از اشـتباهات  لیبا استناد به نقل طبری، صدور این کلام از ع
 اند. سید رضی دانسته
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 نقد راه حل اول
 :وجه آن است که ایناشکال 

تـوان انجـام  سلامت و صداقت سیّد رضی چندان مورد اعتماد اسـت کـه نمیاول: 
 گوید:باره می این در البلاغه نهجچنین خلافی را به او نسبت داد. یکی از شارحان 

 آوری کند و لذا اگر احیاناً  فرموده جمع د است سخنانی را که امامسید رضی مقیّ »
داد شـریف  دیگری نسبت مـی را به ها و یا یکی از کلمات امام کسی یکی از خمبه

شـود کـه ایـن  بـا صـراحت یـادآور مـی 32 ۀکه در خمب رضی متذکر شده است چنان
د بحـث را نیـز اگـر اند ولی صحی، نیسـت. سـخن مـور  خمبه را به معاویه نسبت داده

 .(2/602:تابیماارمشیرازی،) «شد گفته بود، شریف رضی یادآور میدیگری 

این خمبه را،محصول اشتباه سید رضی بدانیم باید در موارد دیگر نیز  مفاد اگردوم: 
تواند دست مایۀ مخالفانی قـرار گیـرد کـه می صورت، این این خما را محتمل بدانیم. در

 اند. ۀ ذهن ایشان دانستها پرداختشقشقیه ر  ۀخمب
صراحت آمده است که جملات یاد شـده بـر زبـان امـام  در گزارش طبری بهسوم: 

این کلمات را بـا  جاری شد و حضرت آن اوصاف را ایراد فرمودند. البته امام علی
ش . بنابراین گـزار (1387:4/218)طبری، ح مه ایراد فرمودنداز دختر ابی واسمه و به نقل

 .رت داردیمغا اند،آن گرفتـه کــه استاد ممهری از یاجهیتاریخ طبری بـا نـت
این دیدگاه با نظر مشهور پژوهشگران مغـایرت دارد. در یـک پژوهشـی کـه چهارم: 

 5و  البلاغـه نهجشارحان و مترجمان  نفر از 73توسط یکی از محققان صورت گرفته از 
برده شده که معتقد به اصالت و صحت این خمبه  نفر از مورخان نام 6نفر از محدثان و 

 (.80-1396:78عشریه،) هستند

 راه حل دوم
اک ر شارحان و مترجمـان و محـدثان و مورخـان راه حـل جمـع روایـات را در ایـن 

را بر یکی از اصحاب مانند؛ سلمان فارسی یـا مالـک اشـتر « فلان»که کلمه اند  دانسته
،4/98؛1404؛ابانمیاثمبحرانای،1406:2/402الادینراونادی،قطا )دوم ۀتمبیق دهند نه خلیف
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1403،ی؛مجلسا1414:350؛صبحیصاال،،1375:8/465،ماارمشیرازی؛1364:14/373خویی،
.(2/156:تابیکاشانی،؛1415:192؛سارخسی،2/481:

 نقد راه حل دوم
کارم شیرازی و سرخسـی مانند؛ قمب راوندی و م البلاغه نهججمعی از شارحان  .1

و کاشانی معتقدند: این خمبه در مورد یکی از اصحاب است که در زمان حیـات نبـی 
از  که سلمان و مالک هر دو بعـد از وفـات نبـی اکـرم فوت شدند. در حالی اکرم

 دنیا رفتند. 
میان آمده است؛ سـلمان و  شهرها( صحبت به) جای بلاء از بلاد هبدل ب ۀ. در نسخ2

 اند. صاحب شهرها یا والی شهرها نبوده در زمان حیات پیامبر شترمالک ا
متفـاوت جـا هـای  شخص با فوت خود امت را در راه آن» . در خمبه آمده است:3

چه کسی از دنیـا رفتـه کـه چنـین  این است که در حیات نبی اکرم سؤال« گذاشت
 عظیمی بر امت نهاده باشد؟  تأثیر

مسلمانان است، سلمان و  ۀردم است که منظور هم. در خمبۀ مذکور صحبت از م4
مالک اشتر خلیفه نبودند که بتوانند بر کل بلاد اسلامی حکومت کنند و بلاد مسلمین 

 فوتشان باشند. تأثیرتحت 
هَا»: ۀنظر بسیاری از اهل نظر،منظور از خیر در جمل . به5  ،«أَصَابَ خَیرَهَا، وَسَبَقَ شَر 

 گوید:چنین می« ن می م بحرانیاب»چنانکه  است،« خلافت»
:1404ابانمیاثم،) «رفـت نیکی خلافت را دریافت و پیش از رسیدن شرّ آن از دنیا» 
4/179).

ا نیکـوای خلافـت ر  نویسـد:ایـن سـخن مـی ۀهمچنین فیض الاسلام نیز در ترجمـ
کـه سـلمان و  در حـالی .(1368:4/722الاسا م،)فای  دریافت و از شرّ آن پیشی گرفـت

 لک اشتر خلافت نداشتند.ما
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 دیدگاه صحیح() راه حل سوم
 ؛که این خمبه را حمل بر تقیه کننداند  بعضی از پژوهشگران راه حل را در این دیده

 اسـت را نقـد کـرده ، عمر را ستوده ولی در باطن اوامیرالمؤمنینحسب ظاهر  هیعنی ب
قول را بـه شـیعیان  الحدید این أبی ابن .(1368:4/722،الاسا م؛فی 646:تابیانصاریقمی،)

 .(1385:12/3ابنابیالحدید،) نسبت داده است
اسـت در مـذمّت  نیر المـؤمنیـمحمد باقر نواب لاهیجی نوشته اسـت: کـلام ام 

میرزا حبیـب اللـه خـوای پـ  از نقـل  ،(203:تابی)نوابلاهیجی،هام یقۀ ایطر  فۀ دوّم بهیخل
 نویسد: الحدید می کلام ابن أبی
عمر باشد، باید کلام آن حضـرت را تأویـل ببـریم و آن را از « فلان»اگر مقصود از »

سیاری آن است که در ب باب توریه و اشاره بدانیم؛ چنانچه سیره و عادت اهل بیت
 (.1358:14/375خوری،هاشمی) «از موارد به همین صورت است

رسـد  می نظر به .شده استیک از موارد یاد شده، شاهدی بر این وجه ذکر ن در هیچ
یکـی از  خمبـه اسـت. فضای صدور ایـن این وجه را تقویت کند، توجّه به تواند می چهآن

 است:باره گفته این محقّقان در
 ۀآید کـه پـ  از مـرگ خلیفـ می دست و مصادر تاریخی، چنین به بـا بـررسی مـنابع»

، جـملاتی را در رثای عمر بر یاد شده اسـت« ح مه یابنة اب»دوم، زنی که از او با نام 
در تــمام  همـان جمـلات را تکـرار کردنـد. زبان جـاری ســاخت کـه امـام علـی

نقل شده است و  حکایت از علی صورت بهمـصادر، جـملات مورد بحث از خمبه 
« تقیم به حضرت نسبت داده نشده اسـتطور مـس این عبارات بـهها در هیچ یک از آن

 (.1390:55)مردانی،

اسـت  صدور خمبه از وجود مردمی سخن گفته یم فضایدر ترس« میوقر بن حکا» 
 (.1424:2/420طباری،) عمر را بشنوند ۀبار  حضرت بودند تا سخن ایشان درکه در انتظار 

تر از بر این اسا  این جملات در اجتماع مردم و در حضور افرادی ایراد گردید که بیش
تی امام از خلیفۀ تازه درگـذشته اطـلاع داشتند. راویان دوستان خلیفه بـودند و از نـارضای

بن شعبه(، همگی از طیف جریان حـاکم  ةر یومغ مینه،اوقر بـن حکیابن بح) این جریان
توان گفت: موقعیت امام ، میرو ازاین و دارای سوابقی مـعلوم در ارتـباط با خلیفه بودند.
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بود و حضرت در شرایمی قرار گرفتند که غیر طبیعی و ناخواسته  برای ایراد خمبه کاملاً 
  ح مه نداشتند.خلیفه با حکایت سخنان دختر ابی ۀای جز بیان جملاتی دربار گویا چاره

مشروعیت یا عدم مشروعیت خلافت سه خلیفه )جمع میان نامۀ ششم و  -2-2-2
 خطبۀ سوم(

خود را با به اشکال مختلف با صراحت مخالفت  البلاغه نهج در امیرالمؤمنین علی
 عنوان بـهاز حکومـت  انـد. امـام اول اعلام داشته ۀشورای سقیفه و طرز انتخاب خلیف

ۀخطبا:1414سیدرضای،) «نَهْباً  یتُراث یاَر»است:   کند که دزیده شده میراث خود یاد می
ـ قَمَعُـوا فَقَدْ ». (3 م  ـ ابْـن   سُـلْمَانَ  یسَـلَبُون   وَ  یرَح  و در  .(36ۀناما:1414سایدرضای،)«یأُمِّ

 راهی نمودند،فرموده است: سرزنش کسانی که نسبت به غصب حقوی مسلّم آنان، هم
دیگـر هـم داسـتان  حق من بـا یـک مقام و منزلت مرا کوچک شمردند و در غصب» 

  (.172ۀخطب:1414سیدرضی،) «شدند

دسـت آورد و پـیش از  مشروعیت سیاسی خود را با بیعت بهحضرت  راستی آن اگر به
ه   وَ  أَمَا»فرماید: شقشقیه می ۀحق نبود، چرا در خمب ن ذیآ

صَـهَا لَقَـدْ  الل   ابْـنُ ] فُـلَان   تَقَم 
هُ  وَ [ قُحَافَةَ  یأَب   ن  نْهَا یمَحَلِّ  أَن   عْلَمُ یلَ  إ  نَ  الْقُمْب   مَحَلُّ  م  حَی م   ،(3خطبۀ:1414سیدرضی،)«الر 

گاه باش دانسـت  می که فت را بر تن کرد، در حالیۀ خلاد به خدا سوگند ابا بکر، جامیآ
اب کـه دور آن یاب است به آسـیحکومت اسلامی، چون محور آس گاه من نسبت بهیجا

 کند. می حرکت
دهـد از نگـاه حضـرت امامـت و ولایـت بـه  مـی سخنان یادشده و موارد دیگر نشان

رفتـه  بـه یغمـا سخن از حقّی است که از امام نصب الهی است نه به انتخاب مردمی.
 است.
 ۀهای خود به معاویـه در مـورد انتخـاب خلیفـسوی دیگر حضرت در یکی از نامه از

هُ بَا»اول، بیان متفاوتی دارند:  ذ   یعَن  یان 
عُوا أَبَا بَکْر  وَ عُمَرَ وَ عُْ مَـانَ عَلَـی مَـا ینَ بَایالْقَوْمُ ال 

، فَلَمْ یعُوهُمْ عَلَ یبَا د  أَنْ یه  اه  لش  ب  أَنْ خْتَ یکُنْ ل  لْغَاا   ،(6ۀناما:1414سایدرضای،) ؛«رُد  یارَ وَ لَا ل 
عـت یط بیکه با ابا بکر و عمر و ع مان، با همـان شـرااند  عت کردهیهمانا کسانی با من ب
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گـر انتخـاب کنـد و یای د فـهیتوانـد خل نمی عت حضور داشتیپ  آن که در ب کردند.
 رد.یذعت مردم را نپیتواند ب نمی ب بودیک  که غا آن

ای جستجو کرد که پ  از امتناع بیعت کسـانی توان در خمبه می مشابه این کلام را
بـن زیـد، ایـراد  ةنظیر سعد بن ابی وقاص محمّد بـن مسـلمه، حسّـان بـن ثابـت و اسـام

اُ   هَایأَ »فرمودند:  کُمْ  الن  ن  ن   وَ  یقَبْل   کَانَ  مَنْ  ه  یعَلَ  عَ یبُو  مَا عَلَی یعْتُمُون  یبَا إ  لَـی ارُ یالْخ   مَاإ   إ 
ا    ذَا عُوایبَای أَنْ  قَبْلَ  الن  ن   وَ  لَهُمْ  ارَ یخ   فَلَا  عُوایبَا فَإ  مَـام   عَلَـی إ  قَامَةَ  الْْ  سْـت  ع   عَلَـی وَ  الا   ة  یـالر 
سْل   ه   وَ  مَ یالت  ة   عَة  یبَ  هَذ  بَ  مَنْ  عَام  بَ  عَنْهَا رَغ  سْلَام   ن  ید   عَنْ  رَغ  بَعَ  وَ  الْْ  ـه   ل  یسَـب   رَ یغَ  ات  ؛ «أَهْل 

مردم، شما با من بیعت کردید بر آنچه با مردمان پیش از من بیعت نمودید. این بیعتی ای  
است عمومی که هر ک  از آن سر باز زند از دین اسلام سر باز زده و راه دیگـری جـز 

 (.1/243تا:)م ید،بیراه مسلمانان پیموده است
دسـت مسـلمانان  ام امر انتخاب ولـیّ مسـلمانان، بـهمرساند زمیها   ظاهر این عبارت

است و از میان افراد حاضر، آنان که شایستگی انتخاب دارند اگر با کسی بیعت کردند 
یعنـی  او امام مسلمانان بوده و اطاعت از او لازم است و دیگران حـق مخالفـت ندارنـد.

حضـرت  منان است.مؤ بیعت مسلمانان مبنای مشروعیت و حقانیت ولایت سیاسی امیر
نْ »اند:  در مورد شورای سقیفه فرموده  بهـذا فَ یْـفَکَ  اُمُـورَهُمْ  مَلَکْـتَ  یبالشـور کُنْـتَ  فَا 

دی، یخلافت رس ن بهیکنی با شورای مسلم می اگر ادّعا ،(190)حام،/ «ب  ی  غُ  رونَ یوالمُش  
 ی بود که رأی دهندگان حضور نداشتند؟یچه شورا

أ منشـ بر امامت کسـی را صریحاً اجماع مهاجرین و انصار هخود به معاوی ۀاما در نام
مشروعیت آن دانسته، وآن را مورد رضایت خدا و باعث طعـن بـر مخـالفین آن و حتـی 

مَا»داند:  حلال بودن قتال با آنان می ن  ورَی إ  ر   الشُّ لْمُهَاج  نْصَار   وَ  نَ یل 
َ
ن   الْأ  عَلَـی اجْتَمَعُوا فَإ 

وْهُ  وَ  رَجُل   َ   کَانَ  مَاماً إ   سَم  ه   ذَل 
ل  ضًا، ل  نْ  ر  مْ  عَنْ  خَرَجَ  فَإ  ه  مَعْـن   خَـار ج   أَمْر  دْعَـة   أَوْ  ب  وهُ  ب   رَدُّ

لَی نْهُ، خَرَجَ  مَا إ  نْ  م  ه   عَلَی قَاتَلُوهُ  أَبَی فَإ  بَاع  ن   ل  یسَـب   رَ یغَ  اتِّ هُ  وَ  نَ یالْمُـؤْم  ـهُ  وَلا  ی مَـا الل  ؛ «تَـوَل 
از آن  مهاجرین و انصار است، پ  اگـر بـر امامـت کسـی گـرد همانا شورای مسلمین، 

آمدند، و او را امام خود خواندند، خشنودی خدا هم در آن است.حال اگر کسـی کـار 
گرداننـد،  آنان را نکوهش کند یا بدعتی پدید آورد، او را به جایگاه بیعت قانونی باز می
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نیامده، خدا هـم او را در  مسلمانان در کنند، زیرا که به راه اگر سر باز زد با او پیکار می
 .(6ۀنام:1414سیدرضی،)گذارد  می راهیش وا گم

دو دسته از کلمـات حضـرت  شود که وجه جمع بین این می اینک، این سؤال ممرح
الهـی یـا مردمـی بـودن  مشروعیت یـا عـدم مشـروعیت خلافـت سـه خلیفـه؟ چیست؟

چـه بایـد  سته از سخنان امام علیدو د برای رفع تعارض ظاهری این حکومت علوی؟
 کرد؟

هایی اسـت کـه بـر  در ردیف نخستین شـرح الحدید، ابی ابن البلاغه نهجشرح کتاب 
اسـت کـه در  تـر ممالـب تـاریخی را ذکـر کردهاست. وی بیش البلاغه نوشته شده  نهج
 «انـدۀ تاریخی دانسـتهبسیاری کتاب وی را دارای صبغ خورد. تر کتابی به چشم می کم
حال، ایشـان در شـرح ایـن نامـه، از روش متـداول  ، با این(141-1389:121داوریچلقااری،)

بـر اسـا  خود عدول کرده و بر اسا  ذهنیت خود، نامـه را دلیـل بـر اثبـات خلافـت 
امـا از چگـونگی جمـع  .(37-1385:14/36د،یاابانابایالحد) انتخاب شورا، دانسته است

سـوی شـارحان  رابمه از این میان نیاورده است. در سخنی به میان نامۀ ششم و خمبۀ سوم،
 ممرح شده است:هایی  شیعی راه حل

 بر تقیه 6 ۀحمل نام: وجه اول
نـد: یگو کننـد و مـی مـی هیـنامه را حمل بر تق نیه ایامام:»گوید  می ابن ابی الحدید

وی سـ ن از، کنـد کـه مـیان کند و تصر یت را بیه واقعیتوانست در برابر معاو نمی امام
توان بـه دو می البلاغه نهجاز میان شارحان  )همان(. «رسول الله مبعوث به خلافت شدم

:1358خاویی،؛هاشامی1375:2/388)بیهقای، :انـده کرد که تقیّه را ممـرح کـردهشرح اشار 
 استدلال آقای خویی بر وجود تقیّه این است که: .(17/198

سه گانه  یکرد طعن و انکار بر خلفاینص م به اثبات امامتش تمسکبرای اگر امام »
شد کـه بـا آن یمهاجر و انصار م ین موجب ناراحتیبود و ا ،)ابوبکر و عمر و ع مان(

جـاد یهـا و امـام اخـتلاف ان آنید که بیگرد یعت نموده بودند و موجب میفه بیسه خل
قت امـر یقن استدلال حضرت، استدلال بر طبق حیم که ایر یگیجه مین نتیشود. بنابرا

 (.1358:17/198خویی،هاشمی) «نبوده است و بر وفق اعتقاد خود امام
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 نقد وجه اول 
ه اسـت. یـکرد زیرا؛ مخاطب نامـه، معاو  توان حمل بر تقیهرا نمی البلاغه نهج 6 ۀنام

طلیـقُ بـنُ »مختلف خود از او با القـابی از قبیـل: های  در نامه شخصی که امـام علی
کنـد و در  یـاد مـی ،(1403:32/571)مجلسای، «وَثَنُ بن وَثَـن»بن لعین و لعین »و  «طلیق

نْد   وَ »فرموده است:  م لاً  است.مواردی او را به صراحت تهدید نظامی کرده  فُ یالس   یع 
ذ  

كَ  أَعْضَضْتُهُ  یال  جَدِّ َ   وَ  ب  د   مَقَام   یف   َ  یأَخ   وَ  خَال  و در  ،(64ۀناما:1414سیدرضی،) «وَاح 
 ی و برادرت زدم. یکر جدّ و دایری است که در جنگ بدر بر پینزد من همان شمش

ـ»در جای دیگرمی فرماید:  نِّ ، لَوَصَـلَتْ ]م  بْقَاء  سْـت  هُ لَـوْ لَا بَعْـضُ الا  ن  ه  إ 
الل  مُ ب   یوَ أُقْس 

لَ  لَ یإ  نِّ یَ [ إ  ُ  الل   یَ  م  عُ تَقْرَعُ الْعَظْمَ وَ ]تَنْهَُ [ تَهْل   ،(73ۀناما:1414سایدرضای،) «حْمَ قَوَار 
ای  ن شـده نبـود، ضـربه کوبنـدهیـیزی در مهلـت تعیز از خـونر یـخدا سوگند اگر پره به

 زاند.یکردی که استخوان را خرد، و گوشت را بر  می افتیدر 
وجهـی  بـر تقیـه، 6ۀدر قبال معاویه،حمل نامـها   گیری با این نوع برخوردها و موضع

:1408مجلسای،)   علامـه مجلسـی نیـز تقیّـه را رد کـرده باشـندشاید بر این اسا ندارد.
3/27.)

 اعمال ولایت  ۀبه مرحل 6 ۀناظر بودن نام وجه دوم؛
مردم در  یبه خواست عموم یزان اهتمام علییکی از محققان این نامه را دلیل بر م

اعمـال ت مـردم را شـرط جـواز یایشان، امام رضـا نظر به ن رهبر دانسته است.ییتع ۀمرحل
شقشقیه، تعارضی  ۀصورت بین این نامه و خمب این در .(1379:122،ارسطا) داندیت میولا 

، ناظر به اصل ثبـوت مقـام ولایـت بـرای 3ۀنخواهد بود زیرا نقد حضرت از خلفا در نام
 است. امام

 وجه دوم نقد
ل رسد، این بیان، تعارض ظاهری کلام حضرت دربارۀ شورای سقیفه را حنظر می به

 190پ  چـرا در حکمـت اند  اگر مهاجر و انصار در سقیفه حضور داشته نکرده است.
دانـد؟ واگـر مهـاجر و انصـار در شـورا حاضـر ب مـییـغا را، یدهنـدگان اصـل مشورت
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دالمقصـود، پـ  که عبدالفتاح عب ندات تاریخی گواه بر آن است چنانکه مست اند نبوده
چه سـخن صـادقانه و ممـابق و مناسـب بـا »باره گفته است: این در 190از نقل حکمت 

بـه انتخـاب خلیفـه در  6 ۀپ  چرا حضـرت در نامـ ،(1376:445)عبدالمقصود،« واقعیتی!
  شورا پرداخته است؟

 سبب صدور  با توجه بهحل تعارض ظاهری  وجه سوم؛
های مختلف، باور واعتقادات خود نسبت به امامـت و رهبـری را بـه درخمبه امام

مخاطـب در  اما این نامه به سسب خاصی تنظیم شـده اسـت.؛ داشته است تفصیل بیان
صدر و ذیل نامه  ه است.ینامه، معاو   نیا  ولی مخاطب در ؛انده، عموم مردمیشقشق ۀخمب

از آنجـا کـه قصـد مؤلـف  .است که نشانگر سـبب صـدور ایـن نامـه اسـت یامام نکات
ن یـاز ا یلـذا بخشـ؛ رت بـودهغ سخنان حضیبلهای  نقل بخش سید رضی، ،البلاغه نهج

ن نامـه را یـبـه، ایگـر مؤلفـان هماننـد نصـر بـن مـزاحم و ابـن قتینامه را نقل کرده امـا د 
نة یبالمد یعتیفإنّ ب»حضرت در آغاز نامه فرموده است: اند.مبسوط نقل کرده صورت به

شام به نه بود و تو در یعت با ابوبکر و عمر در مدیگونه که ب همان« لزمت  و أنت بالشام
 .(1410:11/84ابنقتیبه،) یم شو یز تسلیعت من نید به بی، بایدیآن ملتزم گرد 

م یل تسـلیـه اسـت کـه دلیـف معاو یش حضرت، در برابر استدلال سـخین فرمایو ا 
عت با حضـرت عنـوان کـرده یمردم شام از ب یچیش در برابر حضرت را سرپینشدن خو 

 یشـکن عـتیداسـتان ب نامـه، یانیـدر بخش پا حضرت.(1378:14/43د،یاالحدیابنأب)بود
در ها   ر مسـلمانیخواهد هماننـد سـا می هیر را گوشزد نموده و سپ  از معاو یطلحه و زب

 ین صورت با ویر اید و در غیم فرود آورد و خود را گرفتار ننمایسر تسل برابر حکومت،
 .(85:/1410)ابنقتبه،ز خواهد برخاست یبه ست

در مقام آن است که مشروعیت و  شود امام می اد تاریخی،معلوماین اسن با توجه به
حکومـت خـویش بـه اثبـات  ۀآن روز را دربـار  ۀخاستگاه قـانونی مـورد پـذیرش جامعـ

 حضرت، آن قانون حاکم و مبدأ مشروعیت حقوقی را، ناصواب خود آنهرچند برساند. 
مود. در واقع اسـتناد ن می دانست و مشروعیت سیاسی خود را به انتصاب الهی مستند می
هـا، بـا همـان زبـان و ت آنیـجز محکوم یهیافروز، توج هم با دشمنان آتش عت، آنیبه ب
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اسـت کـاملًا  یروشـ نیـزننـد، نـدارد. ا یدم م که دشمنان از آن سخن گفته و یفرهنگ
 ۀقاعـد» عنوان بهشود و در فقه ما از آن  یکار گرفته م که در مواجهه با خصم به ییعقلا
لزام اسـت کـه فرمـوده اسـت:  شود. این قاعده برگرفته از سخن امام کـاظم می یاد «ا 

چیزی که خود  . آنان را ملزم سازید، به(1364:8/58)طوسی، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم
که به این امـر واقـف شـده و در شـرح  البلاغه نهجاولین شارح  اند. را به آن ملزم ساخته

 .(1406:3/18)قط راوندی،قمب راوندی است  خود آن را ممرح کرده است،
 نویسد: می فیض الاسلام هم در شرح این نامه

شما که خلافت از جانـب  ۀعقید نویسد به می امام علی در این نامه خماب به معاویه»
گردد و مردم اجمـاع کـرده و  می بلکه به اجماع امت برقرار ؛خدا و رسول تعیین نشده
خلافـت تعیـین ا خلیفه قرار دادند، همان اشخاص مـرا بـرای ابوبکر و عمر و ع مان ر 

سـد کـه جـز او را ر  نمـی ،)مـردم مدینـه و...( ها که حاضـر بودنـدنمودند. بنابراین آن
رسـد کـه آن را نمـی ،)معاویـه و مـردم شـام( ها کـه حاضـر نبودنـدانتخاب کنند و آن

 .(1368:5/841،)فی الاس م «دنپذیرن

انتخـاب  6 ۀحضـرت در نامـ شود که چرا می نیز روشن سؤال ه اینبا این بیان پاسخ ب
کـه مـلاک  ۀ مردم در حالیخلیفه را در شأن مهاجران و انصار دانسته است نه بیعت هم

 هم باید گفت: 6 ۀمردم باشد؟در این فراز از نام ۀمشروعیت باید بیعت و رأی هم
ل جدلی و بـه آن سـبب بـود استناد امام به بیعت مهاجران و انصار در واقع، استدلا»

 -دانسـتند تناد همان شـیوه مشـروع میکه بیعت خلفای قبل را به اس- که مخالفانشان را
« ، بیعت مهاجران و انصـار بـوده اسـتپذیرفته شده در بیعت ۀدر واقع، شیو  قانع کنند.
.(1380:28)جع ریان،

در منـاظرات از کـلام الهـی اسـت کـه قـرآن مجیـد  گونه جدال احسن برگرفته این 
.(76)انعام/ اجرام سماوی از آن یاد کرده است حضرت ابراهیم با پرستندگان

 حادثـه بـا برخـورد ؛شیوه در موارد دیگر نیز استفاده کرده است مانند حضرت از این
قابــل انصــار بــه قرابــت خــود بــا ش در میقـر  . در ســقیفه،بکــر یابــ بــا عــتیب و فهیسـق

ش مجـاب ین قـر ینان را به واگذاری خلافت به مهاجر احتجاج کردند و آ  اللّه رسول
ار امامت، سزاواری خود را یمع عنوان بهکردند. حضرت با مقدمه قرار دادن خویشاوندی 
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ن استدلال جـدلی متوسّـل یه به ایای به معاو  کند. امام در نامه به مقام خلافت اثبات می
ش یقـر  د از مـا باشـد.یـبا نـد:د از ما باشد و انصار گفتیر بایش گفتند: امیشود: قر  می

م. پـ  انصـار ین امـر، سـزاوارتر یـامبر خدا، از ماست. لذا ما بـه ای، پگفتند: محمّد
شان سـپردند. پـ  یحق را برای آنان شناختند و حکومت و قدرت را به ا نیرفتند و ایپذ

  کـ  کـه بـه محمّـد سـزاوار آن شـدند، آن  ونـد بـا محمّـدیش به سبب پیاگر قر 
گونـه  نیا .(1385:15/78ابنابیالحدید،) آنان سزاوارتر خواهد بودهمۀ است، از  تر کیزد ن

ۀ شـان ادلّـیرا مستند امامت ایز  جدلی خواهد بود؛ نصب امامت، ۀادلّ  با توجه بهاستدلال 
 گونه سخن گفـتن، این شان به رسول خداینه صرف خویشاوندی ا هی است،لانصب 

 بیعت با رأی مردم نیست.معنای پذیرش مشروعیت  هرگز، به

 مدح و ذمّ کوفیان -2-2-3
آنـان را  یدر مـوارد گونه سخن،گفته اسـت؛ دو وصف مردم کوفه، در ،یامام عل

ای خمـاب بـه کوفیـان نامـه حضـرت در مـ لاً  ، سـتوده اسـت.ینکـوهش و در موارد
نْ » نویسد: می ن  یأَم   یعَل   عبدالله م  الْمُؤْم  لَی نَ یر  نْصَار   جَبْهَة   ة  الْکُوفَ  أَهْل   إ 

َ
 «الْعَرَب   سَنَام   وَ  الْأ

ان یـر مؤمنـان، بـه مـردم کوفـه، کـه در میخدا، علی ام ۀاز بند ،(1ۀناما:1414سیدرضی،)
نْصَـار  وَ ) دو عنـوان ایـن مند، و در عرب مقامی والا دارند. ای ارزش هیانصار پا

َ
جَبْهَـة  الْأ

،)  دهد. شان میجایگاه کوفیان را ن سَنَام  الْعَرَب 
سـربازان کـوفی   ۀکه فت، بصره صورت گرفت، چـون عمـدۀ دیگر، بعد از ایندر نام

هُ  جَزَاکُمُ » بودند، باز حضرت نامه نوشت: نْ  الل  صْر    أَهْل    م   أَحْسَـنَ  کُمْ یِّ نَب   ت  یْ بَ  أَهْل   عَنْ  م 
ل   یجْز  یَ  مَا ه   نَ یالْعَام  مَاعَت  سـوی  وند شما مـردم کوفـه را از، خدا(2ۀنام:1414سیدرضی،) «ب 

ن پاداشـی کـه بـه بنـدگان فرمـانبردار، و یکـو دهـد، بهتـر یپـاداش ن  امبریـت پیب اهل
نْصَـارُ  أَنْـتُمُ »فرمایـد: مـیای  حضرت در خمبه د.یفرما می گزاران نعمتش عما سپا 

َ
 الْأ

خْوَانُ  وَ  الْحَقِّ  عَلَی مَانَـةُ  وَ  الْبَـأْ    وْمَ یـ الْجُـنَنُ  وَ  ن  یالدِّ  یف   الْْ  ـا    دُونَ  الْب  سایدرضای،)« الن 
د، در روز جنگ چون سـپر یباش می نی منیاران حق و برادران د یشما  ،(118ۀخطبا:1414

د. امـا در نکـوهش هسـتی محرم اسـرار مـنها   ها، و در خلوت ضربت ۀکنندمحافظ دور 
لَی دَعَوْتُکُمْ »کوفیان فرموده است:  کُمْ  نَصْر   إ  خْوَان  سَـرِّ  الْجَمَـل   جَرْجَـرَةَ  رْجَرْتُمْ فَجَ  إ 

َ
 وَ  الْأ
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دْبَر   تََ اقُلَ  تََ اقَلْتُمْ 
َ
الْأ ضْو  لَ  خَرَجَ  ثُم   النِّ نْکُمْ  یإ  ،یضَع   مُتَذَاا ب   د  یجُنَ  م  مـا ف  لَـی سـاقُونَ ی کَأَن   إ 

خـوانم،  مـی اری برادرانتـانیشما را به  ،(39ۀخطب:1414سیدرضی،) «نْظُرُونَ ی هُمْ  وَ  الْمَوْت  
وانی که پشـت آن یا همانند حید، و یده می اد سریمانند شتری که از درد بنالد، ناله و فر 

ز نـاتوان و یـسوی من آمدند که آنها ن د. تنها گروه اندکی بهیکن نمی زخم باشد، حرکتی
 کشـانند، و مـرگ را بـا چشمانشـان مـی سـوی مـرگ ا آنهـا را بـهیـمضمرب بودنـد گو 

 نگرند. می
طْفَـال  ی»است:لحنی تند فرموده دیگر بادر جای 

َ
جَالَ، حُلُومُ الْأ جَال  وَ لَا ر  ا أَشْبَاهَ الرِّ

دْتُ أَنِّ  . لَوَد  جَال  ات  الْح  تْ نَـدَماً وَ  یوَ عُقُولُ رَب  ـه  جَـر  فَـةً وَ الل  فْکُمْ مَعْر  لَمْ أَرَکُمْ وَ لَمْ أَعْـر 
هُ  ـأَعْقَبَتْ سَدَماً. قَاتَلَکُمُ الل  تُمْ قَلْب  سایدرضای،)« ظـاً یغَ  یحـاً وَ شَـحَنْتُمْ صَـدْر  یقَ  یلَقَدْ مَلَْ

شـما بـه هـای  خـرد کـه عقلصفتان بی ای کودك ،نامرد ان  یای مرد نما ،(27ۀخطب:1414
دم و یـد چقدر دوست داشـتم کـه شـما را هرگـز نمـی ن شباهت دارد.یعروسان پرده نش

مانی حاصـلی نداشـت، و یی شـما جـز پشـیاشناسـ ،خـدا شناختم. سوگند بـه هرگز نمی
بار سر انجام آن شد. خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پرخـون، و  غم اندوهی

 ام از خشم شما، مالامال است. نهیس
 رافیـای سـخن حضـرت برطـرفغبـا شـناخت ج دو گونه بیـان، تعارض ظاهری این

مـا را بـه اسـباب  ،مـؤمنینکوفه در زمان حاکمیت امیرال اوضاع شهر ۀممالع شود. می
فهم بهتر کلام  ۀکند و زمینمردم کوفه، رهنمون می ۀصدور سخنان متفاوت ایشان دربار 

ش امــام از کوفیــان، نــاظر بــه کســانی اســت کــه در یســازد. ســتاایشــان را، فــراهم مــی
ها، ناظر بـه کمک حضرت شتافتند و نکوهش های قاسمین و ناک ین و مارقین به جنگ

 راهی بـا حضـرت کوتـاهی نمودنـد و حضـرت را تنهـا گذاشـتند که از همزمانی است 
 .(138-1393:119زاده،ی)هاشم

 عصمت امام و اعتراف به خطا -2-2-4 
کیددر موارد مختلف بر لزوم عصمت امام  البلاغه نهج در امام علی که اند  کرده تأ

ی تُؤْفَکُونَ فَأَیْنَ تَذْهَبُونَ وَ »کنیم:  می اشارهها تنها به یکی از آن مَة  وَالآیَْاتُ « أَن  عْلَامُ قَاا 
َ
وَالْأ

کُمْ وَهُـمْ أَ  ـیِّ تْرَةُ نَب  کُمْ بَلْ کَیْفَ تَعْمَهُونَ وَبَیْنَکُمْ ع  حَة  وَالْمَنَارُ مَنْصُوبَة  فَأَیْنَ یُتَاهُ ب  ـةُ وَاض  م  ز 
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لُو  دْی  فَأَنْز  نَةُ الصِّ ین  وَأَلْس  ـیم  الْحَقِّ وَأَعْلَامُ الدِّ دُوهُـمْ وُرُودَ الْه  ل  الْقُـرْآن  وَر  أَحْسَـن  مَنَـاز  هُمْ ب 
مَــاش    چــرا از حــق منحــرف رویــد؟ مــردم کجــا مــی ،(87ۀخطباا:1414ساایدرضاای،) «الْع 

هـای آن آشـکار اسـت، بـا اینکـه چـراغهای   های حق برافراشته و نشانه شوید؟ پرچم می
کـه  چرا سـرگردانید؟ درحـالی روید؟ یکجا م چون گمراهان به گر راهند، هدایت روشن

هـا زمامـداران حـق و یقیننـد، پیشـوایان دیـن و ماسـت، آنعترت پیامبر شـما در میـان ش
شـان دهیـد و گویانند، پـ  بایـد در بهتـرین منـازل قـرآن جای های راستی و راست زبان

 سویشان هجوم ببرید. سوی آب شتابانند، به همانند تشنگانی که به
 حدی اسـت کـه ابـن أبـی الحدیـد به ت بر عصمت امیرمؤمناندلالت این جملا

 گوید: می چنانچه رساند، حضرت را به اثبات می جمله عصمت آن این  کند یاعتراف م
 کنـد؛ بیت می دلالت بر عصمت اهل سخن امیرمؤمنان اگر کسی بگوید که این»

یم: ابـو گـو  بـاره چیسـت؟ در جـواب می دراین ،(اهل تسننپ  دیدگاه اصحاب شما )
چـه معصوم است؛ اگر  کرده است که علی تصری، هالکفایدمحمد بن متویه در کتاب 

واجب العصمه نیست و نیز عصمت شرط امامت نیسـت؛ ولـی ادلـه و نصـوص دلالـت 
حضـرت اسـت و دیگـر  هـای آن ، عصـمت از ویژگیکند بر عصمت امیرمؤمنـان می

 .(1385:6/376لحدید،ابنابیا) «مند نیستند صحابه از چنین مقامی بهره
نقل شـده کـه بعضـی از آن، عـدم  سخنی از حضرت البلاغه نهجسوی دیگر، در  از

:1414؛آلوسای،1385:11/107ابانابایالحدیاد،) انـد عصمت امام از خما را اسـتفاده کـرده
وا فَلاَ »فرماید: جا که حضرت میآن ،(12/26 ،أَوْ  مَقَالَة عَنْ  تَکُفُّ حَقٍّ نِّ  عَـدْل،ب   مَشُورَة ب   یفَـإ 

فَوْی   ینَفْس   یف لَسْتُ  کَ  آمَنُ  لاَ  وَ  ءَ،یأُخْم   أَنْ  ب  نْ  ذل  عْل   م  لا   ،یف  نْ  اللّهُ  یَ کْف  یَ  أَنْ  إ  ـ م   ینَفْس 
ه   أَمْلَکُ  هُوَ  مَا نِّ  ب  ا مشـورت در یـپـ  از گفـتن حـق،  ،(216ۀخطبا:1414سیدرضی،)« یم 

 مـن باشـمیاز آن کـه اشـتباه کـنم و از آن ارا خـود را برتـر یز ؛ دیعدالت خودداری نکن
 د.یکه خداوند مرا حفظ فرمادانم، مگر آن نمی

متأسـفانه تواند تعارض ظاهری را حـل کنـد کـه سبب صدور این کلام، می توجه به
 اند. نکته نپرداخته جز آقای مکارم به این البلاغه نهجشارحان 

دارد. در  می ن کلام را بیانروایتی که در کافی آمده است، به خوبی سبب صدور ای
کـرد و  شخصی مدح و سـتایش بلیغـی از علـی»خوانیم:  می بخشی از روایت کافی
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بنـدگان خـدا و ای آرام بخـش شـهرها! کجـا  ۀکننـد ای تربیت» خماب به امام گفت:
تو را شرح دهـد؟!  ۀتواند بیانگر فضل تو باشد و توصیف ما کارهای برجست می سخن ما
در فضـای صـدور تأمـل روایـت کـافی و  با توجه بـهآقای مکارم  ،(1401:8/355)کلینی،

یءَ » ۀجمل  معتقد است: فَوْی  أَنْ أُخْم  ی ب  ی لَسْتُ فی نَفْس  نِّ ناظر به تملّـق و چاپلوسـی  «فَإ 
بـه ارااـه ، ثناگویی از حـاکم جای بهخواهد  مییکی از اصحاب است. حضرت ازمردم 

:1386)مااارمشایرازی،« رت عادلانـه روی آورنـدمنمقـی و مشـو سخن و راهکار حـق و 
8/258-271) 

 و ذمّ دنیامدح  -2-2-5
در بسـیاری از  اسـت.نکـوهش شـده ستایش و گـاه،«دنیا» از ،گاه،البلاغه نهجدر 

 ۀکنـد کـه جنبـ را با آثار و صفاتی معرفـی می ، دنیاالبلاغه نهجها و کلمات قصار خمبه
 همان(؛) رساند ؛ به او ضرر می(415)قصار/ کند مغرور می دنیا انسان را: منفی دارند مانند

های نفسانی  ها و خواهش در شهوت (؛119)قصار/ همچون مار سمّی لمیف و نرم است
سـیار فریبنـده و زیـان ب، آرایـد با زینت غرور خود را می ؛(111)قصار/پوشیده شده است 

ای  کشـنده ،مرگبـار اسـت فناپـذیر و ،دگرگون شـونده و ناپایـدار اسـت، رساننده است
مانند: یادآوری  م بت دارد؛جنبۀ  گاهی هم در کلمات ایشان،دنیا،؛ همان() کار است تبه

محل عبادت دوستان ، دهندگی دنیا پند، نمایی دنیا صداقت ؛(131)قصار/کننده بودن دنیا 
دوستان خداسـت کـه رحمـت خـدا را  و جای داد و ستد ،محل نزول وحی الهی ،خدا

دو دسـته  تعـارض ظـاهری در ایـن .هماان() شود د و بهشت سودشان میآورن می دست به
 چگونه قابل حل است؟ 

بعضی از محققان از جمله آقای دشتی مواردی را که حضرت از مذمّت دنیـا سـخن 
لَ  ا،یدُنْ  ای ایدُنْ  ای»اند، م ل؛  گفته، بر دنیای حرام حمل کرده ؟ یب   أَ  ؛یعَنِّ     یإ  ضْـت   أَمْ  تَعَر 

لَ  ؟ یّ إ  قْت   ییا بـرای مـن خودنمـایـای حـرام از مـن دور شـو، آیـای دن ،(77)قصاار/ «تَشَو 
و  ،(1388:455)دشاتی،ری؟ یـگ یای تـا روزی در دل مـن جـا فته من شـدهیا شیکنی  می

ارَة  »جملۀ  ارَة   غَر  لَة   ضَر  لَة   حَاا  دَة   زَاا  ـدَة   نَاف  الَـة   بَاا  ک  الَـة   أَ  ،(11ۀخطبا:1414،سایدرضای) «غَو 
دار، یـان رسـاننده اسـت، دگرگـون شـونده و ناپایـار ز یبنـده و بسـیار فر یای حرام بسیدن
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ـه   وَ » فرمـایش .(1388:149دشاتی،) ای تبهکـار اسـت بـار، و کشـنده ر و مـرگیپـذ فنا  الل 
ه   اکُمْ یلَدُنْ  نْ  ین  یعَ  یف   أَهْوَنُ  هَذ  ـرَای   م  نْز  [ عُـرَای  ] ع  ـ ر  یـخ   .(236)قصاار/« جْـذُوم  مَ  د  یـ یف 
دۀ مـن از اسـتخوان یـای شما که به انواع حـرام آلـوده اسـت، در د یدن نیخدا سوگند ا به

 .(1388:485)دشتی،تر است ماری جذامی باشد، پستیخوکی که در دست ب
 نظـر بـه ،البلاغـه نهجک رت نهی از دنیا دوستی و قلت مدح از دنیا در  با توجه بهاما 

 جمه تمام نباشد.رسد این تر  می
و در لسـان  امیرالمـؤمنینعصـر  غیر گونه تعبیرها از دنیا دوستی در از آنجا که این

 شـود، چرایـی آن را بایـد در فضـای صـدور ایـن سـخنان علـی نمی دیده بیت اهل
 .(1395:90)حاجیخانی، جستجو کرد

 گوید: خوبی متوجه این امر شده می هاستاد ممهری ب
مـال و ثـروت فراوانـی بـه  فتوحات بسیاری نصیب مسلمانان گردید و در این دوران،»

طور عادلانـه و بـرای مصـارف  که بهاین جای بهاما این ثروت  جهان اسلام سرازیر شد؛
ای خـاص قـرار گرفـت. اختیـار عـدهدر اک ـر مـوارد در  عمومی جامعه تقسیم شود،

ه تا چندی پیش فاقد این معضل شدت یافت و افرادی ک خصوص در دوران ع مان، به
اینجـا بـود کـه دنیاپرسـتی  حسـاب شـدند. ای بـیدارای سرمایه هرگونه ثروتی بودند،

 .(1389:250)مطهری،« به انحماط برد اسلامی رو ۀاخلای را در جامع

شـود. دیـده مـی ،البلاغـه نهجهـای حکمت ها وها و نامهخمبه این منمق در تمامی
ادوستی نیاول بیعت، مردم را از خمر دهای  خود در روز ۀخماببینیم در اولین  می رو ازاین
گاه اُ   هَایأَ »فرماید: ساخته می آ ن   الن  نْ  إ  لَ  تَغُرُّ  ایالدُّ دَ  وَ  لَهَا الْمُؤَمِّ لَ  الْمُخْل   تَـنْفَُ   لَا  وَ  هَـایإ 
مَنْ  بُ  وَ  هَایف   نَافََ   ب  ا یـدن ،ای مـردم .(178ۀخطبا:1414سایدرضای،)« هَـایعَلَ  غَلَـبَ  مَنْ  تَغْل 

سـت، و یفتگان خود ارزشی قاال نیدهد، برای ش می بیآرزومندان و خواهان خود را فر 
  روز شود مغلوب گرداند.یا پیک  را که بر دن آن

 گیرینتیجه
 دست آمده از این پژوهش به شرح ذیل است: هنتایج ب
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له را در کنار هم باید روایات مربوط به یک مسئ برای نزدیک شدن به مراد امام .1
 قرار داد و با استفاده از مجموع آنها به مراد امام دست یافت.

شـناخت شـرااط زمـانی و  غالـب تـاریخی دارد، ۀصـبغ ،البلاغـه نهج. از آنجا که 2
فهم و برداشـت منمقـی از  تواند ما را به می کتاب های این فضای صدور خمبه مکانی و

 رهنمون سازد.، حضرت سخنان آن
پنج مورد بررسـی شـد و معلـوم  و وجود تعارض ظاهری در وت کلام علی. تفا3

و ظاهری است که با تأمـل در شـرایط اجتمـاعی و  گردید این اختلافات، از نوع بدوی
 بــه  توجـه بــامـورد تشــکیک و همچنـین های  و نامــهها   مقتضـیات زمـان صــدور خمبـه

 ت.دست، قابل رفع اس افیای کلام و عناصر دیگری از اینجغر 
 
 

 نامه کتاب
 آن مجید.قر  .31
 .ی1414هجرت،  ،قم چاد اول. صال،. یتصحی، شده صبح  ،البلاغه نهج .32
 .ی1414دارالفکر،  ،، بیروت یالعظ الهرآن ریتفس  ف  المعان روحآلوسی، سیّد محمود،  .33
کتابخانـه آیـت اللـه مرعشـی،  ،قم ، چاد دوم،البلاغه نهج شرحن، یابن ابی الحدید،عز الد .34

 .ش1385
 .تا بی انتشارات نوین، ،، تهرانالبلاغه نهج  ترجمهاری قمی، محمد علی، انص .35
 .ی1404، کتاب، دفتر نشر ، تهرانالبلاغه نهج شرح می م، می م بن علی، ابن .36
، حکومـت « علد نگداا در مدردم دیدد و  عمدوم  آرا بده اهتمام» ارسما، محمدجواد، .37

 .ش1379، 128 -110صفحات ، 17اسلامی، شماره 
 .ی1410دار الأضواء، ،چاد اول، بیروت ،اسهیالس و الإمامه به، عبدالله بن مسلم،یابن قُتَ  .38
 .ش1375ه یغات اسلامی حوزه علمیدفتر تبل، قم ،البلاغه نهج  یتصن بیضون، لبیب، .39
، البلاغــه نهجاد یـبن ،، قــمالضهدا   حددا  ، بیهقـی نیشـابوری کیــدری، محمـد بـن حســین .40
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 .ش1380، دلیل ما ،، قم یرالمؤمنیام  اسیس ۀریس و خیتارجعفریان، رسول،  .41
، تهـران: وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی، البلاغده نهج از  یرتدوجعفری، محمدمهدی،  .42

 .ش 1380سازمان چاد و انتشارات، 
 .ش1380، 39ـ65، ص 19، علوم حدیث، ش«مت  نهد تا سند نهد از»حنفی، حسن،  .43
فصـلنامه  ،«البلاغده نهج در مدرگ ادید و  زیاگریددن شبهه»حاجی خانی؛ علی و همکاران،  .44

 .ش1395، 97-81صفحات ، 31، سال چهارم، شماره البلاغه نهج نامه پژوهش
 .ش1388نسیم حیات،  ،، چاد چهارم، قمالبلاغه نهج ۀترجم محمد، دشتی، .45
، فصلنامه «البلاغه نهج  ها شطبه صدور  اجتماع د  فرهنگ  فرا» چلقاای، احد،  داوری .46

 .ش1389، 121ـ  141، صفحات 1کم، شماره ی، سال رییستفممالعات 
  .تا بی جا. بی ،البلاغه نهج  ف تأملات ،عبداللهدرویش، صال، بن  .47
 ،«البلاغده نهج فهد  در صددور  فردا نهد »ریاحی مهـر، بـاقر و مسـترحمی، سیدعیسـی، .48

 .ش1394، 132-115، صفحات 11، شماره 3، دوره البلاغه نهج نامه پژوهش
، پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه ،، چــاد ششــم، قــمقددرآن ریتفسدد رو  ،محمــود ،رجبــی .49

 .ش1394
 ،چــاد اول، قـم ،یعمـاردعزیزااللـه  :قیحقت ،البلاغده نهج اعلام بن ناصر، ی، علیسرخس .50

 .ی1415نشر عمارد، 
، الامام الصادی ةمؤسس ،، قم یالدرو عبدالله ب  صالح خیالش مع حوار سبحانی، جعفر، .51

 .ش1381
ر، یـرکبیام ،،چـاد اول، تهـران البلاغده نهج شدرح  فد الصدباغه بهدج، ید تق، محمیشوشتر .52

 .ش1376
 .ی1387دار التراث،  ،، بیروتالملو  و ایم  خیتار محمد بن جریر، ،طبری .53
دار الکتـب  ،، چـاد دوم، بیـروتالعشدرا مناقدب  ف النررة اضیالر ن،یمحب الد ، یطبر .54

 .ی1424 ،هیالعلم
دار الکتـب الْسـلامیه،  ،، چاد چهـارم، تهـرانالأحکدام بیتهذمحمد بن حسن،  طوسی، .55

 .ش1364
آموزشـی پژوهشـی امـام خمینـی،  ۀمؤسسـ ،، قمثیحد فه  منط  طباطبایی، محمدکاظم، .56
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 .ش1390
 .تا بی الاستقامه، ةممبع ،، قاهرهالبلاغه نهج شرحعبده، محمد،  .57
 نامـه پژوهش، «البلاغده نهج 219 شطبده اصدالت  اعتبارسدنج» و همکاران، رحمان عشریه، .58

 .ش1396، 97-71،صفحات  16شماره  علوی، سال هشتم،
نشـر آفـای،  ،، تهـران حسن افتخارزاده، ترجمه: شلافت شاستگاا عبدالفتاح، ،عبدالمقصود .59

 .ش1376
انتشـارات فـیض الاسـلام،  ،، تهرانالبلاغه  نهج  شرح و  ترجمه سید علینقی، فیض الاسلام، .60

 .ش1368
، یالنجفـ یمکتبـة آیـة اللـه المرعشـ ،قـم ،البراعده منهداجاللـه،  هقمب راوندی، سعید بن هب .61

 .ی1406
 .ش1377مؤسسه فرهنگی قبله، ،، تهرانالبلاغه نهج مفردات قرشی سید علی اکبر،  .62
 تا بی ام حق،یپ ،، تهران یالعارف تذکرة و  یالغافل هیتنب الله بن شکرالله،  کاشانی، فت، .63
 ی.1401م، بیروت، دار صعب، ، چاد سو  کافکلینی، محمد بن یعقوب،  .64
، آینــه پــژوهش، « عددامل  مرتردد جعفددر اسددتاد بددا گفتگددو»مرتضــی عــاملی، ســید جعفــر،  .65

 1370، 72-60،صفحات 5ش
 مرکــز ،روتیــ، چــاد دوم، ب علدد ایمددام ةریسدد مدد  حیالصددض، _______________ .66

 .ی1430للدراسات، یالاسلام
 ی.1423 دار العلوم، ،مشقد، البلاغه نهج علوم  إل المدش  موسوی، محسن باقر، .67
 ش.1375 دار الکتب الْسلامیه، ،تهران ، یالمؤمن ریام امام امیی مکارم شیرازی، ناصر، .68
 .تا بی ،هدف ،، قمالبلاغه نهجا  بر  ترجمه گویا و شرح فشردا ،______________ .69
ه، یدار الکتــب الاســلام ،تهــران  چــاد ســی و دوم، ،نموندده ریتفسدد ،______________ .70

 .ش 1374
 .ش1389صدرا،  ،تهران ،، چاد چهل و ششمالبلاغه نهج در  ریس ممهری، مرتضی، .71
 .ش1396انتشارات سمت،  ،تهران ، چاد یازدهم،ثیحد فه  رو  مسعودی عبدالهادی، .72
 22۸دوم بدر یایده شطبده  ۀاعتبارسنج  انگارا ستای  امام علد  از شلیفد» مردانی، مهدی، .73

  .ش 71،1390-47ص ،59، علوم حدیث، شماره «البلاغه نهج
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 . ی1413د، یخ مفیکنگره ش،، چاد اول، قمایرشاد مفید، محمد بن نعمان، .74
 .ی1403 احیاء التراث العربی، دار ،بیروت چاد سوم، ،الأنوار بضار محمد باقر، مجلسی، .75
وزارت ارشاد،  ،تهران ،المهتط  م  بضار الأنوار هشرح نهج البلاغ ،______________ .76

 .ی1408
 .تا بی ، اخوان کتابچی،البلاغه نهج شرح یجی، محمد باقر،نواب لاه .77
مکتبـة  ،، تهـرانالبلاغده نهج شدرح  فد البراعده منهداجهاشمی خـوای، میـرزا حبیـب اللـه،  .78

  .ش1358 الْسلامیه،
  یرالمدومنیام گفتدار تفداوت علد   بررسد» درضا،یتبار، حم یمیزاده، فاطمه، فه یهاشم .79

 .ش1393، 138-119، 2شماره، 5دوره ،یعلو  نامه پژوهش، «کوفه مردم ۀدربار 
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1401تابستانوبهار،11ۀشمارششم،سال،یثیحدیهاآموزه
(194-159)یجیترو-یعلم:مقالهنوع

 
 
 
 
 
 
 

 ثیبه حد عهیش کردیرو یواکاو 
 «کالنجوم یأصحاب»

 1قاسم بستانی 
 چکیدا
های دور مورد از سده و برخی از احادیث مرتبط بدان،« أصحابی کالنجوم»حدیث 

مباحث،  و اند و این مناقشاتسوی فریقین بوده از حیث لفظ و متن از ،مناقشه و رد و اثبات
شوند و سلامی دیده میطور مستقل در میراث ا ثاری از علوم مختلف اسلامی یا بهضمن آ

ط آنان حدیث و احادیث مرتبط بدان، از اهل سنت بوده و بیشتر مناقشات، توس هرچند، این
زمان، بدان صورت گرفته و مواضعی مختلف بلکه متعارض نسبت بدان داشتند، شیعه نیز هم

رویکردهایی بعضا  متعارض مواضع و واکنش نشان داده و ضمن شرکت در این مناقشات، 
نسبت بدان داشته است. امّا این مناقشات و رویکردها چه بودند؟ اعتبار آنها چیست؟ و چه 

 رویکردها مترتب است؟مواضع و ن ای بر ایثمره

                                              

  :1401/ 22/09تاریخ پذیرش:  -26/12/1400تاریخ دریافت  . 
 gbostanee@yahoo.com. چمران اهواز دیدانشگاه شه یعلم ئتیعضو هدانشیار و  .1
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 ۀشود ضمن ارائای تلاش میتحلیلی و نیز کتابخانه-مقاله، به روشی توصیفی در این
کند که این های بالا پاسخ داده و آشکار میاین مناقشات و مواضع شیعی، به پرسش تاریخی  

اه با توجیه مناقشات و رویکردها منسجم نبوده و مانند اهل سنّت، شامل رد، اثبات همر 
عنوان حدیثی موضوع یا  حدیث و احادیث مرتبط بدان است و دلایل رد آن توسط شیعیان به

یا اصحاب  صورت تحدید معنای اصحاب، به اهل بیت اثبات همراه با توجیه آن به
ترین آنها، عدم عدالت مطلق صحابه، تعارض با تاریخ صدر  غیرمنحرف، بسیار بوده و مهم

ین نوع به اادیث معارض و استناد به نظرات منتقدان اهل سنت نسبت اسلام، وجود اح
ین حدیث، ممکن است قابل قبول ه ااحادیث است و هرچند که توجیهات شیعه نسبت ب

عنوان حدیثی موضوع، بسیار زیاد، محکم و  باشد، امّا دلایل نفی و رد حدیث به
سفانه با تکیه بر أاز معصوم است، متتردیدناپذیرند و این توجیهات که متکی بر احادیثی چند 

بودن این  بودن بلکه جعلی علی است که این امر خود بر مخدوشحدیثی است که فی نفسه ج
 باشد.گر میاحادیث توجیه

 النجوم ن،یقیفر  سنّت، قرآن، اختلاف، :واژگان کلیدی

 مقدمه
جوم   أَصْحابی» ثیاز حد سخن مُ  کَالنُّ أَیه  بـدان  کـه اسـت «یتُمْ اهْتَـدَ  اقْتَـدَیتُمُ  ب 

 اثبـات یبـرااز اهـل سـنت  یو گروه شود یگفته م زین« اهتدا» ای« اقتدا» ثیحد
 بـه نسبت مردم یمنف قضاوت از یریجلوگ و صحابه تیمرجع و عدالت عصمت،

 یانهیشـیپ کننـد، یبدان استناد م اسلام، صدر حوادث با توجه به صوصخ به آنها،
 نیبـه مـوازات اهـل سـنّت نسـبت بـد زیـن عهیش ازربیداشته و از د  نیقیکهن نزد فر 

 واکنش نشان داده است.  ثیحد
هـای آن(، در یکی از صیغه) ین حدیثه اظاهراً نخستین فرد از اهل سنت که ب

چنـد در قـرن است، هر  (1408:215ابنحمید،) ،ی(249تصری، دارد، ابن حُمَیْد)م. 
 یـا 93م.) آن( نـزد مالـک هـایدر یکی از صیغه) هشتم ادعا شده که این حدیث

که قابل اثبات نیست و در شـیعه نیـز  ،(1414:2/230،یلعیز) ی( نیز وجود داشته95
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مشـهور( در  ۀصـیغ) است کـه از آن،(1404:1/11) ی(290م.) نخستین فرد، صفّار
 حدی ی طولانی یاد کرده است.

ۀ بـالا، هایی مختلف وارد شده است؛ امّا صیغالبته حدیث مورد بحث به صیغه
در لفـظ و معنـا مشـتمل برآننـد و هـای منقـول مشهورترین آن و تقریباً تمام صـیغه

آن  ۀبودنش یا تجزاـ معنا شود، ولی محتمل نقل بهقل نقل میصورت مست چند بههر 
لافُ »هــا باشــد. همچنــین دو حــدیث از دیگــر صــیغه ــة   یأَصْــحاب اخْــت  و  «رَحْمَ

لافُ » ت اخْت   آمد( به این حدیث مرتبمند. )خواهند«رَحْمَة   یأُم 

  نهیشیپ
 ۀشیعه افزون بر بررسی این حدیث ضمن مباح ی، از دیرباز، آثار مستقلی دربار 

 قول یمعن یف مسملةی(، کتـاب 413م.) ( برای مفید402) آن داشته است. نجاشی
جوم یأصحاب یالنب کنـد کـه در دسـتر  نبـوده و محتـوای آن  ذکـر می ،کدالنل

بنابر عنوان، باید حدیث، نـزد وی صـحّت صـدور داشـته  مشخص نیست، هرچند
 که به توجیه معنای آن پرداخته است.

 ثیحدد شدر ، کتابی به نـام 13ای ناشناخته، چه بسا از سدۀ و برای نویسنده
جوم یأصحاب بـودن  ذکر شده که در رد و اثبات جعلـی ،تمیاهد تمیاقتد همیل بم کالنل

کتـاب در  . ظـاهراً ایـن(1403:13/188بزرگ،آقاا) بیت نوشته است 400حدیث و در 
ستر  نبـوده و محتـوای آن د وجود داشته، امّا اکنون در ۀ صاحب الذریعهکتابخان

بـا  ،الأندوار عبقداتنیز در کتاب خود  ،ی(1306م.) معلوم نیست. لکهنوی هندی
(.298-1405:2/123لاهنوی،) دلیل به نقد آن پرداخته است 70

رسدالة فدی تحقهدق ، هفی أهم الکتب الکلامهد الامامهدر  از معاصرین، میلانـی
جوم ــه حدددیث أصددحابی کددالنل ــی در مقال أصددحابی »نقدددی برحدددیث »، جلال

جوم  ۀو ترکاشوند در مقالـ« بازخوانی حدیث اقتدا و اهتدا» ، فاکر در مقاله««کالنل
نیـز بـدین حـدیث « أصدحابی کدالنجوم»نقد و بررسی سندی و دلالدی حددیث »

 ند.اپرداخته
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ای بـه جز فاکر و ترکاشوند، استمراداً و بسیار مختصر، اشـاره هاین نویسندگان ب
نقدهای آنها نیـز برگرفتـه از  ۀاند و عمدحدیث کرده ع شیعه در خصوص اینموض

 های خود چنان عملگیریدر نتیجههرچند نقدهای اهل سنّت نسبت بدان است، 
اعتقاد دارنـد و نیـز ابتکـاراتی در  اند که گویی تمام اهل سنت بدین حدیثکرده

های آنها و نیز ذکر دلایل بیشـتر دارنـد و همـه نیـز ایـن بندیطرح مباحث و دسته
برخـی، ماننـد فـاکر و ترکاشـوند بـا احتیـاط و در هرچنـد اند، حدیث را رد کرده

 اند.اختصاص داده صورت صحّت صدور حدیث، آن را به اهل بیت
های آنان نسبت بدین حدیث نپرداختـه گیریو موضعاین آثار به رویکرد شیعه 

مقاله، به ایـن رویکـرد در  لذا در این اند؛یا استمراداً و بسیار کوتاه بدان اشاره کرده
شود تا معلوم شود که شیعه از چه زمانی و چگونـه بـا ایـن طول تاریخ پرداخته می

 اند. حدیث مواجه شده

صْحابی کَ »رویکرد شیعه به حدیث  -1 جوم  أَ نُّ  «الْ
جوم   یأَصْحاب»حدیث  مُ  کَالنُّ أَیه  همـین  زد اهل سنت بـهکه ن «اهْتَدَیتُمْ  اقْتَدَیتُمُ  ب 

ــیغه اااص،) ص اباان؛1406:4/1778،یدارقطناا؛300،334،363،4/307-1405:3/299جص 
ه، ،یغزالا؛6/810تاا:بایحازم،ابان؛1414:1/316،2/107سرخسی،؛565-1415:2/564بط 
یــا  ،...(3/535تااا:اباانقدامااه،باای؛1412:4/139،176،6/55،130،یرازفخاار؛1417:169

اد،) نزدیـک بـدان ید می اه،ابان؛1408:215ابانحم :1407ابانسا مه،؛564-1415:2/563بط 
ه،ابن)هایی دیگرو نیز ضمن متن(2/275 ؛1392:8/5-1389ر،یااثابن؛1415:2/563بط 
عاایدزی؛1437:2/580،581،یهقاایب و از ابــن عمــر، جــابر، أنــ  بــن  ،(1414:2/230،یلی

تـابعی( ) از جابر، جـوّاب بـن عبداللـه مالک، ابن عبا ، ابوهریره، امام صادی
وارد شده، در طری آنها شیعه وجود ندارند، امّا از دیرباز نزد آنـان شـناخته شـده و 

مشهور این حدیث  ۀه صیغاند. ضمناً عموم شیعه، فقط ب نسبت بدان مواضعی داشته
نیـز ضـمن  هـایی متفـاوت وشـکل انـد، در حـالی کـه ایـن صـیغه، بـهدهتوجه کر 

کردن  جهت بسنده ی آمده است. چه بسا این توجه، بههای هایی با صدر و ذیل صیغه
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باشـد. رویکـرد شـیعه بـه هاست، صیغۀ مشهور که قدر مشترک تمام صیغه ۀیا غلب
 ترتیب قدمت به شرح ذیل است:

 1دلیـل ضـعف شـدید سـند، رکاکـت معنـا، بـه) ثیحد دانستن یجعل و مردود
 دشـمنانه و فاسـقانه اعمـال یدارا ۀصـحاب از یبرخـ تیشخصـ و خیتار  با تعارض
 در دیگر یک با آنها اختلاف ،یشرع احکام به صحابه از یبرخ جهل هم، به نسبت

کـه  ،(2بهصـحا ذم ثیـاحاد  و قرآن با تعارض ،یاعتقاد و یشرع احکام خصوص
بنـابر نخسـتین ) های قرن سومموضع بسیاری از شیعیان؛ بلکه مشهور آنان، از میانه

حلبای؛1414:49م یاد؛(80-2/78تاا:بی)کوفی؛1363:521ابنشاذان)،اثر( تاکنون است
.(1421:94کراجای؛1417:393-397)

 و گویـد کـه بـر فـرض صـحّت، مـراد امـام علـیمیهرچند شیخ طوسی،  
زمـان،  در آناست؛ زیرا این حدیث، بر عصمت صحابه دلالـت دارد و  حسنین

فقط این سه تن مصدای آنند و با این تأویل، این حدیث، خود دلیلـی بـر عصـمت 
؛1418:1/305،قماای؛1399:523،اباانطاااوو ؛1383:2/249،طوساای) ایشــان اســت

 یبـرا ثیحد نیا به ادله،مج باب نم   ظاهراً  ،ییجا درهرچند  ،(1367:3/5،یشوشتر
:1403یمجلسا). کنـدیمـ اسـتناد ،یخاصـ افراد در خلافت انحصار یادّعا نقض
 را مـراد ،(آمـد خواهـد) رضا امام قول بنابر ،ییجا درهرچند  ،(23/164،35/407

باهبعاد(،1397:21،سایدعلیخاان) ،(28/19هماو،) نشـدند منحرف که داندیم ییآنها
:1366،سلطانالاواعظین؛117،6/154-1/113تا:بی،نیاممحسن؛1403:13/188،آقابزرگ)

که اضافه کـرده در صـورت صـحّت  ،(1418:1/163،نماازی؛1979:138،حایم؛594
؛باهبعاد1419:560سابحانی،)خبر، باید آن را بـه برخـی از اصـحاب تخصـیص داد، 

                                              

واند آدمی را به مقصد خاصی برساند و چنین راهنمایی اساساً اشتباه تای میاز آنجا که اقتدا به هر ستاره .1
 است.
هَ فی»احادی ی مانند: .2 هَ الل  حُبّـی  أَصْـحابی  الل  هُمْ فَب  ـذوهُمْ عَرْضـاً فَمَـنْ أَحَـب  خ  هُمْ وَ مَـنْ أَبْغَضَـهُمْ   لاتَت  أَحَـب 

بُغْضی ـهُ أَبْغَضَهُمْ وَ مَنْ آذاهُمْ فَقَدْ آذَان  فَب  ُ  أَنْ یأْخُذْهُ الل  هَ فَیوش  هَ وَ مَنْ آذَی الل   )ابـن« ی وَ مَنْ آذَانی فَقَدْ آذَی الل 

   ،...(.5/258: 1403، ترمذی،57، 5/54، 4/87تا: حنبل، بی
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که آن  (37تا:شر الدین،بی؛1421:159فضلی؛1413:147می نی،؛1424:2/480کورانی،
ا ؛1/62تاا:بای،خلیلای؛13-1977:8/12،اساعد)داند،  را از مجعولات ابوهریره می ،طی 

گفتــه در صــورت صــحّت، بایــد آن را بــه برخــی از هرچنــد ، (1378:1/305-308
تصـری، دارد کـه در صـورت  .(1384،فااکر) (،1375 ،ج لی)صحابه تخصیص داد، 

در جــایی از آن، هرچنـد ( 1395 ،ترکاشاوند)باشـد،  می د اهـل بیــتصـحّت، مـرا
 باشد،.... می بیت تصری، دارد که مراد از اصحاب، برخی از آنان؛ یعنی اهل

 را ثیحـد نیـا گسـترده و ربـازید  از کـه زین سنت اهل نزد کرد،یرو  نیا لیدلا 
 بـا بعضـاً  آنهـا، از لیـدلا  نیـا گفت توانیم و دارد وجود اند،داده قرار انتقاد مورد

ازقولابنحنبا 143تا:بیقدامه،ابن:ک.ر) است شده گرفته موضوع، انیب در یاتوسعه
ناا90-1398:2/89وخااود،اباانعباادالبر، زی اروخااود،اباانیازقااولمم ،1409:2/376،یعاادوبااز 

،1378:20/29الحدیاد،أبی ابان،1406:1/5،8/364ه،یامیتابان،69تاا:ی،بایسخاو،4/167
،منادهابن؛813-805،810-643،650،6/803-5/642تا:بیابنحزم،؛1414:2/581،یقهیب

ااابوح؛1401:1/283،یالجااوزاباان؛1412:29 میقاااباان؛1343:98ی،فتناا؛1420:6/582ان،ی 
،یقاااریم علاا؛1410:10/155،یمبااارک ور؛1417:1/239،یصاانعان؛1411:2/172ه،یااجوز

،یالباااان؛331-1415:7/330،یطیشااانق؛1419:1/221،2/188،یشاااوکان؛1422:9/3883
 .،...(344تا:بیابوریه،،1412:1/152

کـه آن  ،(1403:13/188آقابزرگ،) حدیث، برخلاف نظر برخی از شیعیان لذا این
ۀ دانند، نه دارای وصف تـواتر مصـمل، اسـت و نـه همـرا نزد اهل سنت متواتر می

 اند.ت صحّت آن را سنداً و متناً پذیرفتهاهل سنّ 
با این وجود، شیعه نیز دلایل مستقلی در نقد این حدیث ممـرح کـرده اسـت، 

 مانند:
:1417ابوالص و،) روایت است حصول علم از خبر واحد که وصف اینعدم  -1
البته نزد شیعه، خبر واحد به شرایمی، مانند صحت سند و نداشـتن معـارض  (.393

حـدیث اقتـدا، تهـی از هرچنـد  (،1408:88شهیدثانی،) یا عقلی، حجیت دارد نقلی
 دو نیست. این
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جهت رفتـار آنهـا، خـلاف آن،  که به اثبات عصمت تمام صحابه، در حالی -2
:1417ابوالصا و،) آنها معصـوم نیسـتند ۀشود، پ  هم حداقل برای برخی ثابت می

گفته شود که حدیث بر صـحت اجمـاع  و اگر ،(1375:176ج لی،؛393،396-397
کند و شیعه نیز معتقد به صحت اجمـاع بـا وجـود امـام اسـت،  صحابه دلالت می

جهت وجود معصوم است نه اصل اجمـاع یـا  شود این صحت نزد شیعه بهگفته می
 (.1417:393ابوالص و،) وجود صحابه

ــا آیــاتی کــه  -3  تاســ شــده وارد صــحابه از یبرخــ نکــوهش درمخالفــت ب
-1384:85فاااکر،؛1375:176ج لاای،؛1413:507می ناای،؛394-1417:393ابوالصاا و،)

یک سـوره که تا آنجا  ،آیات منافقین که بسیارند مانند ،(87-1395:85،ترکاشوند؛86
 در (11)جمعاه/ بـدر، جنـگ در آنها سرزنش در (68-67)ان ال/به نام آنها نازل شد، 

129-121/عمران)آل نماز، بر لهو و تجارت ،یترج سبب به آنها سرزنش ،139-171)، 
 ن،یدر سرزنش آنهـا در جنـگ حنـ ،(27-25)توبه/در سرزنش آنها در جنگ احد، 

 (،100)توبااه/ ،(6و2)حجاارات/در ســرزنش آنهــا در جنــگ احــزاب،  ،(26-9)احاازاب/
 که اهل سنّت بدانها اشاره ندارد. (،...2/حجرات(،)63و11)نور/

(،173-110،172عماااران/آل) تی در مـــدح صـــحابه نیـــز وجـــود دارد:امّـــا آیـــا
هرچند کند، که شیعه بدانها اشاره نمی ،(29(و)فت،/64-62(،)ان ال/157-156)اعرا /

توان گفت که این آیات ذم یا مدح، با وجود عموم لفظ، امّا در تمبیـق، شـامل می
 ل است.صحابه واقعی یا مربوط به وضع حال آنان در زمان نزو 

معارض احادی ی که بر اختلاف امت و رستگاری یک گروه از آنها دلالت  -4
یُ »، مانند:(1413:508می نای،) دارند تـی سَـتَفْتَر  رْقَـةً  وَسَـبْعینَ  ثَـلاث   عَلـی أُم  ...« ف 

:1414،بیهقااای،1412:4/430وری،بر.ک:حااااکمنیشاااا)بـــرای حـــدیث و مشـــابه آن، )
ین احادیث که نزد آنان بسیار است، در نقد حـدیث اقتـدا . اهل سنّت به ا(10/208

را برای امّـت  پـ   «اختلاف امّت»جهت آنست که  اند. چه بسا بهنکرده استفاده
طور کلـی معنـا و از ذکـر ایـن نـوع احادیـث در نقـد روایـت اقتـدا  از صحابه و به

 اند.کرده یخوددار
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 ، لذا باید مراد، اامـهامبرغیر معصوم از پی نبودن حکم به اقتدا به جایز -5
باشد؛ زیرا عصمت آنها از طریق آیات چون تمهیر و احادیـث چـون ثقلـین ثابـت 

ــدان (1375:178ج لاای،؛1417:396ابوالصاا و،) شــده اســت ــل چن ــن دلی ــه ای . البت
 کننده نیست؛ زیرا: قانع

ران و چه بسا گفتـه شـود کـه الف( عصمت اامه برای شیعه ثابت است نه دیگ
 شود، لذا حدیث جعلی است.صورت برای کسی، عصمتی ثابت نمی ر ایند

ب( پیروی از غیر معصوم، غیرعقلایی و قبی، نبوده؛ بلکه اسا  زنـدگی بشـر 
ها بـه نتـایج مملـوبی رسـیده و در بر این نوع پیروی بوده و بسیاری از این متابعت

 .(59نساء/) مر شده استا قرآن نیز به متابعت از اولیاء امر در زمان خود پیامبر
چنـین احـادی ی،  با توجه بـهخواهد آمد( ) ج( موافقین این حدیث از اهل سنت

بـه پیـروی از معصـوم  قاال به عصمت صحابه هستند؛ لذا از نظـر آنهـا، پیـامبر
 فرمان داده است.

 د( تکیه بر این دلیل، مرجعش صحّت حدیث است که چنین نیست.
اگر مراد بعضی از  -وع که اصحاب اقتدا شده عدم امکان اثبات این موض -6

که ظاهراً متوجه تردید  ،(1417:396ابوالصا و،) آن بعض بودند ۀاز جمل -آنها باشد 
داران خلفـا،  تواند تمام باشد؛ زیرا طرفدر حقانیت خلفای نخستین است؛ امّا نمی
 برای حقانیت آنان دلایل دیگری نیز دارند.

عنوان مصـدای حـدیث؛ زیـرا  انتخاب یک صحابه بـهترجی، بلامرجّ، در  -7
نْ  أَضْوَأُ  بَعْضُها»آنها، بنابراین عبارت: ۀهم هـای )موجود در برخـی صـیغه «بَعْض   م 

ه،ابنر.ک:)حدیث،  در یـک مرتبـه از  ،(580-1437:2/579،یهقایب؛1415:2/563بط 
دلیـل محـلّ تأمّـل  مّـا ایـن. ا(1395:138ترکاشاوند،؛1384:77فاکر،) اندافضلیّت نبوده

رغـم  هاست؛ زیرا بنابر ظاهر احادیث و توجیهـات آن، مـراد آنسـت کـه صـحابه بـ
تفاوت در درجات بین خود، در کل نسبت بـه دیگـران برتـری دارنـد. نیـز اثبـات 
تفاوت در مراتب صحابه محل مناقشه بوده و اجماعی یـا متـواتر نیسـت، بلکـه در 

 ی مردود است.خکه از نظر بر اینجا ضمن حدیث اقتدا آمده 
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عدم امکان هدایت به یک یا چند قول و فعل صـحابه؛ زیـرا ایـن، مسـتلزم  -8
هـدایت  است؛ چون با یک یا چند قول و فعل پیـامبر برتری صحابه بر پیامبر

سـویی، بـر  . البته حـدیث، از(1395:138ترکاشوند،؛1384:77فاکر،) شود حاصل نمی
سویی دیگر، دلالتی بر استقلال آنهـا از  حابه دلالت دارد و ازل و افعال صاقوا ۀهم

بودنـد، اقتـدا بـه آنهـا نیـز اقتـدا بـه  ندارد؛ بلکه چون آنها پیرو پیـامبر پیامبر
 است. ایشان

روایت، خـود  ی از مخاطبان اینعدم امکان اقتدای صحابه به خود؛ زیرا یک -9
:1395ترکاشاوند،) نیز معقول نیست صحابه است و امر به اقتدای صحابه به خودشان

تـوان گفـت کـه مـراد، امّا ظاهر حدیث دلالت بر چنین اقتدایی ندارد و می ،(138
 اقتدای دیگران از صحابه است.

صحابه؛ زیرا بسیاری از صحابه، چندان در  ۀحکم بر هم عدم شمولیت این -10
اند، امّا با این وجود را دیده بار ایشان کنار پیامبر نبودند بلکه بعضاً صرفاً یکی یا دو

حابه هـم توانـایی هـدایت توان گفت کـه ایـن صـاند، نمیمتصف به صحابه شده
جـز  ه، بلکـه بسـیاری از آنهـا بـ(1384:75فاکر،) اندای شایسته داشتهگونه دیگران به

دیگـران نداشـتند،  احکام دینی، امتیـاز خاصـی نسـبت بـهشدن و آموختن  مسلمان
 گردد.برمی ختلاف میان مذاهب به صحابهده اعمهرچند 

 کنـدمعارض با احادی ی که اقتدا را محدود به چنـد صـحابی خـاص مـی -11
هَـدْی »، مانند:(1384:82فااکر،) ـی بَکْـر  وَعُمَـرَ وَاهْتَـدَوْا ب  ی أَب  نْ بَعْد  ذَین  م  اَل  اقْتَدُوا ب 

عَهْد  ابْن  أُمِّ عَبْد   کُوا ب  ار  وَتَمَس  ، ...(1403:5/336ترمایی،؛5/382تاا:)ابانحنبا ،بای« عَم 
معنای ذکر برخی  ، به برخی از صحابه در اینجا، بهتوان گفت که تصریمیهرچند 

 از مصادیق است.
اطـلاع مانـدن از سؤال نکردن اصـحاب از احکـام دینـی و در نتیجـه بـی -12

 مـا»بر از ابن عبـا :دلیل این خ توانند هادی دیگران باشند بهنمیاحکام دین، لذا 
نْ  راً یْ خَ  کانوا قَوْماً  تُ یْ رَأَ  لّا  سَأَلوهُ  ما الله   رَسول   أَصْحاب   م  ة   عَشْرةَ  ثَلاثَ  عَنْ  إ   مَسْأَل 

ضَ، حَتّی هُن   قُب  ی کُلُّ ، ف  نْهُن   الْقُرآن  ـهْر   عَن   سْئَلونَکَ یَ  وَ  م  تـال   الْحَـرام   الش   و ه  یـف ق 
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 َض  یمَحالْ  عَن   سْئَلونَکَ ی، لّا  سْأَلونَ یَ  کانوا وما -1375:179)ج لی، .«نْفَعُهُمْ یَ  عَمّا إ 
 .(1403:1/51ترمیی،؛180

حدیث، صریحاً بر مـدح صـحابه، نـه مـذمّت  نظر از اعتبار سند، اینامّا صرف
مانند آیه نَفَر( و اخبار صـدر اسـلام نشـانگر تعامـل ) آنها دلالت دارد. ضمناً آیات

انان فقـط از به مسلم است. همچنان که تعالیم پیامبر نان با پیامبربیشتر مسلما
هم موارد مذکور در قرآن، نبود، بلکه بسیاری از آیات و نیز  راه سؤال و جواب، آن

 در قول و فعل و تقریر، تعلیمی است. سیره و سنّت پیامبر
لافُ »بملان قول  -13 ، کـه در (84-1384:83)فااکر،«هرَحْمَ  لَکُمْ  یأَصْحاب اخْت 

 آمده است. ،(1437:2/580،یهقیب) حدیث های اینبرخی از صیغه
معنای درگیری و دشمنی در لفظ اختلاف اسـت،  با توجه بهحدیث  بملان این
یـن وآمد در بلاد نه در د که مراد از اختلاف، رفت ،(1384:84فاکر،) لذا گفته شده

در پاسـخ  که شده استناد صادیام حدی ی از ام است؛ زیرا دین، واحد است و به
لافُ »فردی که از حدیث اهـل سـنّت: تـ اخْـت  پرسـیده بـود، فرمـود:  «رَحْمَـة   یأُم 

گویند و وقتی پرسید اگر اختلاف، رحمت باشد، پ  اجتماع، عذاب درست می
نْ کُـلِّ  سخن خداوند: بلکه مراد، این فرمود که چنین نیست؛ ؟است فَلَوْ لا نَفَرَ م 
رْقَــ لَــف  ذا رَجَعُــوا إ  رُوا قَــوْمَهُمْ إ  یُنْــذ  ین  وَل  ــی الــدِّ هُــوا ف  یَتَفَق  فَــة  ل  ــنْهُمْ طاا  هُــمْ ة  م  مْ لَعَل  یْه 

وآمـد است، به آنان دستور داده که به سویش بیاینـد و رفـت ،(122)توبه/یَحْذَرُونَ 
اد تـردد آنهـا از کنند و بیاموزند، سپ  به نزد قومشان بروند و به آنها بیاموزانند، مر 

. امّا بایـد (1361:157صادوق،) شهرها است نه درگیری در دین؛ زیرا دین یکی است
 گفت:

ی( که به دروغ مـدّعی نیابـت شـد، 267عَبَرْتاای)م. جهت به ث،یحد سند -1
 . (1416:83نجاشی،) ضعیف است

که محلّ بحث « اختلاف أصحابی»است نه « اختلاف امّتی»در حدیث،  -2
 تواند شامل اصحاب و دیگران باشد.اختلاف امّت میهرچند ، است
رفـت و  ؛درگیری و تقابـل و دشـمنی و ب( ؛اختلاف دو معنا دارد: الف( -3

بنـابر ) که در عبـارت مـذکور ضـمن حـدیث اقتـدا،(97-9/82تا:بیابنمنظور،) آمد
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معنـای  هو بر اسا  آن، حدیث نقد شده، بـ ذهن عموم، متبادر که به سیای(، چنان
، نشانگر آنسـت کـه سـاال از اخـتلاف، درگیری است، بلکه در حدیث صادی

 معنای درگیری را استنباط کـرده اسـت. امّـا در عبـارتی مسـتقل از حـدیث اقتـدا
خاصی، هر دو معنا محتمـل بـوده کـه اوّلـی،  ۀجهت نبودن قرین خواهد آمد(، به)

مّـا بـرای تمـام صـحابه رخ فی نفسه ممدوح بـوده، اهرچند مذموم است و دوّمی، 
کـه مـراد، بسیار میان آنها پیش آمد. مگـر آنهای نداده، بلکه قمع رابمه و دشمنی

 یا نوعی توصیه باشد. وآمد آنها در زمان پیامبر  رفت
، حـدیث حدیث امام صـادی با توجه بهپیشتر نیز برخی از شیعیان و  -1-13

لافُ » ت اخْت  و بـالتبع  معنای رفت و آمد به نـزد پیـامبر را صحی، و به «رَحْمَة   یأُم 
طبری،؛1363:39ابنشاذان،) اندو علمای حقیقی دین برای طلب علم دانسته اامه
:1418حاارعاااملی،؛1403:1/288ابااناباایجمهااور،؛1421:289،300کراجااای،؛573تااا:باای
حمـت اند که اعتقاد اهل سـنّت کـه اخـتلاف امّـت، موجـب ر و گفته ،...(1/544

باشـد و الا اخـتلاف در احکـام است، برای توجیه اختلاف بین مذاهب خود مـی
طباری،؛1363:39ابانشااذان،) رحمت نبوده و اگر باشد، پ  اتفای چه خواهد بـود

. ایـن در حـالی اسـت ...(1418:1/544حرعاملی،؛1421:289،300کراجای،؛573تا:بی
شود. ضمن  نظرات و فتاوای علما دیده می ما شیعیان، اختلاف بسیاری دربین که 

 اند.دانند و همه بر صحّت آن نرفتهکه برخی از اهل سنّت این تعبیر را جعلی میآن
باره، مـراد را تضـارب آراء علمـا  شیعه دراین ۀبرخی دیگر، بدون توجه به پیشین

ان یا تفاوت می ،(1376:4/184خمینی،) گرددشدن معارف بشری می که موجب فربه
اند کـه هـر دو دانسته ،(1373:213مطهاری،) مردم از حیث علم و تلاش و استعداد

« النا »خواهد آمد(، ولی ظاهراً در اینجا باید ) اندمعنا توسّط اهل سنت ذکر شده
مردم چنین اختلافاتی وجود داشته؛ منحصر یا ویژه امّت اسلام  ۀآورد؛ زیرا نزد هم

 نیست.
هـای  خواهد آمـد( و نیـز بررسـی) نظریات اهل سنت بهبا توجه گروهی دیگر، 

مظ ار،؛154-3/148،152نقاوی،) داننـدخود، این حدیث را جعلی و بدون اصـل مـی
؛162-2/161تااا:دشااتی،باای؛242تااا:حلاای،باایمساالمال؛331تااا:تسااتری،باای؛1415:46-48
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کنـد و ی؛ چون اختلاف مذموم بـوده و پیـامبر بـدان امـر نمـ(1420:221شهرستانی،
تساتری،) وآمدمعنای رفت اند که اگر حدیث، صحی، باشد، بهبرخی در ادامه گفته

 یـا اخـتلاف مـردم در علـوم و حـرف ،(243-242تاا:مسلمالحلی،بای؛332-331تا:بی
 است. ،(243تا:مسلمالحلی،بی)

لافُ »امّا نزد اهل سنت، حدیث  -2-13 ت اخْت  بـدین از قرن چهارم  «رَحْمَة   یأُم 
ااص،) صیغه و بدون سـند نقـل شـده اابی،1415:2/37جص  جاوینی،؛1409:1/218،خط 

؛1/27،2/83تاا:یافا،نشاد(،غزالای،بایق(درت سیرش403م.)ازقولحلیمی1428:12/157
:1415منااوی،؛2/76تاا:بایبیضاوی،؛1405:4/159قرطبی،؛1392:1/182-1389ابناثیر،

هرچنــد ، ،...(10/136متقایهناادی،؛1401:1/48ساایوطی،؛1408:1/66عجلاونی،؛1/271
دفاعی که از آن کرده(، گویی اصـلی  با توجه به) گفته شده که ظاهراً نزد خمّابی

معنـای صـحت  در جواب تصری، شده داشتن اصل، بهکه  ،(70تا:سخاوی،بی) دارد
معنـای   ی، بـه، هرچنـد، عـدم صـحّت حـدی(1339:14رشایدرضاا،) حدیث نیسـت

غیر معصـوم از صـحابه،  نداشتن اصل است، مگر آنکه مراد از حیث انتساب آن به
تابعین یا متقدمین باشد که حجیت ندارد. البته این حدیث از قول مالک نیـز نقـل 

 ، ولی امکان اثبات این ادّعا وجود ندارد.(1/27تا:غزالی،بی) شده

 اند:مور زیر دانستهو بسیاری از آنان، مراد از اختلاف را ا
الف( اختلاف در احکام و تشریعات فقهی که واجـب اسـت یـا مسـتحب یـا 

ااص،) مباح یا مباح است یا مکروه یا حـرام؛ اخـتلاف در اجتهـاد فقهـی :1415جص 
قرطبااای،؛1392:1/153-1389اباااناثیااار،؛1418:2/309سااامعانی،؛1/221،خطاااابی،2/37

عجلاونی،؛1415:1/271منااوی،؛1418:2/85ثعاالبی،؛2/76تاا:بیبیضاوی،؛1405:4/159
که رحمت برای جاهلان و ضعفای مردم در اسـتنباط احکـام دینـی  ،(1408:1/66

دانند که امکان آن را داشته باشند هـر یـک بـه فراخـور محتمل وجوه مختلف می
 نـدخود، احکام دین را از بزرگان مـذهب و علمـای آن گرفتـه و از آنهـا تقلیـد کن

کـه در حقیقـت،  ،(1415:2/241آلوسای،؛1408:1/65عجلونی،؛1415:1/271مناوی،)
تواند اختلاف  توجیهی برای اختلافات میان مذاهب است. امّا چنین رحمتی، نمی

بین صحابه یا علما را توجیه کند؛ زیرا اینان با اختلافات خود، موجـب اختلافـات 
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دیگـر شـده و  هـای فیزیکـی و حـذف یـکای شده که گاهی منجر به تقابلفرقه
 شود.  می

صدر و تعامل علمی همراه باشد، موجب فربهی  ۀالبته اگر این اختلافات با سع
خصوص که این اختلافـات فقـط  ت است، امّا همیشه چنین نیست، بهعلم و رحم

شـده؛  در احکام فرعی بـاقی نمانـده، بـه اصـول دیـن، سیاسـت و غیـره کشـانده
 برای امت اسلامی موجب گشته است.هایی جدی  آسیب

نه حـق انتخـاب فتـاوای آنـان، هـر یـک  ،ضمناً مقلدین حق انتخاب مراجع را
بنابر سلیقه یا تشخیص خود، دارند. انتخاب مرجع نیز نه بنابر سهولت یا نیکو بودن 
فتوا نزد مقلد؛ بلکه بنابر عالمیت یا اعلمیت فرد است و چنین اختلافی بین مراجع 

ی مقلدین رحمت خاصی ندارد، چه آنان باید پ  از گـزینش مرجعـی، بـه نیز برا
همـه، در ایـن  ل کنند. لذا تصری، شده کـه بـا ایـنفتواهای او، سخت یا آسان عم

ای،؛1415:2/241آلوسی،) موارد نیز اتفای بهتر از اختلاف است بد  . (1424:267سم
مانند فقه، کـلام،  های مختلف،ب( اختلاف امت در گرایش به علوم و حرفه

که گفته شـده پـ  بایـد  ،(1405:3/37زرکشی،؛1/27،2/83تا:)غزالی،بیتاریخ و... 
مـردم رحمـت اسـت نـه فقـط امّـت  ۀشد؛ زیرا این امر برای همگفته می «النّا »

رَف از ظاهر حدیث بهاسلام. ضمناً  ای،) آیـددسـت نمـی اختلاف در ح  ابد :1424سم
269). 

ازقاااولحلیمااایدر1428:12/157جاااوینی،) راتـــب و مناصـــبج( اخـــتلاف در م
ن است خداوند رحمـتش را شـامل که گفته شده درست است که ممک ،ت سایرش(

ای،) خاصی از امت کند، امّا ظاهر حدیث بر این معنا دلالت ندارد گروه ابد :1424سم
270)  . 

، رحمـت اسـت ۀاختلافی که مایـ ۀبار در کل تصری، شده این توجیهات در *
(.71تا:سخاوی،بی) کننده نیست چندان قانع

ساخاوی،؛5/642تا:بیابنحزم،) دانندسویی دیگر، برخی این تعبیر را جعلی می از
؛84تاا:م علایقااری،بای؛2/175تاا:سایوطی،بای؛91-1343:90ازقاولابانحجار،70تا:بی

اباانباااز،؛1339:14/340،770رشاایدرضااا،؛1405:1/9،11ألبااانی،؛1418:2/379قاساامی،
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از آنجا که سند معتبری نداشته و اختلاف نیز نـه  ،(1/67تا:قرضاوی،بی؛26/97تا:بی
پذیر بوده و با آیات قرآنی بسیاری که در مذمّت اختلاف است، رحمت و نه توجیه

ن  ماننــد:  ینَ  وَإ  ــذ  ــی اخْتَلَفُــوا ال  تَــاب   ف  ــی الْک  ــقَای   لَف  یــد   ش   و نیــز: (176)بقااره/ بَع 
و روایـاتی،.(13،شاوری/119-118،هاود/46ن اال/،ا153،انعاام/103عمران/،آل213بقره/)

فــوا وَلا»، (4/278،375تااا:)اباانحنباا ،باای«رَحْمَــة   وَالْجَمَاعَــةُ »:ماننــد ــفُ  تَخْتَل   فَتَخْتَل 
در تعـارض اسـت؛ بلکـه ، (2/30تا:مسلم،بی؛1/457،4/123تا:)ابنحنب ،بی «قُلوبُکُمْ 

افتد، مگـر معاضـدی اند که هنگام اختلاف صحابه، سخنشان از حجیت میگفته
و نقل شـده گـاهی ،(1387:4/264)ابنعبدالبر،التمهید،از کتاب و سنّت داشته باشد

و ،(4/260)هماو،رفتنـد آنها هنگام اختلاف، نزد صـحابی سـوّمی بـرای داوری مـی
سخن مردم است  شدند و گفته شده ظاهراً ایننمی هاییتن مدعی حجیّت قولشان به

ای،شده است مشهور که به حدیث  بد بـودنش،  رغم جعلی بههرچند  ،(1413:263)سم
 .(1415:2/241)آلوسی،احادیث دیگری در معنایش وارد شده است 

اش در ی( نیــز ایــن حــدیث را بــدون ســند در رســاله458م. ) بیهقــی -3-13
، امّـا در کتـاب دیگـرش؛ (1404:106ر.ک:ابانعسااکر،) ه استفضاال اشعری آورد

لافُ »، ضمن حدی ی، المددش  ذکر شـد( ) آورده است «رَحْمَة   لَکُمْ  یأَصْحاب اخْت 
نیز در ضمن حدی ی بـدون سـند و  ،مختصر الضجهدر کتاب ی( 490و مَقْدَسی)م.

لافُ »صورت  به ت اخْت  حقیقـت همـان حـدیث  نقل کـرده کـه در «رَحْمَة   لَکُمْ  یأُم 
لافُ »بیهقـی بــا صــیغه  ذکــر شــد( و محقــق ) اسـت «رَحْمَــة   لَکُــمْ  یأَصْــحاب اخْـت 

بـر خـلاف ) اسـت «یأصـحاب»در اینجـا،  «یأمّت»، برآنست که درست المختصر
تضدری  نکداح  برخی از شیعیان(؛ زیرا مؤلّـف همـین روایـت را در کتـاب دیگـرش

سی،)المتعها  دی قد هماو،) آورده اسـت «یأصـحاب»بیهقـی و بـا لفـظ به سند  ،(79تا:بیمی
 «یأصـحاب»، «یأمّت»دهد اصل نیز احتمال می، که سخاوی ، همچنان(2/پ1/189

 .(70-69تا:)سخاوی،بی ی باشدقهو تحریف همان تعبیر حدیث بی
م. ) ظــاهراً نخســتین فــردی کــه ایــن صــیغه را ذکــر کــرده، جصّــاص -4-13
 سخن از اسحای بن ابـراهیم موصـلی ،ی(388م.) ابیخمّ هرچند است،  ،ی(370

این حدیث دارد که آن  ۀدربار  ،ی(255م. ) صاحب الاغانی و جاحظ ،ی(235م.)
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دو و نقدشـان را نیـز  هـرهرچنـد اند، دانستن اختلاف نقد کرده را به سبب رحمت
و  که نزد شیعه این صیغه از زبـان امـام صـادی ، در حالیشدّت تضعیف کرده به

 ذکر شده است.  ،ی(381م. ) سط صدوینخستین بار تو 
لافُ »تعبیر  -5-13 مسـتقلًا و مرسـلًا بـه شـکل  «لَکُـمْ  رَحْمَـة   یأَصْـحاب اخْـت 

لافُ » مْت رَحْمَة   یأَصْحاب اخْت 
ُ
 ،(بنابیایاا ازقولآدم69تا:سخاوی،بی) نقل شده «یلأ 

ــم بــن   «نــوه ابــوبکر» محمّــدکــه جــایی دیگــر مشــاهده نشــد. همچنــین از قاس 
لافُ  کَانَ »نقل شده که گفت: ،ی(106م.) ه   رَسُول   أَصْحَاب   اخْت 

ا    رَحْمَةً  الل  لن   «ل 
م،؛1410:1410:5/144)ابنسعد، ید عی بـه الفـاظ ) ،(1437:2/456بیهقی،؛1394:7/119ابونم

 هم، لفظ از ابن سعد( که ظاهراً از اقوال تابعین است. دیک بهنز 
حدیث و نخستین ظهورش را بنابر نقل جصّاص یا  بودن این اگر جعلی -6-13

سخاوی بپذیریم، باید گفت که چنـین عبـارتی در زمـان امـام ممـرح نبـوده و در 
عبارت نزد اهل سنت، حدیث مـذکور وضـع و  متأخر و با ظهور و رواج این راندو 

صـیغه نـزد  جهت شهرت این ی شیعه شده است و این، چه بسا بهوارد میراث حدی 
زمان یا انـدکی پـیش از آن و اسـتناد بـدان بـرای برخـی مباحـث  در آن اهل سنت

 حدیث، به آنها پاسخ داده شده است. می یا فقهی آنان بوده که با اینکلا

لافُ »کــه عبــارت * نهایــت آن لافُ »و نیــز  «رَحْمَــة   یأَصْــحاب اخْــت  تــ اخْــت   یأَم 
دو،  ب در توجیـه آنو نیـز تشـتت و اضـمرا، بنابر نقدهای سـندی و متنـی «رَحْمَة  

 ریـتمه و اصـحاب اخـتلاف هیتوج یبرااصلی منقول از معصوم ندارند و چه بسا، 
 بـا سـپ  و دهیرسـ ظهـور بـه مسلمانان هضم  قابل ریغ اختلاف یکل طور به ای آنها

 تـا گشـته لیتبـد امبریـپ قـول بـه تیـنها در و شده تیتقو  یکلام یهااستدلال
 .باشد تأثیرگذارتر

ان تقلید نزد اهل سنت پ  از صحابه: اگر اقتدا، تقلیـد در فتـوا عدم امک -14
فااکر،) باشد، پ  نباید اهل سنت پ  از صـحابه از تـابعین و غیـرهم تقلیـد کننـد

حـدیث دارد. امّـا بایـد  لالت بر عدم تأسی اهل سـنت از ایـنکه د  ،(1384:80-81
ث نیز دلالت بر حدیث نیستند و ظاهر حدی فت که تمام اهل سنت معتقد به اینگ

 عدم تقلید از غیر صحابه ندارد.
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 دو هر در که گرانید  ای هستند صحابه ای ثیحد نیمخاطب: فصاحت عدم -15
 ایـ اصـحابش بـه تواند ینم ،یفص شخص رایز  افتد؛ یم فصاحت از کلام صورت،

جوم یأَصْحاب»:دیبگو  گرانید   صـورت، نیـا در باشد، گرانید  مراد، اگر و...« کَالنُّ
 بودند حاضر پیامبر نزد که است یکسان به خماب رایز  بود؛ خواهد ظاهر خلاف

 زمـان نیمخـاطب ریـغ اصـحاب، از مـراد دهـد نشـان کـه نـدارد وجود زین یلیدل و
 گـرانید  چـه باشند، مخاطب صحابه چه ظاهراً . (1367:4،یشوشتر) است  امبریپ

. باشـد عموم به سفارش ای مجاز باب من توانیم رایز  افتد؛ینم فصاحت از عبارت
 مخـدوش ،(شـد ذکـر) آن ییمعنـا رکاکت جهت به عبارت، نیا فصاحتهرچند 

 .است
هایی مختلف همراه اضمراب متنـی روایت به صیغه اضمراب در نقل: این -16

سـان و  ، امّا به هر حال، مضمون مشترک آنها یـک(1384:69فاکر،) نقل شده است
 .جه همین مضمون استاضمراب بوده و نقدها نیز متو  بی

حوادث صدر اسـلام نشـان  حدیث در زمان صحابه؛ زیرا عدم شهرت این -17
شناخته بود رغم نقلش از تعدادی از صحابه، نا هزمان، ب دهد چنین حدی ی در آن می

هـای خـونین میـان شد و جنگو پیروی از یک صحابه به م ابه هدایت تلقی نمی
 آن است. صحابه و پیروانشان بهترین دلیل

چنین سخن مدحی در حق صـحابه بگویـد و   پیامبر که ستین معقول -18
آویز صحابه و پیروان آنها و توجیه کارهای نادرست آنها و اخـتلاف  موجب دست

که حتی در قـرآن برخـی از صـحابه بـه نفـای  شدید میان مسلمانان شود، در حالی
 اند.توصیف شده

 گر صحّت حدیث اما بنابر اصلی دی -3-2
 نیـا یدارا و ،یصـح ثیحـد نیا برآنست ی(363م.) قاضی نعمان -3-2-1
ةُ »اصل؛ م  ا 

َ
نْ  الْأ جوم   بَیتی أَهْل   م  مُ  کَالنُّ أَیه   أهـل الأامّة»بوده که  «اهْتَدَیتُمْ  اقْتَدَیتُمُ  ب 

 .(1384:1/86)قاضینعمان، تحریف شده است «یأصحاب»به  «یتیب
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 ه آننزدیک بهرچند و بدون سند دیده شده، حدیث فقط نزد قاضی نعمان  این
ـمْ    أَنـا»:است آورده سند بدون نیز ،ی(880م. ) جمهوررا ابن ابی ـ وَ  کَالش   یٌّ عَل 

ةُ  کَالْقَمَر   م  ا 
َ
نْ  الْأ جوم   بَیتی أَهْل   م  مُ  کَالنُّ أَیه  که این نیز فقط نزد او  «اهْتَدَیتُمْ  اقْتَدَیتُمُ  ب 

. ضـمناً قاضـی نعمـان دلیلـی بـر ایـن (1403:4/86مهاور،)ابنابیج دیده شده است
حدیث اقتدا را دارای  ،(2/249تا:قاضینعمان،بی) تحریف نیاورده، بلکه جایی دیگر

مدلول عامی نسبت به احادی ی دانسته که برخـی از صـحابه ماننـد ابـوبکر یـا ابـن 
همـان الفـاظ نوعی صـحّت حـدیث بـا  دانند که به دارای فضلی برتر می مسعود را

 باب مجادله باشد. ممکن است سخن او منهرچند پذیرفته است، 
و ظاهراً بدون اطلاع از تأصیل قاضی نعمان، اصل را حـدیث  ،ربّانی -3-2-2

تاب   فی وَجَدْتُمْ  ما»:انددانسته از پیامبر ذیل از صادی ـه   ک  ـه   فَالْعَمَـلُ  الل  مُ  ب   لاز 
ه   فی لَکُمْ  عُذْرَ  وَلا ه   لَکُمْ  فَالْعَمَلُ : یقول به) تَرْک  ی لَکُمْ  عُذْرَ  لا ب  ه   ف   یکُنْ  لَمْ  وَما( تَرْک 
تاب   فی ه   ک 

ی وَکانَ  عزّوجلّ  الل  ة   ف  ی سُن  نِّ ی لَکُمْ  عُذْرَ  فلا م  ی تَرْك   ف  ت   یکُـنْ  لَمْ  وَما سُن 
ی ی سَنَة   ف  نِّ ی، قالَ  فَما م  ه   فَقولوا أَصْحَاب  مـا( وهُ فَخُـذُ  بـه قـولی:) ب  ن   أَصْـحابی مََ ـلُ  فَإ 

جوم   کَمََ ل   فیکُمْ  أَیهـا النُّ ـذَ  ب  ی أُخ  ـأَی وَ  أَهْتُـد   وَ  اهْتَـدَیتُمْ  أَخَـذْتُمُ  أَصْـحَابی أَقْـوال   ب 
لافُ  ه   رَسولَ  یا: قیلَ  رَحْمَةُ  لَکُمْ  أَصْحابی اخْت 

 «بَیتـی أَهْـلُ : قـالَ  أَصْـحابَُ ؟ مَنْ  الل 
انی،) : قیـلَ : لیذ بدون را بحث مورد ثیحد سنّت اهل که گونه نیبد، (1383:56رب 
ه   رَسولَ  یا

اند که منجر به تغییر مراد از نقل کرده ،«بَیتی أَهْلُ : قَالَ  أَصْحَابَُ ؟ مَنْ  الل 
 اصحاب شده است.

از او نقل  (1361:157صدوق،) حدیث صفّار نیز فقط نزد او دیده شده و دیگران
یْلَعـی)م.اند؛ البتـه از اکرده ی( آن را نیـز از طریـق دارقمنـی از 726هـل سـنت، زَ

از جـــابر امّـــا بـــدون  یافـــت نشـــد( از صـــادی) مالـــک در کتـــاب غـــراابش
لافُ »ذیل: و نیـز از بیهقـی از ابـن  (1414:2/230)زیلعای، «آخر تا... یأَصْحاب وَاخْت 

 وبـوده  نهکه بدون پیشی نقل کرده «آخر تا... الله رسول ای لیق»عبا  بدون ذیل:
 و (هماان) مجهولند او، از انشیراو  و نبوده ثابت مالک، از تیروا نیا شده ،یتصر 

 .است شده گرفته عهیش از احتمالاً 
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نجاشای،) رجال سند نیز شامل غیاث بن کلّوب اسـت کـه نـزد شـیعه، مجهـول
و دیگـر رجـال  ،است (1382:3/338ذهبای،) و نزد اهل سنت، ضعیف ،(1416:305
ی( 148م.) ی( تا امام290م.) اند، امّا در کل سند از صفّار توثیق شدهچند  هرسند 

 نفر و بسیار اندک و قمعاً ناقص است. 3
  ؛افزون بر آن 
جوم   یأَصْـحاب»گفته شد که عمـوم شـیعیان، عبـارت  -1 لافُ »و  «کَـالنُّ  اخْـت 

را ثابـت  حـدیث، صـحّت آن داننـد، امّـا ایـنرا جعلـی مـی «رَحْمَة   لَکُمْ  أَصْحابی
 کند. می

برای اصحاب، معنای یاران، مشهور و متبادر و منقول شرعی نزد فـریقین و  -2
معنای اهل بیت، غیر مشهور و غیر متبادر نزد عرب و حتی عموم شیعیان اسـت و 

دیگــر  و جانشــین یــک در معــاجم هــر یــک، دارای معنــا و مــدخلی متمــایز بــوده
 شوند. نمی

باشد که چنین اختلافی  این فکری و عملی اامهاگر مراد از اختلاف، تب -3
آن نیز در حـدیث نیـز وجهـی نـدارد؛ زیـرا سـالبه بـه انتفـاء  ۀممکن نیست و اراد

اند مراد، اختلاف ناشی از تقیه است که نوعی رحمت گفتههرچند موضوع است، 
جیـه معنـا نبـوده و تو  ، امّا حدیث ناظر بـر ایـن(3/182تا:عاملی،بی) برای مردم است

بلاوجه است و اگر مراد، رفت و آمد است که چنین نبود؛ زیرا آنان پدر، فرزنـد و 
کردند و اگر با هـم بودنـد، فقـط  های مختلفی زندگی مینوادگان بوده و در زمان

معنا  از حیث خویشاوندی بود و ذکر این وآمد آنهایک تن از آنان امام بوده و رفت
وآمدی وجـود نداشـته و اگـر داشـته، میـان فتنیز در حدیث وجهی ندارد؛ زیرا ر 

 مردم و خویشاوندان، امری عادی است.
است، معنـای محصّـلی  یاین سخن؛ پیروی از هر امامی، موجب رستگار -4

 عام مجموعی(.) اامه با هم واجب است ۀندارد؛ زیرا نزد شیعه، پیروی از هم
انـده یـا اهمیـت وجود چنین ذیلی نباید نزد بزرگانی چون طوسـی پنهـان م -5

ایـن حـدیث پرداختـه  ۀنداشته باشد؛ زیرا وی به توجیه حدیث اقتدا بدون ملاحظـ
 ذکر شد(.) است
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عمـد ذیـل  درست است که ثابت شود اهـل سـنت بـهچنین تأصیلی وقتی  -6
اند، امّـا اثبـات ایـن مملـب  حدیث را نادیده گرفته، مابقی آن را نیز جعلی دانسـته

هـای رد حـدیث و  ذیـل حـدیث نـزد آنهـا، انگیزه ممکن نیست و بر فرض وجود
توان حدی ی را که صـدرش نـزد اهـل  شود. نیز نمیامکان رد آن نزد آنان بیشتر می

سنت است، با ذیلی که نزد شیعه است، بازخوانی و تبیین کرد که نوعی مصادره به 
 مملوب است.

انی حدیث، سـاال نبایـد بپرسـد کـه اصـحاب شـما چـه کسـ ظاهراً در این -7
هستند؟ زیرا خود از اصحاب بود و قمعاً بنابر معنای متبـادر، خـود را مصـدای آن 

 دانست.می
بدون اطلاع از تأصیل دیگـران، برآنسـت کـه آن،  نیز( 175) جلالی -3-2-3

جـومُ »حدیث ذیل است: ۀتحریف شد هْـل   أَمـان   النُّ
َ
، لأ  ـمَاء  ذا الس   أَتاهـا ذَهَبَـتْ  فـإ 

صْحابی مان  أَ  وَأَنا مایوعَدونَ،
َ
ذا کُنْتُ، ما لأ   بَیتـی وَأَهْـلُ  مایوعَـدُونَ  أَتـاهُمْ  ذَهَبْـتُ  فإ 

تی، أَمان   م 
ُ
ذا لأ  نیشاابوری،«مایوعَـدونَ  أَتـاهُمْ  بَیتی أَهْلُ  ذَهَبَ  فإ  ،1412:2/486)حااکم

 تبدیل شده است. «أصحابی»به  «تییب أهل» ۀگونه که کلم ، بدین(3/51-518
مشترک موثقی نقل شده و حـدی ی دیگـر  ۀند منتهی به حلقحدیث با دو س این
جُومُ »طریقی دیگر شاهد آن است: و به ه آنشبیه ب هْل   أَمَان   النُّ

َ
رْض   لأ 

َ
نَ  الْأ ، م   الْغَرَی 

ی وَأَهْلُ  ی أَمَان   بَیت  ت  م 
ُ
نَ  لأ  ، م  لَاف  خْت  ذَا الا  یلَة   خَالَفَتْهَا فَإ  نَ  قَب   فَصَـارُوا اخْتَلَفُوا الْعَرَب   م 

زْبَ  یَ   ح  بْل   دیاسـحای بـن سـع ر،یـاخ ثیدر سـند حـدهرچند ، (3/163همان:) «إ 
ــون  ــو خُلَ  ،(1382:1/192،ی)ذهبااارک ــ دیْ ــج سدوس ــن دَعْلَ  ،(664-1/663)همااو، یب

 سـه هـر در حـاکم کـه یحـال در دارنـد، وجود ثیحد نیا جعل به متهم و فیضع
 اقتـدا ثیحـد لیدل چه به و چرا نشده هگفت اما. داندیم ،یصح را ثیاحاد  موضع،

 ثیحد و ،اختلاف بودن مذموم بر حاکم ثیحد ضمناً . است ثیحد نیا فیتحر 
 .دارد دلالت آن بودن ممدوح بر ،بحث مورد

 اصـل، کـه آنسـت بر گران،ید  یهالیتأص به توجّه بدون نیز ،غروی -3-2-4
-57: 1383)غـروی،  اسـت شـده تحریف نواصب سوی از که بوده لیذ ثیحد
 :است شده نقل وهب بن زید از (،58
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... بودند تن 12 کردند، انکار را علی بر او تقدّم و ابوبکر خلافت که کسانی 
 بـن]مالک[  ابوالهَی م سپ ... شدند جمعپیامبر منبر اطراف جمعه روز پ 

یهان  امبریـپ کـه دهم مـی شـهادت مـن: گفـت و برخاسـت ،ی(21ای20)م.الت 
رْض   أَهْل   نُجومُ   بَیتی لَ أَهْ  إن  »:گفت

َ
موهُمْ  الْأ موهُمْ  )یا:تَقَدّموهُمْ  لا وَ  فَقَدِّ  «(تَتَقَد 

 .(1362:461صدوق،)
مانند أبـوذر و سـلمان  داران علی بحث میان طرف ۀدر حدی ی طولانی دربار  

 بر حقانیت خلافت(. و... با ابوبکر و عمر پ  از رحلت پیامبر

همسـر  ،ی(40ث حذیفه از أسـماء بنـت عُمَـی )م.مستند این تحریف را حدی
ابوبکر دانسته که گفته پ  از حجـة الـوداع، در مدینـه گروهـی از صـحابه ماننـد 

ای توسّـط سـعید  نامه ابوبکر، عمر، ابوعُبَیده جَرّاح و سالم مولی ابن حُذَیفه، پیمان
لافـت از پذیرفتن خ بن عاص اموی نوشته و تصمیم گرفتند پ  از وفات پیامبر

صحیفه آمده بود که  رند. در آنسرباز زده، امر خلافت را خود بر عهده گی علی
اگر کسی ادعا کند که خلافت فقط شایسته یکی از مردم و منحصر در اوست نـه 

ــامبر ــرا پی ــت؛ زی ــه اس ــ  دروغ گفت ــت، پ ــوت اس ــالی نب ــون ت ــران؛ چ  دیگ
جوم   أَصْحابی»فرمود: مُ  کَالنُّ أَیه   .(202-1413:2/173دیلمی،) «تَدَیتُمْ اهْ  اقْتَدَیتُمُ  ب 

 سند حدیث زید بـن وهـب: علـی بـن احمـد برقـی از پـدرش از پـدربزرگش
هیکی ]عبدالله بن محمـد[ از خلـف بـن 274]محمد بن خالد برقی، م.  ی[ از الن 

نْدی، م.  ی[ از محمد بن جعفر]معروف به غُنْدَر صاحب الکرابیسی، 231سالم ]س 
ی( از 130-121م. ) هی[ از ع مان بـن مغیـر 160ن حجّاج، م.ی[ از شعبة ]ب193م.

ی[ است که نزد اهل سنت، خلـف بـن 92یا  80زید بن وَهْب ]جُهَنی، م. پ  از 
ان،) و ابن مغیره (1382:1/660ذهبی،) سالم ، ثقه امّـا نـزد شـیعه، (1393:7/193ابنحب 

ه از نظر آنان همـه است ک اهل سنتمهمل هستند و از ابن سالم به بعد نیز طریق، 
طریقی منفرد و غریب بوده و حـدیث دیگـری بـدین طریـق دیـده هرچند اند،  ثقه

نشد، بلکه این طریق و متن آن فقط نزد شیعه و در اصل نزد صدوی وجـود دارد و 
زید بن وهب، این داستان را بدون استناد به یکی از افراد ایـن واقعـه ذکـر کـرده و 
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جهت مهمل بودن دو رجل آن، مرسل هم  ر ضعف بهین ترتیب، حدیث، افزون ببد
 هست.

ــن ــه ای ــدیث،  البت ــاوت 5ح ــا تف ــی، ب ــیش از دیلم ــرن پ ــده ق ــین آم ــایی چن ه
أَهْل   کُمُ یأَوْص»است: موهُمْ  راً یْ خَ  یتیْ بَ  ب  موهُمْ  فَقَدِّ روهُمْ  وَلاتَتَقَدِّ روا وأَمُّ مْ یْ عَلَ  وَلاتَتَأَم   «ه 

ل بـن  ،(1412:1/224،2/108)ابنسلیمان، وا از مُخَـو  که سندش: حَمْدان بن عُبَید الن 
هْدی از محمد ]نف  زکیّه[ بن عبدالله بن الحسن ]ابن الحسن[ و یحیی  ابراهیم الن 

اسـت  بزرگشان؛ ]الحسن الم نّی[ از علی ]عبدالله[ و از پدر برادرش از پدرشان
را  شـینی علـیابوبکر و در دفاع از جان ۀکه سخن اُبی بن کعب در جواب خمب

 کند.ذکر می
النّوا، مهمل است و مخوّل نیز از راویان اهل سنّت بوده و رافضی متعصّب  ،امّا

ــا صــدوی شــمرده شــده اســت  . نفــ  زکیــه(1382:4/85ذهباای،) و اهــل غلــو امّ
:1416طوسای،) امّا مجهـول اسـت نزد شیعه، از اصحاب امام صادی ،ی(145م.)

را  و علیه منصور عباسی قیام کرد و امام صـادی . او به امامت خود دعوت(275
به خود خواند که ایشان نپذیرفت و در نهایت او و بیشـتر یـارانش کشـته شـدند و 

 .(17/250خوری،) ظهور رسید ۀ محمّدیه بهگفته شد که غایب گشته و فرق
یْلم نیــز از اصــحاب صــادی ،ی(175م.) یحیــی و  مشــهور بــه صــاحب الــد 

تاا:بایخاوری،) و نـزد متـأخرین ،(1416:321طوسای،) قدما، مجهول ، امّا نزدکاظم
شید مـردم گـرد او (21/70 ، ممدوح است. او به دیلم گریخت و در آنجا، زمان الر 

شید به کمک فضل برمکـی و دادن امـان او را  ،نامـهآمده، با او بیعت کردند و الر 
هماان:) ود و آنجا وفات کـردنامه تخلف، زندانیش نمبه بغداد آورد. سپ  از امان

(.8/154تا:بیزرکلی،؛21/67-70
ی(، از راویـان 143م.) (بن حسن الکامل یا المحض بن حسن الم نی) عبدالله

و خوانـد ، امّا تضعیف شده است؛ چون به امامت خـود فـرا مـیو صادی باقر
-11/170هماان:) منصور زندانی شـد و وفـات کـردها بود. او در زمان رهبر زیدی

 .(4/78همان:؛175
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طریق، افزون بر ضعف سندی، منفرد و غریب بوده و حدیث دیگری بدین  این
د ابـن طریق دیده نشد، بلکه طریق و مـتن آن نیـز فقـط نـزد شـیعه و در اصـل نـز 

نظـر، اخـتلاف  مـورد ۀهم با حدیث پیشـین در جملـ سلیمان وجود دارد و متن آن
 دلالت دارند. والای اهل بیتهر دو متن بر جایگاه هرچند دارد، 
حدیث اسماء که در اصـل، حـدی ی اسـت طـولانی، بخشـی از آن بـه سند  و

مَه ]ابوالعالیه[ از حذیفـه ]بـن  ۀتصری، مؤلف حذف شده و بقی آن: عبدالله بن سَل 
شد و مادر عبداللـه بـن  که پ  از جعفر و ابوبکر، همسر علی) یمان[ از اسماء

باشد که ابوالعالیه، از یاران می ،است( و یحیی بن علیبکر جعفر، محمد بن ابی
 و نـزد اهـل سـنت، ضـعیف ،(1416:75طوسای،) و نزد شیعه، مجهـول امام علی

جهت عدم امکـان بازیـابی آن  است و تعلیق سند نیز به ،(431-1382:2/430ذهبی،)
 افزاید.جایی دیگر، بر ضعف سند می در

ل شـده، بـدون آنکـه فـرد دیگـری حتـی هشـت قـرن فاصـله نقـ حدیث نیز با
هایی از آن را پیشتر و مستقلًا نقل کند. فقط برخی، بدون توجه بـه موضـوع  بخش

 .(1381:75،نقدی،1397:283مانند:سیدعلیخان،) اند تأصیل بالا، بدان استناد کرده
توان پرسید چرا اسماء که همسـر ابـوبکر اسـت، حدیث نیز می در نقد متن این

ای شده، امّا  شوهر خود سخن گفته است؟ چگونه او متوجه چنین پیمان نامه علیه
کند؟  خبر مانده، حتی اسماء ایشان را مملع نمی وحی، از آن بی متصل به پیامبر

هم از اصحابی متنفـذ، بـا مواجهـه  انی، آنای؛ بلکه، عصی چرا چنین عمل منافقانه
کـردن  ا تهدید منـافقین بـه بیـرونکه در مسجد ضرار ی رو نشد؟ همچنان هوحی روب

 ها پرداخت. منافقین(، خداوند به افشای توطئه سوره) مسلمانان از مدینه
دو خبـر و  هم نیز بدون قراانی درونی در اینتأصیل مذکور و تمبیق دو خبر بر 

دال بر صحت این تأصیل، صورت گرفته است. ضمناً ذینفـع بـودن صـاحبان ایـن 
 سازد.مملوب شبیه می صیل را به مصادره بهتیجه، این تأتأصیل از ن
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 صحّت حدیث -3-3
 صحّت قطعی -1-3-3

 ۀگفتــ ۀ ایـنبـار از ایشـان درآورد کـه مـی صـدوی در حـدی ی از رضـاشـیخ 
مُ أقْتَدَیتُمُ أهْتَدَیتُمْ »:پیامبر أَیه  جوم  ب   ،1«دَعوا لـی أَصْـحابی»و نیز « أَصْحابی کَالنُّ

یدُ  صَحی،   هَذا»:فرمودند پ  شد، دهیپرس لْ  لَمْ  وَ  بَعْدَهُ  یغَیرْ  لَمْ  مَنْ  یر   وَ : قیلَ . یبَد 
هُمْ  یعْلَمُ  کَیفَ  لُوا؟ أَوْ  غَیرُوا قَدْ  أَن  ما: قالَ  بَد  نْ  یرْوُونَهُ  ل  هُ  م  یـذادَن  : قـالَ  أَن  جـال   ل  ر   ب 

نْ  یامَة   یوْمَ  أَصْحابی م  بُ  تُذَادُ  کَما حَوْضی عَنْ  الْق   رَبِّ  یا: فَأَقولُ  الْماء   عَن   ل  الْْب   غَرَاا 
َ  : لی فَیقالُ ! أَصْحابی أَصْحابی ن  ی لا إ  ـمْ  فَیؤْخَـذُ  بَعْـدَكَ؟ أَحْـدَثوا مَـا تَدْر  ه   ذاتَ  ب 
، مال  مَنْ  هَذا أَفْتَری! لَهُمْ  سُحْقاً  وَ  بُعْداً : فَأَقولُ  الشِّ لْ؟ لَمْ  وَ  یغَیرُ  لَمْ  ل  که ضمن  2«یبَد 

 همین صیغه، جهت صدور آن نیز بیـان شـده اسـت دیث بهصحّت صدور ح تأیید
 .(1404:1/93)صدوق،

سند حدیث عبارتست از: حسین بن احمد بیهقی از محمد بن یحیی صولی از 
ی و صـولی نـزد قـدمای قـهکه بی رضاامام از  ،محمد بن موسی رازی از پدرش

هماو،) و صـولی ،(6/212تاا:بایخاوری،) اند و نـزد متـأخرین، بیهقـیشیعه ذکر نشده
از نظـر اهـل  ،ی(263م.) ، مجهول و رازی  پسر، مهمل بـوده و رازی  پـدر(19/42

 ســال تــأخیر از امــام 60اســت کـه بــا  ،(1393:9/163ابانحبااان،) سـنت فقــط، ثقــه
ــدوی ،ی(203م.) ــند از ص ــل س ــت و ک ــولانی اس ــانی ط ــه زم ــرده ک ــات ک  وف
با چهار رجل قابل پوشش  سال، 178ی(، یعنی 203م.) رضاامام تا  ،ی(381م.)

بـود، ظاهراً اگر حدیث حوض، نزد امام صحی، می و باشد.نبوده، لذا ضعیف می
هُ »نه  نْ أَن  ما یَرْوونَهُ م  ین تعبیر فرمود و اگر امی« کَما قالَ رَسولُ الله  »، بلکه «ل 

                                              

طرقی مختلف، از تعـدادی صـحابه و همـه در تأییـد مملـق صـحابه و از  این تعبیر در احادی ی متعدد، به .1
، ابـن عسـاکر، 6/271: 1414، نساای، السنن الکبری، 287: 1408)ر.ک: ابن حُمَیْد،ده است نقل ش پیامبر
 ،...(.10/15: 1408، هی می، 35/271، 30/131: 1415

 .365: 1408، ابن حُمَیْد، 47: 1414، ر.ک: مروزی،برای شبیه بدین حدیث از اهل سنت .2
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صورت، حدیث حوض از نظر امـام جعلـی خواهـد بـود و  این بنابر جدل باشد، در
ای اسـکات خصـم شـود؛ زیـرا بـر جدلی، موجب تصحی، خبر حوض نمی چنین

 یا نتیجه ،حدیث حوض() دلیل معنای اثبات صحت یک است و اسکات خصم به
باشد؛  تواند چنین استدلالی صادر از امامنیست؛ لذا قمعاً نمی ،توجیه مذکور()

اقتـدا و  گـردد. حـدیثشود بلکه معنایی مصادره میزیرا بدان حقیقتی ثابت نمی
نیز در خود، قراانی دال بر صحّت این توجیه ندارند، مگـر بنـابر قـراان « دَعوا لی»

 بیرونی، مانند حوادث صدر اسـلام و اخبـار مـذمّت صـحابه؛ لـذا برخـی مـراد از
انـد و الا بـا احادیـث ذم دانسـته حدیث را صحابه خاصـی یعنـی اهـل بیـت این

نیـز  و تمبیق اصحاب، بر اهل بیـت ،(1419:320برسی،) شود صحابه معارض می
 تواند درست باشد.گفته شد نمی

 احتمال صحّت حدیث -2-3-3
اند که ظاهراً بنابر تصحی، حدیث درسـت برخی، مرادهایی برای حدیث گفته

 است:
ذکر شد(؛ ) نقض حدی ی که مدعی است اقتدا فقط به ابوبکر و عمر است -1

(.1379:184ع مهحلی،) کند وایت میاز آنجا که هر دو حدیث را اهل سنت ر 
 هسـتند یرهبـر ۀسـتیشا امبریـپ از پـ  یخاصـ افراد که ادعا نیا نقض -2

 . (1413:2/3،یلمید)
 یهـاد خاص، طور به را یعل فقط که است ی یاحاد  به نسبت عام یانیب -3

 انیم اختلاف سبب به) باشد صحابه عموم شامل تواندینم اقتدا رایز  است؛ دانسته
 .(1/272،2/21،3/146تا:بی،یعامل)( اسلام صدر حوادث و آنها

امّا ظاهراً چنین توجیهاتی، از باب مجادله است تا اعتقـاد بـه صـحت حـدیث؛ 
گاه بودند.   زیرا عموم شیعیان بر عدم صحّت آن از دیرباز آ

یـد ، آن را تأی حـدیث را پذیرفتـه ی از اهل سنّت از قرن چهـارم، ایـنالبته بسیار
ااص)اند، ماننـد: صحابه و اعتبار قول آنها دانسته ۀبرتری و عصمت هم ۀکنند ،جص 
؛1422:3/334،ثعلباااااای؛1421:2/53،ساااااالمی؛1405:3/299-300،334،363،4/307
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؛1371:1/561،3/439،5/601،7/246،میبادی؛1408:1/23،رفاعی؛1414:1/31،ماوردی
،عساااکراباان؛1409:2/53،قاضاایعیااا ؛1385:2/424،زمخشااری؛1419:2/229،نساا ی
،1402:2/92،150،آماااادی؛1412:4/307،139،176،6/55،130،فخااااررازی؛1404:420

برخی، اقتدا  البته (،1415:1/49،یآلوس؛1422:9/3940،م علی؛2/615،هیتمی؛4/246
-ت و در حقیقـت، نیـتن توجیهـاانـد؛ امّـا ایـرا در اینجا به اموری توجیـه کـرده

ای کـه مشـخص گونـه بـه) ، غیر مستند، بر خلاف ظاهر حدیث و متعددها خوانی
بوده و همچنان تحت تأثیر معنای ظاهری  ،تواند درست باشد(یک می نیست کدام

 توجیهاتی مانند: اند. کردهحدیث، برتری مملق صحابه و عصمت آنها را ممرح 
؛ زیرا همگی آنان عادل هستند، نه در صحت اقتدا در نقل اخبار توسط آنها -1

-1398:2/89ابنعبدالبر،) فتوای هر یک از آنها حتی در صورت مخالفت با دیگری
90) نِی  زی  .،ازقولمم

مردم و جاهلان، در احکام؛ زیرا بر آنها اعتقاد  ۀاقتدا به اصحاب برای عام -2 
 .(2/90همو،) دانند واجب است از علما در آنچه نمی

ــت -3  ــادی اس ــه اجته ــام ک ــحّت احک ــب ص ــا در طل ــه روش آنه ــدا ب  اقت
 .(1414:2/107سرخسی،)

، پیـروی (1417:169غزالی،) اقتدا یعنی اطاعت از صحابه اگر خلیفه شدند -4 
ــوا ــق و خــوی؛ در عــدالت، انصــاف، زهــد، ورع و تق ــا  ،همااان() از آنهــا در خُل ی

 مان(.ه) خودداری از نقض احکام صحابه پ  از رحلتشان
اقتدا، مدحی است که موجب حُسْن اعتقاد به علم و دین صحابه، نه تقلید  -5 

 .(170همو/) صرف است
ذکـر ) اقتدا، مختص به برخی از اصحابه؛ با استناد به حدیث امام رضـا -6 
 .(398-1416:1/39قندوزی،)شد(
 .(1421:71/1،ذهبی) اقتدا در تفسیر صحابه -7 

حـدیث  منـابع شـیعه، ایـن حـدیث در جهت نقل ایـن به شاید گفته شود -4-3
انـد اولًا متـذکر شـده ،(1384:74فااکر،)که برخی اما همچنان صحّت صدور دارد؛

هـای سند و متن این احادیث، محل تردید جدی اسـت و احتمـال دارد از روایـات
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از ممکـن اسـت  اهل سنت به میراث شیعی باشد. ثانیاً بیان اامه ۀدخیله و منتقل
باب مجادله باشد. ثال اً بـه فرض صحت صدور، بنابر دلایل مذکور، باید مخـتص 

 به افراد خاصی باشد.
حـدیث، بـه سـبب شـهرت و  ظاهراً رویکرد اثبات و توجیه ایـنسویی دیگر،  از

حدیث در جهان اسلام در قرون ابتدایی بوده که منجر بـه آن شـده کـه  تداول این
و گـاهی بـه  بیشتر به اختصاص آن به اهـل بیـت) نشیعیان به نوعی به توجیه آ

آیـد از بـاب نظـر مـی ، بپردازند که بیشـتر بـهبرخی از صحابه بنابر قراان و شواهد(
 زیـن تیـب اهل به ثیحد صیتخصمجادله باشد تا اقرار به اصالت حدیث. البته 

 اند، شده معدوم که نواصب مگرهرچند  نباشد؛ مسموع عهیش ریغ نزد است ممکن
 .اندنوشته و گفته تیب اهل میتکر  و میتعظ در وستهیپ عهیش ریغ عموم

نیز نیـازی  ،اهل بیت یا غیرهم() شود که تخصیص حدیث به برخییادآور می
زمان، مختلف و در طول  حدیث نیست؛ زیرا عملًا آدمیان یک به قبول صحّت این

را بـرای جمـع سـق توان وصـف واحـدی م ـل عـدالت یـا فزمان متغیرند، لذا نمی
کـار بـرد و بـرای م ـال  مملق و حقیقی نه کلی و مجازی به طور ک یری از مردم به

 اند.یا پ  از آن، عادل یا فاسق بوده گفت که تمام صحابه در زمان پیامبر

 گیرینتیجه
کل، اصالتاً از اهل سنّت بوده و از دیرباز از  در« أصحابی کالنجوم»حدیث  -1

یکرد غالب آنها، نفی و رد آن، نقد فریقین قرار گرفته و رو  حیث سند و متن، مورد
های درونی و مخالفت با قرآن و سـنت و تـاریخ و ضـعف شـدید  جهت تعارض به

 باشد.  سند می
 رویکرد شیعه نسـبت بـدین حـدیث تقریبـاً ماننـد اهـل سـنّت در نفـی آن -2

صـحابه اسـت.  یا بعضی از رویکرد غالب(، اثبات آن با توجیه آن به اهل بیت)
شیعه در نفی آن قابل توجّـه بـوده و در کنـار دلایـل اهـل سـنّت، ۀ همچنین انگیز 

 اند.دلایل و مستندات خاص خود را نیز آورده



 

 

 
 

185 

 اصول
 و
 یها وهیش

 تیااااترب
 کودکان

احــــادی
ث امامیه و 

شــــناخ متن
 ت قرآنم


ث

دی
ح
به
عه
شی
رد

یک
رو
ی

او
واک


....
....

 

ۀ عـدالت و حدیث توسط شیعه، نفـی نظریـ ۀ نقد اینترین انگیز  ظاهراً مهم -3
ه نخست و نیز نفـی حقانیـت آنهـا بـ ۀخصوص سه خلیف مرجعیت مملق صحابه به

 خلافت بوده که رویکردی بیش از هر چیز، کلامی است.
خصـوص اهـل  دیرباز نزد عموم علمای فریقین بهحدیث از  که ایناز آنجا  -4

آید کـه دیگـر وصـف نظر می اصلی آنند مردود دانسته شده، به سنت که صاحبان
سته احادیث مجعول دان ۀاز دست داده و باید آن را از جمل را عنوان حدیث به ،خود

حدیث نیز چه بسـا توسـط برخـی از  ۀ روایی خارج ساخت. جعل اینادل ۀو از داار 
ای بتوانند از اختلافات میان خود و گونه اهل سنت بوده تا به زعم خود، به دلسوزان

متکــی بــر آراء و رفتــار صــحابه جلــوگیری کننــد. البتــه بــرای ایــن هــدف، فقــط 
احادیث با مضامین مختلفی جعـل  بزرگی از ۀحدیث جعل نشده، بلکه مجموع این

حدیث کـه  دشوار است و جعلی دانستن اینشده که رد کردن بعضی از آنها بسی 
ۀ عصمت و عدالت صحابه نزد توسط فریقین صورت گرفته، عملًا تأثیری در نظری

 باره نداشته و ندارد.  این سبب دیگر احادیث موجود در آنها به

 نامه کتاب
 ی.1403، بیروت، دار الأضواء، 3، چادهالذریعمحسن،  آقابزرگ تهرانی، محمّد .1
علی عبد الباری عمیـه، بیـروت، دار  :، تحقیقروح المعان آلوسی، محمود بن عبدالله،  .2

 ی.1415الکتب العلمیه، 
، المکتــب 2عبــد الــرزای عفیفــی، چــاد :، تحقیــقالإحکددامآمـدی، علــی بــن محمّــد،  .3

 ی.1402الاسلامی، 
محمـد ابـو الفضـل  :، تحقیقهشرح نهج البلاغد بن هبة الله، الحدید، عبدالحمی ابی ابن .4

 ی.1378ه، جا، دار إحیاء الکتب العربیإبراهیم، بی
نـا، مجتبـی عراقـی، قـم، بـی :، تحقیـقعدوال  اللادال ابن ابی جمهور، محمّد بن علی،  .5

 ی.1403
یر عبـدالقادر الأرنؤوط/بشـ :، تحقیـقجدامع الأصدولابن اثیر جزری، مبارک بن محمّد،  .6

 ی.1392-1389عیون، مکتبة الحلوانی/مکتبة دار البیان/دار الفکر،
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محمّـد بـن سـعد  :، گـردآوریمجمدوع فتداو  ابد  بدازابن باز، عبدالعزیز بن عبداللـه،  .7
 تا.الداامه، المجموعه ال انیه، بی ةالشویعر، فتاوی اللجن

ثیـوبی و دیگـران، چـاد ع مان عبد الله الأ :، تحقیقهالإبان، عبیدالله بن محمّد، ابن بمّه .8
 ی.1415، هدوم، ریاض، دار الرای

جا، محمد رشاد سالم، بی :، تحقیقهمنهاج السنة النبویابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  .9
 ی.1406الْمام محمد بن سعود الْسلامیه،  ةجامع

إرشاد الحق الأثری، چـاد  :، تحقیقهالعل  المتناهیابن الجوزی، عبدالرحمن بن علی،  .10
 ی.1401پاکستان(، إداره العلوم الأثریه، ) فیصل آباد دوم،

بّان، محمّد،  .11  ی.1393هند(، مؤسسه الکتب ال قافیه، ) ، حیدر آبادالثهاتابن ح 

 علـی زکریـا قـاهره، شـاکر، محمّـد احمـد :تحقیـق ،الأحکام احمد، بن یعل حزم،ابن .12
 .تایب یوسف،

ی سـامراای/محمود محمـد صـبحی بـدر :، تحقیقمنتخب المسندابن حُمَیْد، عبد،  .13
 ی.1408مکتبه النهضه العربیه،  ،خلیل صعیدی

 تا.، بیروت، دار صادر، بیالمسند حنبل، احمد، ابن .14
محمد عبدالقادر عما، بیـروت،دار الکتـب  :، تحقیقالطبهات الکبر ابن سعد، محمد،  .15

 ی.1410، هالعلمی
، 2لفی، چـادحمدی بن عبدالمجید س :، تحقیقمسند الشدهابابن سلامه، محمد،  .16

 ی.1407الرساله،  ةبیروت، مؤسس

محمــد بــاقر  :، تحقیــقمناقدب الإمددام أمیدر المددؤمنی ابـن ســلیمان کــوفی، محمــد،  .17
 ی.1412الْسلامیه، ة محمودی، قم، مجمع إحیاء ال قاف

جلال الـدین حسـینی محـدث، تهـران، مؤسسـۀ  :، تحقیقاییراحشاذان، فضل،  ابن  .18
 ش.1363انتشارات و چاد دانشگاه تهران، 

 ی.1399نا، ، قم، بیالطرا  بن طاوو ، علی بن موسی، ا .19
، بیــروت، دار الکتــب العلمیــه، جددامع بیددان العلدد ابــن عبــدالبر، یوســف بــن عبدااللــه،  .20

 ی.1398
 ةمحمـد عبـد الکبیـر، مغـرب، وزار  مصمفی بن احمـد/ :، تحقیقالتمهیدـــــــــــــ،   .21
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 ی.1387عموم الأوقاف و الشؤون الْسلامیه، 
، بیروت، دار الفکر 3یحیی مختار غزاوی، چاد :، تحقیقالکام عبدالله،  عدی، بنا .22

 ی.1409للمباعه والنشر والتوزیع، 

علـی شـیری، بیـروت، دار  :، تحقیقتاریخ مدینه دمش ابن عساکر، علی بن حسن،  .23
 ی.1415الفکر للمباعة و النشر و التوزیع، 

 ی.1404ت، دار الکتاب العربی، ، بیرو 3، چادتبیی  کذب المفتر ـــــــــــ،  .24
، بیروت، دار الکتـاب العربـی للنشـر و التوزیـع، المغند ابن قدامه، عبدالله بن احمد،  .25

 تا. بی
جا، دار الرایه للنشـر و التوزیـع، طاری بن عوض الله، بی :، تحقیقالمنتخبــــــــــ،  .26

 تا.بی

محمّـد عبـد السـلام  :، تحقیـقإعدلام المدوقعی بکـر، ابن قیم جوزیه، محمد بن أبـی .27
 ی.1411إبراهیم، بیروت، دار الکتب العلمیه، 

دار  مسـعد عبدالحمیـد، طنمـا، : تحقیـق ،الفوا د محمد، بن ابن منده، عبدالوهاب .28
 ی.1412للتراث،  الصحابه 

صدقی محمـد جمیـل، بیـروت،  :، تحقیقالبضر المضی ابوحیّان، محمّد بن یوسف،  .29
 ی.1420دار الفکر، 

نة المضمدید، ابوریه، محمو  .30  تا. ، چاد پنجم، نشر البمحاء، بیهاضواء عل  الس 

الحسـون(، ) فار  تبریزیانق: ، تحقیتهریب المعارفابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم،  .31
 ی.1417تا، بی

 تا.نا، بیجا، بی، بیهایستغا ابوالقاسم کوفی، علی بن احمد،  .32

 ی.1٣94، ، مصر، السعادهیاءحلیة الأولابونُعَیْم اصفهانی، احمد بن عبدالله،  .33

، بیــروت، الغــدیر، اأزمدة الخلافددة و الإمامددة و آ ارهددا المعاصدروحیــد قاســم،  ،اســعد .34
 م.1977

لسل ن،یالد ناصر محمّد ،یالبان .35  .ی1412المعارف،  ة، ریاض، مکتبالرعیفه ةالس 
 ی.1405، چاد دوم، بیروت، المکتب الْسلامی، إرواء الغلی ــــــــــــــ،  .36
علی عاشور، بیـروت، مؤسسـه  :، تحقیقمشار  انوار الیهی جب بن محمّد، برسی، ر  .37
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 ی.1419الأعلمی للممبوعات، 

 تا.دار الفکر، بی روت،ی، بالتنزی  أنواربیضاوی، عبدالله بن عمر،  .38

، قـاهره، دار الیسـر للنشـر و : محمد عوامه، تحقیقالمدش بیهقی، احمد بن حسین،  .٣9
 ی.1437نشر والتوزیع، التوزیع/بیروت، دار المنهاج لل

ن  الکبدرــــــــــــ،   .40  البـاز، دار همکتبـمحمّد عبدالقادر عمـا، مکّـه،  :قیتحق ، الس 
 ی.1414

، مجلـه «أصدضاب  کدالنجوم»نهد و بررس  سند  و دیل  حدیث »ترکاشوند، حسن،  .41
 .148-131ش، ص1395، سال 97کلام اسلامی، شماره

ن  محمّد، بن یسیع ترمذی، .42 ، دوم چـاد اللمیـف، عبـد الوهـاب عبد :تحقیق ،الس 
 ی.1403دار الفکر للمباعه و النشر و التوزیع،  روت،یب

 تا.نا، بیجا، بیبی إحها  الض اتستری، نورالله،  .43
محمد علی معوّض/عادل  :قی، تحقالجواهر الضسانعبدالرحمن بن محمّد،  ،یثعالب .44

 ی.1418دار إحیاء التراث العربی،  روت،یأحمد عبدالموجود، ب
ابن عاشور/نظیر ساعدی، بیروت،  :، تحقیقالکش  و البیانثعلبی، احمد بن محمّد،  .45

 ی.1422دار إحیاء التراث العربی، 
مـد علـی، بیـروت، عبد السلام مح :، تحقیقأحکام الهرآنجصّاص، احمد بن علی،  .46

 ی. 1415، دار الکتب العلمیه

 نـا،یبـ جـا،یبـ النمشـی، جاسـم عجیـل :تحقیـق ،الأصدول ف  الفصولـــــــــــــ،  .47
 .ی1405

، فصلنامه علـوم حـدیث، سـال «اصضاب  کالنجومنهد  بر حدیث »جلالی، عبا ،  .48
 .181-153ش، ص1375، 1اول، شماره

عبد العظیم محمـود الـدّیب،  :، تحقیقنهایة المطلبجوینی، عبدالملک بن عبداله،  .49
 ی.1428جا، دار المنهاج، بی

مصمفی عبد القـادر عمـا،  :تحقیق ،المستدرك له،عبدال بن محمّد وری،بنیشا حاکم .50
 ی.1411بیروت، دار الکتب العلمیة،

جا، محمد بن محمد قااینی، بی :، تحقیقهالفصول المهمدحر عاملی، محمد بن حسن،  .51
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 ی. ،1418معارف إسلامی إمام رضا ۀمؤسس
 ، چـاد دوم، مؤسسـه آل البیـتایصول العامة للفهه المهارنحکیم، محمدتقی،  .52

 م.1979و النشر،  ةمباعلل
جـا، جامعـة محمّد بـن سـعد، بـی :، تحقیقأعلام الضدیثخمّابی، حمد بن محمّد،  .5٣

 ی.1409القری،  أمّ 
 .تاو المتن، بی ة، بیروت، الارشاد للمباعالفت  السهیفة أم  خلیلی، جواد جعفر،  .54
 ، تحقیق و نشـر: مؤسسـۀ تنظـیم و نشـر آثـارتفسیر الهرآن الکدری خمینی، مصمفی،  .55

 ش. 1376الْمام الخمینی، 

موفّق بن عبد الله، بیروت، دار  :، تحقیقالمؤتَلِ  والمختَلِ دارقمنی، علی بن عمر،  .56
 ی.1406الغرب الْسلامی، 

 تا.نا، بیجا، بی، بیالنفیسدشتی، عبدالله،  .57

 ی.1413جا، دار الشریف الرضا للنشر،  ، بیارشاد الهلوبدیلمی، حسن بن محمد،  .58
علی محمد البجاوی، بیروت، دار  :، تحقیقایعتدال میزانبن احمد، محمّد  ذهبی، .59

 ی.1382والنشر،  ةالمعرفه للمباع

 ی.1421الوهبه، ة، قاهره، مکتب2؛ چادالتفسیر و المفسرونذهبی، محمد حسین،  .60
بوسـتان کتـاب،  ۀ، قـم، مؤسسـاصدول و قواعدد فهده الضددیثربّانی، محمّد حسـن،  .61

 ش.1383
مجلـه ) «عدزاا السدخاو  إلد  کثیدر مد  الأ مدة هدو الصدوابما »محمّد،  درضا،یرش .62

 .ی(1339، جمادی الاولی 14شماره المنار، 

، 14شـماره ) ، مجلـه المنـار،«وجود أص  له ی یستلزم صضته وی حسدنه»، ـــــــــ،  .63
 ی(.1339شوال 

ددرفاعی، احمد بن علی،  .64 عبـدالغنی نکـه مـی، بیـروت، دار  :، تحقیـقالبرهان المؤیَّ
 ی.1408النفی ، الکتاب

الأوقـاف  ة، چـاد دوم، وزار هالمنثور ف  الهواعد الفههیدزرکشی، محمّد بن عبدالله،  .65
 ی.1405الکویتیه، 

، مصر، مکتبه و ممبعه مصـمفی البـابی الحلبـی الکشافزمخشری، محمود بن عمر،  .66
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 ی.1385وأولاده/عبا  ومحمد محمود الحلبی وشرکاهم/خلفاء، 

، خریج الأحادیث و الآ ار الواقعدة  فد  تفسدیر الکشدافتزیلعی، عبدالله بن یوسف،  .67
 ی.1414عبدالله بن عبدالرحمن، ریاض، دار ابن خزیمه،  :تحقیق

، ، قم، مؤسسۀ امـام صـادیهو الدرای ةالضدیث النبو  بی  الروایسبحانی، جعفر،  .68
 .ی1419

أحمـد جمـال  :، تحقیـقا الإبهداج فد  شدرح المنهداجسُبْکی، علی بـن عبـدالوهّاب .69
زمی/نورالدین عبدالجبار صغیری، مکّه، دار البحوث للدراسات الْسلامیة وإحیـاء زم

 ی.1424التراث، 
جـا، محمد عالم عبدالمجید، بـی :، تحقیققرداء الأربالکافی،  سُبکی، علی بن عبد .70

 ی.141٣مکه المکرمه/مصمفی أحمد الباز،  ،المکتبه التجاریه
 تا.ار الکتاب العربی، بیجا، د، بیهمهاصد الضسنسخاوی، عبدالرحمن،  .71

دار الکتـب  روت،یـأبـو الوفـا أفغـانی، ب :، تحقیقایصولمحمّد بن احمد،  ،یسرخس .72
 ی.1414العلمیه، 

، تهـران، دارالکتـب ییشاور ها  شباکبر، سلمان الواعظین شیرازی، محمد بن علی .73
 ش.1366الاسلامیه، 

بیـروت، دار الکتـب  سید عمران، :، تحقیقحها   التفسیرسلمی، محمّد بن حسین،  .74
 ی.1421العلمیه، 

محمّـد حسـن محمّـد الشـافعی،  :، تحقیـقهقواطع الأدلسمعانی، منصور بن محمّد،  .75
 ی.1418، هبیروت، دار الکتب العلمی

 ی.1397، قم، منشورات مکتبه بصیرتی، هدرجات الرفیعسید علی خان مدنی،  .76

و النشـر والتوزیـع،  ةاعـبیـروت، دار الفکـر للمب ،ریالصغ جامع جلال الدین، ،یسیوط .77
 ی.1401

مکتبـه الریـاض ریـاض، عبد الوهاب عبد اللمیف،  :، تحقیقتدریب الدراو ــــــــ،  .78
 تا.الحدی ه، بی

 تا. ، قم، مؤسسۀ أنصاریان، بیابوهریرا، سینشرف الدین، عبدالح .79

 ی.1415، بیروت، دارالفکر، اضواء البیانشنقیمی، محمد امین،  .80
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دار ، أحمـد عـزو عنایـه، دمشـق :، تحقیـقإرشداد الفضدولشوکانی، محمّد بن علی،  .82
 ی.1419الکتاب العربی، 
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 ش.1361المدرسین،  ةالتابعه لجماع
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 ی.1415، هالکتب العلمی

، 5، به اهتمـام علـی اصـغر حکمـت، چـادکش  ایسرارمیبدی، احمد بن محمّد،  .128
 . ش1371تهران، امیر کبیر، 
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presenting historical disputes and Shīʿa positions and reveals that these 

conflicts and approaches are not coherent and include rejection and 

proof like Sunnī sect, along with justification of ḥadīth and aḥādīth 

related to it, and the reasons for rejecting it by Shīʿa as a fabricated 

ḥadīth or proving it along with the definition of the meaning of 

"companions" (Arabic: اصَْحاب; aṣḥāb) to the companions Ahl al-Bayt (a) 

(Arabic: یتأهل الب , lit. 'people of the house') or non-deviant companions 

were too many and the most important of them is lack of the absolute 

justice of the Companions, conflict with the early history of Islam, the 

existence of conflicting aḥādīth and citing the views of Sunnī critics 

about such aḥādīth, and although Shīʿa justifications for this ḥadīth may 

be acceptable, but, the reasons for rejecting the ḥadīth as a fabricated 

ḥadīth are very high, strong and unquestionable, and these justifications 

rely on a few aḥādīth from the Infallible (Arabic: المَعْصوم, al-Maʿṣūm), 

unfortunately, relying on a hadith that is forged and fake itself, which is 

justified by the distortion, but, also the fakeness of these aḥādīth. 

Keywords: Dispute, Quran, Sunnah (Arabic: سـنة), Two sects (Arabic: 

 .the Stars ,(فَریقَیْن
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Romanized: Madḥ wa Dhamm) of the world, the praise and disapproval 

of the people of Kufa (Arabic: َالْكُوفة al-Kūfah), the praise and 

disapproval of the Second Caliph, the legitimacy and illegitimacy of the 

Third Caliph, the infallibility of the Imam and the confession of mistake 

indicates that the apparent conflict of these two types of expression is 

due to neglecting for the geography of the word and inaccuracy in social 

conditions and the requirements of the time of pronouncing the sermons 

and letters. 

Keywords: Geography of the word, differences in aḥādīth (Arabic: أحادیث, 
singular: ḥadīth) of Nahj al-Balagha (Arabic:  َٱلْبَلَاغَـةهْـج ن  Nahj al-Balāghah, 

'The Path of Eloquence'), Situation of announcement. 
 

Analyzing the Shīʿa approach to the Ḥadīth of 

 "My Companions Are Like the Stars" 

(Arabic: أصَْحابي کَالنُّجوم, Romanized: 

 Aṣḥābī ka 'l-nujūm) 
 Qasem Bostani (Associate professor and faculty member of Shahid 

Chamran University of Ahvaz.) 
The ḥadīth of "my companions are like the stars" (Arabic: أصَْحابي کَالنُّجوم, 

Romanized: Aṣḥābī ka 'l-nujūm) and some of the aḥādīth (Arabic: 

 singular: ḥadīth) related to it have been disputed and refuted and ,أحاديث

proven in terms of wording and text by Shīʿa and Sunnī for centuries 

and these conflicts of discussions are seen in different Islamic sciences 

or independently in Islamic heritage, and although this ḥadīth and 

related aḥādīth are from Sunnī sect and most of the disputes have been 

carried out by them [Sunnī sect] and had different conflicted views and 

Shīʿa have reacted to it at the same time and while participating in these 

conflicts had approaches and positions which have been sometimes 

conflicting with it. But what were these conflicts and approaches? What 

are their credentials? And what are the consequences of these 

approaches and positions? It is attempted in this article by a descriptive-

analytical and library method to answer the above questions while  
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Bayt (peace be upon them), aḥādīth specific to the companions (Arabic: 

صْحاباَ  ; aṣḥāb  ( of Imams (peace be upon them) and aḥādīth specific to 

Shiites. Therefore, the object of difficult complicated narrations, have 

taqiyya from the perspective of pronouncing. This article by examining 

narrative texts in descriptive and analytical method, deals with the 

examples of Ṣa‘b Mustaṣ‘ab (Arabic:  ٌَصَعْبٌ مُسْتصَْعب, difficult 

complicated)  narrations and explains its taqiyya direction. 

Keywords: Narrations, Difficult Complicated (Arabic:   صَــعْب  مُسْتَصْــعَب), 

Taqiyya, The object of difficult complicated narrations. 

 

Announcing Situation’s Role in Solving 

Primitive Conflicts of Some Traditions of Nahj al-

Balagha (Arabic:  لََغَةٱلْبَ نهَْج  Nahj al-Balāghah, 'The 

Path of Eloquence') 
 Muhammad Sobhaninia (Assistant Professor at University of 

Kashan.) 

Nahj al-Balagha (Arabic:  ٱلْبلَََغَةنهَْج  Nahj al-Balāghah, 'The Path of 

Eloquence') is the most valuable cultural heritage of Islam after the Holy 

Quran. The difference in the words of Imam Ali (A.S.) and the existence 

of an apparent conflict in some cases have always faced different views. 

Some Shīʿa and Sunnī scholars have denied or have doubted the 

authenticity of attributing some of his words to him. It is impossible to 

assume the occurrence of contradiction and conflict among Imam Ali’s 

words by considering Imam Ali's infallibility from sin. Therefore, we 

should try to justify such aḥādīth (Arabic: أحاديث, singular: ḥadīth) by 

acceptable and conventional methods and reveal their actual non-

conflict. This article tries to use descriptive-analytical method, through 

examining the geography of speech and the situation of announcement, 

while emphasizing on the authenticity of aḥādīth to clarify the fact that 

the difference between the narrations of the Noble Book is an apparent 

difference that can be resolved by recognizing the situation of 

announcement of them. The study of some of the words of Nahj al-

Balagha such as: The praise and disapproval (Arabic: َمَدح و ذم,  
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issue of women's testimony and consultation with women, and the 

elimination of some apparent conflicts is based on the analysis and 

correct explanation of the "usages of the word intellect" in narrations 

presented in this research in a well-reasoned manner. The findings of the 

research show that intellect has three important uses in narrations, and 

acquired intellect and experience, the third use, is the purpose of 

narrations of deficient of intellect and this meaning has nothing to do 

with the value and status of women and valuation in this field. 

Keywords: Deficient of women's intellect, Testimony of women, 

Consultation with women, Concept of intellect. 

 

A New Approach of Being Taqiyya 

(Arabic: یةتق , taqīyah) of Difficult Complicated 

(Arabic:  ٌَصَعْبٌ مُسْتصَْعب, Ṣa‘b Mustaṣ‘ab) 

Narrations 
 Aref Hamdollahi (A PhD student and teaching assistant at Al-

Mustafa International University.) 
Some narrations speak of the existence of aḥādīth (Arabic: أحاديث, 

singular: ḥadīth) that are very difficult for listener to tolerate. These 

traditions are known as "difficult complicated" (Arabic:  ٌَصَعْبٌ مُسْتصَْعب, 

Ṣa‘b Mustaṣ‘ab) narrations. The relationship between these traditions is 

hidden from the general public and in some cases even from Shiites 

because of their taqiyya (Arabic: یةتق , taqīyah) nature and observance of 

people's capacity or fear of their disbelief. The objects of difficult 

complicated narrations are ḥadīth, science, order, secrets (mysteries), 

covenant (Arabic: میثاق) of Ahl al-Bayt (Arabic: یتأهل الب , lit. 'people of 

the house') (peace be upon them) and the status (position) of the 

Infallible (Arabic: المَعْصوم, al-Maʿṣūm) Imam (a.s.). The author by 

studying carefully in these narrations and examining the concept and its 

object, concluded that difficult complicated narrations in order to the 

understanding of audience are divided to three categories according to 

which Ahl al-Bayt (peace be upon them) had taqiyya and abstained from 

some mysteries and concepts to non-eligible: Aḥādīth specific to Ahl al-
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the identity of the narrator (transmitter), knowing the narrator's status, 

commenting on the sayings of Rijāl, determining the name of the 

Infallible (Arabic: المَعْصوم, al-Maʿṣūm) and determining the type of 

ḥadīth are the most important efforts of Ṣadrā in examining hierarchy of 

aḥādīth document. He has also cited numerous earlier and posterior 

Rijāl sources in his studies, some of which he has seen directly and 

some indirectly contrary to the views of some scholars about the sources 

of Mullā Ṣadrā's Rijāl. 

Keywords: Sharḥ (literally means "explanation" or "expounding of" 

usually used in commentaries on non-Qur'anic works) Uṣūl al-Kāfī (Arabic: 

ٱلْکَـاف  شَـرح أصـول  , al-Kāfī, literally "The Sufficient"), Mullā Ṣadrā (Persian: 

صـدراملا ), Hierarchy of document review, Types of hierarchy of document 

review. 

 

Critical analysis of "Deficient of Women's 

Intellect" Based on the Usage of the Word 

"Intellect" in Narrations 
 Javad Irvani (Full Professor at Razavi University of Islamic 

Sciences.) 
   The narrations of "deficient of women's intellect" are among the 

challenging narrations that have become the origin of doubts about the 

dignity and status of women, and therefore, have been discussed in 

writings. On the other hand, the aforementioned narrations have joined 

the issue of "the equivalence of the testimony of two women with the 

testimony of one man" with the issue of "deficient of women's intellect", 

whereas there is no such thing in the related verse in the Qur'an, and 

naturally this question arises, what is the relationship between these two 

categories? Thirdly, the narrations about intellect in ḥadīth texts also 

seem contradictory in some ways, including the possibility or 

impossibility of increasing or decreasing of one's intellect. This 

research, which is organized by library method and descriptive-

analytical method is based on the hypothesis that the correct analysis of 

the narrations of deficient of women's intellect, its connection with the 
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the Ḥadīth. However, there are certain confirmations of the Qur'an and 

the definite tradition about some other paragraphs of the Ḥadīth. 

Keywords: Ḥadīth of Ḥawla, Women's Duties, Hierarchy of ḥadīth 

document, Text of ḥadīth, Matching with Quran, Matching with Sunnah. 

 

 

A Critical Analysis of the View of Weakness of 

Mullā Ṣadrā's Rijāl [biographical evaluation or 

biography and criticism of traditionists] 

Discussions in Sharḥ Uṣūl al-Kāfī (Arabic:  شَرح

 ("al-Kāfī, literally "The Sufficient ,أصول ٱلْكَافِي
 Mona Amanipour (Assistant Professor of Quranic Sciences and 

Tradition at Allameh Tabataba'i University (Corresponding Author).)  

 Abdullah Mirahmadi (Assistant Professor of Quranic Sciences and 

Tradition, Kharazmi University.) 
   The book Sharḥ Uṣūl al-Kāfī (Arabic: ٱلْكَافيِ أصول شَرح , al-Kāfī, literally 

"The Sufficient") is written by Mullā Ṣadrā (Persian: َصدرا مل ), a Shiite 

theologian philosopher in the 11th century, in which he has examined 

and explained the document and the text of the traditions of Uṣūl al-Kāfī 

(Arabic: ٱلْكَافيِ أصول ). Some scholars believe that Ṣadr al- Muti'allihīn 

(Arabic: صَدْرُ المُتأَل ِهین, authority of divine philosophers), despite being 

prominent in the field of philosophy and wisdom, is not proficient in the 

field of hierarchy of ḥadīth document and Rijāl [biographical evaluation 

or biography and criticism of traditionists], while extracting the types of 

documented and evidence study of aḥādīth (Arabic: أحاديث, singular: 

ḥadīth) in Mullā Ṣadrā's Sharḥ (literally means "explanation" or 

"expounding of" usually used in commentaries on non-Qur'anic works) 

have criticized this view and shows his expertise in the discussions of 

hierarchy of ḥadīth document and Rijāl [biographical evaluation or 

biography and criticism of traditionists]. Mullā Ṣadrā's documentary 

reviews are mostly based on the topics of Rijāl science and science of 

critical study of transmission of tradition (Arabic:  ُرايةعِلْم الد ِ ). Identifying 
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historical correctness of their text, are among the most important 

evidences of this evaluation. 

Keywords: Evaluation, Narrated supplications, Prayer for rain request, 

Rain prayer (Arabic: الاستسقاء صلاة ; ṣalāt al-istisqa, "rain request prayer"). 

 

Examining the Challenges of Women's 

Duties towards Husband in the Ḥadīth of Ḥawla 
 Mojtaba Norouzi (Assistant Professor at University of Quranic 

Sciences and Education (Corresponding Author).) 

 Maryam Mazaheri (An MA graduated student at Faculty of 

Quranic Studies.) 

 

   Ḥawla (Arabic: حَولاء) is the name of a woman who turned to the 

Prophet (PBUH) after a challenge with her husband, and he mentioned 

some points to her in a long ḥadīth. This Ḥadīth has some points 

regarding the duties of the woman towards her husband, which 

necessitates a documented and textual study. This research is going to 

answer this question by descriptive and analytical method: Is this Ḥadīth 

valid in terms of documents and evidence? Is its content consistent with 

authentic verses and narrations? Its contents in order to validate these 

narrations and in addition to the documentary studies have been 

submitted to the Qur'an and definite Sunnah based on the contents of the 

narrations of representation to investigate its compatibility with Quranic 

teachings and definitive tradition (Arabic: سُنَّة). The results of this study 

indicate that in addition to the individuality in narrating this Ḥadīth and 

the weakness of its authenticity, some of the issues mentioned in it are 

not in the Qur'an and the definite tradition (Sunnah) and expressing of 

some of its paragraphs by Prophet (PBUH) faces a serious challenge. 

The disproportionateness of crime and punishment and the prominent 

issue of worldly and hereafter punishment in some of the paragraphs of 

the Ḥadīth, also confirms the fabrication of some of the paragraphs of 
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Abstract 

 

A Measure of the validity of Supplications for 

Rain Request 
 Mahdi Mardani Golestani(Assistant Professor at Razavi Research 

Institute of Islamic Sciences, Islamic Research Foundation of Astane Quds 

Razavi.) 
   One of the important issues in ḥadīth (Arabic: حديث, plural: 

aḥādīth) studies is the measurement and evaluation of the validity of 

aḥādīth (Arabic: أحاديث, singular: ḥadīth), which is considered before the 

investigations of the jurisprudence of ḥadīth (Arabic: الحديثفقه , Fiqh al-

hadīth: A science which is related to correct understanding of hadīth in 

addition to explaining of its meaning) and talks about the validity and 

correctness of the aḥādīth of the innocent. Rain requesting is one of the 

texts that is of high importance and priority due to the time conditions 

and the needs of the faith community, and it needs validation, and so far, 

no such activity has occurred about it. Therefore, the present article has 

tried to validate these aḥādīth based on the three components of place of 

sayings [sources], document and text, and measure their authenticity. 

The result of this study shows that five texts have more authenticity 

among the large number of supplications quoted in Shīʿa sources and 

are considered among the authentic and original supplications of Ahl al-

Bayt (a) (Arabic: البیت أهل , lit. 'people of the house'). The age and 

reputation of supplication sources, as well as the authenticity and 

 


